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:ا خوانندگانسخنى ب

علوم و مكاتب گوناگون، حاصل تلاش مستمر بشر در راه شناخت 
اسرار هستى، راز وجود انسان و دستيابى به آرامش حاصل از اين 

هاى ظاهرى، در اين موضوع عموم مكاتب، با وجود تفاوت. انددانايى
القولند كه انسان نه تنها موجودى حقير و ضعيف نيست، بلكه متفق
تواند براى او منشأ آرامش و سعادت  توان و نيرويى است كه مىداراى
ها يا از وجود اين نيرو اما مشكل اينجاست كه اكثر انسان. باشد

اند، و يا راه بكارگيرى آن را خبرند و آن را به فراموشى سپردهبى
ى وجود آنان به خواب رفته دانند؛ از اين رو اين نيرو در گوشهنمى
.است

 كتاب، اُشو با راهى ساده و زبانى امروزى، ما را با يكى از در اين
.كندطرق بيدارسازى اين توان بالقوه آشنا مى

تر از اين مجموعه ثمربخش گيرى بيشتوجه به نكاتى چند، در بهره
:خواهد بود
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ى انسان با عنوان كندالينى ياد شده در اين كتاب، از نيروى خفته-1
اند كه از بدو تولد، نيروى عظيم و گا بر اين عقيدهدانندگان يو. است

اى در وجود انسان نهاده شده كه در محلى چون يك مخزن خلاقه
تعالى انسان در بيدارسازى . در انتهاى ستون فقرات قرار دارد)كُندا(

گويند در بدن آنان مى. اين نيرو و حركت دادن آن به سمت بالاست
چاكرا وجود دارد كه نيروى كندالينى انسان مسيرهاى خاصى به نام 

بايد پس از فعال شدن، در درون اين چاكراها به حركت بيفتد و راهش 
سه . برندآنان از هفت چاكراى اصلى نام مى. را به سوى بالا طى كند

چاكراى پايين مربوط به خصوصيات حيوانى هستند، چاكراى چهارم 
يوانى و متعالى  قلب است كه حدفاصل ميان خصوصيات ح)ميانى(

. اندانسان است؛ و سه چاكراى بالاى قلب، مربوط به خصوصيات الهى
هايى هستند كه انرژى در مسير حركتش در چاكراها در واقع توقفگاه

هر چه انرژى . كندمىها گذرشود و يا از آنها متوقف مىآن
ترى را به سوى تر و بيدارتر باشد و چاكراهاى بيشكندالينى فعال

.تر استالاترين چاكرا پشت سر گذارد، انسان به كمال نزديكب

ى ديگرى كه قابل توجه است و بسيار بر جذابيت كتاب نكته-2
افزوده، نگاه خاصى است كه اُشو به مراقبه دارد و روش منحصر به 

...گيردتيشن به كار مىفردى كه او براى مدى
در همان دوران به . پور بودلى دانشگاه جباها استاد فلسفهاُشو سال

هايى چون مناظره با كرد و درصدد بود تا از راهتمام هند سفر مى

رهبران مذهبى، ملاقات با مردم، و مطالعه و تحقيق، نگرش خود را 
هاى اعتقادى و روانشناسى انسان معاصر گسترش نسبت به سيستم

ن مضطرب او درصدد يافتن راهى براى مهيا نمودن آرامش انسا. دهد
از سوى ديگر، او به عنوان يك استاد تانترا نرمش و . عصر جديد بود

ى اقداماتش، ابداع از جمله. ى كار خويش قرار دادانعطاف را سرلوحه
تيشن بود كه در نهايت سادگى، مردم را از نيروى سيستمى در مدى

تيشناو به تأسيس مراكز مدى. مند سازدى درونشان آگاه و بهرهخفته
پرداخت و بيش از سى و پنج سال در كنار كسانى بود كه براى 

وى با پل زدن . آمدندى تحولى در زندگى درونى خود، نزد او مىتجربه
ى بشر، ميان حقايق كهن روزگاران سادگى با واقعيات امروزه

بتواند به تيشن متعددى را بسط داد؛ بلكههاى مدىتكنيك
.ى غايى ارائه دهدسوى تجربهجويندگان حقيقت، طريقى را به 

او عقيده داشت كه مطالب بايد در . اُشو هيچ كتابى ننوشت- 3
حضور شنوندگان و در جواب آنان گفته شود و نه در غيبتشان و 

آگاهى بر اين نكته، خود پاسخ بسيارى . ى ذهنى صِرفبراساس ايده
هاى  سخنرانىاز ابهامات موجود در آثار اُشو خواهد بود، چرا كه او در

به شرايط خاص  ـ آيديى خودش برم همان طور كه از گفتهـخود 
اى دارد؛ او تعليم را به شكلى بيان ها توجه ويژهمخاطبان و نياز آن

نمايد، از اين كند كه زمان موجود و شرايط مخاطبانش ايجاب مىمى
اما . دآينبرانگيز يا بسيار خاص به نظر مىرو گاهى برخى مسائل ابهام
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كاهد، در عين حال كه بايد به اين موضوع از ارزش تعليمات اُشو نمى
خاطر داشته باشيم، هيچ تعليمى كامل نيست و جزئى از كل حقيقت را 

.كندبيان مى
. اين كتاب نيز، همچون ديگر آثار اُشو از اين وضع مستثنى نيست

ى هاين مجموعه شامل سخنانى است كه او در طول اردوى سه روز
در اين جلسات، مخاطبان وى تقريباً افراد . مراقبه، ايراد كرده است

از طرفى، . هاى خاص خوداند با آگاهى، فرهنگ و ويژگىخاصى بوده
چون جلسات شامل هدايت مراقبه نيز هست، گفتگويى ساده، عاميانه 

از اين رو گاهى . و مناسب با شرايط مخاطبان را ايجاب نموده است
كنندگان و مذهب و ها با توجه به شرايط خاص مراقبهبرخى صحبت

شود در اين موارد، بدون قضاوت فرهنگشان بيان شده، كه توصيه مى
زده و توجه بيش از حد به ظاهر موضوع و شكل بيان آن، به شتاب

.پيام اصلى و باطن سخنان متوجه باشيم
نشر هدايت الهى

مقدمه

ها را احساس هايى است كه در كودكى آن از شگفتىزندگى سرشار
ولى به مرور زمان و با گذر عمر، آن . بريمكنيم و از آن لذت مىمى

اقبال باشيم اما اگر خوش. شوددوران شيرين و جذاب فراموش مى
كرد، توانيم آن لحظات جادويى گرانقدرى را كه خرسندمان مىمى

ساس شادى و خوشبختى را اين اح. دوباره لمس و تجربه كنيم
گاهى توانيم در برق نگاه يك عزيز، يا نخستين پرتو خورشيد صبحمى

.و به هزاران شكل گوناگون ديگر، دوباره زنده سازيم
آسايى، از هاى معجزهاين زمان است كه ناگهان، تحت تأثير پديده

شويم و خود را جزئى از كل كاينات حس ظريف و مبهمى آكنده مى
گيرد كه انرژى ذهنى ما بيم؛ اين تجربه در لحظاتى صورت مىيامى

يابد و چيزهايى را كه در ماوراء خود ما قرار دارند در بر گسترش مى
.گيردمى

ها، ها و شادىهمه ما قلباً مايليم كه دوباره با اين دنياى شگفتى
كتاب حاضر درباره دنياى ديگر و اشتياق انسان . ارتباط برقرار سازيم

هايى است كه از طريق آن بتوان زيبايى حاصل از براى يافتن راه
اشو . سرزندگى و سرشارى زندگى واقعى را لمس و درك نمود
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اگر نظرى دقيق بيندازيد، درخواهيد يافت كه همه چيز ": گويدمى
ولى براى . داراى حيات است و نيروى زندگى در همه جا گسترده است

العاده لازم است كه ما از انرژى فوقدرك و تشخيص چنين واقعيتى، 
نامم، آنچه را كه من مراقبه مى. حساس و سرشارى برخوردار باشيم

همان روان ساختن جريان انرژى است كه در درون ما مسدود شده 
".است

ما در . سازداين اثر، نيرومندترين جنبه نبوغ روحانى اشو را آشكار مى
قبه بر بصيرت اجتماعى هستيم؛ و بخش مراجا شاهد تأثير الهاماين

همچنين ارتباط مؤثرى كه در احساس همدردى و شفقت يك انسان 
اش براى رهايى كسانى كه هنوز در وقفهآگاه وجود دارد و تلاش بى

.اند، كاملاً مشهود استخوابند و با طبيعت واقعى خود بيگانه
 به  به آن اشاره دارد ما را»اشو«بدون شك، موضوع اصلى كه 

همان جايى كه نورى از حقيقت . سازدسوى مركز هستى رهنمون مى
كنيم و با انرژىِ حياتى نخستين، يكى تابد، خدا را احساس مىبر ما مى

.شويممى
العاده، براى تمام كسانى كه نداى بيدارى را اين كتابى است فوق

.شنوندمى
سوامى پريمگيت

1بخش 

 مار خفته-كندالينى

 شايد خود شما هم .ايدجا آمدهاى به ايندانم شما با چه انگيزهنمى
كنيم كه از علت  اغلب ما به نحوى زندگى مى.دانيددرست نمى

دانيم مقصدمان كجاست و به كجا زيستن خويش آگاه نيستيم و نمى
پرسيم، چرا؟ وقتى كه  از خود نمى.پرسيم علت چيزها را نمى.رويممى

هاى اساسى و حياتى دون مطرح كردن چنين پرسشزندگى ما ب
جا آمده هدف اينشود، پس جاى تعجب نيست اگر همه، بىسپرى مى

 شايد معدودى از شما علتش را بدانيد، اما احتمالش بسيار اندك .باشيد
.است

شنويم رويم، مىما در وضعيتى قرار داريم كه گويى در خواب راه مى
توانيم واقعيت را همان خبرى، نمىلتى از بى در چنين حا.بينيميا مى

شود درست بشنويم، تمام طور كه هست ببينيم، و آنچه را كه گفته مى
اند، احساس و تجربه كنيم و چيزهايى كه ما را از همه سو احاطه كرده
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 پس جاى تعجب نيست اگر .ها ارتباط برقرار سازيميا اين كه با آن
.جا آمده باشيدندانسته و ناآگاهانه به اين

ايم و هدف از آفرينش چيست و به كارهايى كه دانيم چرا زندهنمى
بريم كه حتى از خبرى به سر مى آنچنان در بى.كنيم واقف نيستيممى

.هاى خويش نيز غافليمنفس
جا هستم؛ و اين درست همان دانم كه چرا اينولى من نيك مى

بشر در طول زندگى به .خواهم با شما قسمت كنمچيزيست كه مى
شمار است هاى بىدهد، و تنها بعد از طى زندگىجستجويش ادامه مى

ها در توصيف آن  اگرچه واژه.تواند پرتوى از حقيقت را دريابدكه مى
توانيد حقيقت را سرور، صلح، آرامش، خدا، عاجزند، ولى شما مى

 انسان تنها پس .رهايى، نيروانا و يا با هر نام ديگرى كه مايليد بخوانيد
تواند به چنين سطحى از ادراك هاى متعدد، مىاز گذراندن زندگى

اند، زمانى كه آن را هايى كه در جستجوى حقيقت آن.دست يابد
اند ولى بعد كنند كه به سرور مطلق دست يافتهيابند، تصور مىمى

اند و اين تنها آغاز يك شوند كه سخت در اشتباه بودهمتوجه مى
.ناپذير است تازه و قبول رنج و مسئوليتى پايانحركت

كردند، بعد كسانى كه در آغاز براى يافتن حقيقت، سخت تلاش مى
با سرعت و اشتياق تمام درصدد برآمدند تا ديگران را نيز در آنچه 

 اگر اين طور نبود، بودا به شهرهاى ما وارد .اند، سهيم كننديافته
كوبيد و مسيح ما را فرا ا را نمىدرهاى م) 1(شد، ماهاويرانمى
.شودخواند؛ بعد از تماس با روح الهى، مسئوليت جديدى آغاز مىنمى

در واقع تمام چيزهاى پرمعنا در زندگى، با خود، سرور و شادى فراوانى 
آورند، اما زمانى كه اين شادى را با ديگران تقسيم به ارمغان مى

.شويدترى برخوردار مىشكنيد، به مراتب از شادى و سرور بيمى
شوند، براى سهيم كسانى كه در اثر تماس با منبع الهى متبرك مى

شدن آن با ديگران، آرام و قرار ندارند و درست مانند گلى كه شكوفا 
كنند و يا همانند اختيار فضاى اطراف خود را عطرآگين مىشود، بىمى

رشار و پر طراوت ابرى، سخاوتمندانه همه جا را از باران رحمتشان س
سازند و يا بسان امواج خروشان، براى در آغوش كشيدن ساحل، مى
هاى ماورائى را  به همين ترتيب، كسانى كه آگاهى.كنندتابى مىبى

كنند، روحشان تشنه و مشتاق است كه عطر اين تجربه تجربه مى
.دلپذير را در همه جا بپراكند

 اين گردهمايى زمانى مؤثر .مجا آگاهمن خود از علت بودنم در اين
ى جا آگاه باشيد و همهو پرمعناست كه شما نيز از دليل آمدنتان به اين

ما با يك هدف، يكديگر را ملاقات كرده باشيم، در غير اين صورت 
در واقع ملاقاتى صورت نگرفته است، حتى ) كه اغلب نيز چنين است(

.اگر از نظر جسمانى، بسيار به هم نزديك باشيم
كنم شما نيز ببينيد؛ و اين مايلم آنچه را كه هم اكنون مشاهده مى

حقيقت آن قدر به شما نزديك است كه جاى بسى شگفتى است كه 
كنم شما عمداً  گاهى اوقات گمان مى.ايدچطور تا به حال آن را نديده

 در غير اين صورت چگونه .ايدهايتان را بستهها و گوشچشم
 مسيح بارها به .ها و الهامات او را نبينيد و نشنويدتوانستيد نشانهمى
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بينند، مردم چشم دارند ولى نمى«: اين موضوع اشاره كرده است كه
».شنوندگوش دارند اما نمى

ها حتى با داشتن چشم و گوش، قادر به درست ديدن و انسان
 به همين دليل، آنچه را كه اين همه به شما نزديك .شنيدن نيستند

شنويد و احساس بينيد، نمىتان كرده، نمى از هر سو احاطهاست و
 علت چيست؟.كنيدنمى

اى  مانند ذره.متأسفانه مانع كوچكى جلوى ديد شما را گرفته است
گرد و غبار كه وقتى وارد چشمانتان شود، مانع از ديدن كوه عظيمى 

ق  منط.تواند ديد شما را مختل سازداى كوچك مى حتى ذره.گرددمى
ء عظيمى لازم است تا بتواند مانع از رؤيت كوه كند كه شىحكم مى

 اما در واقع ذره گرد و غبار در .تر از آن باشدشود و بايد خودش بزرگ
چشمان ما، كوچك است و با همان كوچكى، كوه را از ديد ما پنهان 

.سازدمى
گى كند به بزرمان را كور مىبه همين ترتيب، آن چه كه ديد باطنى

كوه نيست بلكه مانند ذره گرد و غبار، بسيار كوچك است و باعث 
 اشكالى .شود نتوانيم واقعيت را آنچنان كه هست مشاهده كنيممى

.گردد از درك حقيقت زندگى محروم بمانيمبسيار جزئى موجب مى
.بينيممطمئناً منظور من چشم فيزيكى نيست كه اشياء را با آن مى

نظر داشته باشيد، در هستى، تنها حقيقتى براى ما  در .اشتباه نكنيد
پرمعناست كه آن را از درون، تجربه، دريافت و ادراك كنيم، بتوانيم آ 

 اگر فاقد حس شنوايى باشيم، قادر .ن را بپذيريم و با آن زندگى كنيم

نيستيم صداى پر جوش و خروش دريا را، حتى اگر تا ابد هم ادامه 
ر اين صورت صداى امواج خروشان دريا در ما داشته باشد، بشنويم و د

توانيم نور  اگر از قدرت ديدن برخوردار نباشيم، نمى.گذاردتأثيرى نمى
خورشيد را، حتى اگر جلوى پايمان را روشن كرده باشد، تشخيص 

توانيم كسى يا دهيم، و به همين ترتيب، اگر دست نداشته باشيم نمى
. هم مشتاق باشيمچيزى را لمس كنيم، حتى اگر بسيار

در مورد خداوند و سرور مطلق، مطالب بسيارى گفته شده است و در 
ها  ميليون.شوداين خصوص، متون مذهبى فراوانى در جهان يافت مى

هاى مقدس ديگر، ظاهراً مشغول انسان در كليساها، معابد و مكان
 ولى با تمام اين اوصاف به نظر .عبادت و ذكر نام خداوند هستند

رسد كسى توانسته باشد بدين طريق با خداوند ارتباط برقرار سازد، مىن
الهامات او را بشنود، اشياء را آنچنان كه هستند مشاهده كند و يا 

هاى ظاهرى  عبادت.هاى هستى بخشش را از درون احساس كندتپش
 ممكن است ما به .و بدون روح، چيزى جز اداى كلمات تو خالى نيست

 به خدا ادامه دهيم، با اين اعتقاد كه از اين طريق صحبت كردن راجع
توانيم او را بيابيم و يا اين طور وانمود كنيم كه او را تجربه مى

ى ى خداوند، بدون درك و تجربه اما صرفاً با صحبت درباره.ايمكرده
حقيقى او، مانند فرد ناشنوايى هستيم كه اگر تا ابد هم راجع به 

و يا چون يك فرد نابينا ند، حاصلى ندارد؛هاى موسيقى صحبت كنت
 به هر حال .گويدكه در تمام طول عمرش درباره روشنايى سخن مى

چنين شخصى ممكن است دستخوش اين فكر واهى شده باشد كه 
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ها، تصور هرگز نابينا و ناشنوا نبوده است و از راه صحبت درباره آن
. آگاه استكند نور و صوت را تجربه كرده و نسبت به آنمى

اند به اين فكر واهى اند، فقط توانستهتر معابدى كه برپا شدهبيش
.ها بكشنداى از وهم و خيال در اطراف انساندامن بزنند و پرده

شود، اين است كه افراد جا انجام مىترين كارى كه در آنبيش
اعتقادى سطحى پيدا كنند ولى با اين اعتقاد قادر به شناخت كامل او 

 باور داشتن خداوند، با صحبت كردن درباره او فرق چندانى .شوندمىن
اى بياورد كه كننده اگر كسى براى اثبات وجود خدا دليل قانع.ندارد

 اما شناخت خداوند، .پذيريمنتوانيم آن را رد كنيم، به ناچار آن را مى
نا  چنانچه اگر انسانى نابي.شودتنها با قبول كردن وجود او ميسر نمى

متقاعد شود كه نورى وجود دارد، در واقع باز هم قادر به مشاهده و 
.شناخت نور نيست

ايم كه به شما بگويم شناخت خداوند جا جمع شدهما در اين
.پذير استامكان

بدون شك، درون هر يك از ما مركزى وجود دارد كه در حال 
اى  لحظه در)2(سكون و غيرفعال است، همان مركزى كه وقتى كريشنا

خود شد و شروع به رقص و با شكوه، بدان آگاهى يافت از خود بى
پايكوبى نمود؛ و همان نيرويى كه باعث شد مسيح از روى صليب 

اند پدر آسمانى، كسانى را كه مرا به صليب كشيده«: فرياد برآورد كه
 مطمئناً ماهاويرا نيز به .»كننددانند كه چه مىها نمىببخشاى، زيرا آن

چنين ادراكى دست يافته بود و گوتما سيذارتا نيز به دليل آگاهى از 

 بدون ترديد، درون .چنين مركزى، بيدار گشت و به مقام بودايى رسيد
همه ما مركزى وجود دارد، چشم و گوشى كه در خواب است و من 

.مايلم در بيدارى اين مركز به شما كمك كنم
ود دارد كه موجب نورانى درون هر يك از ما لامپى الكتريكى وج

شود ولى اگر ارتباط اين لامپ با منبع نيرويش قطع شود شدنمان مى
 پس اگر جريان الكتريسته به لامپ .دهدروشنايى خود را از دست مى

رويم و ديگر از لامپ هم نرسد، به جاى روشنايى، در تاريكى فرو مى
.كارى ساخته نيست

درك و شناخت خداوند از طريق مركز وجود خود، موفق به 
شويم؛ ولى به دليل نرسيدن نيروى حياتى، آن مركز غيرفعال باقى مى

 داشتن چشمانى به ظاهر طبيعى و سالم، بدون .مانده و در خواب است
.ثمر استبرخوردارى از نيروى حياتى لازم كه بتواند فعالشان سازد، بى

او را نزد من بستگان دختر خانمى كه دلبسته مرد جوانى شده بود، 
اش به اين علاقه پى بردند با قرار  به محض اين كه خانواده.آوردند

 ما هنوز در دنياى .ها، مانع ملاقاتشان شدنددادن ديوارى بين آن
بريم، دنيايى كه در آن ناچار نباشيم با قرار دادن زيبايى به سر نمى

نواده دختر از  خا.ها را از يكديگر جدا سازيمديوارى بين دو دلداده، آن
 دختر متعلق به .برقرارى هر نوع ارتباطى بين آن دو جلوگيرى كردند

ها خانواده محترمى بود و پسرى را كه دوست داشت در همسايگى آن
 پس .ديدندهايشان يكديگر را مىها از بام خانه آن.كردزندگى مى

ها كشيده شده بود تا مانع بينيد كه ديوارى واقعى بين آنمى
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 روزى كه ديوار كشيده شد، دختر جوان ناگهان .قاتشان شودملا
.اش را از دست دادبينايى

كند و كردند كه او تظاهر به نابينايى مىدر ابتدا والدينش گمان مى
 غافل از اين كه .كردنداو را سرزنش، و به ضرب و شتم تهديد مى

ده داشتند كه او  پزشكان عقي.تواند بينايى را به او بازگرداندتهديد نمى
گويد، اگر چه چشمانش ظاهراً سالم است ولى توانايى ديدن درست مى

گفتند كه او از نظر جسمى اشكالى ندارد بلكه نابينايى او ندارد و مى
يك مشكل روانى است، زيرا جريان نيروى حياتى، قبل از ورود به 

.ها متوقف شده استچشم
اش اطلاعاتى  سعى كردم دربارهمدتى بعد او را نزد من آوردند و من

 از او سؤال كردم، چه اتفاقى برايش افتاده و آيا چيزى .به دست آورم
: آورم كه گفتذهنش را مشغول كرده است؛ سخنانش را به خاطر مى

آيند؟ اگر كسى را كه ذهنم بر اين باور بود كه چشمانم به چه كار مى«
دهم اصلاً م، ترجيح مىخواهم، نتوانم ببينواقعاً دوست دارم و مى

شد، ذهنم را  اين فكر، تمام روزى كه ديوار كشيده مى.كسى را نبينم
 با خود انديشيدم، اگر چشمانم از ديدن كسى كه .مشغول كرده بود

دوستش دارم محروم شود، همان بهتر كه كور شوم؛ حتى در خواب و 
.»ديدمرؤياهايم خود را كور مى

متقاعد شده بود كه بايد كور شود و به دختر جوان، از نظر ذهنى 
همين دليل جريان حركت نيروى حياتى، قبل از ورود به چشمانش، 

 اگرچه چشمانش در وضعيت خوبى بودند اما آن .متوقف شده بود

 درون ما .شد از حركت بازايستاده بودانرژى كه موجب ديد او مى
اوند نايل توان به شناخت خدمركزى وجود دارد كه از طريق آن مى

ى نماييم و با انرژى اوليهشد، جايى كه پرتوى از حقيقت را دريافت مى
 كه بدون ـجا به موسيقى آسمانى كنيم و از آنحياتى ارتباط پيدا مى

انگيزى را سپاريم، رايحه دل گوش مىـشود آلات موسيقى نواخته مى
ايم دهكنيم كه هرگز نظيرش را در روى زمين تجربه نكراستشمام مى

است و در واقع و دقيقاً همين مركز است كه از هر نوع محدوديت مبرّ
ايست به سوى آزادى، آزادى مطلق؛ جايى كه ما را به فراسوى دروازه

 در .دهدكران سوق مىها و فضاى گسترده بىمرزها و محدوديت
شود حس مىجا نشانى از غم و اندوه نيست و تنها چيزى كهآن

.پايان بركت است، سرورى بىشادى و سرور و
اما پيش از اين كه انرژى حياتى ما به آن مركز برسد، در محلى در 

. كه چندان هم از آن دور نيست- شود اطراف آن منحرف مى
توجه به اين موضوع بسيار ضرورى است، زيرا از نظر من، مراقبه 

ها گل جايى كه .بهترين راه رساندن انرژى حياتى به درون مركز است
گردند، چشم ظاهر و ها روشن و نورانى مىشوند، چراغشكوفا مى

 از طريق همين .گرددتر مىشود و حواسمان نيز قوىباطن گشوده مى
اند؛ از مركز است كه گروهى به حقيقت دست يافته و خدا را شناخته

.اين رو همه حق دارند كه به ديدار خداوند نايل گردند
اً تنها به دليل دانه بودنش، تبديل به يك درخت اما يك دانه، الزام

اى بالقوه اين توانايى را دارد كه يك درخت  اگر چه هر دانه.شودنمى
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افتد؛ ولى به هر حال لازم است آن را بشود، اما هميشه اين اتفاق نمى
 دانه بايد تجزيه و متلاشى گردد تا بتواند تبديل .بكاريم و تقويت كنيم

يابند و تبديل به درخت هايى تغيير مىنها دانه ت.به درخت شود
گردند كه آمادگى پنهان شدن در زير خاك و پراكنده شدن را مى

كنيم و دانه و درخت را با  زمانى كه درخت را مشاهده مى.داشته باشند
اى به توانيم باور كنيم كه دانهبينيم، به سختى مىهم و كنار هم مى

.ى چنين تنومند شده استاين كوچكى، تبديل به درخت
اى كوچك به درختى آيد دانههمان طور كه به نظر غيرممكن مى

تنومند تبديل شود، ما هم هميشه در مقابل مردانى چون بودا و كريشنا 
ايم فكر چنين احساسى را داريم و زمانى كه در كنارشان ايستاده

: گوييمها شويم و مىكنيم غيرممكن است بتوانيم مثل آنمى
توانيم مثل شما شويم، چون شما يك آواتار و تجسمى از روح نمى«

هاى ناچيزى هستيم كه خيلى آهسته حركت الهى هستيد و ما انسان
.»كنيم و توان اين را نداريم كه مانند شما شويممى

زمانى كه در زندگى، با بزرگانى چون بودا و ماهاويرا برخورد 
شما تجسمى از روح »: گوييميم و مىگذاركنيم به آنان احترام مىمى

، اگر يك دانه هم قادر به تكلم «خدا هستيد و من يك انسان عادى
تواند باور  چطور يك دانه مى.زدهايى را به درخت مىبود چنين حرف

.كند كه در درون او درختى عظيم نهفته است
اى كوچك بوده، اين اما واقعيت اين است كه آن، زمانى كه دانه

.بليت را داشته كه تبديل به درختى تنومند شودقا

درون هر يك از ما امكانات نامحدودى نهفته است ولى تا زمانى كه 
ايم، از طريق هيچ كتاب مقدس و يا ها آگاه نشدهخود به آن

اى، هر چقدر كلماتشان گويا و رسا باشد، قادر نخواهيم بود به فرستاده
پى ببريم؛ و طبيعى است كه اين طور هايى در خود وجود چنين توانايى

 زيرا اين، خودفريبى محض است كه ما به چيزى كه .باشد
 بهتر است اعتراف كنيم كه خدا را .شناسيم معتقد باشيمنمى
.شناسيمنمى

اما در ضمن، اين نيز واقعيت دارد كه افراد معدودى به مرحله آگاهى 
اند، ها گرويدهه و به آن كسانى كه اين افراد را يافت.اندالهى رسيده

هاى آسمانى در شان متحول گشته و شاهد شكفتن گلزندگى
ها ولى با ستايش و اداى احترام نسبت به آن.انداطرافشان بوده

 متأسفانه اغلب مذاهب در مرحله .توان تجاربشان را نيز كسب كردنمى
اند تواند؛ اما يك دانه چگونه مىستايش و عبادت ظاهرى متوقف شده

 هر .تنها با ستايش به درخت تبديل شود، و يك رودخانه به اقيانوس
تواند چند جوجه از درون تخم، پرنده را ستايش كند باز هم نمى

 جوجه ناگزير است ابتدا .هايش را در پهناى آبى آسمان بگستردبال
 زمانى كه براى اولين .اش را بشكافد تا هويت جديدى پيدا كندپوسته

هايشان مشاهده آيد و پرندگان را با بالاى از تخم بيرون مىبار جوجه
 حتى .تواند تصور كند كه روزى او هم بتواند پرواز كندكند، نمىمى

بيند و مادرش او را به پرواز كردن وقتى مادرش را در حال پرواز مى
.ورزدكند، به دليل عدم اعتماد به خود، از پريدن اجتناب مىتشويق مى
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.نشيند تا جرأت كافى براى پرواز پيدا كندوى شاخه درخت مىاو به ر
تواند در تواند باور كند كه مىكسى كه با پرواز بيگانه است چطور مى

انتها به پرواز درآيد و به سفرهاى طولانى و مناطق آسمان بى
.دوردست برود

جا هستيد احساس كاملاً مطمئنم، در اين سه روزى كه شما اين
انديشيد آيا واقعاً سفر به ه را خواهيد داشت و با خود مىهمان جوج

پذير است؟ من هر چقدر به شما اصرار كنم كه پرواز ها امكانناشناخته
اى كه هرگز  چطور جوجه.توانيد پرواز كنيدكنيد كه مىكنيد، باور نمى

تواند پرواز را باور كند؟ راهى جز اقدام به پرواز نيست بال نداشته، مى
براى بار اول، شما ناچاريد بدون شناخت قبلى، قدم به تاريكى و 

. و اين شروع كار است.بگذاريد
خواهد شنا ياد بگيرد حق دارد كه به دليل ندانستن كسى كه تازه مى

رسد كسى شنا از ورود به رودخانه خوددارى كند؛ منطقى به نظر نمى
م، شنا كردن را به  ولى هنگامى كه معل.داند وارد آب شودكه شنا نمى

تواند تا ابد آموزد، اگر او وارد آب نشود، اين بحث و گفتگو مىاو مى
دهنده بر اين عقيده اصرار  اما راه حل آن چيست؟ تعليم.ادامه يابد

 او راست .ورزد كه براى يادگيرى شنا، ابتدا بايد وارد آب شدمى
 همه .شودىگويد، در واقع يادگيرى با وارد شدن به آب آغاز ممى
 وقتى كه .توانند شنا كنند و لزومى ندارد آن را از ديگرى بياموزندمى

.شويد كه احتياجى به يادگيرى نبوده استشنا را ياد گرفتيد متوجه مى
.توانند شنا كنند اگر چه از روى قاعده و روش خاصى نباشدهمه مى

.د آب شويدكنيد كه عملاً وارفقط زمانى در شنا كردن مهارت پيدا مى
ها و پاهايتان را بدون استفاده از روش خاصى و شما در آغاز، دست

رويد و همين طور كه آوريد و جلو مىناخودآگاهانه به حركت در مى
كنيد و ديگر ترى كسب مىدهيد به تدريج مهارت بيشادامه مى

ترى به حركت تر و صحيحها و پاهايتان را با حركات موزوندست
دانند، عقيده دارند كه د و به همين دليل، كسانى كه شنا مىآوريدرمى

براى شنا كردن نياز به آموزش نيست و فقط بايد آنچه را كه پيشتر 
.ايم، به خاطر آوريمدانستهمى

اند معتقدند به همين ترتيب، كسانى كه به آگاهى الهى دست يافته
اجى به كه شناخت و مشاهده حقيقت نيز امرى فطرى است و احتي

رسيم، متوجه  زيرا زمانى كه ما به اين مرحله مى.فراگيرى ندارد
ايم ولى هرگز اى آشنا بودهشويم كه قبلاً نيز با چنين تجربهمى

ايم؛ درست مانند جسارت كافى براى رو به رو شدن با آن را نداشته
كسى كه شهامت پريدن در آب را نداشته و محكم به لبه رودخانه 

 پس بايد دانست كه وارد آب شدن ضرورى است؛ و .دچسبيده باش
.شودفقط در اين زمان است كه كار آغاز مى

.گويم، در مغز ما جاى داردمركزى كه راجع به آن سخن مى
متخصصين مغز عقيده دارند كه فقط قسمت كوچكى از مغز ما فعال 

توان است و قسمت اعظم آن، غير فعال باقى مانده است؛ و مشكل مى
 حتى يك انسان .هايى در آن نهفته استتشخيص داد چه توانايى

دهد و بقيه نابغه نيز قسمت ناچيزى از مغزش را مورد استفاده قرار مى



14

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 مغز مقرّ آن چيزى است كه به آن آگاهى .ماندها بلااستفاده مىقسمت
 اين مركز، مسدود و .گوييمماورائى، حس ششم و يا چشم سوم مى

توانيم زندگى را انده است و زمانى كه گشوده شود مىغيرفعال باقى م
 صور ظاهرى و اشكال و .اش تجربه كنيمدر ابعاد گوناگون و تازه

.گرددشوند و شكوه و جلال خداوند آشكار مىها از ديده نهان مىفرم
 اما .شودرود و درها به روى جاودانگى گشوده مىمرگ از ميان مى

.گرددنه فعال مىبايد ديد كه اين مركز چگو
همان طور كه قبلاً اشاره كردم، تا زمانى كه جريان الكتريسته در 

ماند و به لامپ راه نيافته است، آن لامپ همچنان خاموش باقى مى
 ولى جريان .شودمحض اين كه برق به آن برسد فعال و نورانى مى

شود، حتى اگر در سيم جارى باشد؛ برق به خودى خود ديده نمى
 پس براى .وى برق، براى آشكار شدنش به لامپ نيز نيازمند استنير

 نيروى .ظهور نور، هم به جريان الكتريسته و هم به لامپ نياز داريم
تواند خود را آشكار سازد مگر اين كه به حياتى در ما وجود دارد اما نمى

.پذير سازدمركزى برسد كه رؤيت آن را امكان
كنيد تنها نفس كشيدن، نشانه آيا فكر مى.ايمما فقط به ظاهر زنده

شود، زندگى زندگيست؟ و يا چون غذا در بدنتان هضم و جذب مى
ها از خواب ها به رختخواب رفتن و صبحكنيد؟ آيا زندگى فقط شبمى

برخاستن است؟ آيا زندگى از كودكى به جوانى و از جوانى به پيرى 
ا تولد و مرگ و يا با كنيد برسيدن و سپس مردن است؟ و يا فكر مى

 حتى .كنيد؟ هرگزگذاريد، واقعاً زندگى مىفرزندانى كه از خود باقى مى

 اگر امروز نتوانند، .توانند چنين كارهايى را انجام دهندها هم مىماشين
. نوزادان از طريق لوله آزمايش متولد خواهند شد.فردا خواهند توانست

مكانيكى هستند، هر ماشينى دوران كودكى، جوانى و پيرى، مراحلى 
خريد همراه با  حتى ساعتى را كه مى.گذراندچنين مراحلى را مى

 سرنوشت آن .اى معين استاى است كه داراى دورهنامهضمانت
 بنابراين .شودساعت هم از جوانى به پيرى و نهايتاً به مرگ منتهى مى

 زندگى تر از يكناميم چيزى بيشمىآنچه را كه اصطلاحاً زندگى
. زندگى حقيقى، چيزى بسيار متفاوت است.ماشينى نيست

اطلاع باشد، چنين اگر لامپ خاموشى از وجود جريان برق بى
 و زمانى كه نسيمى او را به سويى .انديشد كه زندگى همين استمى

 اما .»رومام زيرا به اين طرف و آن طرف مىمن زنده«: گويدبراند مى
ولين بار به لامپ برسد، حتى اگر بتواند سخن اگر جريان برق براى ا

داند  زيرا او دقيقاً نمى.بگويد، قادر به توصيف تجربه خود نخواهد بود
اى پيش تا لحظه»انديشد كه  با خود مى.چه اتفاقى برايش افتاده است

در تاريكى محض فرو رفته بودم و حالا نور از درونم به همه سو 
اى تبديل به درخت  زمانى كه دانه به همين ترتيب،.«جارى است

شود، در واقع برايش بسيار دشوار است كه باور كند چنين تحولى مى
.توسط خود او صورت گرفته است

اند، هرگز ادعا بنابراين كسانى كه به مرحله شناخت خداوند رسيده
كنند كه در اثر سعى و كوشش خودشان به اين مرحله دست نمى
لاً به اين نكته آگاهند كه در اثر لطف و بركت  بلكه كام.انديافته
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شوند كه هيچ گونه اند و متوجه مىخداوند به چنين موهبتى نايل شده
 زيرا ديگر نور جاى .شان وجود نداردارتباطى بين زندگى فعلى و قبلى

شوند و هاى شكوفا مىگيرد و خارها تبديل به گلها را مىتاريكى
 خود را به حضور در جريان فعال ى مرگ جاىترس منجمدكننده

.دهدزندگى مى
البته اين به آن معنا نيست كه براى درك و شناخت خداوند، نيازى 

 درست است كه وقتى به .به سعى و كوشش از جانب شما نيست
كنيد كه اين يك فيض الهى رسيد احساس مىمرحله آگاهى الهى مى

پيمودن سفرى طولانى و است، اما برخوردارى از چنين فيضى، نيازمند 
. حال بايد دانست چگونه تلاشى مد نظر است.پرتلاش است

رسد كه براى رسيدن به چنين جايگاهى، به تلاش گاهى به نظر مى
 زيرا فاصله بين انرژى انبار شده و چشم سوم، كه .چندانى نياز نداريم

كنيم، به سختى به دو تا سه فوتاز طريق آن زندگى را مشاهده مى
رسد و با توجه به طول قدممان كه فقط پنج تا شش فوت است، مى

 بنابراين تمامى ساختار زندگى ما را اين .اين فاصله چندان زياد نيست
كند و كل وضعيت زندگى ما به فاصله پنج تا شش فوتى تعيين مى

 با اين ديدگاه، ما به تلاش .شوداين منطقه، محدود و مربوط مى
.مترى نياز داريبيش

) 3(محلى كه انرژى حياتى در آن ذخيره شده، مانند يك كندا
اى از انرژى است كه در نزديكى مركز  است؛ اين محل، حوزه)حوض(

 به همين دليل است كه آن را .مربوط به احساسات جنسى قرار دارد

خوانند و درست مانند كندا يا حوضى از آب مى) 4(انرژى كندالينى
.است

نامند، اين است كه شباهت آن را كندالينى مىدليل ديگرى كه 
 اگر شما .زيادى به مارى دارد كه به دور خود حلقه زده و خوابيده است

ايد كه چطور در حالى اى را ديده باشيد متوجه شدهتا به حال مار خفته
.كه سر خود را بالا نگه داشته به دور خود حلقه زده و خوابيده است

اش را باز شود، حلقهر خفته شويد، او بيدار مىولى اگر مزاحم اين ما
.آوردكند و سرش را به طرف بالا به حركت در مىمى

گويند، آن است كه اين دليل ديگرى كه به اين انرژى، كندالينى مى
نيروى زندگى، كه مانند بذر اوليه حيات است، دقيقاً در نزديكى مركز 

دگى از جهات مختلف تناسلى قرار دارد و از همان جاست كه زن
.كندگسترش يافته و رشد مى

بهتر است به خاطر داشته باشيد كه لذت ناچيزى كه از برقرارى يك 
شود، در واقع ناشى از آن ارتباط نيست، بلكه ارتباط جنسى حاصل مى

حاصل ارتعاشاتى از اين مركز حياتى است كه در طول ارتباط جنسى 
كند اين ارتباط، از جاى خود حركت مى مار خفته در اثر .شودايجاد مى

 ما .ايمپنداريم كه بالاترين لذت زندگى را تجربه كردهو ما چنين مى
توانيم تصور كنيم كه اگر مار به بيدارى كامل برسد، از تمام هرگز نمى

وجود ما عبور كند و به مركز نهايى كه در مغز قرار دارد برسد، واقعاً 
.اى كاملاً ناشناخته استون تجربهچه اتفاقى خواهد افتاد؛ چ
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هاى ديگرى نيز  پله.ما در نخستين پله نردبان زندگى قرار داريم
.رساندترى كه در نهايت، ما را به خدا مىهاى بزرگوجود دارد، قدم

فاصله به ظاهر كوچك دو تا سه فوتى كه بين مركز انرژى و چشم 
اى بسيار زياد باشد؛  فاصلهتواندتر مىسوم قرار دارد، به مفهومى وسيع

اى كه ميان طبيعت و خدا، ماده و روح، خواب و بيدارى و مانند فاصله
 اما .اى بسيار طولانى است چنين فاصله.مرگ و جاودانگى وجود دارد

توانيم اين فاصله را از طريق مراقبه بسيار كوتاه در عين حال، مى
.كنيم

ا بيدار كنيد، بايد آگاه باشيد كه خواهيد انرژى خفته درونتان راگر مى
 در واقع .ى واقعى نيستتر از بيدار كردن يك مار خفتهخطر آن، كم

مارهاى واقعى هميشه هم خطرناك نيستند زيرا نود و هفت درصد 
ها بميرد، به دليل اين باور ها سمى نيستند و اگر كسى از نيش آنآن

ر براى او به صورت داند و اين باواست كه نيش مار را كشنده مى
 بازى كردن با يك مار .شودآيد و موجب مرگش مىواقعيت درمى

تواند اى كه مىسمى چندان هم خطرناك نيست زيرا بالاترين صدمه
 اما .به شما بزند اين است كه شما را از بدنتان محروم كند و بكشد

بازى كردن با انرژى كندالينى، واقعاً خطرناك است و در دنيا خطرى
 اما آن خطر چيست؟.بالاتر از آن وجود ندارد

تان بيدار شود، شما ديگر آنچه كه در حال حاضر اگر انرژى درونى
هستيد، نخواهيد بود و با شخصيت كاملاً جديدى تولد خواهيد يافت، 

 ترس از چنين تغيير عظيمى .كه در واقع اين هم نوعى مرگ است

 چنين ترسى است كه اگر .ازدسها را از مذهب دور مىاست كه انسان
.كندگير يك دانه بشود، از درخت شدنش جلوگيرى مىدامن
ترين خطرى كه ممكن است يك دانه با آن مواجه شود، مدفون بزرگ

 او آب و كود دريافت خواهد كرد و از شكل .شدن در خاك است
اش خارج خواهد شد، و با همان خطرى كه يك جوجه به هنگام اوليه

 هويت پيشين .شودكستن تخمش تجربه كرده بود، مواجه مىرشد و ش
بايست نابود گردد تا بتواند تبديل به  مى-  به عنوان يك تخم - جوجه 

.ى كامل شوديك پرنده
به همين ترتيب، ما در مرحله پيش از تولد هستيم؛ موقعيت همان 

ز پنداريم كه همه چيتخمى را داريم كه قرار است پرنده شود، ولى مى
خواهيم براى هميشه در همان در همان تخم خلاصه شده و مى

.آشيان باشيم
تان به حركت درآيد شما با شخصيت فعلى زمانى كه انرژى درونى

 اگر دچار .وجود نخواهيد داشت و هيچ راه برگشتى نيز وجود ندارد
ترس شويد، سرنوشتتان مانند كسى است كه كبير در شعر زيبايش 

:هچنين توصيف كرد

تنها كسى او را خواهد يافت كه خود را رها كرده و در جستجويش تا «
.اعماق دريا سفر كند

.حركت در كنار ساحل به انتظار نشستماما به دليل نادانى، بى
.»دادماگر چه هنوز به جستجويم ادامه مى
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حركت باقى وقتى از كبير سؤال كردند كه چرا در كنار ساحل بى
تنها كسى او را خواهد يافت كه به «: دهد پاسخ مىمانده است،

دنبالش تا اعماق دريا فرو رود، اما نادانى و وحشت من از غرق شدن، 
شود و موجب شده است كه به نشستن در كنار مانع از حركتم مى

.»ساحل ادامه دهم
اند كه تفحص و تعمق فراوانى تنها كسانى در اين راه توفيق يافته

 آنچه .اند از زندگى خود بگذرنده داشته و به راحتى توانستهدر اين زمين
.ضرورى است آمادگى براى فنا شدن است، آمادگى براى نابود شدن

 با وجود اين - اگر مجبور باشيم در يك كلمه اين مطلب را بيان كنيم 
 آن كلمه مرگ است، يعنى آمادگى براى - كه كلمه خوشايندى نيست 

هراسند، اگر چه از مواجهه ا شدن در اين راه مى كسانى كه از فن.مردن
مانند ولى در همان مراحلِ تكامل با خطرات احتمالى در امان مى

اى كه از تخم خود بيرون مانند، بسان جوجهى اوليه باقى مىنيافته
نيامده و در نتيجه از نعمت پرواز، مانند يك پرنده، محروم مانده است؛ 

شوند، ا دارند كه هرگز تبديل به درخت نمىهايى رو يا سرنوشت دانه
توانستند آرام اش هزاران مسافر خسته مىدرختى كه در زير سايه

ثمرى ارزش زيستن دارد؟ حقيقتاً كه مرگ  آيا چنين زندگى بى.بگيرند
.به چنين زندگى برترى دارد

بنابراين انسان با يك خطر جدى مواجه است؛ زمانى كه انرژى 
گردد و از شود، موجب تغييراتى اساسى مىن بيدار مىحياتى درونتا

 اگر اين هويت .سازدشما فرديتى جديد، با تجربياتى تازه و متفاوت مى
دهيد، بايد شهامت كافى براى رها كردن شخصيت جديد را ترجيح مى

.تان را داشته باشيدقبلى
ت ايم كه مانع حركمان چسبيدهولى اغلب ما چنان به وضعيت فعلى

.شويمانرژى حياتى، به سوى مغز مى
 ولى همين .آميز استسفر به سوى خدا، حقيقتاً سفرى مخاطره

.سازدهاى زندگى و زيبايى را شكوفا مىحركت است كه گل
شوم كه بعضى بنابراين در مورد اين سفر، نكاتى را به شما يادآور مى

.ترى دارندها اهميت بيشاز آن
كنم، تا سفر خود را جا ملاقات مى كه شما را ايناميدوارم فردا صبح

براى بيدارسازى انرژى حياتى آغاز كنيم، به اهميت اين سفر پى برده 
و قبل از هر چيز، آمادگى به خطر انداختن و از دست دادن همه 

 اين يك سفر .ها رها شده باشيدچيزتان را داشته و از وابستگى
 شما با خطرى . كوچك نيستتفريحى و يا وارد شدن به يك بازى

شوند كه  كسانى در اين بازى برنده مى.كاملاً جدى مواجه هستيد
ترين وابستگى  حتى كوچك.بتوانند از تمام هستى خود بگذرند

 امكان ندارد كه يك دانه بتواند .تواند موجب باخت شما شودمى
اش حفظ نمايد و قسمت قسمتى از وجودش را به صورت قبلى

 دانه يا به طور كامل از بين .تبديل به يك درخت كندديگرش را 
 چيزى به نام مرگ .ماندرود و يا به همان صورت قبلى باقى مىمى

ترين تعلق خاطرى داشته  بنابراين اگر كوچك.كاره وجود نداردنيمه
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كنم كه همه  از شما خواهش مى.رودباشيد، تمام زحماتتان به هدر مى
 چون بارها اتفاق افتاده كه حتى يك . كنيدرا به طور كامل رهاچيز

مانع بسيار كوچك، موجب شده كه تمام دستاوردهاى قبلى از بين 
.بروند

زمانى كه براى اولين بار معادن طلا در كلورادو كشف شد، تمام 
 شايع شده بود كه اگر كسى قطعه .ها به آن سو هجوم بردندآمريكايى

 مردم شروع به خريد زمين در .يابدتواند در آن طلا بزمينى بخرد مى
 مرد ثروتمندى تمام دارايى خود را فروخت و با پول آن .كلورادو كردند

هاى عظيمى براى استخراج يك قطعه زمين بزرگ خريد و ماشين
 زمانى كه مردم فقير سرگرم استخراج طلا از .طلا در آن كار گذاشت

ل فنى پيشرفته، و با هاى كوچكشان بودند، او با استفاده از اصوزمين
 با .ها را حفارى كرداين اميد كه به طلا برسد، منطقه وسيعى از تپه

وجودى كه او و كارگرانش به سختى كار كرده بودند، هيچ اثرى از 
 او تمام دارايى خود را به خاطر يافتن طلا به خطر انداخته .طلا نيافتند

اش اعتراف كند كه دهبود و به قدرى ترسيده بود كه ناچار شد به خانوا
اش را به باد داده و طلا  تمام سرمايه.اندديگر ورشكسته و نابود شده

.نيافته بود
ها آگهى داد كه حاضر به فروش زمين، همراه با عاقبت به روزنامه
اما چه «: اش پرسيدند افراد خانواده.آلات استتمام ابزار و ماشين

دانند كه ر تمام مردم مىكسى حاضر است اين زمين را بخرد؟ ديگ
ها دلار را بيهوده به هدر طلايى در اين زمين وجود ندارد و تو ميليون

داند؟ ممكن است شخصى كسى چه مى«:  ولى آن مرد گفت.»اىداده
.»مثل خود من پيدا شود و اين زمين را بخرد

خواست خريدار را  مرد فروشنده مى.و واقعاً يك خريدار پيدا شد
.تباهش سازد اما از ترس به فروش نرفتن زمين، سكوت كردمتوجه اش

 اما بعد از پايان معامله، فروشنده به .سرانجام زمين به فروش رفت
.اىرسد كه تو واقعاً عقلت را از دست دادهبه نظر مى«: خريدار گفت

دانى كه من اين زمين را به اين دليل فروختم كه ورشكستم مگر نمى
توانى بگويى كه چه پيش خواهد تو نمى«:  گفت خريدار.»كرده بود

اى طلا نباشد، ولى هايى كه تو حفر كرده ممكن است در قسمت.آمد
اى طلا هاى ديگرى كه هنوز حفارى نكردهدانى در قسمتاز كجا مى

 مرد ثروتمند سرش را به نشانه تصديق تكان داد و .»وجود ندارد؟
توانم راجع به آن اظهار اين چيزى است كه من اكنون نمى«: گفت

.»نظر كنم
 معدن طلا .آيد، اتفاق عجيبى افتادهمان طور كه گاهى پيش مى

تر از محلى كه مالك قبلى از كندن آن دست درست يك فوت پايين
 زمانى كه او متوجه شد تمام زمين انباشته از .كشيده بود، قرار داشت

 خريدار را .كردطلا بوده، بيش از پيش احساس بدبختى و بدشانسى 
 اما آن .اش به او تبريك گفتشانسىملاقات كرد و به خاطر خوش

 تو تمام تلاش .شانسى در كار نيستمسئله خوش«: مرد به او گفت
ى كافى حفر كنى خود را به كار نبردى و قبل از اين كه به اندازه

.»كردىترى مى تو بايد تلاش بيش.نااميد شدى و از آن گذشتى
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 افراد بسيارى را .دهدگى هر روز چنين اتفاقاتى روى مىدر زند
ى كافى سعى اند اما يا به اندازهشناسم كه به دنبال يافتن خدا بودهمى

اند و يا قلباً و با تمام وجود، خود را در اختيار خدا نگذاشته و نكرده
 بارها روح الهى را كه در فاصله بسيار .اندنهايتاً با شكست مواجه شده

 بارها به .اندها قرار داشته، نديده گرفته و از آن گذشتهندكى از آنا
ام كه چگونه يك جوينده، درست زمانى كه در حال اتصال وضوح ديده

.با روح الهى بوده، نااميد گشته و متوقف شده است
بنابراين به خاطر داشته باشيد كه در راه رسيدن به خدا، بايد همه 

اى مل به خطر اندازيد و حتى در اين مورد، ذرهچيز خود را به طور كا
 ولى آيا ما واقعاً چيز زيادى داريم كه به پيشگاه .نيز دريغ نورزيد

.كنيمخداوند اهداء كنيم؟ اما از همين هم مضايقه مى
بريم زيرا بارگاه بايد بدانيم كه با حرص و طمع، راه به جايى نمى

يافتن به ملكوت خدا بايد از  براى راه .كاران نيستالهى، جاى طمع
. لازم نيست چيز زيادى براى ايثار داشته باشيم.همه چيزمان بگذريم

اساساً آنچه را كه ما داريم، مورد بحث نيست، مهم آن است كه آيا 
 به محض اين .ايم يا نهتمام آن چيزهايى را كه داريم به خطر انداخته

كزى كه نيروى حياتى در آن كه خود را از قيد تعلقات، رها سازيم با مر
جاست كه اين نيرو، حركت كنيم و از آنمستقر است تماس برقرار مى
.كندخود را به سمت بالا آغاز مى

ورزم كه كاملاً از همه چيزمان اما دليل اين كه من اصرار مى
بگذريم، چيست؟

ايم، در حقيقت، تنها زمانى كه تمام نيرويمان را صرف مراقبه كرده
ذخاير انرژى كه در مخزن مستقر است، براى اين كه بيدار شود و به 

 تنها در آن زمان است كه نيروى .شويمبه كمكمان بيايد، نيازمند مى
 تا قبل از آن، اين نيرو، .كند، نه پيش از آنحياتى شروع به حركت مى

 تا زمانى كه حتى قسمتى از انرژى .حركت در جاى خود خفته استبى
.ايم مصرف نشده باقى مانده است، ما به آن وابستهما به شكلى

اى گيرند كه ديگر ذرهنيروهاى ذخيره، زمانى مورد استفاده قرار مى
انرژى براى ما باقى نمانده؛ تنها در آن زمان است كه نيروى حياتى 

شود كه ما از همه چيزمان  آن مركز، زمانى فعال مى.مورد نياز است
زمان است كه دريافت انرژى لازم، از مخزن،  تنها آن .گذشته باشيم

 در غير اين صورت، چنين .يابديعنى مركز نيروى حياتى، ضرورت مى
.دهداتفاقى رخ نمى

خواهم كه بدويد و شما شروع به دويدن براى مثال از شما مى
خواهم كه با تمام نيرويتان بدويد و شما نيز  سپس از شما مى.كنيدمى

كنيد كه تمام قدرت خود  اگر چه فكر مى.دويد مىترىبا نيروى بيش
ايد ولى در حقيقت باز هم از تمام نيرويتان را در دويدن به كار گرفته

 فرداى آن روز در يك مسابقه دو طولانى شركت .ايداستفاده نكرده
شويد كه سرعتتان نسبت به قبل افزايش يافته كنيد و متوجه مىمى

ترى استفاده شويد كه از نيروى بيشر مى به خاطر رقابت، مجبو.است
 روز بعد شخصى شما را . اما باز هم اين تمام نيروى شما نيست.كنيد

.دويدتر از هر زمان ديگرى مىكند و شما سريعبا اسلحه تعقيب مى
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توانيد با دانستيد كه مىكنيد، چون نمىحتى خودتان هم تعجب مى
تان تلاش اى نجات زندگىجا شما بر در اين.چنين سرعتى بدويد

آيد؟ اين انرژى هم متعلق به خود  اين انرژى از كجا مى.كنيدمى
.غيرفعال باقى مانده بودشماست كه در درونتان، به صورتى ساكن و

 حتى زمانى كه به .اما اين انرژى هم براى انجام مراقبه كافى نيست
جات گيريد و براى نوسيله شخص مسلحى مورد تعقيب قرار مى

كنيد، باز هم تمام قدرتتان را براى دويدن تان اقدام به فرار مىزندگى
 شما در مراقبه ناچاريد كه بيش از قبل، از خود مايه .ايدبه كار نگرفته

اى كه آگاهى شما متوجه  لحظه.بگذاريد و منتهاى سعى خود را بكنيد
ان شود كه تمامى انرژى از آن به حركت درآمده و رواى مىنقطه
 همان -ايد يابيد كه با انرژى ديگرى مرتبط شدهگردد، درمىمى

.انرژى نهفته درونى كه در حال بيدار شدن است
.انگيز را تجربه خواهيد كردمطمئناً شما بيدارى اين انرژى شگفت

.مثل اين است كه ناگهان به يك جريان الكتريكى وصل شده باشيد
نى و نزديك مركز تناسلى به شما آن انرژى را كه از قسمت تحتا

 اين انرژى چون آتشى داغ و .آيد، احساس خواهيد كردسمت بالا مى
چون خارى تيز و خشن است؛ اما در عين حال، همچون نسيم ملايم 

.گاهى، خنك و به لطافت يك گلصبح
آيد، اتفاقات بسيارى رخ زمانى كه اين انرژى به سمت بالا مى

كنم كه در اين لحظه هيچ يك از نقاط  از شما خواهش مى.دهدمى
بدنتان را منقبض نكنيد، خود را كاملاً رها كنيد، درست مانند كسى كه 

 به .روى آب روان شناور شده و خود را به جريان رودخانه سپرده است
.طور خلاصه بگويم، رمز كار در اين است كه خود را رها سازيد

اول، شما بايد بتوانيد از  در قدم .پردازيمحال به مطلب بعدى مى
همه چيزتان بگذريد و آمادگى خطر كردن را داشته باشيد؛ اين باعث 

 در مرحله بعدى، بايد خود را .شود تا تجارب جديدى كسب كنيدمى
 پس ابتدا خويش را رها .تمام و كمال در اختيار آن تجربيات بگذاريد

 لحظه آماده سازيد، مانند كسى كه روى سطح آب شناور است؛ در اين
 درست .شويد كه جريان آب، شما را به هر سويى كه خواست ببردمى

است كه ما بايد تا زمان معينى آن مركز را تحريك كنيم، اما هنگامى 
.بايست خود را رها كرده و با او پيش رويمكه اين انرژى بيدار شد، مى

م زيرا نيازى نيست كه نگران باشيم، تنها كافى است كه تسليم او شوي
ترى بر ما حاكم شده و امور را به دست در آن زمان، نيروهاى متعالى

.اندگرفته
سومين نكته اين است كه بايد بدانيم با حركت اين انرژى به سمت 

 لطفاً مواظب باشيد كه در اين .بالا، اتفاقات بسيارى روى خواهند داد
 زمانى .سناكندهنگام دچار ترس نشويد؛ زيرا تجربيات جديد معمولاً تر

شود و از رحِم گرم و راحت مادر بيرون كه يك كودك متولد مى
نامند؛ شناسان آن را ضربه روحى مى روان.شودآيد، هراسان مىمى

اش در كند و خاطرهاى كه كودك هرگز آن را فراموش نمىتجربه
هاى جديد، با  ترس كودك از پديده.ماندتمام طول عمر با او باقى مى

 زيرا او نهُ ماه تمام در كمال .گيردشود و شكل مىدش آغاز مىتول
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برد و هيچ گونه نگرانى و آسايش و امنيت، در رحم مادر به سر مى
كند، مجبور نيست كه خودش تنفس كند، غذا ناراحتى را تجربه نمى

 چون همه چيز به .بخورد، گريه كند و يا هر كار ديگرى را انجام دهد
 با خارج .برد كودك در استراحت مطلق به سر مىعهده مادر است و

شود و شدن از رحم مادر، او يكباره با دنياى جديد و عجيبى مواجه مى
 در همين جا و در آغاز ورود به .اين اولين ضربه در زندگى انسان است

.گيردزندگى جديد، ترس گريبانش را مى
كنند به ى مىترسند و سعبه همين دليل، همه از تجربيات جديد مى

مان، در مواجهه  به خاطر اولين تجربه زندگى.چيزهاى قديمى بچسبند
 رحم مادر جايى به مراتب .شويمبا تجربيات جديد دچار مشكل مى

تر وسايلى را كه ما  به خاطر همين است كه بيش.بهتر از اين دنياست
ادر دهيم، با الهام از رحم مدر زندگى روزانه مورد استفاده قرار مى

ها و وسايل اتاق ها و اتومبيلها و مبل كوسن.طراحى شده است
 ما سعى .نشيمن، همه از روى رحم مادر طراحى و ساخته شده است

كنيم چيزهايى به راحتى و آسودگى رحم مادر بسازيم اما هرگز مى
 بنابراين ترسِ تجربه تولد، يكى از عواملى است كه .شويمموفق نمى

.شودها مىاختهموجب ترس از ناشن
تجربه بيدارى كندالينى، همان انرژى آغازين، تجربه جديدى است 

 زيرا تولد كودك .تر از تجربه تولد يك كودك استكه بسيار بزرگ
گيرد اما بيدارى كندالينى، در سطح فقط در سطح فيزيكى صورت مى

 به همين . بنابراين اين نيز يك تولد تازه است.افتدروحى اتفاق مى

اى را پشت سر ناميم كه چنين تجربهدليل، ما كسى را برهمن مى
 برهمن كسى است كه تجسم ثانوى يافته؛ به آن .گذاشته باشد

.گويند يعنى كسى كه تولد تازه روحانى يافته استهم مى) 5(دويج
اى صورت شود، تولد دوبارهبنابراين زمانى كه اين انرژى بيدار مى

.جديد، شما هم مادر هستيد و هم كودك در اين تولد .گيردمى
بنابراين، بسيار طبيعى است كه رنج مضاعفى را نيز تجربه كنيد؛ هم 

ى روحى ناشى از عدم امنيتى كه كودك رنج زايمان مادر و هم ضربه
.تواند وحشتناك باشد به همين دليل، اين تجربه مى.كندتجربه مى

يكديگر جدا نيستند، شما هم شويد، اما مادر و كودك از شما متولد مى
گيرد،  تولدتان توسط خودتان صورت مى.شويدزاييد و هم زاده مىمى

.گرديدبنابراين دچار رنج بسيار شديدى مى
كنند كه شخصى در طول مراقبه، داد و فرياد به راه ها گله مىبعضى

.كند و ديگران مايلند كه جلوى كار او گرفته شوداندازد و گريه مىمى
 بايد او را به حال خود بگذاريد تا گريه كند و .اما، اين درست نيست

 اگر زنى .گذردداند كه درونش چه مىفرياد بكشد، زيرا فقط او مى
تجربه زايمان نداشته باشد و داد و فرياد زن ديگرى را به هنگام 

كنى؟ اگر تابى مىچرا اين قدر بى»: زايمان مشاهده كند، خواهد گفت
«  گريه و ناله براى چيست؟.ت كودكى به دنيا بيايد، بگذار بيايدقرار اس

ام اين است كه تا به حال دليل گريه و ناله»: تواند پاسخ دهدو او مى
 مردان از رنجى كه زنان به .«چنين درد جانكاهى را تجربه نكرده بودم
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 حتى فكرش را هم .خبرندشوند، بىهنگام زايمان متحمل مى
.نند و هيچ راهى نيست كه با چنين احساسى آشنا شوندتوانند بكنمى

 بدين معنا كه .اما تجربيات زنان و مردان، در مراقبه يكسان است
.همه آنان قرار است مادر شوند و موجودى جديد را به دنيا آورند

 لزومى ندارد .ها سركوب شوندها و نگرانىبنابراين دليلى ندارد كه رنج
) 6(.كشد، از عملش بازدارندافتاده و فرياد مىكسى را كه روى زمين 

.بايد اجازه دهيد هر اتفاقى كه قرار است بيفتد، خود به خود روى دهد
 امكان وقوع هر نوع .ديگران را به حال خود بگذاريد و مانعشان نشويد

 ممكن است كسى احساس كند كه در هوا شناور .اى وجود داردتجربه
در حال انبساط و بزرگ شدن است و است، ديگرى احساس كند كه 

.شخصى ديگر حس كند كه در حال انقباض و كوچك شدن است
 نيازى .اى رو به رو شويدى غيرمنتظرهممكن است با هر نوع تجربه

 تجربه هر كس با ديگرى .ها اشاره كنميك آننيست كه به يك
تازگى افتد كه برايتان  احتمالاً چيزهاى زيادى اتفاق مى.متفاوت است

.دور سازيد بنابراين نگران نباشيد و ترس را از خود.دارد
راجع به تجربيات خود، با يكديگر صحبت نكنيد، و اين هم دليلى 

افتد براى ديگرى نيز  لزومى ندارد آنچه براى كسى اتفاق مى.دارد
 اگر شما راجع به تجربياتتان با كسى صحبت كنيد كه .پيش بيايد

گويد كه عقلتان خندد و مىشته است، او به شما مىهمان تجربه را ندا
سنجند، براى ها همه چيز را با معيار خود مى انسان.ايدرا از دست داده

گويند و ديگران كنند خودشان درست مىهمين است كه همه فكر مى

هايتان نخندد، ممكن  حتى اگر مخاطب شما به گفته.كننداشتباه مى
.اماى نداشتهبگويد كه من هرگز چنين تجربهاست با ناباورى به شما 

تجارب شما بسيار شخصى و انتزاعى است و بهتر است راجع به آن 
 در اين مورد حتى با همسرتان هم .با كس ديگرى صحبت نكنيد

گفتگو نكنيد، زيرا از اين لحاظ، هيچ موجودى به موجود ديگر نزديك 
 به آسانى و صميمى نيست و در اين مورد بخصوص، هيچ كس

. توافق نظر در اين مورد، بسيار مشكل است.كندديگرى را درك نمى
 مردم از مسيح و ماهاويرا نيز .تواند شما را ديوانه بخواندهر كسى مى

روزى كه ماهاويرا برهنه در جاده ايستاد، ! نگذشتند تا چه رسد به شما
ويرا به عمل  در حالى كه ماها.ديگران بايد او را ديوانه خوانده باشند

.كنددانست به چه منظور اين كار را مىخود آگاه بود و مى
 زيرا به محض .پس نبايد راجع به تجربياتتان با كسى صحبت كنيد

اين كه با كسى صحبت كنيد او آن قدر دانش و آگاهى ندارد كه 
كند و اين اظهار ساكت بماند و فوراً راجع به تجربه شما اظهار نظر مى

ن است خود مانعى در راه پيشرفت و تجارب بعدى شما نظر، ممك
 اظهارات ديگران ممكن است چيزهايى را به شما القاء كند، و يا .باشد

 بنابراين هر اتفاقى كه .اين كه مانعى براى تجربيات جديد شما باشد
.افتد بايد مستقيماً با من در ميان بگذاريد نه با كس ديگربرايتان مى

.جا هستم كه مسائلتان را با من مطرح كنيداينمن به اين دليل 
توانيد از جا بياييد، مىقبل از اين كه فردا صبح براى مراقبه به اين

.مايعاتى چون شير و چاى استفاده كنيد اما غذاى جامد مصرف نكنيد



23

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 شير و چاى و يا هر مايع ديگرى كافى .نظر كنيداز صبحانه صرف
 از مصرف شير و چاى هم خوددارى  ترجيحاً در صورت امكان.است
 پنج دقيقه قبل از .تر است زيرا با شكم خالى، مراقبه راحت.كنيد

 بين ساعت .جا باشيد بايد اين-  زمان تعيين شده - ساعت هفت و نيم 
.هفت و نيم و هشت و نيم، در صورت لزوم گفتگويى خواهيم داشت

ا سخنرانى دهم، زيرمن بحث و گفتگو را به سخنرانى ترجيح مى
رسد كه  در سخنرانى به نظر نمى.موضوعى بسيار غيرشخصى است

 بنابراين .نتيجه استشخص معينى مخاطب شما باشد، از اين رو بى
فردا صبح كاملاً نزديك من بنشينيد و زياد از من فاصله نگيريد، هر 

توانيد راجع به تمام  مى.چقدر كه ممكن است به من نزديك شويد
.خواهيد بپرسيدامروز مطرح كردم، هر سؤالى كه مىچيزهايى كه 

ها با يكديگر صحبت كنيم و بعد از توانيم يك ساعت در مورد آنمى
.شويمساعت هشت و نيم تا نه و نيم براى مراقبه آماده مى

جا  قبل از اين كه اين.هاى راحت بپوشيدفراموش نكنيد كه لباس
ها در حد  لباس.رى است الزامى اين ام.بياييد با دقت استحمام كنيد

هاى تنگ اجتناب  از پوشيدن لباس.امكان بايد آزاد و گشاد باشند
. لباس بايد از سر تا پا آزاد باشد.ورزيد، بخصوص در قسمت كمر

نشينيد بايد تمام عضلاتتان را شل كنيد و خود زمانى كه به مراقبه مى
.را در وضعيت راحتى قرار دهيد

هاى فراوانى در سطح ذهن و بدن، به تواند زيانىحتى لباس هم م
 زيرا زمانى كه انرژى حركت خود را به سمت بالا شروع .بار آورد

هاى ما نامناسب باشند، مانع از جريان انرژى در كند، اگر لباسمى
.شوندسطوح مختلف مى

موضوع مهم ديگرى كه لازم است در نظر بگيريد اين است كه بايد 
 بعضى از دوستان .بل از شروع مراقبه، ساكت و آرام باشيدنيم ساعت ق

توانند، بهتر است در طول اين مدت در سكوت كامل باشند و كه مى
 هر چه تعداد .ديگران توجه كنند كه مزاحم سكوت ايشان نشوند

ترى از شما در سكوت باشيد بهتر است، حتى اگر در محل اقامت بيش
 اگر برايتان .نتيجه بهترى خواهد داشتو محيط اردوگاه ساكت بمانيد، 

دشوار است كه كاملاً ساكت باشيد، سعى كنيد منظورتان را با كلمات 
هاى تلگرافى معمول  به همان نحو كه در پيام.ترى بيان كنيدكم

داريد از  شما زمانى كه پيامى را به صورت تلگراف ارسال مى.است
د براى هر كلمه مبلغى كنيد زيرا ناچاريحداقل كلمات استفاده مى

 حتى در زندگى روزانه نيز، براى اداى هر كلمه، بايد بهايى .بپردازيد
 به راستى كه بيان هر كلمه، برايتان بسيار گران تمام .پرداخت

كامل سكوت را توانند به طور بنابراين كسانى كه نمى.شودمى
.رعايت كنند، در حد امكان بهتر است صحبت خود را كوتاه كنند

تر به كار به همين ترتيب، اعضاى حسى نيز بايد در حد امكان كم
 زمانى . براى مثال از چشمانتان بسيار كم استفاده كنيد.گرفته شوند

خواهيد به چيزى نگاه كنيد يا نگاهتان را به طرف زمين كه مى
 ولى تا جايى .متمايل سازيد، به آسمان نگاه كنيد يا دريا را تماشا كنيد

ها منحرف سازيد زيرا با ديدن ن است نگاهتان را از انسانكه ممك
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شود و فوراً ها خاطرات زيادى در ذهنتان تداعى مىچهره انسان
 ولى نگاه كردن به .گيردتصاوير جديدى در مقابل ديدگانتان شكل مى

 هنگام .سازدطبيعت، مثل ابرها، درختان و دريا، ذهن شما را آرام مى
 نگاه كنيد و حدود نگاهتان را در فاصله چهار فوتى راه رفتن، به پايين

باز نگه داريد كه اى نيمهحفظ كنيد و چشمانتان را فقط تا اندازه
 ديگران را .نگاهتان بتواند بر نوك بينى تمركز يابد؛ همين كافى است

.نيز در اين مورد يارى دهيد
اشته هاى ترانزيستورى بايد كنار گذوسايلى چون راديو و دستگاه

شوند و در طول دوره مورد استفاده قرار نگيرند، لازم است از ورود 
.روزنامه به محل دوره جلوگيرى شود

 با استراحت .تر به حواستان استراحت دهيد، بهتر استهر چه بيش
 با استفاده .ترى براى مراقبه ذخيره كنيدتوانيد انرژى بيشتر مىبيش

ايم و چون  اغلب ما خسته.رودمىزياد از حواس، انرژى شما تحليل 
 ما تمام نيرويمان را در طول .اى خالى، فاقد انرژى لازم هستيماسلحه

دهيم و چيزى از آن را ذخيره بيست و چهار ساعت از دست مى
كنيم، به  انرژى ناچيزى را كه از خواب شبانه كسب مى.كنيمنمى

دانيم كه ى ما نم...دهيممحض خارج شدن از رختخواب به هدر مى
توانيم به ميزان قابل توجهى از هدر ذخيره انرژى چيست و چگونه مى

.رفتن آن جلوگيرى كنيم
 بنابراين اگر .براى انجام مراقبه، نياز به انرژى زيادى داريم

 بعضى افراد به .شويممان را ذخيره نكنيم خيلى زود خسته مىانرژى

 اما واقعيت .كندخسته مىها را گويند كه يك ساعت مراقبه آنمن مى
ى كند، بلكه مصرف بيهودهها را خسته نمىاين است كه مراقبه آن

ها در زمان تمرين، احساس خستگى شود كه آنانرژى موجب مى
.كنند

كنيد، متوجه شايد زمانى كه نگاهتان را روى موضوعى متمركز مى
قت به  حتى هنگامى كه با د.نباشيد كه در حال مصرف انرژى هستيد

انديشيد، نياز به دهيد و يا به موضوعى مىصدايى گوش فرا مى
 به هر حال براى انجام هر گونه عملى، ناچار به .مصرف انرژى داريد

 ما در طول شب، به دليل توقف بسيارى از .پرداخت بهايى هستيد
كنيم، قسمتى از آن نيز صرف ها، مقدار كمى انرژى ذخيره مىفعاليت

 اما به هر حال به .شود، كه البته اين در اختيار ما نيستىرؤياهايمان م
ايم، به دليل همان انرژى ناچيزى كه طى خواب شبانه كسب كرده

.كنيمهنگام صبح، احساس طراوت و سرزندگى مى
تان را ذخيره كنيد تا بتوانيد در بنابراين بايد در اين سه روز، انرژى

ين مطالب را از آن جهت براى شما  ا.مراقبه كاملاً از آن بهره گيريد
.ها نباشددهم كه در سه روز آينده، ديگر نيازى به تكرار آنتوضيح مى

ما هر روز بعد از ظهر، طبق برنامه، يك ساعت به سكوت 
 در كلاس .نشينيم و در آن زمان، هيچ گونه صحبتى نخواهيم كردمى

ساعت سه و چهار، كنم ولى بين با استفاده از كلمات با شما گفتگو مى
 بنابراين همه شما در ساعت .نمايمدر سكوت با شما ارتباط برقرار مى

جا حاضر باشيد، هيچ كس ديرتر از ساعت سه سه بعد از ظهر اين
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آيند، با به هم زدن سكوت ديگران،  كسانى كه ديرتر مى.نيايد
 در .آور استكنند، چون اين عملشان واقعاً زيانمزاحمت ايجاد مى

 و اما شما در فاصله ساعات .جا خواهم نشستول اين مدت من اينط
سه و چهار چه خواهيد كرد؟

 يكى اين كه هر كدام از شما محلى .دو نكته را به ذهنتان بسپاريد
را انتخاب كنيد كه من برايتان به راحتى قابل رؤيت باشم، نه اين كه 

 كه، شما  ديگر اين.براى ديدن من مجبور به حركت اضافى شويد
دهد كه چشمش را باز نگه  اگر كسى ترجيح مى.بنديدچشمانتان را مى

.ها بسته باشددارد، اشكالى ندارد، ولى بهتر است كه چشم
گر هستيد و بايد در اين يك ساعت سكوت، شما فقط يك مشاهده

 شما .آمادگى رويارويى با هر نوع تجربه جديدى را داشته باشيد
دانيد قرار است چه قات چه كسى خواهيد بود، نمىدانيد شاهد ملانمى

صداهايى را بشنويد و چه چيزهايى را ببينيد، ولى با اين حال، 
 شما يك ساعت در .بينيدشنويد و چيزهايى را مىصداهايى را مى

سكوت خواهيد نشست تا شاهد مهمانان ناشناسى باشيد كه هرگز از 
توانيد  شما مى.ايدرا نديدهها وجودشان اطلاعى نداشته و قبلاً آن

 ولى بايد نسبت به آنچه كه .بنشينيد و يا در صورت تمايل، دراز بكشيد
كنيد اتفاق افتاده و يا قرار است اتفاق بيفتد، كاملاً آگاه و احساس مى

دهيد و تسليم هوشيار باشيد و در عين حال كه عملى انجام نمى
گى بالايى برخوردار كنندمحض هستيد، از قدرت پذيرش و دريافت

 من . در واقع در حالتى از هوشيارى توأم با استراحت به سر بريد.باشيد

كنم كه در هنگام مراقبه، با شما ارتباط برقرار سازم تا آنچه سعى مى
 چه بسا مطالبى را كه از طريق .را لازم است، برايتان توضيح دهم
ه، به آسانى شويد، در طول مراقبمعمولى و با كلمات متوجه نمى

.برايتان قابل درك گردد
هنگام شب به سؤالاتى كه ممكن است برايتان پيش بيايد، پاسخ 

. پس از آن، دوباره يك ساعت مراقبه خواهيم داشت.خواهم داد
.ى سه روزه، ما نُه نشست خواهيم داشتبدين ترتيب، در اين دوره

خود را بكنيد تا در  بايد تمام سعى .شوداز فردا صبح كار شما شروع مى
.جلسه نهم، كه آخرين نشست ماست، به نتيجه مطلوب برسيد

كنيد؟و اما اوقات بيكارى خود را چگونه صرف مى
 اجتناب از گفتگوى بيهوده، بسيارى .رعايت سكوت از واجبات است

جا ساحلى وجود دارد كه  در اين.سازداز مشكلات را برطرف مى
 حتى . بكشيد و به امواج دريا گوش بسپاريدتوانيد در كنارش درازمى

جا ببريد و با آرامش توانيد رختخواب خود را به آندر صورت تمايل مى
 ولى .توانيد بخوابيدها هم مىها به خواب رويد، زير درختبر روى شن

هاى دوستانه و يا جا برويد، نه به صورت گروهبايد تنها به آن
 از .به صورت گروهى حركت كنندها  ممكن است بعضى.خانوادگى

 مطمئن باشيد كه همه .ها دورى جوييد و سعى كنيد تنها بمانيدآن
جا تنها هستيد، زيرا سفر به ملكوت خداوند سفرى است كه شما در اين

تواند شما را همراهى كند بايد به تنهايى صورت گيرد و هيچ كس نمى
كسى در طول اين سه  بدانيد هر . پس سعى كنيد تنهاى تنها بمانيد- 
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رويد، تنهاست، زيرا اگر بخواهيد به ديدار خداوند برويد، تنها مى) 7(روز
 شما بايد بدانيد كه تنها هستيد و .كندهيچ كس شمارا همراهى نمى

بايد تنها بمانيد؛ اين سفر، سفر تنهايى است به سوى تنها، پس تنها 
...بمانيد، تنهاى تنها

خواهم به خاطر بسپاريد اين است كه مىو اكنون آخرين درسى كه 
از چيزى گله و شكايت نكنيد؛ و يا لااقل در اين سه روز، اين كار را 

ها  اگر غذاها مطابق ميلتان نيست، اعتراض نكنيد، و يا اگر شب.نكنيد
 در اين سه .زند ناراحت نشويد و بداخلاقى نكنيدپشه شما را نيش مى

جا  شما در اين.آيد با آغوش باز بپذيريدروز، آنچه را برايتان پيش مى
شويد كه نيش پشه، در مقابل آن بسيار مند مىاز چيزهاى زيادى بهره

رساند،  اگر غذا مناسب نيست و اندكى به بدنتان ضرر مى.ناچيز است
ترى به شما وارد بايد بدانيد كه اعتراض و شكايت از غذا آسيب بيش

زيرا يك ذهن انتقادگر، هرگز روى دليل نيست،  اين هم بى.سازدمى
هاى شما در مقابل آنچه كه در اثر شِكوه و  ناراحتى.بيندآرامش را نمى

 بنابراين در اين .اهميتنددهيد، بسيار جزئى و كمشكايت از دست مى
 هر چيز را همان گونه كه هست .سه روز به هيچ وجه گله نكنيد

 اگر در اين مدت به .شودمىهمه چيز برايتان دلپذير  آن گاه.بپذيريد
اهميت توجه نكنيد و همه چيز را به همان صورت مسائل جزئى و بى

كه هست بپذيريد و از زندگى لذت ببريد، ديگر براى هميشه دست از 
ايد كه زندگى بدون جا آموخته زيرا در اين.داريدگله و شكايت برمى
.امش باشدتواند سرشار از شادى و آرتوقعّ، تا چه اندازه مى

.در اين مدت به مسائل جزئى نپردازيد و همه چيز را رها كنيد
 به خاطر .توانيد آن را مطرح كنيداگر سؤالى داريد، فردا صبح مى

داشته باشيد كه ممكن است سؤال شما براى ديگران نيز سودمند 
توانيد هر سؤالى را كه در ذهن و قلبتان است و فكر  شما مى.باشد
.روريست، مطرح كنيدكنيد ضمى

 علت آمدن شما را .جا را برايتان توضيح دادمقبلاً دليل آمدنم به اين
كنم كه دليل دانم ولى فردا صبح، شما را به اين اميد ملاقات مىنمى

 اغلب ما به طور معمول، عادات بسيار .شما هم با من يكى باشد
مايليم او را از  حتى اگر بودا در برابرمان ظاهر شود .ناپسندى داريم

پنداريم همه از ما انتظار چيزى را دارند، بنابراين خود برانيم، زيرا مى
سپاريم، و زمانى دهيم و موضوع را به فراموشى مىبه او اهميت نمى
خواهد به ما چيزى بدهد او را هم از خود رسد و مىكه كسى سر مى

يم، يك اشتباه شو بدين ترتيب، اشتباه بزرگى را مرتكب مى.رانيممى
. اميدوارم شما چنين اشتباهى را نكنيد.واقعاً بزرگ

در اين سه روز شما بايد محيطى اخلاقى و آكنده از معنويت بسازيد 
ترين تجارب را برايتان فراهم ترين و باارزشكه امكان وقوع حقيقى

 ايجاد چنين محيطى، بستگى به .پذير است اين امر كاملاً امكان.آورد
 در اين سه روز، سراسر فضاى اين جنگل كاج را . شما داردىهمه
ى  تمام اين درختان، هر دانه.توان از انرژى اسرارآميزى سرشار كردمى

اى برخوردار شوند و توانند از نيروى حياتى تازهشن، اقيانوس و هوا مى
.توانيم در خلق چنين محيط دلپذيرى سهيم باشيمهمه ما مى
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 در .اشيد كه نبايد مانعى بر سر راه خود قرار دهيدبه خاطر داشته ب
جا صرفاً يك تماشاگر نباشيد و از آنچه كه ديگران خواهند گفت، اين

توانيد به روح الهى ملحق شويد و  آن گاه مى.هراسى به دل راه ندهيد
: توانيد بگوييد مى.ديگر مجبور نيستيد كه سخنان كبير را تكرار كنيد

.»ه درون آب پريدممن نهراسيدم و ب«
از شما به خاطر اين كه در سكوت و آرامش و با چنين عشق و 

اى به سخنان من توجه نشان داديد، سپاسگزارم و به الوهيتى علاقه
 درود مرا .آورمكه درون همه شما ساكن است سر تعظيم فرود مى

.بپذيريد

2بخش 

وحدت ماده و روح

اى تشكيل شده و زندگى نيز تبلورى از آن نرژى گستردهكيهان از ا
شناسيم نيز  تمام اجسام سخت و جامدى كه به عنوان ماده مى.است

شود و آنچه را كه ما به  آنچه در جهان يافت مى.نوعى انرژى هستند
كنيم، شكل ديگرى از عنوان فكر و يا آگاهى تجربه و احساس مى

 از امواج دريا گرفته تا درختان كاج  تمام كاينات،.همان انرژى است
هاى آسمان و يا آن چيزى كه درون ما هاى شن، ستارهجنگل، دانه

هايى از شمار، همه جلوهساكن است، و تمام اشكال مختلف و امواج بى
.كران هستندآن انرژى بى
كنيم و در كجا به توان گفت كه ما از كجا شروع مىمشكل مى

همين ترتيب، مشكل است كه بگوييم در كجا رسيم؛ و به مقصد مى
پنداريم براى ما محدودكننده است،  بدنى كه مى.رودبدنمان از بين مى

 اگر خورشيد، كه صدها ميليون مايل از ما .در اصل نامحدود است
شويم و از فاصله دارد، حرارتش را از دست بدهد، ما فوراً منجمد مى

مان به حضور دايمى زندگى اين بدين معناست كه .رويمبين مى



28

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

خورشيد بستگى دارد و خورشيد قسمتى از وجود ماست و به محض 
 حرارت بدن ما، از .شويماين كه حرارتش را از دست بدهد، ما نابود مى

.حرارت خورشيد است
وريم كه انرژى حياتى خويش را ما در اقيانوسى از جريان هوا غوطه

ه همان روح زندگى است، در  اگر اين انرژى، ك.گيريماز آن مى
كنيد كه بدن در كجا  شما فكر مى.ميريمدسترسمان نباشد فوراً مى

شويد كه تمامى ميرد؟ اگر خوب دقت و بررسى كنيد متوجه مىمى
 با مطالعه و .حد و مرز است بدن ما آزاد و بى.كيهان، بدن ماست

رده شويد كه مركز زندگى در همه جا گستبررسى صحيح، متوجه مى
.است

ولى براى درك و تجربه آن، ابتدا لازم است كه خودمان از انرژىِ 
.اى برخوردار باشيمالعادهسرشار و فوق

نامم، همان آزاد كردن و به جريان آنچه را كه من مراقبه مى
 بنابراين زمانى كه در .مان است كه مسدود گشتهانداختن انرژى درونى

آن انرژى نهفته با چنان نيرويى بيدار حال مراقبه هستيم، ممكن است 
شود كه با انرژى بيرونى كه ما را احاطه كرده است، يكى گردد؛ به 

هاى كوچكى در محض آن كه اين ارتباط برقرار شود، ما چون برگ
 در آن زمان خود را .گرديماقيانوس نامحدودى از جريان هوا شناور مى

دهيم و با تمام كاينات كنيم و فرديتمان را از دست مىفراموش مى
.شويميكى مى

توان ادراك و احساسى را كه پس از پيوستن به روح كيهانى آيا مى
اند به شود، بيان كرد؟ تا كنون اشخاص بسيارى سعى كردهحاصل مى

:گويد كبير مى.اندنحوى آن را توضيح دهند، اما موفق نشده

 اين جستجو خود را گم براى يافتن او تلاش بسيار كردم و در جريان«
.كردم

.يقيناً او را يافتم، ولى زمانى كه ديگر وجود نداشتم
تواند بگويد آنچه را كه يافته است چيست،حال چه كسى مى

»تواند آن را توضيح دهد؟و چطور مى

اش بيان كرد، بعدها تغيير كبير، آنچه را به عنوان نخستين تجربه
اى به رسيد كه چون قطره خدا به نظر مى در اولين ارتباطش با.داد

:گويد او مى.پيوندداقيانوس مى

وقفه،در جريان تلاش بى«
دوستان من،! شگفتا

كبير از خود رها شد،
.اى در دريا محو گشتو چون قطره

»توان او را دوباره بازيافت؟چگونه مى
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اى را  قطرهتوان چگونه مى.كبير در سير جستجويش خود را گم كرد
كه به دريا پيوسته بازيافت؟ ولى او بعداً آنچه را كه بيان كرده بود 

 او بعدها به . و اين تغيير، بسيار پرمعنا و حائز اهميت است.تغيير داد
ريزد اى كه به دريا مىاشتباه خود اعتراف كرد و گفت مثال قطره

در حالتى .پيوندددرست نيست چون اين خودِ درياست كه به قطره مى
پيوست تا حدودى احتمال بازگشتش وجود داشت، كه قطره به دريا مى

پيوندد، بازگشت او بسيار دشوارتر ولى زمانى كه دريا به قطره مى
اش سخنى توانست از تجربهپيوست، مى اگر قطره به دريا مى.شودمى

پيوندد، توضيح اين  ولى در حالتى كه دريا، خود به قطره مى.بگويد
:گويد بنابراين كبير مى.شودربه، بسيار مشكل مىتج

وقفه، در جريان تلاش بى«
.كبير از خود رها شد

.دريا به او پيوست
»توان او را دوباره بازيافت؟چگونه مى

.پيونددكردند كه قطره به دريا مىقبلاً به غلط چنين فكر مى
شويم، خود انرژى مىما صرفاً به دليل اين كه تبديل به ارتعاشات 

 به محض . قضيه درست برعكس است.شويموارد منبع انرژى نمى
شويم كه داراى نيروست، اين كه تبديل به ارتعاشات لرزان و فعالى مى

 در واقع بسيار مشكل است كه .شوددريايى از انرژى واردمان مى

خ  اما اين بدان معنا نيست كه از آنچه ر.افتدبگوييم چه اتفاقى مى
توان  بايد به خاطر داشته باشيد كه هميشه نمى.دهد آگاه نيستيممى

 بيان يك تجربه و خود .يك تجربه را، آن طور كه هست، بيان نمود
توانيم تمامى  ما اغلب نمى.آن تجربه، هميشه به هم نزديك نيستند

 براى دانستن، از ظرفيت .دانيم به زبان آوريمآنچه را كه مى
دانيم، كلمات بسيار داريم، ولى براى بيان آنچه مىنامحدودى برخور

.محدودند
نه تنها تجربيات بزرگ، بلكه تجربيات كوچك هم در قالب كلمات 

توانيم آن را، شويم، نمى حتى زمانى كه دچار سردرد مى.گنجندنمى
ها به هر حال تجارب  با اين كه اين.همان طور كه هست بيان كنيم

توانيم احساسمان بمان از عشق به درد آيد، نمى اگر قل.كوچكى هستند
شود،  بنابراين وقتى كه روح الهى در ما جارى مى.را توصيف نماييم

 ولى اين به .انتقال احساسمان از طريق كلمات، بسيار مشكل است
دليل عدم آگاهى نسبت به موضوع نيست، ما به طور حتم از آنچه 

بايست فقط ى شناخت آن مى اما برا.شويمافتد آگاه مىاتفاق مى
 بياييد با چنان نيرويى .تبديل به نوسانات انرژى شويم نه چيزى ديگر

اى جوشان از به ارتعاش درآييم كه انگار طوفانى عظيم و يا چشمه
 بايد تمام اجزاء وجودمان، هر تپش قلبمان و هر .انرژى هستيم

مان سرشار از ناپذير آكنده گردد، و سر تا پاينفسمان، از عطشى سيرى
.حس ستايش باشد، و همچون شاهدى در انتظار به نيايش بنشينيم

مان محو گردد؛ تنها در اين لحظه است كه بگذاريم تمام هستى
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 چنين ديدارى در خارج از وجود ما .توان روح الهى را مشاهده نمودمى
.گيرد، زيرا تماس با روح الهى، يك امر درونى استصورت نمى
 از . در مركزى كه درونمان وجود دارد، در خواب استمار خفته،

كند و در همين مركز غيرفعال است كه انرژى به سمت بالا حركت مى
اى در زير خاك، كه در اثر رشد  مانند دانه.شودسرتاسر بدن پخش مى

 براى اين كه دانه و .آيدو حركت، به صورت گلى از زمين بيرون مى
اى بين آن بايست ساقهباط برقرار سازند، مىگل بتوانند با يكديگر ارت

 گل در دانه پنهان است، او .هايى در اطراف آندو ايجاد شود و شاخه
گر شدنش نياز به يك پل ارتباطى رويد و براى جلوهخود به خود نمى

 تنه درخت هم مانند گل، از دانه به .دارد كه همان تنه درخت است
 بذر نيروى حياتى نيز، درون هر  به همين ترتيب،.وجود آمده است

اى دارد تا از آن طريق بتواند به يك از ما نهفته است و نياز به ساقه
.سمت بالا حركت كند؛ و آن ساقه در درون ماست

مسيرى كه بذر نيروى حياتى از طريق آن به سمت بالا حركت 
كند تا خود را به گل برساند، بسيار نزديك به آن چيزى است كه مى
هاى مختلفى  به گل نيز نام.شناسيم به عنوان ستون فقرات مىما

اند، آن را به نيلوفر هزار  كسانى كه اين گل را تجربه كرده.اندداده
رسد درون مغز ما چيزى چون گل  به نظر مى.كنندبرگ تشبيه مى

.گيردشود و شكل نيلوفر هزار برگ را به خود مىشكوفا مى
كزى كه درون مغز ماست، ابتدا لازمست ولى براى شكوفا شدن مر

- كه انرژى حركت كند و راه خود را از پايين به سمت بالاترين نقطه 

 هنگامى كه اين انرژى . بگشايد- يعنى همان مركزى كه در مغز است 
آورد و كند، تمام وجودتان را به ارتعاش درمىشروع به حركت مى

 اين حركات .دهدنشان مىبدنتان حركاتى شبيه به زمين لرزه از خود 
نبايد متوقف شود، بلكه بهتر است خود را با اين تغييرات هماهنگ 

 اشخاص بسيارى . اغلب ما مايليم جلوى اين حركات را بگيريم.سازيد
آيد آيند و از آنچه كه در طول مراقبه برايشان پيش مىنزد من مى

پيشرفت شما  اما بايد بدانيد كه ترس، مانع .كننداظهار نگرانى مى
ترين ايمانى و بزرگهاى بىترين نشانه ترس يكى از بزرگ.شودمى

ترين سنگى باشد كه دور گردنمان آويخته و گناه است؛ و شايد بزرگ
.گرددكشد و سيرى قهقرايى را موجب مىما را به پايين مى

 چيزهايى كه موجب اين .اساس و غيرمنطقى استترس ما كاملاً بى
آيند و ها نزد من مى بعضى.انداهميتد بسيار جزئى و بىشونترس مى
 آيا .دارند كه نگران عقايد اطرافيان نسبت به خودشان هستنداظهار مى

تواند مانع ملاقات ترس شما از عقايد ديگران به حدى است كه مى
شما با خدايتان شود؟

خندد، حتى گريه هم انسان متمدن امروزى ديگر از ته دل نمى
 سعى .كند با مسائل احساسى و عاطفى، سطحى برخورد مى.كندىنم

كند اصلاً خود را درگير چنين موضوعاتى نكند و هميشه در حالتى مى
ها  انسان.ترسد از خنديدن و گريه كردن مى.بردتفاوتى به سر مىاز بى

دانند كه گريستن نيز يكى از ها نمىاند، آنديگر گريه را فراموش كرده
.د مهم زندگى استابعا
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شايد شما اين را ندانيد كه اگر كسى مانع بروز احساساتش شود، 
دهد و فشار حاصل از چيزى حياتى و اساسى را در زندگى از دست مى

سركوب عواطف و احساساتش چون بارى گران بر دوشش سنگينى 
.سازداش را براى هميشه متوقف مىكند و قسمتى از زندگىمى

يلند وارد حوزه انرژى متعالى شوند و به زيارت معبد كسانى كه ما
 ممكن است در طول .روح الهى بروند، بايد ترس را از خود دور سازند

مراقبه، بدن شروع به حركت كند و به لرزش و يا رقص درآيد، 
بگذاريد اين حركات به سهولت و روانى و به طور خودانگيخته ادامه 

.يابند
ها و حركات ورزشى يوگا، به طور ام تكنيكجالب است بدانيد كه تم

ها را از روى  كسى آن.انداتفاقى و در مراحل مختلف مراقبه پيدا شده
.عمد و يا از طريق انديشه به وجود نياورده و مستقلاً ابداع نكرده است

هاى مختلفى به خود گرفته و سپس بلكه ابتدا در مراقبه، بدن حالت
. يوگايى، شناخته شده استاين حركات به عنوان حركات

اين ارتباط و هماهنگى ذهن و بدن، تدريجاً آشكار ساخت كه وقتى 
ذهن در وضعيت بخصوصى قرار دارد، بدن نيز خود به خود و به تبعيت 

 سپس اين موضوع به صورت .گيرداز آن، حالت بخصوصى به خود مى
رد، يك قاعده كلى درآمد كه اگر بدن در حالت بخصوصى قرار بگي

ذهن نيز با وارد شدن به مرحله ديگرى از آگاهى، خود را با آن 
.سازدهماهنگ مى

كنيم چشمانمان از دانيم كه وقتى از درون، احساس گريستن مىمى
تواند نشانگر  به همين ترتيب، گريستن ما نيز مى.شوداشك پر مى

 هر دو داراى يك كيفيت، و دو حالت مختلف .يك گريه درونى باشد
شويم، به طور  زمانى كه عصبانى مى.از يك پديده واحد هستند

هايمان را به هم كنيم، دندانهايمان را گره مىغريزى مشت
 به محض اين كه خشمگين .شوندفشاريم و چشمانمان سرخ مىمى
 و .گيرندهايمان حالت تهديد به خود مىشويم، بلافاصله دستمى

هايمان باز ، گره از مشتآيدهنگامى كه عشق به سراغمان مى
هايمان را به هم گردد و دندانشود، سرخى چشمانمان محو مىمى

 در اين حالت اگر خشمگين شده .كند همه چيز تغيير مى.فشريمنمى
شود و حسى از باشيم، تمام اعضاى بدنمان از حالت انقباض خارج مى

ز به حالت گيرد و همه چيآرامش و انبساط، تمام وجودمان را در برمى
.گردد، زيرا عشق راه و رسم خودش را داردطبيعى و آرام برمى

ها به همين ترتيب، بدن نيز در حالات مختلف مراقبه، داراى ويژگى
.هاى خاص خودش استو وضعيت

تر، سعى كنيد از اين زاويه به موضوع نگاه كنيد؛ براى درك بيش
جود آيد، ذهنتان نيز اگر مشكلى براى قسمت بخصوصى از بدنتان به و

به زودى، با قرار گرفتن در وضعيتى مشابه و مرتبط با آن عضو، دچار 
 اگر كسى از شما بخواهد كه بدون گره كردن مشت و .شوداختلال مى

توانيد؟ ها عصبانى شويد، آيا مىها و سرخ شدن چشمفشردن دندان
ز اعضاء بدن، كه توانيد بدون استفاده ا چگونه مى.توانيدشما واقعاً نمى
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 اگر .در ارتباط با حالات ذهنى هستند، عصبانيت خود را نشان دهيد
قرار باشد كه اين عصبانيت هيچ تأثيرى بر بدن شما نداشته باشد، 

 به همين ترتيب، اگر از شما خواسته شود كه .توانيد عصبانى شويدنمى
بخشعاشق باشيد بدون اين كه چشمانتان سرشار از اكسير حيات

عشق گردد، قلبتان به تپش بيفتد، و تغييرى در وضع تنفستان به 
وجود آيد، و به طور خلاصه اگر اعضاء بدنتان نتواند به نوعى عشقتان 

توانيد عاشق باشيد، مگر آن كه را ابراز نمايد، خواهيد گفت كه نمى
.اين احساس بر فيزيولوژى شما اثر بگذارد

راقبه به صورت خاصى به حركت و بنابراين، اگر بدن شما در حين م
تان چرخش درآيد و شما مانع آن شويد، به وضعيت درونى مراقبه

.ايدآسيب رسانيده و جلوى پيشرفت خود را گرفته
از طريق مراحل مختلف ) 8()آساناها(تمام حركات ورزشى يوگا 

 به همين ترتيب .مراقبه، در اختيار همه قرار گرفته است
ناميم از ها و حركات و اشارات مىكه ما آن را ژست) 9(مودراهايوگيك

.طريق مراقبه به وجود آمده و كامل شده است
انسان بايد به مراحل بالايى از آگاهى رسيده باشد تا بتواند حركات و 

 اين مودراها، هنگام مراقبه و در .هاى مختلف را تجربه كندژست
ها نش كاملى از آنحالات ذهنى خاصى به وجود آمد و پس از آن، دا

توان از وضعيت ظاهرى و حالات بدنى افراد به  حال مى.ارائه شد
افتد پى برد، مشروط بر اين كه اتفاقاتى كه درون ذهنشان مى

.رفتارشان طبيعى باشد و خود را كاملاً به جريان مراقبه بسپارند

د بنابراين سعى كنيد كه بر سر راه ديگران قرار نگيريد و مراقب باشي
.ها را متوقف نكنيدحركات آن

كنم منشأ و به عقيده من، رقص از مراقبه آغاز شده است و فكر مى
آغاز پيدايش تمام چيزهاى پر معنا و مهم در زندگى، تفكر و مراقبه 

 مردم . براى آموختن رقص به جايى برود»ميرا« نيازى نبود كه .است
. خدا را يافته استاز طريق رقص،» ميرا«كنند كه به غلط تصور مى

.در صورتى كه او پس از يافتن خدا بود كه ناگهان به رقص درآمد
 چون .پنداشتندپس حقيقت كاملاً عكس چيزى بود كه ديگران مى

رسد و فقط به هنگام رويارويى هيچ كس از طريق رقص به خدا نمى
 وقتى اقيانوس به سوى .تواند به رقص درآيدبا خداست كه مى

گيرد، قطره به جز رقصيدن شود و آن را در برمىارى مىاى جقطره
اى از ثروت تواند بكند؟ و زمانى كه يك گدا ناگهان به گنجينهچه مى

تواند بكند؟يابد، به جز رقصيدن چه مىكران دست مىبى
اما انسان در اثر فشار تمدن به قدرى در هم شكسته و عاجز شده 

ام كه اگر ه اين نتيجه رسيده من ب.كه ديگر قادر به رقص نيست
بخواهيم بار ديگر مذهب را در جهان زنده كنيم، ناچاريم دوباره به 

.زندگى طبيعى بازگرديم
آيد، تمام بدن زمانى كه انرژى حاصل از مراقبه به حركت درمى

 در غير . پس مانع حركات بدنى خود نشويد.كندشروع به رقص مى
شود و آنچه كه قرار است اتفاق اين صورت، پيشرفتتان متوقف مى

.افتدبيفتد، ديگر اتفاق نمى



33

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

اگر من شروع به «كنيم  با خود فكر مى.هايى ترسو هستيمما انسان
جا هستند راجع به من رقص كنم، همسرم و يا كسان ديگرى كه اين

گويند كه من عقلم را از دست ها با خود مى آن.كنندچگونه فكر مى
سيد هيچ گونه پيشرفتى در سفر درونى نخواهيد  اگر بتر.»امداده

.داشت
هاى خاص بدنى آساناهاى يوگا و حركات مودراها علاوه بر حالت

.دهداتفاقات ديگرى نيز رخ مى
شناسم كه بسيارى از افراد روحانى را شخص انديشمندى را مى

 شش ماه پيش نزد .تر اماكن مقدس رفته بودملاقات كرده و به بيش
كنم، در حين مراقبه با اين كه همه چيز را درك مى»: د و گفتمن آم

 به او گفتم خودش .«افتدتجربه خاصى ندارم و هيچ اتفاقى برايم نمى
من «:  او به فكر فرو رفت و گفت.گذارد كه چيزى اتفاق بيفتدنمى

 يك بار .قبلاً به اين موضوع فكر نكرده بودم، شايد حق با تو باشد
كرديد، شركت ين گروهى، كه شما آن را هدايت مىوقتى در يك تمر

 سعى .كرده بودم، صداى گريه شخصى را شنيدم كه مرا به خود آورد
 زيرا از آنچه .كردم راست و محكم بنشينم تا مبادا من هم گريه كنم

.»ترسيدمكه ديگران ممكن بود بگويند مى
 همه تو با مردم چه ارتباطى دارى؟ اين مردم كه«: به او گفتم

هايشان هستند، قادرند چه نقشى را در زندگى شما داشته نگران گفته
اى كه در آستانه مرگ قرار توانند شما را در لحظهها نمىباشند؟ آن

داريد، از مرگ برهانند و در رنج و نگرانى شما سهيم شوند، و زمانى 

.دايد روشنگر راه شما باشنكه در تاريكى فرو رفته و راه را گم كرده
ولى در عوض چون سدى در مقابل چراغ درون شما كه در حال 

 با تمام .كنندگيرند و از نور محرومتان مىروشن شدن است، قرار مى
اين اوصاف، اين مردم چه كسانى هستند؟ آن كيست كه واقعاً راه را 

 شما ترس .تواند چنين كند هيچ كس به جز شما نمى.بنددبر شما مى
.»كنيدو به محيط اطرافتان منعكس مىخود را به مردم 

 اما من واقعاً از ديدن آن مرد .كاملاً درست است»: سپس او گفت
 به او .«كرد ترسيدم و سعى كردم خودم اين كار را نكنمكه گريه مى

براى يك ماه به مكانى خلوت و دور افتاده برو و خودت را رها »: گفتم
منظورت از اين »:  او گفت.«خواهد پيش بيايدكن و بگذار هر چه مى

خواهى كلمه اگر مى»: و من برايش توضيح دادم« ها چيست؟حرف
را به زبان آورى و يا داد و فرياد كنى، جلوى خودت ) 10(چهار حرفى

خواهى برقصى،  اگر مى.خواهد پيش بيايدرا نگير و بگذار هر چه مى
 دلت خواهى بدوى، اين كار را بكن و زمانى كهبرقص، اگر مى

 او به ميان .«خواهد ديوانه شوى، براى يك ماه واقعاً ديوانه شومى
اگر »:  وقتى كه پرسيدم چرا، او گفت.«توانمنمى»: حرفم دويد و گفت

آن چه را كه تو گفتى انجام دهم، يعنى خودم را كاملاً رها كنم، بسيار 
: گفتم به او .«ترسم واقعاً ديوانه شومشوم و مىخيال مىطبيعى و بى

ات كند، با سرپوش گذاشتن به روى ديوانگىهيچ فرقى نمى«
 ولى اگر بگذارى خود را آشكار كند، اين .توانى آن را از بين ببرىنمى
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 در غير اين صورت، تا ابد با تو باقى خواهد .رودحالت تو از بين مى
.»ماند

 به خودمان .كنيمهمه ما بسيارى از احساساتمان را سركوب مى
دهيم كه گريه كنيم، بخنديم، بدويم، بازى كنيم و يا زه نمىاجا

گيريم و تمام درها را، از درون  تمام احساساتمان را ناديده مى.برقصيم
 اگر .ايمايم و خود زندانبان و محافظ خود گشتهبه روى خود بسته

خواهيم پا به فضاى آزاد بيرون بگذاريم و به ملاقات خدا برويم، مى
 اما در آن زمان، ترس تمام .ها را بگشاييم درها و پنجرهبايد تمام

گيرد، زيرا تمامى احساساتى را كه مانع بروزشان وجودمان را فرا مى
 اگر .سازندآيند و خود را آشكار مىشده بوديم، از عمق به سطح مى

هايتان شده باشيد و يا جلوى خنديدنتان را گرفته مانع ريختن اشك
سازند؛ بگذاريد خارج آيند و خود را ظاهر مىسطح مىها به باشيد، آن

.ها پاك گرددشوند تا وجودتان از آن
جا هستيم، در اين مكان خلوت، تا ترس از مردم نتواند ما در اين

 اين درختان كاج، از وجود شما در اين مكان .روى ما تأثيرى بگذارد
نود نيز گويند، بلكه عكس آن، خششوند و سخنى نمىناراحت نمى

ها از هيچ چيز  آن. براى امواج دريا نيز مزاحمتى نخواهد بود.شوندمى
خروشند و هر زمانى كه هراسند، هر زمانى كه بخواهند مىنمى

ها هيچ مخالفتى با شما  همين طور شن.روندبخواهند به خواب مى
.نخواهند داشت

.قاومت نكنيد م. جلوى هيچ اتفاقى را نگيريد.خود را كاملاً رها كنيد
 حتى .خواهيد فرياد بزنيد، بدويدخواهد، برقصيد، اگر مىاگر دلتان مى

 از هر جهت خود را رها كنيد و آزاد .اگر مايليد خود را به زمين بيندازيد
شويد كه نوعى انرژى در  و اگر چنين كنيد ناگهان متوجه مى.بگذاريد

كند؛ و اين آغاز به سمت بالا حركت مى( به صورت مارپيچ(درونتان 
شويد كه تمام  همچنين متوجه مى.بيدارى نيروى درونى شماست

 اجازه ندهيد در .شوددرهاى بسته، به تدريج به روى شما گشوده مى
تان كاملاً  با حركات درونى.آن لحظه، ترس بر شما چيره گردد

وار انرژى بسپاريد هماهنگ شويد و تمام وجودتان را به حركات دايره
 آن گاه ممكن است آن چيزى كه .راه با آن به رقص در آييدو هم

.منتظرش بوديد به وقوع بپيوندد
 اما شما آمادگى آن را نداريد .تواند به آسانى اتفاق بيفتداين امر مى

 و اين عجيب است كه چيزهاى بسيار .كه همه چيز را تماماً رها كنيد
 زمانى كه .اندازند مىشوند و پيشرفتتان را به عقبجزئى مانع شما مى

موفق شويد و نگاهى به گذشته بيندازيد، از اين كه روزى چيزهاى 
 حال اگر .اهميت توانسته بودند سد راه شما شوند، خواهيد خنديدبى

ها واقعاً قابل اين موانع، بزرگ بودند چندان اشكالى نداشت، اما آن
.اندتوجه نبوده

تواند مطرح كند و ما مدتى ىاگر هر كدام از شما سؤالى دارد، م
 هر .نشينيمپيرامون آن صحبت خواهيم كرد، و بعد از آن به مراقبه مى

.توانيد مطرح كنيدخواهيد مىسؤالى را كه مى
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اگر همه چيز در طبيعت جريان طبيعى خود را به سوى : سؤال
كند، چرا انسان بايد به دنبال هدفى باشد؟هدف طى مى

هايتان را رها كنيد، به اگر بتوانيد تمام هدفمطمئن باشيد كه 
 در دنيا چيزى بالاتر از طبيعى بودن .ايدبالاترين هدف دست يافته

.ترين مرتبه و كمال مطلوب استنيست، و اين عالى
اما انسان چنان غيرطبيعى شده است كه براى بازگشت به طبيعتش، 

.كه طبيعى باشد هدفش اين است .نياز دارد كه هدفى را دنبال كند
.ى تأسف استاين غيرطبيعى بودن، مايه

همه چيز را رها كنيد و به : خواهم بگويم اين استآنچه كه من مى
 اما، در اين زمان، اهدافمان با چنان قدرتى ما را در .حال خود بگذاريد

 ما .رودها، يك هدف به شمار مىاند كه حتى رهايى از آناختيار گرفته
هايمان ناچاريم تلاش كنيم، اگر چه رها كردن دن هدفبراى رها كر

خواهيد رها كنيد چه  چيزى را كه مى.نيازى به سعى و كوشش ندارد
نيازى به تلاش دارد؟

درست است كه هدفى وجود ندارد، ولى نه به اين دليل كه طبيعت 
ها فقط معنا و مفهومى ندارد، بلكه علتش اين است كه تمامى پديده

 آنچه كه هست فقط هست؛ هدف ديگرى .اند كه باشندخلق شده
.وجود ندارد

شود؛ به گل به خاطر ديگران، يا براى عرضه در بازار، شكوفا نمى
مند گردد، خاطر رهگذرى كه متوقف شود تا از رايحه دلپذير آن بهره

 حتى براى تصاحب مدال طلا و يا نشان .كندعطرافشانى نمى
شود فقط براى اين كه  گل شكوفا مى.دشوبخصوصى نيز شكفته نمى

. شكفتن، خود هدفى است براى شكوفا شدنش.برداز شكفتن لذت مى
توانيد بگوييد كه گل،  بنابراين، شما مى.هدف گل شكوفا شدن است

 هر چيز زمانى به اوج شكوفايى خود .شودبدون هدف شكوفا مى
اشتن هدف،  زيرا د.اى نباشدرسد كه در جستجوى هدف و نتيجهمى

.مستلزم رويارويى با موانع است
دانيد كه اگر يك گل قصد داشته باشد به خاطر رهگذرى آيا مى

شكوفا شود ولى رهگذرى وجود نداشته باشد كه او را تماشا كند، چه 
شود و در انتظار آمدن رهگذر باقى افتد؟ او شكوفا نمىاتفاقى مى

 نشود، اين امكان وجود دارد  و اگر براى مدتى طولانى شكوفا.ماندمى
 زيرا قدرت .كه حتى با وجود آمدن رهگذر هم، ديگر شكوفا نشود

شكوفا شدن خود را از دست داده و عادت به بسته بودن و شكوفا 
.نشدن، به شدت در او شكل گرفته است

.رسدگل، چون هدفى ندارد به شكوفايى كامل مى
در اين است كه او ارتباط  ولى اشكال .انسان نيز بايد چنين باشد

اش از دست داده و كاملاً غيرطبيعى شده خود را با طبيعت واقعى
است، اگر بخواهد به طبيعت راستين خود رجوع كند و دوباره اصالت 

.مند را پى گيردبايست روندى هدفخود را بازيابد، مى
توان هدف را اين گونه توصيف كرد كه اگر تيغى به پايتان فرو مى

 حال .ود ناچاريد براى خارج كردن آن، از تيغى ديگر كمك بگيريدر
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تيغى در پاى من نيست، چرا بايد آن را «ممكن است كسى بگويد، 
.»درآورم؟

وقتى كه شما سؤالى نداريد چرا اصولاً بايد «: به او پاسخ خواهم داد
آن را مطرح كنيد؟ اگر خارى در پا نباشد، واقعاً سؤالى نيز پيش 

 ولى در اين مورد، براى بيرون آوردن تيغ به تيغى ديگر .يدآنمى
.»نيازمنديم

دوستمان ممكن است دوباره سؤال كند كه اگر تيغ به اين حد 
دردناك است، چرا بايد تيغ ديگرى را در پايمان فرو كنيم؟ پاسخ آن 
است كه گرچه تيغ اول موجب رنجمان شده، ولى فقط با كمك تيغ 

 البته شما بايد مواظب باشيد .ز شرّ آن خلاصى يابيمتوانيم اديگر مى
كه تيغ دوم را از روى احساس امتنان و قدردانى در پاى خود فرو 
نكنيد، چون اين حس كه او اين قدر خوب بوده كه به كمكتان آمده و 

 وقتى كه .تواند مضر باشدشما را از شرّ تيغ اول نجات داده است، مى
.بايد هر دو تيغ را به دور افكنيمتيغ اول را خارج كرديم، 

اش بازگشت، وقتى كه زندگى از حالت غيرطبيعى به حالت اصلى
براى اين كه بتوانيد واقعاً طبيعى باقى بمانيد، بايد فكر طبيعى بودن و 

تواند مانعى  چون خود اين فكر نيز مى.غيرطبيعى بودن را كنار بگذاريد
گذاشتن اين فكرها، آنچه قرار  با كنار .در روند پيشرفت شما باشد

.دهداست، روى مى
 اما در اين مورد سخن .گويم كه داشتن هدف ضرورى استمن نمى

شمار و ى شما هم اكنون اهداف بىدانم همهگويم، زيرا مىمى

شمارى در بدنتان فرو هاى بى شما تيغ.پرورانيدگوناگونى را در سر مى
.شوندك تيغ ديگرى خارج مىها فقط با كمرفته است و اين تيغ

 ماهيت )14( و نفس)13( فكر،)12( شعور،)11(آيا ذهن،:سؤال
هاى مختلفى از يك چيز واحدند؟ اى دارند يا اين كه نامجداگانه

ها  جدايند يا اين كه با آن يكى هستند؟ آيا آن)15(ها از روحآيا آن
 هستند و آيا خودآگاهند يا ناخودآگاه؟ خودآگاهى و ناخودآگاهى چه

اى در زندگى ما دارند؟تأثير ويژه

.قبل از هر چيز بايد بدانيد كه ماده و آگاهى از يكديگر جدا نيستند
ناميم؛ و آنچه را كه به نام وقتى آگاهى در خواب باشد، آن را ماده مى

 در حقيقت، ذهن و .ى بيدار شده استشناسيم همان مادهآگاهى مى
گونى از يك پديده واحدند و فرقى با يكديگر هاى گوناماده جلوه

توانيد آن را به هر نامى كه مايليد  هستى، يگانه است و مى.ندارند
 وقتى آن هستىِ يگانه در خواب است به صورت ماده ظهور .بخوانيد

 بنابراين .شودكند، و در زمان بيدارى، ذهن و يا آگاهى ناميده مىمى
ها اصطلاحاتى هستند  آن.تلقى نكنيدذهن و ماده را دو چيز متفاوت 

روند و كه فقط براى روشن شدن مطالب و بيان مقصود به كار مى
.واقعاً با يكديگر تفاوتى ندارند

اند كه چيزى به نام ماده وجود دانشمندان به اين نتيجه رسيده
كنند تر به عمق ماده نفوذ مى دانشمندان هر چه بيش...ندارد
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ماند، اى وجود ندارد و تنها چيزى كه باقى مىهيابند كه ماددرمى
.انرژى است

ماند ذرات تنها چيزى كه پس از انفجار و شكافته شدن اتم باقى مى
شناسيم انرژى است؛ آنچه را به نام الكترون، پروتون و نوترون مى

ها را ذره  در حقيقت، اين درست نيست كه ما آن.اندذرات الكتريسيته
بايست  بنابراين دانشمندان مى.شودذره به ماده اطلاق مىبناميم، زيرا 

يافتند كه دلالت بر وجود هر دوى دنياى جديدى به نام كوانتا را مى
 درك اين كه چگونه . كوانتا هم موج و هم ذره است.كردها مىاين

تواند موج و ذره باشد مشكل است، اما به هر يك چيز، همزمان مى
كند كه  گاهى به صورت ذره عمل مى.هاستينحال كوانتا، هر دوى ا

كند كه به آن گويند، و گاهى به صورت موج عمل مىبه آن ماده مى
.گيرند موج و انرژى، از همان كوانتا نشأت مى.گويندانرژى مى

سازد كه در عالم هستى، تنها مطالعات عميق علمى روشن مى
اش به اين ين مرتبه معنويت و روحانيت در بالاتر.انرژى وجود دارد

 و . و يا جان است كه حقيقت دارد)آتمن(رسد كه تنها روح يقين مى
.روح نيز همان انرژى متعالى است

اى كه اينك زمان آن رسيده است كه با تلفيق علم و مذهب، فاصله
 زمانى كه .سازد، از ميان برداشته شودها را از يكديگر جدا مىآن

ى بين  ماده، هستى الهى است، فاصلهروشن شود اصل و بنيان هر
 اگر ماده و ذهن يكى باشند، علم و .رودعلم و مذهب نيز از ميان مى

 جدايى بين علم و مذهب، .توانند از يكديگر جدا باشندمذهب نيز نمى
.بستگى به جدايى ذهن و ماده دارد

از نظر من همه چيز داراى روحى يگانه است؛ و به غير از آن روح، 
 جايى براى دوگانگى نيست و به همين دليل . ديگرى وجود نداردچيز

 اگر زبان ماده را .آيدنيز سؤالى در مورد ذهن و ماده پيش نمى
توانيد بگوييد همه چيز ماده است و اگر زبان ذهن يا پسنديد مىمى

.توانيد بگوييد كه همه چيز آگاهى استدهيد مىآگاهى را ترجيح مى
 اما به چه دليل؟ زيرا به .دهماهى را ترجيح مىمن شخصاً زبان آگ

ترى كه امكانات عقيده من انسان هميشه بايد زبان برتر و كامل
تر، از امكانات  زبان پايين.ترى را به همراه دارد ترجيح دهدبيش

.ترى برخوردار استكم
.توانيم بگوييم كه به جاى درخت، دانه وجود داردبراى مثال مى

اى  چيزى اشتباه نيست، براى اين كه درخت، همان دانهگفتن چنين
 اما در اين گفته، خطرى نهفته و آن خطر .است كه تغيير شكل يافته

اگر در نهايت، »: ها ممكن است بگوينداين است كه بعضى از دانه
شويم، پس چه نيازى به درخت شدن همه دوباره تبديل به دانه مى

 پس اگر بگوييم كه فقط .«مانيممىهمين طور كه هستيم باقى ! است
 زيرا در اين صورت، امكان اين كه روزى .درخت وجود دارد بهتر است

.يابددانه تبديل به درخت شود، افزايش مى
دهم تا هميشه اين امكان وجود داشته من زبان آگاهى را ترجيح مى

.باشد كه تمام آن چيزهايى كه در خوابند، روزى بيدار شوند
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قايد ماديون و روحانيون وجه مشتركى وجود دارد، و آن اين ميان ع
 اما .است كه همه آنان به وجود يك چيز معتقدند، ماده و يا ذهن

گرايان با محروم كردن خود از  ماده.تفاوتى نيز در اين ميان وجود دارد
ى اوليه كه هنوز مراحل رشد را طى نكرده، غايت هر چيز، به ماده

گرايان به انرژى نهايى و پذيرند، اما روحفقط آن را مىكنند و اكتفا مى
اى  اين نظريه.آورند كه ماده اوليه را نيز در خود داردمتعالى روى مى

گيرد و هيچ چيز را مستثنى است جامع كه همه چيز را در برمى
گويم همه چيز ورزم پس مى من به زبان معنوى عشق مى.كندنمى

ست، ماده نام دارد و وقتى بيدار شود، آگاهى است؛ وقتى در خواب
. همه چيز آگاهى است.شودآگاهى ناميده مى

دومين چيزى را كه دوستمان مايل است بداند اين است كه آيا 
اى هستند يا ذهن، شعور، هوش، فكر و نفس، وجودهاى جداگانه

ها از يكديگر جدا نيستند، بلكه سطوح  آن.ها يكى هستندى آنهمه
 مثل اين است كه بپرسيد آيا پدر، پسر و .ز ذهن هستندمختلفى ا

گويم خير، همه هاى گوناگونى برخوردارند، و من مىشوهر، از فرديت
دانيم كه يك شخص در ارتباط با پسرش  ما مى.ها يكى هستندآن

 همين مرد در ارتباط با .يك پدر، و در ارتباط با پدرش يك پسر است
تواند براى يكى دوست و براى  او مى.همسرش، يك شوهر است

ديگرى دشمن باشد، ممكن است از نظر يك شخص زيبا و از نظر 
تواند در ارتباط با ديگران ارباب  همين مرد مى.فردى ديگر، زشت باشد

 وقتى .و يا پيشخدمت باشد اما به هر حال او همان يك نفر است

بابش گويد منزل اردانيد، شخصى به شما مىآدرس منزلش را نمى
گويد پيشخدمتش در آن جاست، و روز ديگر شخص ديگرى مىآن

گويد كه منزل و باز روز ديگرى مرد جوانى مىكندمنزل زندگى مى
گويد كه همسرش مالك آن جاست، و بار ديگر، خانمى مىپدرش آن

رسيد كه در آن منزل بخصوص خانه است و شما به اين نتيجه مى
كند اما پدر و يك همسر زندگى مىيك ارباب، يك پيشخدمت، يك 

هاى واقعيت اين است كه مالك آن خانه همان يك نفر است كه نقش
.نمايدگوناگونى را در ارتباط با اشخاص مختلف، ايفا مى

 وقتى احساس تكبر .كندهاى مختلفى عمل مىذهن ما به صورت
همه چيز من هستم و ديگران در مقايسه با من، «: گويدكند مىمى

يا نفس ظاهر ) 16(جا ذهن به صورت ايگو در اين.»هيچ هستند
. اين يكى از عملكردهاى ذهن است.شودمى

 اما زمانى كه تمركز و .انديشد، همان عقل استذهنى كه مى
هدف باشد، به آن فكر گفته آرامش نداشته باشد و پريشان و بى

 مانند . عقل، ذهنى است كه داراى جهت و هدف معينى باشد.شودمى
انديشند كه چگونه اتم را ذهن دانشمندانى كه در آزمايشگاه خود مى

.بشكافند
زمانى كه ذهن، بدون هدف معينى سرگردان باشد، رؤياهايى را در 
سر بپروراند و مثلاً آرزو كند كه ميليونر و يا رئيس جمهور شود، و 

نى  چنين ذه.شودگفته مى) 17(نتواند متمركز گردد، به آن چيتا
نظمى به سر هميشه پريشان و در نوسان است و در ناهماهنگى و بى
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 اگر اين ذهن آشفته از سيستم منظمى پيروى كند بدان عقل .بردمى
.گويندمى

ها همان ذهن  ولى تمام اين.ها سطوح مختلفى از ذهن هستنداين
.هستند

فس خواهد بداند آيا ذهن، عقل، فكر، و يا نو همچنين دوستمان مى
از روح يا آتمن جدا هستند؟

شود، دريا و طوفان دو كنيد زمانى كه دريا طوفانى مىآيا فكر مى
گوييم دريا طوفانى آيد مىاند؟ وقتى دريا به تلاطم درمىچيز جداگانه

 به همين ترتيب، وقتى كه روح پريشان و ناآرام است ذهن .شده است
.شود دوباره همان روح مىگيرد،شود و هنگامى كه آرام مىخوانده مى

.ذهن، وضعيت ناآرام روح است؛ و روح، حالت ساكن و آرام ذهن است
به عبارت ديگر، زمانى كه آگاهى ناآرام و هيجان زده است، آن را 

كند،  به همين دليل، تا وقتى كه ذهن عمل مى.نامندذهن مى
نگام مراقبه، توان از روح يا آتمن آگاهى پيدا كرد؛ از اين رو، به هنمى

 منظور از توقف ذهن اين است كه امواج .شودذهن متوقف مى
 تنها در اين زمان .گيرندخشمگين و خروشان درياى روح، آرام مى

 تا .بريدتان، كه همان روح است، پى مىاست كه شما به هويت واقعى
زده باشيد، تنها شناختى كه از خود داريد، از وقتى كه ناآرام و هيجان

.ق ذهن استطري
هاى گوناگون چون نفس، عقل و فكر ظاهر ذهن ناآرام به صورت

.ها اشكال گوناگونى از همان ذهن ناآرام هستند اين.شودمى

ها از اساس و جوهر اصلى آتمن، ذهن و بدن يكى است و اين
ها يكديگر جدا نيستند، زيرا تنها يك حقيقت وجود دارد و تمام اين

 زمانى كه بتوانيد بر ماهيت . از يك چيز واحدندهاى گوناگونىحالت
حقيقى آن ذات يگانه آگاه شويد، تمام تضادها و اختلافاتى كه بين 

 وقتى آن ذات لايزال يگانه را .رودذهن و بدن وجود دارد، از ميان مى
 و اين روح يگانه همچنان كه .ماندشناختيد ديگر هيچ چيز باقى نمى

 به همين .نيز ساكن است) 19(رد در راواناجاى دا) 18(در درون راما
.توانيد راما را ستايش كنيد ولى راوانا را نابود سازيددليل شما نمى

وقتى از چنين وحدت وجودى آگاهى يافتيد، همه را به يك چشم نگاه 
.كنيدكشيد و يا ستايششان مىها را مىكنيد؛ يا هر دوى آنمى

هاى نامحدودى خود  صورتاگرچه جوهر اصلى يكى است، ولى به
 حقيقت يكى بيش نيست ولى داراى ابعاد .را متجلى ساخته است

 عالم وجود نيز، با هزاران چهره و عملكردهاى .گوناگونى است
.مختلف، يگانه است

اگر با ديد فلسفى به اين موضوع نگاه كنيد، آن را درك نخواهيد 
 تمام مطالبى كه .ست درك اين مطلب، تنها از راه تجربه ميسر ا.كرد

 فقط از طريق تجربه .گفته شد فقط بيان و شرحى از يك مطلب است
 شما بايد شخصاً به چنين .توانيد به آگاهى و شناخت لازم برسيدمى

 وقتى با او يكى شديد و راجع به آن شناخت كافى .ادراكى دست يابيد
متعجب بينيد، پيدا كرديد، از اين كه بدن، ذهن و آتمن را يكى مى

.خواهيد شد
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ماند، با تمام عظمت و با آگاهى از اين مطلب، فقط او باقى مى
هاى بين داننده، روند دانش و اش؛ تمام فواصل و تفاوتكرانگىبى

 در اين مرحله از آگاهى، داننده و .رودموضوع دانش از ميان مى
و ) دانايان(ها  يكى از ريشى.شوندموضوع دانش با هم يكى مى

داند؟ و آن چيست آن كيست كه مى»: پرسدبينان اوپانيشاد مىنروش
كند و آن چيست كه شود؟ آن كيست كه مشاهده مىكه دانسته مى

كننده كيست؟ چه چيز را تجربه گيرد؟ تجربهمورد مشاهده قرار مى
اى بين داننده و  ولى بايد دانست كه هرگز چنين فاصله.«كند؟مى

ها را از يكديگر متمايز هد ماند كه بتوان آنموضوع دانستن باقى نخوا
اى باقى كنندهشوند و ديگر تجربهها يكى مى زيرا هر دوى آن.ساخت

.رودها كاملاً از ميان مىها و جدايى تمام شكاف.ماندنمى
ها به بقاء خود ادامه دهد و به تواند بدون ايجاد فاصلهاما فكر نمى

ها را از  فكر، آن.شونداز يكديگر جدا مىناچار، ذهن، بدن، روح و فكر 
آورد كه سازد و فواصل و تقسيماتى را به وجود مىيكديگر متمايز مى

واقعيت ندارند، زيرا آن قدر گنجايش ندارد كه يكباره و به طور كامل و 
اى يكپارچه بر همه چيز احاطه داشته باشد، و چيزها را از ميان روزنه

 اگر از ميان يك .بيندمجزا از يكديگر مىكوچك و به صورت قطعاتى 
توانيد تمام خانه را روزنه، درون ساختمان بزرگى را نگاه كنيد آيا مى

ببينيد؟ ممكن است اول يك صندلى و بعد يك ميز و به تدريج، 
 از ميان اين روزنه كوچك، .صاحبخانه و بقيه اشياء را مشاهده كنيد
 هرگز تمام اشياء را .شونده مىاشياء خانه به صورت قطعاتى مجزا ديد

 اما اگر ديوار .بينيد، زيرا محل ديد شما محدود استدر يك نگاه نمى
.شوداز ميان برداشته شود، تمام خانه به طور كامل ديده مى

فكر، روزنه كوچكى در ذهن است كه ما سعى داريم از طريق آن، 
ان حقيقت را، تواى نمى اما از ميان چنين روزنه.حقيقت را بيابيم

 اما .بينيمآنچنان كه هست دريافت، زيرا فقط جزء كوچكى از آن را مى
كنيم و وارد فضاى زمانى كه از طريق مراقبه، فكر را متوقف مى

.توانيم همه چيز را به طور كامل مشاهده كنيمشويم، مىلافكرى مى
يز يابيم تنها يك چآن هنگام كه موفق به چنين دريافتى شويم، درمى
شمارى تجلى يافته وجود دارد كه به صورت اشكال گوناگون و بى

 درك اين مطلب، تنها از .بريماست و به وحدت در كثرت پى مى
.طريق مراقبه و تجربه ميسر است

كشد تا بتوان مرحله لافكرى را تجربه چند سال طول مى: سؤال
نمود؟

 اگر چه ممكن .تدافاى تنها در يك لحظه اتفاق مىچنين تجربه
شمارى را پشت هاى بىاى، زندگىاست انسان در انتظار چنين لحظه

اى، فقط در يك لحظه اتفاق سر بگذارد، اما ورود به چنين مرحله
 زيرا لحظه، .ى لحظه نيز درست نيست حتى به كار بردن كلمه.افتدمى

انيه تر از يك هزارم ث حتى كم.در مقايسه با آن، بسيار طولانى است
آيد؛ در حالى كه مراقبه، در حقيقت ورود به نيز، زمان به شمار مى
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 با توقف زمان، ورود به فضاى لافكرى اتفاق .زمانى استمرحله بى
.افتدمى

تواند ادعا كند كه براى رسيدن به چنين بنابراين كسى نمى
 زيرا .اى، يك ساعت و يا يك سال وقت صرف كرده استمرحله

 در واقع .شودزمان متوقف مى( معبد سكوت(ه مراقبه هنگام ورود ب
هاى توان زندگى البته مى.اى است ماوراء زمانمراقبه تجربه

شمارى را خارج از معبد سكوت سپرى كرد و براى زمانى نامحدود بى
در اطراف آن به گشت و گذار پرداخت، اما اين به معناى حضور در 

.محراب درونى آن نيست
هاى متعددى را در اطراف معبد گذراندم ولى ورود به ىمن هم زندگ

.زمانى اتفاق افتاد؛ در آن هنگام زمان متوقف شده بودآن، در بى
شمارى را كه در اطراف معبد هاى بىاگر قرار باشد زندگى

.شويم كه كار بسيار مشكلى استايم محاسبه كنيم، متوجه مىگذرانده
 ولى .ت كه غير قابل محاسبه استزيرا زمانش به قدرى طولانى اس

طول زمانِ ورود به لافكرى، با اصطلاحات زمانى، قابل بيان و 
 در فاصله .افتد زيرا ورود، در فاصله دو لحظه اتفاق مى.سنجش نيست

 ورود به لافكرى، .اى كه در پيش استاى كه گذشته و لحظهلحظه
.دهدهميشه در ميان خلأيى بين دو لحظه رخ مى

توان گفت ورود به معبد سكوت چقدر مين دليل است كه نمىبه ه
برد؛ و ورود به ابديت، از طريق كشد، چون اصولاً زمانى نمىطول مى

 چيزى كه ماوراء زمان است، به وسيله زمان .گرددزمان ميسر نمى
.شودشناخته نمى

.توانيد هر چقدر كه بخواهيد، بيهوده در اطراف معبد بگرديدشما مى
اى  براى مثال، من دايره.ين درست مثل چرخيدن دور يك دايره استا

.خواهم كه خود را به مركز دايره برساندكنم و از شخصى مىرسم مى
هاى متوالى، به حركتش در محيط دايره ادامه اما اگر او در زندگى

كند،  هر چقدر هم سريع بدود فرقى نمى.رسددهد، هرگز به مركز نمى
تواند انجام  تنها كارى كه او مى. هم برايش سودى نداردحتى هواپيما

اش را بيهوده مصرف بدهد اين است كه به سرعتش بيفزايد و انرژى
.رسدماند و هرگز به مركز نمىكند؛ اما در همان محيط دايره باقى مى

اش تا مركز در هر كجاى محيط دايره هم كه قرار گرفته باشد، فاصله
اش تا مركز، به بيند كه فاصلهر كمال تعجب مىكند و دتغيير نمى

.ى پيش از شروع حركتش استهمان اندازه
بايست محيط دايره را ترك گفت، براى رسيدن به مركز دايره، مى

 اگر از كسى كه به .دويدن را رها كرد و حركتى جهشى انجام داد
ا به مركز رسيده، سؤال شود كه چقدر زمان صرف كرده تا بتواند خود ر

وار متحمل در مسير حركت دايره: مركز دايره برساند، خواهد گفت
شمارى را پشت سر گذاشته هاى بىزحمات بسيارى شده و زندگى

.است، اما موفق نشده زيرا فقط در محيط دايره طى طريق كرده است
و اگر از او در مورد مسير سفرش، پيش از رسيدن به مقصد سؤال 

ى به پيمودن هيچ مسيرى نيست و كسى از نياز: شود، خواهد گفت
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 فقط بايد گردش در محيط دايره را رها .رسداين طريق به جايى نمى
كرد و تنها با حركت و جهشى كوانتومى به سوى مركز دايره روان 

.شد
بنابراين براى ورود به معبد سكوت، طول زمان و ميزان مسافت، 

 همه ما اوقات .افتدنمىمعيار نيست، زيرا اين امر در زمان اتفاق 
ايم؛ و اگر روزى موفق فراوانى را در اين راه صرف كرده و به هدر داده

 زيرا براى رسيدن به اين .شويم قادر به تعيين طول زمان نخواهيم بود
.مرحله، زمان هيچ گونه نقشى ندارد

تواند در بهشتى كه او انسان چه مدت مى«: شخصى از مسيح پرسيد
گفتنش آسان «:  مسيح پاسخ داد.»ايد مأوا گزيند؟ارت دادهرا به آن بش

توان فهميد  مشكل مى. زيرا ديگر زمانى وجود نخواهد داشت.نيست
مانيد، زيرا زمانى را كه وجود ندارد، چه مدت در ملكوت الهى باقى مى

.»توان محاسبه كرد؟چگونه مى
يم، ارتباط شناسبهتر است بدانيد آنچه را كه ما به نام زمان مى

بختى حقيقى،  سعادت و نيك.مان داردها و ناكامىمستقيمى با رنج
 نوع برداشتتان از زمان .شناسدجاودان است؛ شادى و سرور، زمان نمى

تر احساس  هر چقدر بيش.كندروزى شما را تعيين مىميزان تيره
 اگر عضوى از .شودتر مىبدبختى كنيد، زمان براى شما طولانى

ه شما شب هنگام در بستر مرگ باشد و آخرين لحظات خانواد
هاى ديگر، به نظرتان اش را بگذراند، آن شب در مقايسه با شبزندگى

هاى ساعت ديوارى و تقويم روى  در حالى كه عقربه.آيدتر مىطولانى

دهند، اما آن شب براى شخصى كه در ميز، چنين چيزى را نشان نمى
.رسدناپذير به نظر مىنشسته است پايانكنار عزيز در حال احتضارش 

شدنى است؟ آيا خورشيد مثل انديشد كه آيا امشب تماماو با خود مى
شود؟ اگر چه مدت كند و دوباره روز ديگرى آغاز مىهميشه طلوع مى

دهد و او مىزيادى گذشته، ولى ساعت، همان وقت قبلى را نشان
هايش به كندى حركت پندارد كه ساعت متوقف شده و يا عقربهمى
 حتى اگر نزديك صبح و افتادن برگ ديگرى از تقويم هم .كنندمى

هاى ديگر تر از شبكند كه آن شب، طولانىباشد، باز هم احساس مى
.بوده است

برتراند راسل در جايى گفته است، اگر او براى تمام گناهانى كه 
مش را مرتكب شده و گناهانى كه مرتكب نشده و فقط قصد انجا

گيرترين گرفت، حتى سختداشته است، در برابر قانون قرار مى
.كردندها او را به بيش از چهار يا پنج سال حبس محكوم نمىقاضى

گويد گناهكاران محكومند كه تا ابد در دوزخ رنج بكشند؛ اما مسيح مى
گويد حتى اگر گناهانى را كه  راسل مى.و اين بسيار غيرمنصفانه است

جامش را داشته و فقط در ذهنش بوده ولى مرتكب نشده است، قصد ان
كرد، باز هم به بيش از چهار يا پنج سال به ليست گناهانش اضافه مى

 در صورتى كه دادگاه مسيح، او را به رنج ابدى .شدزندانى محكوم نمى
.كند و اين بسيار زياد استدر دوزخ محكوم مى

كه منظور مسيح را درست درك گفتم اگر راسل زنده بود به او مى
گويد اين است كه اگر شخصى، حتى يك  آنچه مسيح مى.نكرده است
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لحظه هم در جهنم سر كند، همان يك لحظه در نظرش ابدى جلوه 
.پنداردناپذير مىكند و آن لحظه را پايانمى

آيد ولى وقتى تر مىهنگام رنج و بدبختى، زمان به نظرمان طولانى
 به همين دليل است كه .گذرد، زمان به سرعت مىكه شاد هستيم

 ولى اين بدان معنا نيست كه .ها ناپايدار و زودگذرندگوييم خوشىمى
.ها زودگذر نيستند هميشه هم شادى.اى هستندها لزوماً لحظهخوشى

ممكن است از نظر زمانى، طولانى هم باشند، اما به نظر زودگذر 
 حتى وقتى شما .شودان كوتاه مى زيرا هنگام شادى، زم.آيندمى

كنيد، به هنگام وداع، اين احساس را داريد كه محبوبتان را ملاقات مى
اى كه شروع به  مثل گل تازه شكفته.او تازه از راه رسيده است

 زيرا . بنابراين تجربه شادى، هميشه كوتاه است.كندپژمردن مى
ار خود ادامه  ساعت به ك.طبيعت زمان، به هنگام شادى چنين است

دهد و شادى در كارشان دهد و تقويم، گذر زمان را نشان مىمى
 اما از نظر ذهنى و روانى، زمان براى شما كوتاه به .گذاردتأثيرى نمى

.آيدنظر مى
تر و يا ى سرور حقيقى، زمان ديگر طولانىاما به هنگام تجربه

م سرور، اصولاً  هنگا.گرددشود، بلكه به كلى متوقف مىتر نمىكوتاه
 بنابراين زمان و رنج به هم مرتبطند؛ هر دو يك .زمانى وجود ندارد

ها مترادف  آن. زمان، نام ديگر رنج است.چيز هستند با دو نام مختلف
 به همين .بختى است از نظر روانى، زمان به معناى تيره.يكديگرند

ان است، از  آنچه كه ماوراء زم.گوييم سرور ماوراء زمان استدليل، مى
.طريق زمان، قابل دستيابى نيست

 جالب .امها سرگردان بودهمن هم مانند هر كس ديگر مدت
جاست كه اين سرگردانى به قدرى طولانى است كه مشكل اين
تر از ديگرى، چنين دورانى را تر و يا كمتوان گفت چه كسى بيشمى

 پيش، مسيح دو  ماهاويرا و بودا دو هزار و پانصد سال.گذرانده است
 اما .اندبينى رسيدههزار سال و شانكارا فقط هزار سال پيش به روشن

تر سرگردان بوده كاملاً در اگر كسى فكر كند كه شانكارا هزار سال كم
. زيرا سرگردانى نيز نامحدود است.اشتباه است

مسافتى ) 20(براى مثال اگر شما براى رسيدن از بمبئى به نارگل
نهايت زيادى اى كه در فاصله بى طى كنيد، از نظر ستارهصد مايلى را

ايد و در جاى خود ساكن از شما قرار گرفته، شما هيچ حركتى نكرده
 فاصله شما از آن ستاره، چه در نارگل باشيد و چه در .آييدبه نظر مى

 آن ستاره به قدرى .ماندكند و ثابت باقى مىبمبئى، هيچ تغييرى نمى
هاى جزئى به نظر دارد كه از منظر او، اين تغيير مسافتاز شما فاصله 

.كندآيد و تفاوتى نمىنمى
هاى متوالى، به قدرى هاى گذشته و تولدها و مرگدوران زندگى

كند كه كسى دو هزار و طولانى و نامحدودند كه اصولاً فرق نمى
بينى رسيده باشد و يا ديگرى پانصد سال و پانصد سال پيش به روشن

 زمانى كه به آن مركز .ا حتى فقط پنج روز و يا پنج ساعت پيشي
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كنيم همه با هم و يا با فاصله كمى از يكديگر به رسيم، فكر مىمى
.ايممقصد رسيده

 زيرا در دنيايى كه .اى مشكل استاما درك اين موضوع تا اندازه
كنيم براى ما زمان بسيار پراهميت است، به همين دليل، زندگى مى

شود كه ورود به معبد درون، از طريق مراقبه ين سؤال مطرح مىا
 اما سعى كنيد چنين سؤالاتى را مطرح نكنيد و از .كشدچقدر طول مى

زمان نيز سخن نگوييد، از سرگردانى در اطراف معبد دست برداريد و 
.به درون آن برويد تا وقتتان بيش از اين تلف نشود

دانيم چه  زيرا نمى.معبد واهمه داريمهمه ما از وارد شدن به درون 
 خارج از معبد، همه چيز آشنا و شناخته شده .چيز در انتظار ماست

 دوستان، اقوام، همسر و فرزندان، خانه و محل كارمان و تمام .است
 ماهيت معبد طورى است كه .متعلقاتمان، همه در خارج معبد هستند

 هرگز دو نفر با هم به .دتواند وارد آن شوانسان، فقط به تنهايى مى
توانيد وابستگان، خانه و  بنابراين شما نمى.انددرون معبد راه نيافته

ها و يا حتى عنوان و مقامتان را با خود ببريد، همه چيز را بايد دارايى
.پشت سر بگذاريد

تر در اطراف دهيم كمى بيشبراى همين است كه ما ترجيح مى
 ما منتظر .دهيمهمين ترتيب ادامه مىمعبد، سرگردان بمانيم و به 

تر باز شوند و بتوانيم با اى هستيم كه شايد درهاى معبد بيشلحظه
 اما درهاى معبد، .ايم وارد آن شويمها وابستهتمام چيزهايى كه به آن

 به همين دليل .ترشود و نه بيشهر بار فقط براى يك نفر گشوده مى

 زيرا در .و عنوانتان را با خود ببريدتوانيد حتى مقام است كه شما نمى
 حتى نامتان را .شويد، شما و مقامتاناين صورت، بيش از يك نفر مى

ى ورود به آن  شما زمانى كاملاً آماده.توانيد با خود ببريدهم نمى
.شويد كه برهنه و تنها باشيد و چمدانى با خود حمل نكنيدمى

دهيم و ف معبد ادامه مىبه اين ترتيب، ما به پرسه زدن در اطرا
گزينيم و با اين خيال كه چندان از خدا دور خارج از آن اقامت مى

كند كه تا چه اندازه دور  اما تفاوتى نمى.دهيمنيستيم خود را تسلى مى
از معبد و يا نزديك به آن هستيم زيرا واقعيت اين است كه هنوز خارج 

 ولى اگر بخواهيد، ورود .ايمبريم و به داخلش راه نيافتهاز آن به سر مى
 حتى يك هزارم .تر از يك هزارم ثانيه اتفاق بيفتدتواند در كمشما مى

.ثانيه هم درست نيست، زيرا به هنگام ورود، در واقع زمانى وجود ندارد
خواهيد بدانيد كه آيا آنچه به عنوان دانش و آگاهى شناخته حتماً مى

ن است؟ و آيا هنگام فكر شده است، فقط در فضاى لافكرى ساك
رود يا نه؟كردن از بين مى

.شود كه فكرى وجود نداشته باشددانش و آگاهى، زمانى تجربه مى
 اما به محض اين كه به .گرددوقتى ذهن تهى از فكر شد، آگاه مى

توانيد اين آگاهى را براى هميشه در تمام اى رسيديد، مىچنين مرحله
 ديگر به هيچ وجه آن را از دست تان حفظ كنيد،سطوح زندگى

 اما رسيدن به چنين سطحى، تنها با .دهيد، حتى هنگام فكر كردننمى
 اما چرا بايد براى رسيدن به اين .ورود به مرحله لافكرى ميسر است

مرحله، از فكر تهى باشيم؟
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دهند كه مانند دليلش اين است كه امواج فكرى، به ذهن اجازه نمى
 براى مثال، اگر بخواهيد با .د و آگاهى را بتابانديك آيينه عمل كن

دوربينتان عكسى بگيريد، بايد مراقب باشيد كه دوربين حركت نكند و 
 اما پس از اتمام كار، .شودنور وارد آن نگردد وگرنه عكس خراب مى

.هر چقدر آن را تكان دهيد و هر چقدر نور وارد آن شود، اهميتى ندارد
ا دوربينتان انجام دهيد، آن را تكان دهيد و يا با توانيد هر كارى بمى

.رسد وقتى عكس گرفته شد، ديگر آسيبى به آن نمى.آن برقصيد
دهد كه ذهن شما آرام است، ساكن اكتساب آگاهى زمانى روى مى

 تنها در آن زمان است كه آگاهى، به خوبى آشكار و .حركتو بى
توانيد هر كارى آن، شما مى اما بعد از به دست آوردن .شودمتجلى مى

.كندخواهيد انجام دهيد؛ حركت كنيد، برقصيد، ديگر فرقى نمىكه مى
 ولى بعد از .آيدبدون شك، آگاهى از ذهنى رها از فكر به دست مى

 اگر خيال .تواند مزاحمتى ايجاد كندكسب آگاهى، ديگر فكر نمى
ى برسيد، سخت اتوانيد به چنين مرحلهكنيد كه از طريق فكر مىمى

 فكر مانع از .افتد زيرا هرگز چنين چيزى اتفاق نمى.در اشتباهيد
 اما بعد از حصول آگاهى، فكرها .شودشناخت و درك آگاهى مى

گردند و ديگر قدرت تأثيرگذارى بر آگاهى را تر مىتر و كمرنگضعيف
.نخواهند داشت

راى درك جالب است بدانيد كه سكون ذهنى نياز اوليه و اساسى ب
 اما بعد از شناخت و درك آن، ديگر نيازى به هيچ چيز .آگاهى است

.رسيم نه در ابتداى كارنيازى مى ولى ما در انتها به چنين بى.نيست

شود، زيرا آور مىنيازى برايمان زياندر غير اين صورت، اين حس بى
اى ايجاد ممكن است با خود بينديشيم كه اگر فكر، بعدها مسئله

 اين نوع تفكر، .آفرين باشدتواند مشكلكند پس حالا نيز نمىىنم
 در اثر چنين تفكرى، ما دوربين را از ابتدا تكان .خطرناك است

 البته يك دوربين لرزان هم .كنيمدهيم و همه چيز را خراب مىمى
 از طريق .تواند عكس بگيرد، اما نه يك تصوير واقعى و روشنمى

.نش كسب كنيم ولى نه يك دانش حقيقى و نابتوانيم داتفكر نيز مى
زيرا ذهن هميشه ناپايدار و متزلزل است و اين عدم ثبات، همه چيز را 

.ريزدبه هم مى
تواند تصوير ماه را، آنچنان كه براى مثال، يك درياى مواج نمى

 بلكه آن را به صورت هزاران ماه، با قطعات .هست، منعكس كند
 اگر كسى ماه واقعى را در .كندنعكس مىپراكنده در سطح دريا م
تواند از مشاهده انعكاسش به روى درياى آسمان نديده باشد، نمى

اى ماه  زيرا فقط با انوار نقره.مواج، تصوير صحيحى از آن داشته باشد
ها  با مشاهده اين.گرددكه بر سطح دريا پخش شده مواجه مى

 اگر از قبل، تصوير درستى از  اما.تواند به شكل واقعى ماه پى ببردنمى
ماه را در ذهن داشته باشيم، حتى در ميان امواج پراكنده دريا نيز آن را 

اى، انعكاس اين امواج نقره«: گوييمدهيم و با خود مىتشخيص مى
.»همان ماه است

بنابراين ضرورى است كه ابتدا درك درستى از حقيقت يا خدا داشته 
توانيم آثارش را در همه جا ست بشناسيم مى زمانى كه او را در.باشيم
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مشاهده كنيم و تجلى او را در همه چيز ببينيم، اما قبل از آن، توانايى 
 در حقيقت، ما در همه جا با خدا ملاقات .چنين كارى را نداريم

توانيم بگوييم همه چيز  نمى.كنيم، اما قادر به شناخت او نيستيممى
.اوست

.تر برايتان روشن كنمت، موضوع را بيشمايلم با نقل يك حكاي
هندو براى مدتى طولانى نزديك ساى ) 21()سانياسين(يك سالك 
ها در يك مسجد اقامت داشتند و هيچ كس به  آن.كردبابا زندگى مى
 چنين افرادى را به .دانست كه او مسلمان است يا هندوطور قطع نمى

رد خودش سؤال  زمانى كه از او در مو.توان شناختسختى مى
.خواندها را نادان مىخنديد و آنگفت و فقط مىكردند سخنى نمىمى

توانست به زندگى در او به دليل اين كه يك سالك هندو بود نمى
مسجد ادامه دهد، بنابراين تصميم گرفت در معبدى خارج از دهكده 

و ورزيد ستود و به وى عشق مى او ساى بابا را بسيار مى.زندگى كند
پخت و به  بنابراين هر روز براى او غذا مى.رفتبسيار نزدش مى

گشت و خودش غذا برد و بعد از بردن غذا، به معبد بازمىمسجد مى
چرا هر روز چنين مسافت »:  يك روز ساى بابا به او گفت.خوردمى

توانى در همان محلى كه هستى غذايم كنى؟ تو مىطولانى را طى مى
.«شومجا رد مىيرا من هر روز چندين بار از آنرا به من بدهى، ز

كنى؟ ولى من هرگز تو جا گذر مىواقعاً از آن«: سالك با تعجب گفت
ترى تو بايد با دقت بيش«:  سپس ساى بابا گفت.»امجا نديدهرا در آن

 فردا .كنمنگاه كنى، من هر روز چندين بار از جلوى معبد تو عبور مى

 نيازى .توانى غذاى مرا در همان جا بدهى تو مىجا خواهم آمد وبه آن
 روز بعد، سالك هندو غذايى تهيه كرد و مدتى .»جا بيايىنيست به اين

 عاقبت .طولانى در انتظار آمدن ساى بابا نشست، ولى او پيدايش نشد
 با خود فكر كرد ساى بابا نيز .نگران شد، چون از زمان غذا گذشته بود

 بنابراين غذا را با عجله به مسجد برد .گرسنه باشدبايد مانند او بسيار 
.»بسيار انتظار كشيدم، ولى از شما خبرى نشد«: و به ساى بابا گفت
 اما تو مرا با تحقير از .من امروز در محل تو بودم«: ساى بابا پاسخ داد

چطور ممكن است شما را از خود «:  سالك گفت.»خودت راندى
آن سگ من »:  ساى بابا گفت.«مبرانم؟ من فقط يك سگ را ديد

 و آن گاه . سالك از اين موضوع بسيار ناراحت شد و گريست.»بودم
 فردا .چقدر نادان بودم كه نتوانستم شما را تشخيص دهم«: گفت

.»چنين نخواهد شد
اما با اين كه ساى بابا باز هم به ديدن او رفت، سالك نتوانست او را 

رفت، جا مىه به صورت سگ به آن اگر ساى بابا دوبار.تشخيص دهد
 ولى اين بار به صورت يك جذامى با او رو به .شناختسالك او را مى

از سر راه من كنار برو چون براى ساى «:  سالك به او گفت.رو شد
. جذامى، آزرده خاطر گشت و از او دور شد.»برم، دور شوبابا غذا مى

و بعد به سرعت به سوى باز هم سالك مدتى را در انتظار باقى ماند 
باز هم نيامديد، من «:  با ديدن ساى بابا به او گفت.مسجد شتافت

امروز هم «:  ساى بابا گفت.»انتظار داشتم شما را به هر شكلى ببينم
اى ناآرام و مشوش بود كه نزد تو آمدم، اما درياى ذهن تو به اندازه
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 امروز يك .ىمثل روز قبل نتوانستى مرا تشخيص دهى، تو آرام نيست
 آيا اين عجيب نيست كه وقتى نزدت .جذامى را ديدى و از خود راندى

آيى و لب به شكايت جا مىرانى و بعد اينآيم مرا از خود مىمى
.»ام؟گشايى كه چرا نيامدهمى

جاى «: سالك دوباره غمگين شد و بسيار گريست و سپس گفت
 و بعد ساى بابا .»بسى تأسف است كه نتوانستم شما را تشخيص دهم

توانى مرا در اشكال ديگر به جا آورى وقتى چطور مى«: به او گفت
.»شناسى؟هنوز واقعاً مرا نمى

ها و وقتى پرتوى از نور حقيقت بر ما بتابد، تمام ناخالصى
اى از نور خدا را دريافت كنيم، به شوند؛ اگر ذرهها محو مىبيهودگى

 اما برخوردارى از چنين موهبتى زمانى .بينيمجز او، چيز ديگرى را نمى
 در اين صورت .ميسر است كه ما از درون، آرام و داراى سكون باشيم

 همه چيز اوست، و بنابراين افكار و .ماندديگر سؤالى باقى نمى
 هستى و نيستى متعلق به .احساسات و اميال نيز، همه از جانب اوست

.اوست
و لازم است كه در مرحله براى دريافت چنين نورى و شناخت ا

مقدماتى و در گام اول، افكار، احساسات و اميال، به حالت سكون 
.درآيند

3بخش 

)1(كند ى پويا را هدايت مىاشو، مراقبه

اى از يكديگر قرار بگيريد تا فضاى كافى لطفاً سعى كنيد با فاصله
 سكوت را رعايت . باشدبراى كسانى كه مايلند دراز بكشند وجود داشته

. با يكديگر نجوا نكنيد.كنيد
جا فضاى تان را از يكديگر حفظ كنيد، در اينآرام بنشينيد و فاصله

 اگر .كافى براى همه وجود دارد پس لزومى ندارد كه نگران باشيد
تان را حفظ نكنيد ممكن است ناگهان شخصى با شما برخورد فاصله

.ان بيرون بياورد و همه چيز را خراب كندكند و شما را از عمق تمرينت
 در هر حالتى كه احساس راحتى .توانيد بنشينيد و يا دراز بكشيدمى

 چشمانتان را ببنديد و آنچه را كه .كنيد قرار بگيريدترى مىبيش
.گويم انجام دهيدمى
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تنفس عميق براى ده دقيقه: مرحله اول

 تا حد امكان، دم و .بكشيدچشمانتان را ببنديد و نفس عميق 
 با تمام قوا هوا را به درون بكشيد و سپس آن را .بازدمتان عميق باشد

 نهايت .خارج سازيد و توجه خود را كاملاً بر تنفستان متمركز كنيد
 هر چه دم و بازدمتان .دقت را براى انجام اعمال تنفسى به كار بنديد

 پس .شودتر مىونى بيشتر باشد، امكان بيدارى انرژى خفته درعميق
 عمل .مرتب نفس عميق بكشيد و كاملاً تمامى آن را خارج سازيد

كم بتوانيد تنفسى را براى ده دقيقه، به طور كامل انجام دهيد تا كم
ى بعدى را به )22( سپس سوترا.مانند يك ماشين خودكار عمل كنيد

.شويممىشما خواهم داد و بدين ترتيب وارد مرحله دوم مراقبه امروز 
بنابراين ده دقيقه اول را با دقت، روى تنفستان كار كنيد و سعى كنيد 

.تر عميق باشدهر چه بيش
 نهايت .نفس عميق بكشيد و سپس به طور كامل آن را خارج سازيد

سعى خود را بكنيد تا بتوانيد درست مثل يك ماشين و يا يك دم 
د و با شدت آن را كشآهنگرى كه به طور مداوم هوا را به داخل مى

 بگذاريد تمام اجزاء بدنتان، با تنفس به .سازد عمل كنيدخارج مى
اى شويد كه تر، تبديل به وسيله با تنفس هر چه عميق.ارتعاش درآيد

 تمام قدرت و توجهتان را .دهدخود به خود عمل تنفس را انجام مى
فقط بر تنفس متمركز كنيد و مشاهده كنيد كه چگونه هر دم و 

 پيوسته بر عمق تنفستان تمركز .شودتر مىبازدمتان هر لحظه عميق
 حالا من براى ده دقيقه .گر باقى بمانيد ولى فقط يك مشاهده.كنيد

 از درون .دهيدتان ادامه مىكنم و شما به تمرين تنفسىسكوت مى
هايتان با قدرت و نظم و به طور مداوم مشاهده كنيد كه چگونه نفس

.شوندمىوارد و خارج 
 فقط متوجه وجود خودتان باشيد و از .اصلاً به ديگران فكر نكنيد

تمام انرژى خود براى انجام تنفسى عميق، بهره بگيريد و همزمان، 
 آن گاه به .هايتان به درون و بيرون باشيدشاهد ورود و خروج نفس

 از .گيردوضوح مشاهده خواهيد كرد كه چگونه عمل تنفس صورت مى
نامم، ين سطح وجودتان، از اعماق آنچه كه من آن را كندا مىترعميق

هايتان را به سمت بالا  با تمام قوا نفس...همان بركه يا مخزن انرژى
هايتان همه جا پخش شود و تمام محيط  بگذاريد نفس.هدايت كنيد

 احساس كنيد كه تمام كاينات با ريتم .اطرافتان را اشباع سازد
 هر چه .كنندشوند و همراه با شما تنفس مىهاى شما يكى مىنفس

تر نفستان را به درون بكشيد و آن را كاملاً توانيد عميق و عميقمى
تان چون گردبادى عظيم به خارج سازيد، به طورى كه تمام هستى

دهيد، از درون شاهد و ناظر  همين طور كه ادامه مى.ارتعاش درآيد
تان بهره بگيريد و آن مامى انرژى از ت.هايتان باشيدورود و خروج نفس

.را هدر ندهيد
سازد و با ارتعاشات عميق تنفستان، انرژى درونى شما را بيدار مى

 بنابراين .كندور مىنيرويش، آتش خاموش درونىِ شما را شعله
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.تر، به داخل و سپس خارج هدايت كنيدهايتان را هر چه عميقنفس
 تا .صور كنيد و نه هيچ چيز ديگرخود را فقط مانند ابزارى تنفسى ت

قبل از ورود به مرحله دوم، تنفس به همين روش را ادامه دهيد تا 
تان از ريشه به ارتعاش همچون طوفانى عظيم، بدن و تمام هستى

كند فراهم آوريد و  سعى كنيد حالتى را كه يك طوفان ايجاد مى.درآيد
توانيد با موفقيت ى شما زمانى م.آن گاه فقط به تنفستان توجه كنيد

وارد مرحله دوم شويد كه در اين مرحله متبحر شده و قدرت كافى را 
.كسب كرده باشيد

.تر تنفس كنيدتوانيد عميقنهايت سعى خود را بكنيد تا هر چه مى
اى سستى و كوتاهى نكنيد و جلوى خود را مواظب باشيد، حتى ذره

 شود، پس با تمام قوا ى درون شما بايد بيدار انرژى خفته.نگيريد
 براى فعال كردن .هاى عميق بكشيد و خود را كاملاً رها كنيدنفس

.هاى عميق، الزامى استى ساكن درونتان، كشيدن نفسالكتريسيته
 همه نيرويتان را صرف .بگذاريد تمام تار و پود بدنتان به ارتعاش درآيد

.احياء تمامى اجزاء بدنتان كنيد
 بعد .تان با تمام قوا ادامه دهيد به تمرين تنفسىدو دقيقه ديگر نيز

 بگذاريد تمام محيط اطرافتان سرشار .شويماز آن وارد مرحله دوم مى
توانيد همچنان عمل دم و  هر قدر كه مى.از امواج الكتريكى شود

.شويم حالا وارد مرحله بعدى مى.بازدم را به طور كامل انجام دهيد
يق بكشيد و با تمام قوا آن را خارج يك دقيقه ديگر هم نفس عم

. توجهى به ديگران نداشته باشيد و فقط بر خودتان تمركز كنيد.سازيد
...همين طور ادامه بدهيد

اىپالايش ده دقيقه: مرحله دوم

در اين مرحله، شما بايد كاملاً خود را رها سازيد و در حالى كه به 
نتان را آزاد كنيد و به حال دهيد، بدهاى عميق ادامه مىكشيدن نفس
.هايتان را نگيريدخواهيد گريه كنيد، جلوى اشك اگر مى.خود بگذاريد

ها و پاهايتان به لرزه افتاد و يا بدنتان به حركت و چرخش و اگر دست
 اگر بدنتان مايل است برخيزد و شروع .ارتعاش درآمد، آزادشان بگذاريد

 اجازه دهيد هر .د آزادانه برقصدبه رقص كند، مانعش نشويد؛ اجازه دهي
 براى ده . سد راهش نشويد.خواهد براى بدنتان پيش بيايدچه مى

هاى عميق ادامه دهيد و بدين وسيله به بدنتان دقيقه به كشيدن نفس
 اگر بدنتان فرم، وضعيت و يا حالت خاصى به خود .آرامش ببخشيد

 كنيد خود را با  سعى.گرفت و يا به روى زمين درغلتيد، مانعش نشويد
 بدنتان را آزاد بگذاريد و فقط به صورت يك ناظر .آن هماهنگ سازيد
. به هيچ وجه مانع بروز حركات بدنى خود نشويد.و شاهد باقى بمانيد

براى ده دقيقه به كشيدن نفس عميق و خارج كردن آن به طور كامل 
يد بدنتان  بگذار. بدنتان را رها، و عضلات خود را شل كنيد.ادامه دهيد

 به هيچ وجه به خود .به هر شكلى كه مايل است خود را بيان كند
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 بگذاريد .خواهيد گريه كنيد اگر مى. فقط نفس بكشيد.ترديد راه ندهيد
.خواهد روى دهدهر چه مى

اگر خود را به طور كامل رها كنيد، بدنتان خود به خود شروع به 
ى به حركت درآيد،  زمانى كه انرژى درون.كندحركت و چرخش مى

 پس .آيددهد و به حركت و چرخش درمىبدن نيز واكنش نشان مى
ترين مقاومتى آزادش بگذاريد و دوباره به تنفستان ادامه دهيد، كوچك

 به خاطر داشته باشيد كه تحت هيچ گونه .از خود نشان ندهيد
 اگر اجازه دهيد آنچه .شرايطى جلوى حركات بدنى خود را نگيريد

تان راه صعود به سمت بالا را باز هد، اتفاق بيفتد، انرژى درونىخوامى
هايتان كند و  بدنتان را آرام نگه داريد و نگذاريد نفس.خواهد يافت
 بدنتان را همچنان در حالت . تنفستان بايد عميق باشد.آهسته شود

نشيند، مانعش خيزد و يا مىافتد و يا برمى اگر مى.آرامى نگه داريد
خواهد اتفاق بيفتد و كماكان به تنفستان  بگذاريد هر چه مى.نشويد

.ادامه دهيد
جلوى هيچ چيزى را نگيريد و خود را كاملاً در اختيار بگذاريد و به 

 بدنتان را آزاد به حال . فقط نفس عميق بكشيد.فكر چيزى نباشيد
 جلوى خنده و گريه خود را نگيريد، حتى اگر .خودش بگذاريد

ترين نگرانى به خود راه ندهيد كه  كوچك.لند فرياد بزنيدخواهيد بمى
. بدنتان را رها كنيد. نفس عميق بكشيد.موجب مقاومت شما شود

 پس به تنفس . انرژى در حال حركت به سمت بالاست...رهاى رها
عميق خود ادامه دهيد و بدنتان را آزاد بگذاريد تا مانع از حركت انرژى 

رونتان بيدار گردد، موجب گريه و خنده،  زمانى كه انرژى د.نشود
حركت و چرخش، رقص و داد و فرياد و بسيارى اتفاقات ديگر در بدن 

 آزادش بگذاريد . بگذاريد بدنتان خود را به طور كامل بيان كند.شودمى
.و در اين باره به هيچ وجه ترديدى به خود راه ندهيد
 وقتى .توجهى نكنيدخود را منقبض نكنيد و به هيچ وجه به ديگران 

كند اتفاقات بسيارى شود و به سمت بالا حركت مىانرژى بيدار مى
شود، جسمتان به ارتعاش هايتان جارى مى اشك.دهدروى مى

حركات مختلف (خورد و مودراها آيد، اعضاء بدنتان تكان مىدرمى
 بگذاريد هر . حتى ممكن است بدنتان بلند شود.گيرندشكل مى( بدنى

 به جز شما هيچ .جا تنها هستيد شما در اين.خواهد روى دهدچه مى
. پس به راحتى خود را رها كنيد و نفس بكشيد.جا نيستكس در اين

قبل از اين كه وارد مرحله سوم شويم براى يكى دو دقيقه ديگر 
.سخت كار كنيد

تمام انرژى خود را جمع كنيد و با تمام قوا نفس بكشيد تا مسير 
هاى عميقتان يكى شويد كه تمام باز كنيد و چنان با نفسانرژى را 

 حالا در آخرين دقايق باقيمانده .بدنتان سرشار از انرژى الكتريكى شود
با انجام اعمال تنفسى عميق، آخرين و بالاترين سعى خود را بكنيد تا 

كنيم و  و حالا سوتراى سوم را اضافه مى.بتواند وارد مرحله سوم شويد
.شويمه سوم مىوارد مرحل
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»من كيستم؟«سؤال كنيد : مرحله سوم

 در اين مرحله، .به كشيدن نفس عميق و حركات بدنى، ادامه دهيد
 با هر نفس، از درون .شودسوتراى سوم به جريان مراقبه اضافه مى

 با .«من كيستم؟« »من كيستم؟« »من كيستم؟»: خودتان سؤال كنيد
ين پرسش ادامه دهيد، حتى وقتى هاى عميق و سريع، به انفس

.بدنتان در حال حركت و تاب خوردن است
تان را صرف اين اى، تمامى انرژىبراى ده دقيقه بدون هيچ وقفه

 آنچنان از اعماق وجود خود سؤال .»من كيستم؟«پرسش كنيد كه 
 به كشيدن .انداز شودكنيد كه اين پرسش در تمام وجودتان طنين

 سپس .ه دهيد و بدنتان را به حال خود بگذاريدهاى عميق ادامنفس
 بنابراين تمام نيرويتان را به كار .ده دقيقه استراحت خواهيم كرد

من «»من كيستم؟«»من كيستم؟«گيريد، و به اين پرسش كه 
. ادامه دهيد»كيستم؟

 به هيچ وجه جلوى خود را .تان را صرف اين كار كنيدتمام انرژى
 با پرسش .»من كيستم؟« درونتان سؤال كنيد نگيريد و با قدرت از

 بگذاريد به همان نسبت كه .مداوم، در درونتان طوفانى به پا كنيد
ترى به خود شود سؤالتان نيز عمق بيشتر مىهايتان عميقنفس
 به قدرى اين . در اين حالت بدنتان را به حال خودش بگذاريد.بگيرد

فتان، هر دانه شن، آسمان و پرسش را تكرار كنيد كه تمام محيط اطرا

درختان و هر چيز ديگرى نيز در اين پرسش با شما همنوا شود كه 
.»من كيستم؟«»من كيستم؟«»من كيستم؟«

 پس از آن، آرام .تان را به سوى اين پرسش هدايت كنيدتمام انرژى
تر سعى كرده باشيد،  هر چه بيش.كنيدگيريد و استراحت مىمى

 هر چه طوفان شديدتر باشد، مراقبه .يابيدترى مىآرامش بيش
)لافكرى( چهارمين سوترا مربوط به مرحله مراقبه .تر استعميق
 شما بايد به .تان را به سوى آن هدايت كنيد بنابراين تمام انرژى.است

توانيد انجام دهيد تا بعدها  پس هر كارى كه مى.اوج قدرت خود برسيد
 را از درون »من كيستم؟«.أسف نخوريدايد، تاز اين كه كوتاهى كرده

 با قدرت تمام سؤال كنيد و .هاى عميق ادامه دهيدو همراه با نفس
:  اما از عمق وجودتان سؤال كنيد.نگران بلند شدن صدايتان نشويد

. و هر اتفاقى افتاد، جلويش را نگيريد...»من كيستم؟«
حداكثر قدرتى كه با تمام تار و پود بدنتان و با هر تپش قلبتان، با 

 سپس وارد مرحله ...»من كيستم؟«وار سؤال كنيد داريد، ديوانه
 اما قبل از استراحت لطفاً آخرين سعى خود را .شويماستراحت مى

 با .بكنيد و آن قدر به اين پرسش ادامه دهيد كه كاملاً خسته شويد
 پس با. فقط دو دقيقه باقى مانده است.سؤالتان طوفانى به پا كنيد

... ادامه دهيد»من كيستم؟«تمام قدرت به پرسش 
 پس، از آخرين نيرويتان .فقط يك دقيقه برايمان باقى مانده است

 نفس عميق .رسد بعد از آن نوبت به استراحت مى.نيز استفاده كنيد
 اگر .خواهد پيش بيايد بگذاريد براى بدنتان هر چه مى.بكشيد
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 آزادش .خورد، مانعش نشويدخواهد به رقص درآيد و يا تكان بمى
تان را  براى ورود به مرحله چهارم مراقبه، بايد تمامى انرژى.بگذاريد

 در غير اين صورت، . از هيچ چيز مضايقه نكنيد.به كار گرفته باشيد
 خود را كاملاً در .توانيد به مرحله چهارم يا مرحله نهايى وارد شويدنمى

ن كيستم؟ من كيستم؟چنين پرسشى غرق كنيد كه من كيستم؟ م
پس از ده دقيقه، دست از تلاش برداريد و وارد مرحله چهارم يا 

.مرحله آرامش و استراحت شويد

اىاستراحت كامل ده دقيقه: مرحله چهارم

 همه چيز را رها .حالا ديگر نيازى به پرسش و تنفس عميق نيست
يقه، طورى دراز  در اين ده دق.كنيد و دست از هر گونه تلاشى برداريد

. همه چيز را رها كنيد.ايد و يا اصلاً وجود نداريدبكشيد كه گويى مرده
 هيچ كارى نكنيد، .در اين ده دقيقه دراز بكشيد و در انتظار باقى بمانيد

 فقط آرام دراز بكشيد و .نه نفس عميق بكشيد و نه سؤال كنيد
زمزمه نسيمى  به صداى آواى پرندگان، امواج دريا و .استراحت كنيد

...گذرد، گوش بسپاريدها مىكه از لابلاى كاج
ها را با كف شوند، آن اگر باز نمى.حالا چشمانتان را آهسته باز كنيد

كنند و برخاستن  كسانى كه احساس سنگينى مى.دستانتان بپوشانيد
برايشان مشكل است، قبل از برخاستن، يك نفس عميق ولى آهسته 

. از جايتان يكباره و به طور ناگهانى بلند نشويد. عجله نكنيد.بكشند

 اگر كسى حتى بعد از نفس عميق نتوانست . خيلى آرام.آرام برخيزيد
تر دراز بكشد و به استراحتش ادامه دهد و تواند كمى بيشبرخيزد، مى

به طور عميق، ولى آهسته تنفس كند؛ بعد از آن، ابتدا بنشيند و سپس 
توانيد به  چشمانتان را باز كنيد، اگر نمى. شودبه آرامى از جايش بلند

استراحتتان ادامه دهيد، آهسته تنفس كنيد و به آرامى از جاى خويش 
.برخيزيد

 بعد از ظهر بين ساعت سه و .چند نكته كوچك را بايد يادآور شوم
.نشينم من در همان محل مى.نشينيمجا به سكوت مىچهار ما در اين

 من رأس .جا باشيد قبل از ساعت سه بايد اينهمه شما پنج دقيقه
 حتى با يكديگر . هيچ گونه صحبتى نكنيد.جا هستمساعت سه اين

 همه در سكوت . حتى يك كلمه هم از دهانتان خارج نشود.نجوا نكنيد
جا يك ساعت در سكوت  من در اين.نشينيمجا مىكامل در اين

ن زمان، نزديكم بيايد و تواند در اي اگر كسى مايل بود مى.نشينممى
.آرام در كنارم بنشيند و بعد از دو دقيقه، دوباره به جاى خويش برگردد

براى اين كه نوبت ساير دوستان هم رعايت شود، هيچ كس نبايد 
 براى يك ساعت كامل، فقط در .جا بماندبيش از دو دقيقه در اين

.انتظار بنشينيد
 حتى .م در مراقبه بگذرانيدسعى كنيد اين سه روز را به طور مداو

رويد زمانى كه براى قدم زدن به كنار ساحل و يا هر جاى ديگرى مى
.جا به مراقبه بپردازيدسعى كنيد تنها برويد و در آن

.جلسه صبح ما به پايان رسيد
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4بخش 

مراقبه، مرگ و تجديد حيات

 چه نوع خطرى را به همراه دارد؟ و بيدار كردن كندالينى،: سؤال
اگر خطرناك است اصولاً چرا بايد آن را بيدار سازيم؟

 در واقع .شويمدر بيدارسازى كندالينى، با خطرات بسيارى مواجه مى
مان پذيرفته اين خطر وجود دارد كه تمام آن چيزهايى را كه در زندگى

ن كه كندالينى بيدار  به محض اي.ايم، از دست بدهيمو به آن دل بسته
كند و برداشت ما از دنيا و تمام آن شود، شخصيت ما به كلى تغيير مى

شود و بر احساسات و شناختيم دگرگون مىچيزهايى كه قبلاً مى
.گذاردارتباطات ما با ديگران تأثير مى

شود كه ديگر ذغال ذغال سنگ، تنها وقتى تبديل به الماس مى
 شايد شما ندانيد كه ميان . جدى استسنگ نباشد؛ و اين خطرى

الماس و ذغال سنگ اختلاف اساسى وجود ندارد و هر دو از عنصر 
اى طولانى، تبديل  ذغال سنگ در طى دوره.اندواحدى تشكيل يافته
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 از نظر شيميايى، اختلاف اساسى ميان ذغال سنگ .شودبه الماس مى
تواند لماس شود نمىو الماس وجود ندارد، اما اگر ذغال سنگ بخواهد ا

جاست كه با خطرى جدى مواجه  اين.باز هم ذغال سنگ باقى بماند
.شودمى

به همين ترتيب، انسان نيز در راه شناخت خداوند، با چنين خطرى 
 اگر يك .دهدشود زيرا فرديت خويش را از دست مىمواجه مى

ين رودخانه بخواهد به دريا ملحق شود اين خطر وجود دارد كه از ب
.ناپذير استبرود، و اين امرى اجتناب

جا خطر به معناى از بين رفتن اما منظور ما از خطر چيست؟ در اين
توانند  تنها كسانى مى.شخصيت قبلى و پيدا كردن هويتى جديد است

.در مسير الهى گام نهند كه قادر باشند از زندگى خود بگذرند
گى ما را به طور كامل از تواند مانند مراقبه، هويت ساختمرگ نمى

 با .دهدميان بردارد زيرا فقط ما را از بدنى به بدن ديگر انتقال مى
گردد، فقط هيئت ى مرگ، تغييرى در شما حاصل نمىتجربه

.مانيدشود، ولى همان كه هستيد باقى مىتان عوض مىظاهرى
به  مراق.كنيم خطرناك نيستبنابراين مرگ به آن اندازه كه ما فكر مى

 زيرا اگر در مرگ لباستان از شما .تر استبه مراتب از آن خطرناك
.گيريدشود، در مراقبه خودتان در معرض تغيير قرار مىگرفته مى

.مراقبه، يك مرگ واقعى است
در گذشته كسانى كه آگاه بودند، مراقبه را يك مرگ كامل 

يز دستخوش  در مراقبه نه تنها هيئت ظاهرى، بلكه همه چ.دانستندمى

 اگر يك رودخانه بخواهد دريا شود، ناگزير است كه .شودتغيير مى
 در حقيقت، رودخانه با ريختن به دريا .زندگى خود را به خطر اندازد

دهد بلكه خود را به وسعت دريا گسترش چيزى را از دست نمى
شود چيزى را از  ذغال سنگ نيز وقتى تبديل به الماس مى.دهدمى

 انسان نيز .گردند اما تغييرات هميشه موجب ترس مى.ددهدست نمى
.كنددر ارتباط با مراقبه چنين خطرى را حس مى

سؤال ديگر اين بود كه اصولاً چرا بايد به چنين خطر آشكارى تن 
.در دهيم

 حقيقت اين است كه هر .ترى به مسئله نگريستبايد با درك عميق
تر شد، زنده بودن را بيشمان در معرض خطر باتر زندگىچه بيش

تر تر بترسيم، به مرگ نزديككنيم و هر چه بيشاحساس مى
ماند  در حقيقت اگر مرگ را بپذيريم، ديگر چيزى باقى نمى.شويممى

 از اين ديدگاه، مرگ پايان همه چيز است؛ و .كه با آن مواجه شويم
ا تنها اين خطر بزرگ نيز وجود دارد كه دوباره نتوانيم بميريم، زير

تر سرشار از حيات و  هر چه بيش.ميرند كه زنده باشندكسانى مى
.گيريمترى مرگ را در آغوش مىزندگى باشيم، با شدت بيش

چرا »: گويديك صخره، به گلى كه در نزديكى آن روييده است مى
اى كه يك گل باشى، تو اين قدر نادانى و اين خطر را به جان خريده

 بايد .«ا قبل از فرا رسيدن شب، پژمرده خواهى شد؟دانى كه تآيا نمى
 اما براى صخره، خطرى .پذيرفت كه گل در معرض خطر بزرگى است

شود و از بين  زمانى كه گل، به هنگام غروب پژمرده مى.وجود نداد
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.ماندرود، صخره مصون از هر خطرى در جاى خود باقى مىمى
.يرا آن قدرها زنده نيستصخره ناگزير به رويارويى با خطر نيست، ز

 انسان به همان .طلبدترى را نيز مىتر، خطر بيشزنده بودن بيش
 مراقبه، بالاترين خطرها را .اندازه كه زنده است، در معرض خطر است

ترين اى است كه انسان را به سوى عميقدر بر دارد زيرا دروازه
.داوند استكند، و اين همان ملاقات با خى زندگى رهنمون مىجنبه

 من عقيده .خواهيد بدانيد كه چرا بايد به دنبال خطر رفتاما مى
 در غير .دارم ما بايد دقيقاً به همان جايى برويم كه خطر وجود دارد

 استقبال از خطر است كه امكان .شويماين صورت، با مرگ مواجه مى
.سازدرشد و برخوردارى از زندگى سرشار را فراهم مى

ت داريم كه احساس امنيت كنيم و هميشه از خطراتى همه ما دوس
ها دورى هراسيم و از آنشوند، مىكه از عدم امنيت ناشى مى

.دهيم به اين ترتيب است كه اصل زندگى را از دست مى.جوييممى
شان را نجات ها درست زمانى كه سعى دارند زندگىبسيارى از انسان

كنند كه به سانى واقعاً زندگى مى تنها ك.دهنددهند، آن را از دست مى
روند و در آزادى فكر نجات خويش نيستند، به استقبال خطر مى

 بله، خطر واقعاً وجود دارد و به همين دليل هم بايد به .كنندزندگى مى
ترين خطريست كه ممكن است وجود داشته  آن بزرگ.دنبالش برويد

تى سفر به ماه نيز  ح. صعود به قله اورست، خطرى در بر ندارد.باشد
اى فضانورد راه خود را گم  گرچه اخيراً عده.چندان خطرناك نيست

جا فقط شان به مخاطره افتاده است اما در ايناند و زندگىكرده

 اما خطر .شودافتد و در اثر مرگ، دچار تغيير مىبدنشان به خطر مى
.تتر اسبزرگمراقبه، در مقايسه با مسافرت به ماه، به مراتب

 آيا تا به حال .هراسيمحال ببينيم كه چرا ما تا اين اندازه از خطر مى
ى چنين ترسى ايد؟ اين نادانى ماست كه زمينهدر اين مورد فكر كرده

مان به پايان برسد و ترسيم كه زندگى ما از اين مى.آوردرا فراهم مى
ست به  بنابراين براى محافظت از خود و كسب امنيت، د.از بين برويم

كنيم با محصور و پنهان ساختن خود، زنيم و سعى مىهر كارى مى
توانيم از خويش را از خطرات مصون بداريم و به هر طريقى كه مى

.ها اجتناب كنيمآن
 پادشاهى .خواهم آن را براى شما بازگو كنمام كه مىحكايتى شنيده

 از خطرات  براى اين كه.قصر بزرگى ساخته بود كه تنها يك در داشت
احتمالى در امان بماند و دشمن نتواند به داخل قصر نفوذ كند، هيچ در 

 به همين دليل، آن قصر شباهتى به .اى در آن تعبيه نشده بودو پنجره
توانست  اما حتى يك در نيز مى.خانه نداشت و چون گورى تاريك بود

 پادشاه  بنابراين.توانست از آن عبور كندخطرناك باشد زيرا دشمن مى
.هزاران سرباز مسلح را به حفاظت از اين در گماشت

پادشاه كشور همسايه، هنگامى كه شنيد دوستش چنين قصر 
مطمئنى ساخته است كه تا آن زمان هيچ پادشاه ديگرى نساخته، 

كرد آن قصر مكان بسيار مشتاق شد كه آن را ببيند چون فكر مى
من، آن را تهديد امنى است و به هيچ وجه خطرى از جانب دش
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گفت من نيز بايد براى خود يك چنين قصرى  با خود مى.كندنمى
.ساختممى

شدند، پادشاهِ مهمان، وقتى پادشاه و دوستش از قصر جديد خارج مى
يك بار ديگر شروع به تعريف و تمجيد از دوستش نمود كه چنين 

نظير بايد قصر زيبا و مطمئنى را ساخته است و گفت كه او نيز مى
خواست از دوستش  اما زمانى كه مى.چنين قصرى را براى خود بسازد
اى اش شود گدايى را ديد كه در گوشهخداحافظى كند و سوار كالسكه

اش را  صاحب قصر، علت خنده.خنددنشسته است و با صداى بلند مى
بينم در ساخت اين آن طور كه من مى«:  گدا پاسخ داد.از او پرسيد
ساختند ى رخ داده است، در تمام مدتى كه اين قصر را مىقصر اشتباه

جا نشسته بودم و از آن موقع تا به حال به دنبال فرصتى بودم من اين
.» اين قصر فقط يك اشكال دارد.كه درباره آن با شما صحبت كنم

درى كه «: خواست بداند كه اشكال چيست، و گدا گفتپادشاه مى
خطرناك است، زيرا گرچه هيچ كس قادر ايد، اجازه ساختش را داده

تواند از آن نيست از طريق آن، وارد قصر شود اما مرگ مطمئناً مى
كنم كه به داخل قصر رفته و  پس من به شما پيشنهاد مى.عبور كند

فرمان دهيد درِ آن را از داخل مهر و موم كنند، در آن صورت مرگ 
.»ان خواهيد بودتواند وارد شود و شما كاملاً در امنيز نمى

 اگر در را از داخل مسدود كنم، .اىتو واقعاً ديوانه«: پادشاه پاسخ داد
قصر خود به خود تبديل به يك گور خواهد شد و من خواهم مرد، آن 

.»گاه ديگر نيازى نيست نگران ورود مرگ به قصر باشم

 با اين .هم اكنون نيز اين قصر مانند يك گور است«: گدا پاسخ داد
 شما نيز پذيرفتيد كه اگر اين در را هم برداريد، .فاوت كه يك در داردت

.»شودقصر تبديل به يك گور مى
: وقتى كه پادشاه سرش را به نشانه تأييد تكان داد، گدا ادامه داد

تر شبيه يك ترى را مسدود كنيم، قصر هم بيشهر چه درهاى بيش«
.»ه استشود و حالا هم فقط يك در باقى ماندگور مى

زيستم كه مرا اى مىزمانى من نيز در خانه«: گدا ادامه داد و گفت
 ولى بعد متوجه شدم كه يك زندگى بسته و .محصور كرده بود

 شما نيز متوجه شديد كه اگر تنها در .محدود، چيزى از مرگ كم ندارد
 من تمام .كنيدقصر را مسدود نماييد آن را تبديل به يك گور مى

ام را فرو ريختم و حالا در محيطى باز و در زير طراف خانهديوارهاى ا
اى كه درهايش از همه سو گوييد خانه شما مى.كنمآسمان زندگى مى

گويم شود، و من مىآفرين مىبسته باشد، تبديل به محيطى مرگ
بخش حفاظ باشد، تبديل به محيطى هستىاى كه از همه سو بىخانه

كنم فقط در مكانى باز و از هم تكرار مى ب.گرددآفرين مىو زندگى
اش تجربه توان زندگى را با تمام سرشارىنامحدود و بدون حفاظ مى

 اگر چه چنين زندگى، خالى از خطر نيست، اما بسيار كامل و توأم .كرد
.»با مواهب بسيار است

زندگى هميشه همراه با خطر است، به همين دليل است كه ما را به 
 ذغال سنگ و .خواند و ما نيز بايد به دنبالش برويمسوى خويش مى

رودخانه، ناچار به رويارويى با خطراتى هستند كه الماس و اقيانوس 
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 همچنين اين شما هستيد كه بايد با خطر رو به رو بشويد نه .نيستند
 بنابراين شما بايد تصميمتان را بگيريد؛ اگر به فكر .خداوند درونتان

 و اگر بخواهيد .دهيداوند را از دست مىنجات خويش باشيد، خد
.خداوند را بيابيد، بايد از خودتان بگذريد

براى يافتن خدايى كه شما از آن سخن »: شخصى از مسيح پرسيد
لازم نيست كار »:  مسيح پاسخ داد.«گوييد چه بايد كرد؟مى

.«بخصوصى بكنيد، فقط بايد در او غرق شويد و خود را فراموش كنيد
گوييد؟ من با از دست دادن خود چه چيز عايدم چه مى«: تمرد گف

توان خدا را تنها با گم كردن خود مى«:  مسيح پاسخ داد.»شود؟مى
 كسانى كه تنها به فكر نجات خويشتن باشند، براى هميشه .پيدا كرد

.»شوندبا خود بيگانه مى
.توانيد مطرح كنيداگر سؤال ديگرى داريد مى

كند، ناگهان تى كندالينى شروع به بيدار شدن مىچرا وق: سؤال
سازد؟ شود و حركتش را متوقف مىمانعى در مسيرش ايجاد مى

توان دوباره كندالينى را بيدار كرد و به حركت درآورد؟چگونه مى

فقط يك دليل وجود دارد و آن اين است كه ما از تمام نيرو، اراده و 
 اغلب .كنيمنگيختن آن استفاده نمىمان براى بيدارسازى و براانرژى

 هر كارى را با ترديد و .هايمان مقطعى و ناكامل استكوشش
 اگر هر كارى را كامل .دهيم؛ اين تنها مانع استعلاقگى انجام مىبى

مان  ولى ما در سراسر زندگى.كنيمانجام دهيم، با مانعى برخورد نمى
م، هر راهى را تا نيمه ايم كه كارها را كامل انجام ندهيعادت كرده

توانيم كسى را با  حتى نمى.پيش رويم و هرگز به پايان آن نرسيم
 در عين حال كه عاشق كسى هستيم، .تمام وجودمان دوست بداريم

 و اين بسيار عجيب است كه عاشق .توانيم از او متنفر هم باشيممى
 حتى وقتى عاشق كسى .شويمكسى باشيم كه از او متنفر هم مى

آيد كه هايى پيش مىكنيم، زمانشويم و به خاطر او زندگى مىمى
توان عاشقى را يافت كه فكر از بين  مشكل مى.حاضريم او را بكشيم

.بردن محبوب از خاطرش نگذشته باشد
زندگى ما هميشه به نحوى تقسيم شده و متشكل از دو نيمه است؛ 

 بر .كنندمىو اين دو نيمه، هميشه در جهت مخالف يكديگر حركت 
كنند و خلاف پاى چپ و راستمان كه هر دو در يك جهت حركت مى

ى ما در جهت ى ذهنِ تقسيم شدهرانند، دو نيمهما را به جلو مى
كنند و اين همان چيزى است كه باعث به مخالف يكديگر حركت مى

 حاصل اين زندگى ناآرام .شودوجود آمدن تضاد و فشارهاى روانى مى
حاصلى جز اين است كه هميشه در دوگانگى، تفرق و بىچيست؟ آيا 

بريم؟به سر مى
مرد جوانى نزد من آمد و گفت كه بيست سال تمام به اين فكر 

پس چرا اين كار را ! ابله«:  به او گفتم.ام كه خود را بكشمبوده
خواهى خود را  پس كى مى.نكردى؟ بيست سال زمان زياديست

خواهى بعد از مرگت خواهى مرد، آيا مىبكشى؟ تو به هر حال روزى 
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چه »:  مرد جوان با تعجب از جا پريد و گفت.»خود را بكشى؟
گوييد؟ من با اين اميد نزد شما آمدم كه مرا از اين كار منصرف مى

آيا پس از بيست سال احتياجى هست كه من تو «:  به او گفتم.«كنيد
از اين كار همه سعى داشتند مرا «:  او گفت.«را منصرف كنم؟

كنى به خاطر همين است كه تو نه زندگى مى»:  به او گفتم.»بازدارند
 تو بايد بين مرگ و .اى تو دقيقاً خود را دو نيمه كرده.ميرىو نه مى

خواهى زندگى كنى، پس  اگر واقعاً مى.زندگى، يكى را انتخاب كنى
گر  و ا.فكر مرگ را به فراموشى بسپار و با تمام وجود زندگى كن

كنى، پس فكر زندگى راخواهى زندگى نكنى و مرگ را انتخاب مىمى
.»از سر به در كن و يكباره بمير

: گفتممرد جوان دو سه روزى نزد من ماند و من هر روز به او مى
حالا ديگر به زندگى فكر نكن، اگر بيست سال به مردن فكر «

لطفاً بس «: فت روز سوم او به من گ.»اى بهتر است حالا بميرىكرده
خواهم كه از تو نمى«:  به او گفتم.«خواهم زندگى كنمكنيد، مى

اى كه بميرى، اين تو هستى كه بيست سال در اين فكر بوده
.»ات را خاتمه دهىزندگى

 اگر شخصى بيست سال .اين موضوع، بسيار قابل تأمل و تفكر است
ست كه زندگى ميرد، بديهى اكند و باز هم نمىبه خودكشى فكر مى

 چگونه ممكن است كسى كه به طور مداوم به مرگ فكر .كندهم نمى
كند بتواند واقعاً زندگى كند؟ ما داراى زندگى تقسيم شده هستيم و مى

مان را در بر گرفته اين عادت دوگانگى و دو نيمه بودن، سراسر زندگى

 ما حتى قادر نيستيم يك دوست واقعى و يا يك دشمن تمام .است
 اما جالب .توانيم كامل باشيماى نمى در هيچ زمينه.يار باشيمع

تر از اين بخشجاست كه يك دشمن واقعى بودن، بسيار مسرتاين
.است كه يك دوست نيمه كاره باشيم

.شوداى موجب سرور و شادى مىدر حقيقت، كمال در هر زمينه
ذاريد، تمام گتان را بر سر انجام كارى مىزيرا زمانى كه تمام هستى

شوند و با شما تان متمركز مىى درونىهاى ساكن و خفتهانرژى
كنند، ولى زمانى كه افكارتان تقسيم شده و پراكنده همكارى مى

.شويداست، دچار تضاد و درگيرى درونى مى
بنابراين اگر مانعى بر سر راه بيدارى كندالينى شما قرار بگيرد، 

خواهيد كندالينى خود را بيدار ن كه مىنشانگر آن است كه با وجود اي
 شما مايليد به معبد برويد ولى در .كنيدكنيد، احساس وحشت نيز مى

 ميلتان براى بيدارسازى .عين حال، جرأت ورود به آن را نداريد
شويد  شما براى انجام مراقبه آماده مى.كندالينى، همراه با ترس است

خواهيد در  مى. را نداريدولى شجاعت كافى براى فرو رفتن به عمق
جا متوقف رويد ولى در آنرودخانه شنا كنيد؛ به كنار ساحل مى

 با وجود اين كه .انديشيد كه چه بايد بكنيدشويد و به اين مىمى
خواهيد  انگار مى.خواهيد شنا كنيد حاضر نيستيد به درون آب برويدمى

ها و پاهايتان ت دس.با حفظ آرامش خود، در اطاق نشيمنتان شنا كنيد
ايد به را در محل استراحت گرم و نرمتان، در حالى كه دراز كشيده
 شما .حركت درآوريد و در عين حال از لذت شنا هم برخوردار شويد
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كاناپه راحت اطاق نشيمنتان دراز توانيد در حالى كه روىهرگز نمى
ذت  ل.نگرى است اين واقعاً يك سطحى.ايد از شنا لذت ببريدكشيده

.واقعى شنا در اين است كه با خطر رو به رو شويد
.تواند به نحوى مانع از بيدارى كندالينى شودترين ترديد مىكوچك

كنند به همين دليل است كه بسيارى از دوستان احساس مى
.پيشرفتشان متوقف شده است

اى براى متقاعد اگر كندالينى به خواب رفت، به دنبال يافتن بهانه
العمل هاى گوناگونى نظير كارما، عكس خود نباشيد؛ بهانهساختن
ها در موقعيت مساعد و يا اين هاى گذشته، قرار نداشتن ستارهزندگى

ايم كه با چنين  ما عادت كرده.كه هنوز زمان مناسب نرسيده است
.دلايلى، همه چيز را به نحوى توجيه كنيم و اين اصلاً صحيح نيست

علت اصلى توقف شما آن است كه تمام هم خود فقط بايد بدانيد كه 
 تنها مانعى كه وجود دارد .ايدرا براى بيدارسازى كندالينى به كار نبرده

 وقتى به علت اصلى .ايداين است كه شما جهش كاملى انجام نداده
پى برديد، سعى كنيد تمام نيرويتان را براى چنين جهشى به كار 

ا صرف كنيد و كاملاً خود را رها سازيد، تان ر اگر تمام انرژى.اندازيد
.كندالينى در هيچ يك از مراكز انرژى متوقف نخواهد شد

تواند در يك لحظه سفرش را به حقيقت آن است كه كندالينى مى
ها طول بكشد تا  از سوى ديگر، ممكن است سال.پايان برساند

 اگر داراى ذهنى.مسيرش را طى كند و خود را به مقصد برساند
تواند در يك لحظه اتفاق اى قوى باشيم، همه چيز مىيكپارچه و اراده

ناپذير اى مستلزم داشتن عزمى راسخ و تزلزل كسب چنين تجربه.بيفتد
.است

وجود مانع در مسير كندالينى، نشانگر آن است كه شما تمام نيروى 
 پس سعى كنيد انرژى خود را به طور .ايدخود را صرف آن نكرده

 در درون هر يك از ما انرژى . با حركت آن هماهنگ سازيدكامل،
 ما .گيريمبيكرانى نهفته است، ولى ما از آن به طور كامل بهره نمى

كنيم و توجهى به عمق هميشه راجع به زندگى، بسيار سطحى فكر مى
ايم با  به همين دليل است كه هرگز نخواسته.ى آن نداريمو ريشه

.ن باشيد دليل ديگرى جز اين وجود ندارد مطمئ.موانع مواجه شويم

 ولى .ايمما با غريزه گرسنگى، خواب و تشنگى زاده شده: سؤال
چرا عطش رسيدن به خدا در ما وجود ندارد؟

بهتر است بدانيد كه خداجويى امريست فطرى و ما با آن زاده 
 براى مثال، . اما پى بردن به آن، مستلزم گذشت زمان است.شويممى

كشد ها طول مىغريزه جنسى از كودكى در انسان وجود دارد اما سال
برد؟  ولى چرا پى بردن به آن اين قدر زمان مى.تا خود را نشان دهد

علتش اين است كه اگر چه آن ميل و عطش در انسان وجود دارد، اما 
كشد  چهارده سال طول مى.اى را نداردبدن آمادگى بروز چنين غريزه

.شد كند و بالغ شود و اين ميل در او بيدار گرددتا انسان ر
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عشق به خداوند، از بدو تولد همراه انسان است اما تا زمانى كه فرد 
به بلوغ فكرى نرسيده و آمادگى لازم را نداشته باشد، اين عشق، 

 كندالينى، زمينه چنين رشد و بلوغى را .گرددبرانگيخته و بيدار نمى
خواهيد بدانيد كه چرا اين امر خود به خود  حتماً مى.آوردفراهم مى

دهد، اما اين امر نياز به  گاهى چنين اتفاقى رخ مى.گيردصورت نمى
.ترى داردتعمق بيش

در سير تكاملى بشر، تجارب فردى، به تدريج تبديل به تجارب 
را مرور ) 23( براى مثال اگر تمام وداها.شوندگروهى و اجتماعى مى

د كه در طول زمانِ وداها، هيچ گونه آگاهى نسبت به يابيكنيد، درمى
 در هيچ يك از متون .بوى خوش و يا ناخوش وجود نداشته است

اى به حس اند، هرگز اشارهمذهبى دنيا كه با ريگ ودا همزمان بوده
اى به ها سخن به ميان آمده، اما اشاره البته از گل.بويايى نشده است

گويند انى كه در اين مورد آگاهند مى كس.ها نشده استبوى خوش آن
 به .ها بيدار نشده بودكه تا زمان ريگ ودا هنوز حس بويايى انسان

 حتى .هاى بعد، اين حس در بعضى از افراد بيدار شدتدريج، در سال
 معدودى از .امروزه نيز حس بويايى براى بسيارى از افراد معنايى ندارد

ر حقيقت، حس بويايى به طور  د.ها داراى چنين حسى هستندانسان
تر باشند،  هر چه جوامع پيشرفته.كامل در تمام افراد بيدار نشده است

شوند كه  هنوز قبايلى در جهان يافت مى.ترى برخوردارنداز حس قوى
 بنابراين حس .در فرهنگ لغاتشان كلمه بو و رايحه وجود ندارد

پس به تدريج تبديل بويايى، ابتدا در معدودى از افراد بيدار گشت و س
.به بخشى از آگاهى جمعى شد

بسيارى از چيزهاى ديگر هم مانند حس بويايى، به تدريج وارد 
.ها در گذشته وجود نداشتند آن.آگاهى انسان گشت

 ارسطو در .انگيز داردها نيز داستانى حيرتآگاهى انسان از رنگ
و، مردم يونان  تا زمان ارسط.آثارش فقط به سه رنگ اشاره كرده است

 در .هاى ديگر آشنا نبودندفقط از سه رنگ آگاهى داشتند و با رنگ
ها شناخته ها نيز براى آنطى زمانى طولانى و به تدريج، ساير رنگ

هايى وجود دارند كه  حتى امروزه هم نبايد فكر كنيم كه تنها رنگ.شد
بسيار شناسيم هايى كه ما نمى تعداد رنگ.اندبراى ما قابل رؤيت

تر است، ولى چون ديد ما از حساسيت كافى برخوردار نيست، از بيش
 به همين دليل تحت تأثير مواد مخدر قادريم .اطلاعيمها بىوجود آن

.هايى را مشاهده كنيم كه پيش از آن براى ما ناشناخته بودرنگ
هاى بسيارى وجود دارند كه به تدريج و پس از گذشت زمانى رنگ

.ها خواهيم شدر به ديدن آنطولانى، قاد
حتى امروزه نيز افراد بسيارى در جهان هستند كه قدرت تشخيص 

 در ميان .شودها كوررنگ گفته مىها را ندارند و اصطلاحاً به آنرنگ
تر، هر هزار نفر، حداقل پنجاه تن، نسبت به يك رنگ يا بيش

.باشندكوررنگى دارند و حتى ممكن است خودشان نيز از آن آگاه ن
افراد معدودى نيز وجود دارند كه ممكن است رنگ زرد را از سبز 
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نظر از مردم عادى، حتى در ميان افراد بزرگ و  صرف.تشخيص ندهند
.برجسته نيز كوررنگى وجود داشته است

داد و حتى تا سن شصت برناردشاو رنگ زرد را از سبز تشخيص نمى
مانى از اين موضوع مطلع  ز.دانستسالگى، خودش اين موضوع را نمى

شد كه در جشن شصتمين سالگرد تولدش، شخصى لباس سبزى به او 
هديه كرد و شاو براى خريد كراواتى كه با لباسش هماهنگ باشد به 

 فروشنده مؤدبانه اظهار .مغازه رفت؛ او به كراوات زردى اشاره كرد
جب  شاو بسيار تع.داشت كه كراوات زرد با لباس سبز هماهنگ نيست

 اين .رنگ هستندكرد و باز هم اصرار ورزيد كه كراوات و لباسش، هم
 پرسيد قربان چطور رنگ زرد .بار نوبت فروشنده بود كه متعجب شود

جا كه شاو را و سبز از نظر شما با يكديگر تفاوتى ندارند؟ و از آن
.گوييددانست، گفت مطمئنم كه شما جدى نمىشخصى شوخ طبع مى

كرد كه رنگ ورزيد و كنجكاوانه سؤال مىهم اصرار مىولى شاو باز 
زرد چيست؟

 پس از معاينه، .به همين دليل، شاو به چشم پزشك مراجعه كرد
.پزشك تأييد كرد كه او نسبت به زرد، كوررنگ است

 اين .ها قابل رؤيت نبوددر مقطعى از زمان، رنگ زرد براى انسان
.ته شده براى بشر، اضافه شدهاى شناخآخرين رنگى بود كه به رنگ

 موسيقى نيز براى همه قابل درك .هاى ديگر هم جديد هستندرنگ
ها هستند كه ظرايف و زير و بم آن را  فقط معدودى از انسان.نيست

 براى اكثر افراد، موسيقى فقط يك صداست و مفهوم .كننددرك مى

، هنوز هاى موسيقىديگرى ندارد؛ آگاهى و درك چنين افرادى از نت
 در حقيقت، درك موسيقى، هنوز به صورت .به كمال نرسيده است

.اى عمومى درنيامده استتجربه
اى است دور از دسترس و بنابراين درك و شناخت خداوند، تجربه

 به همين دليل است كه افراد .اى غايىماوراء تمام حواس، تجربه
بدو تولد در وجود شوند، اگر چه توان بيدار شدن، از معدودى بيدار مى

.هر انسانى نهفته است
اما بيدارى هر يك از ما تأثير مستقيمى در بيدارسازى ساير افراد 

هاى جامعه دارد و عامل مهمى در برانگيختن عشق الهى در انسان
كند، همان  وقتى انسانى چون كريشنا در ميان ما ظهور مى.ديگر است

ها در شود كه سالوجود و حضورش موجب بيدارى آن چيزى مى
.درون ما ساكن و غيرفعال بوده است

 ولى به دلايل بسيارى، .آييمهمه ما با عشق به خداوند به دنيا مى
.دهيمكنيم و به آن امكان رشد و شكوفايى نمىآن را سركوب مى

سازد، اين است كه افراد ترين دليلى كه ما را از خدا دور مىمهم
اند، از چنين عشقى تهى هستند و به كردهشمارى كه ما را احاطه بى

گردد، ور مىهمين دليل است كه وقتى چنين عشقى در انسان شعله
پندارد دچار نوعى خواهد آن را سركوب سازد، چون مىفوراً مى

ها دچار حرص، طمع و  در دنيايى كه انسان.ديوانگى شده است
نوعى ديوانگى اند، اشتياق براى رسيدن به خداوند، طلبى شدهشهرت
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كنند عشق  به همين سبب است كه همه سعى مى.آيدبه حساب مى
.خود به خداوند را سركوب كنند و بدان اجازه ظهور ندهند

ايم، به راستى جايى براى خدا وجود در دنيايى كه ما خلق كرده
مان احساس خطر ندارد؛ زيرا هميشه از حضور خداوند در زندگى

ين است كه مبادا با ورود خدا به زندگى،  زن، نگران ا.كنيممى
توجهى همسرش همسرش را از دست بدهد، و يا اين كه موجب بى

ترسد كه وجود خدا در  مرد نيز به همين ترتيب مى.نسبت به خود شود
اش را از دست زندگى همسرش، موجب شود كه او نقش خداگونه

ا را عامل ها خدخواهند به خدا نزديك شوند، آن مردم نمى.بدهد
دانند، زيرا از طرفى آسايش ها و اختلالات بسيارى مىآشفتگى

دهند و از طرف ديگر، ناچار به ترك بسيارى شان را از دست مىدرونى
.سازدشان را به كلى دگرگون مىشوند كه زندگىاز عادات قديمى مى

در برخى موارد، اشتياق انسان خداجو، به طور اتفاقى متوجه مسيرى 
 ما در .سازدگردد كه نفسش را متوجه خطرى نمىحرافى مىان

ها ايم كه آنهاى سنگى و خدايان دروغينى خلق كردههايمان بتخانه
 ما در .ايمپرستيم، و بدين ترتيب از خداى واقعى روى برتافتهرا مى

ايم و اين بدترين و همه جا، جانشينانى براى خدا در نظر گرفته
اى است كه بشر تا كنون عليه خداوند به كار سهترين دسيرياكارانه

ترين خيانتى ى دست بشر، نشانگر بزرگ اين خدايانِ ساخته.برده است
.است كه بشر تا به حال نسبت به خداوند و اديان الهى روا داشته است

گردد و يابد، نااميد مىچيز باارزشى نمى) 24(چون انسان در معابد
دهد و ديگر به جستجويش براى يافتن خدا ىاشتياق خود را از دست م

...انگارددهد و خانه خويش را مكانى بهتر از معابد مىادامه نمى
من »: گويند روزى شيطان دل شكسته و افسرده به زنش گفتمى

ام و در حال حاضر ديگر كارى نمانده است كه انجام كار شدهكاملاً بى
شوند، برآشفته كار مىشان بى زنش مانند تمام زنانى كه همسران.«دهم

چطور ممكن است از ميان تمام مردم تو شغلت »: شد و با تعجب گفت
را از دست بدهى؟ اين غيرممكن است، كار تو پايان يافتنى نيست، 

 چه چيز باعث شده كه .هاى فاسد تا ابد ادامه داردزيرا كار انسان
كار خود را به نحو عجيبى »:  شيطان گفت.«كارت را از دست بدهى؟

 با وجود چنين .انددار شده حالا وظيفه مرا معابد عهده.اماز دست داده
 وظيفه من، به جز .هايى ديگر به من نيازى نيستكشيشان و پانديت

ها در بود؟ ولى حالا ديگر انسانها از مسير الهى، چهانحراف انسان
ر كه يابم تا همان طوگذارند و من فرصتى نمىآن مسير قدم نمى

.»كردم باز هم به كارم ادامه دهمساليان سال مردم را گمراه مى
شود، عشق به خدا امرى است فطرى و هر انسانى با آن زاده مى

ولى ديگران سعى دارند كه از دوران كودكى، آن را به ما القاء كنند و 
 زيرا قبل از شناخت واقعى خدا، با تصوير .آور استاين خود زيان

شويم كه ايم، دچار اين توهم مىه در ذهنمان از او ساختهنادرستى ك
 قبل .اندكنند كه خدا را شناخته از اين رو همه فكر مى.ايماو را شناخته

 ترس .گرديماز اين كه احساس تشنگى كنيم، وادار به نوشيدن آب مى
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 به دليل همين القائات غلط .شودرغبتى، از همين جا ناشى مىو بى
تمام علاقه و اشتياقمان را نسبت به اين امر از دست است كه ما 

 ما چنان مغزهايمان را از مطالب القائى و درك نشده .ايمداده
ايم و چنان گفتار قديسين و مهاتماها را در اذهانمان جاى انباشته

ايم، به طورى كه زدگى پيدا كردهايم كه حالتى از انزجار و واپسداده
 بديهى است كه .ود را از شرشان رها سازيممترصديم هر چه زودتر خ

.كندبه خدا نيز به ذهنمان خطور نمىدر چنين شرايطى، فكر رسيدن
در دنياى امروز، تمامى ساختار زندگى و كل نظام اجتماعى، برخلاف 

 از .توان گفت به نوعى ضد خداستجريان الهى در حركت است و مى
 حتى زمانى كه .گرددديدار مىاين رو، عشق به خدا به دشوارى در ما پ

كند، به دليل رفتار متفاوتش، او را چنين عشقى در شخصى ظهور مى
اش به كلى دگرگون  زيرا راه و روش زندگى.پنداريمديوانه مى

كند، ديگر شباهتى به ما شود، حتى نحوه نفس كشيدنش تغيير مىمى
ين دليل است  به هم.كنداى در ميانمان زندگى مىندارد و چون غريبه

رسيم كه او دچار نوعى مشكل روانى شده كه فوراً به اين نتيجه مى
.است

اش و با قدرت هر كارانهايم كه با نظام فريبما دنيايى را بنا نهاده
تر، در برابر خداوند قد علم كرده است و ضد خدا عمل چه تمام

ايم و تهها و دنيايمان جايى براى خداوند نگذاش ما در قلب.كندمى
ى ايم كه ساخته و پرداختهجاست كه ما او را از دنيايى راندهجالب اين

ايم كه امكان خود اوست؛ و چنان سدى در مقابل او ايجاد كرده

 در چنين دنيايى عشق .ايمبازگشت او را به دنيايمان غيرممكن ساخته
تواند در انسان بيدار گردد؟چگونه مى

ر نگردد و يا اين كه اصولاً از وجودش حتى اگر عشقى در ما بيدا
قرارى و نارضايتى درونى، در تمام ناآگاه باشيم، باز هم احساس بى

 با وجود كسب شهرت و ثروت و .كندطول زندگى، رهايمان نمى
كنيم؛ شمار، باز هم از درون احساس پوچى و بيهودگى مىعلايق بى

هنوز چيزى وجود اى داريم و رسد كه گم كردهاين طور به نظر مى
 آن چيست كه پس از كسب هر موفقيتى .ايمدارد كه بدان دست نيافته

كنيم؟در زندگى، باز هم فقدانش را احساس مى
 ولى .قرارى ما ناشى از اشتياقى نهانى براى پيوستن به خداستبى

ما سعى داريم با سرپوش نهادن بر آن، از رشد و شكوفايى و ظهورش 
آورد، به نوعى خود ن شوقى هر از گاهى سر بر مى چني.جلوگيرى كنيم

 با خود .آورددهد و ابهاماتى را در ذهن انسان پديد مىرا نشان مى
چرا با تمام شهرتى كه داريم، باز هم احساس بيهودگى «انديشيم، مى
كنيم؟ چرا با وجودى كه همه چيز داريم، باز هم احساس كمبود مى
ه هنگام هر موفقيتى، با طرح چنين  اين عطش درونى، ب.»كنيم؟مى

آورد و شود، قلبمان را به درد مىسؤالاتى موجب عذاب ما مى
خواهيم جايى كه نمى ولى از آن.سازددار مىاحساساتمان را جريحه

گيريم و چنان خود را آرامش خود را از دست بدهيم، آن را ناديده مى
ين ندايى را از درون ترتوانيم كوچككنيم كه نمىغرق كارهايمان مى

.خود بشنويم
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خواهند با مشغول ساختن خود و افراط در كسب ثروت ها مىانسان
ها را از و شهرت، نداى درونى خويش را خاموش سازند تا نتواند آن

هايشان براى نيل به اهداف اين حقيقت آگاه سازد كه تمام تلاش
برانگيختن عشق  ما با تمام نيرو، از .طلبانه، عبث بوده استجاه

 در غير اين صورت، كودكان جهان .كنيممان جلوگيرى مىدرونى
.شدندهمراه غريزه جنسى و گرسنگى و تشنگى، با عشق نيز متولد مى

 ولى چه كسى قرار است چنين .امكان خلق چنين دنيايى وجود دارد
كار با ارزشى انجام دهد؟

 چنين دنيايى را هاى خداجو قادرندفقط تعداد معدودى از انسان
بايست تمام اعمال  براى انجام چنين كار مهمى، در ابتدا مى.بيافرينند

اى كه آثارش تا كنون نيز مشهود است و ضد خدا و معنويت فريبكارانه
.است، محكوم و نابود گردد

هاى عشق به خدا از ازل وجود داشته، اما انسان با ابداع شيوه
 هزاران سال در چين، زنان را .ستساختگى، آن را سركوب نموده ا

كردند كه پاهايشان را تا حد هاى پولادين مىوادار به پوشيدن كفش
 پاى كوچك، مظهرى از زيبايى به حساب .امكان كوچك نگه دارند

تر بود موقعيت  از نظر آنان هر چقدر پاى دختر، كوچك.آمدمى
اى زنان متناسب  بنابراين پاه.خانوادگى او در رده بالاترى قرار داشت

توانستند به كرد و آن قدر كوچك بود كه نمىبا بدنشان رشد نمى
 زنانى را كه قادر به راه رفتن نبودند، بانوانى متعلق به .راحتى راه بروند

 زنان فقير، .آوردندهاى اشرافى و سلطنتى به حساب مىخانواده

كوچك استطاعت آن را نداشتند كه پاهايشان را چون زنان اشرافى 
ترى نگه دارند زيرا براى كار كردن و راه رفتن، احتياج به پاهاى بزرگ

 با وجودى كه .كردند زنان ثروتمند با كمك ديگران حركت مى.داشتند
.دانستندزيبا و خوش ظاهر مىها راشباهت به افراد فلج نبودند آنبى

ان پذيرد، و زندر حال حاضر، در چين، هيچ زنى چنين رسمى را نمى
 ولى .خواندقديم را كه به چنين رسمى گردن نهاده بودند، ديوانه مى

.اين رسم هزاران سال ادامه يافت
وقتى چيزى مورد قبول عامه قرار گرفت و رسم شد، به سختى 

 وقتى هزاران نفر از .توان به نقاط ضعفى كه در آن هست پى بردمى
واند قضاوت تكنند، انسان نمىآن رسم پيروى و پشتيبانى مى

 وقتى .صحيحى نسبت به آن داشته باشد و درست آن را ارزيابى كند
كنند، تمام افراد جامعه زنانشان را وادار به پوشيدن كفش پولادين مى

بينند و اگر كسى ديگران نيز خود را ناگزير به تبعيت از آن مى
به نتوانست خود را با چنين رسمى وفق دهد، او را ديوانه، و يا متعلق 

دانند و به همين جهت، او را به ديده اى پست و فقير مىخانواده
تواند همسرى خوب و شايسته نگرند؛ چنين زنى هرگز نمىحقارت مى

 زنى با .اى ثروتمند و اصيل وصلت كنداختيار كند و يا با خانواده
ها فكر  آن.شدسواد قلمداد مىفرهنگ و بىپاهاى بزرگ، عامى و بى

ه پاهاى زنان روستايى بايد بزرگ باشد و پاهاى زنان كردند كمى
 چنين بينشى موجب شد .متعلق به جوامع اشرافى بايد كوچك بماند

ها  آن.كه زنان چين براى هزاران سال از پاى سالم محروم بمانند



65

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

.هاى پولادين، ديوانگى محض استدانستند كه پوشيدن كفشنمى
مانى طولانى دوام يافت و فقط اما با اين وجود، چنين رسمى براى ز

زمانى به ابلهانه بودن چنين رسمى پى بردند كه به كلى از بين رفته 
.بود

به همين ترتيب، ذهن كل بشريت از درك و شناخت خداوند عاجز 
 اشتياق وافر انسان براى پيوستن به خدا به طرق مختلف .مانده است

قتى چنين  حتى و.سركوب گشته و به انحراف كشيده شده است
ها گردد، انسان با جايگزين كردن چيزهايى كه خود آنعشقى بيدار مى

 به ما .شودرا ابداع كرده است مانع از رشد و شكوفايى عشق الهى مى
گفته شده است، اگر بخواهيم خدا را بيابيم، بايد به اماكن مقدس 

 اما ظاهر متون مقدس، واژه است و .برويم و كتب مقدس را بخوانيم
 در .شودهاى سنگى يافت نمىر معابد ظاهراً چيزى به جز مجسمهد

انديشد كه عشق به خدا سرابى فريبنده جاست كه انسان با خود مىاين
.بردبيش نيست و به حقيقت آن شك مى

گردد و گاهى به ماهيت چنين عشقى اين است كه گاهى بيدار مى
ريج اشتياقتان را از  اگر تنها به ظاهر بپردازيد به تد.رودخواب مى
يابيد كه عطشتان را فرو دهيد و در نهايت چون فرصتى نمىدست مى

شويد و عشقتان فروكش تفاوت مىبنشانيد نسبت به اين اعمال، بى
 اگر سه روز روزه . اين درست همانند گرسنگى جسمانى است.كندمى

،  روز دوم.كنيدبگيريد، در روز اول، گرسنگى شديدى را احساس مى
شود و در روز سوم، شدت اين گرسنگى به اين گرسنگى شديدتر مى

 اما از روز چهارم به بعد، اگر باز هم روزه .رسدبالاترين حد خود مى
 تا اين كه در روز پانزدهم .رودتان رو به كاهش مىباشيد، گرسنگى

 و اگر يك ماه كامل روزه بگيريد، .كنيدديگراحساس گرسنگى نمى
تر و  روز به روز ضعيف.برايتان معنايى نخواهد داشتديگر گرسنگى 

شويد زيرا براى بقاء خود از تمام ذخاير بدنتان استفاده لاغرتر مى
. با اين وجود، احساس گرسنگى به كلى از ميان خواهد رفت.كنيدمى

تان ارضاء نشود، به طور قطع حس و اگر براى يك ماه گرسنگى
.گرسنگى در شما خواهد مرد

نويسد، سيركى وجود هاى كوتاهش مىفكا در يكى از داستانكا
هاى گوناگون، انواع و داشت كه در آن بندبازان و بازيگرانى با مهارت

 در ميان .دادندهاى مختلف را ارائه مىها و سرگرمىاقسام نمايش
اى در گرفتن العادهگروه بازيگران، شخصى بود كه توانايى فوق

هاى جالب و  كسانى كه به تماشاى نمايش.تهاى طولانى داشروزه
آمدند، او ديدنى سيرك، مانند رفتار جالب حيوانات وحشى رام شده مى

 اين موضوع برايشان بسيار جالب .كردنداش ملاقات مىرا نيز در كلبه
 او يك بار به .ها بدون غذا سر كندتوانست ماهتوجه بود كه او مى

 ولى .آمدندردم باز هم به ديدن او مى م.مدت سه ماه تمام روزه گرفت
.اى وجود داردبايد دانست كه براى هر كارى حد و اندازه

هاى سيرك در يك شهر بخصوص، يك بار، به طور اتفاقى نمايش
 بازديدكنندگان سيرك تا يك ماه به .حدود شش ماه ادامه پيدا كرد

 پس از دادند ولىگرفت، علاقه نشان مىتماشاى مردى كه روزه مى
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آن، اشتياقشان را از دست دادند و اين موضوع برايشان به صورت 
گويند افرادى كه  به همين دليل است كه مى.امرى عادى درآمد

تمايل دارند شهرت و جذابيت خود را حفظ كنند، بهتر است دايماً محل 
ها براى مدتى طولانى در يك مكان  اگر آن.زندگى خود را تغيير دهند

كن است با مشكلاتى مواجه شوند، زيرا معلوم نيست كه بمانند مم
 بنابراين مصلحت در اين است .ها استقبال كنندمردم تا چه مدت از آن

 وقتى به شهر .كه دايماً از شهرى به شهر ديگر تغيير مكان بدهند
.روندشوند، گروه كثيرى از مردم به استقبالشان مىجديدى وارد مى

دهند و براى مردم، تشان را از دست نمىبدين ترتيب هرگز جذابي
.مانندكننده باقى مىهميشه سرگرم

سيرك داستان كافكا، چون براى مدتى طولانى در يك شهر توقف 
گرفت كرده بود، بازديدكنندگانش ديگر به سراغ مردى كه روزه مى

آمدند و به كلى او را فراموش كرده بودند؛ و مرد نيز در اثر نمى
توانست خود را به مدير  زياد، چنان ضعيف شده بود كه نمىگرفتنروزه

 او حتى در اثر ضعف قادر .سيرك برساند و او را از حال خود آگاه سازد
 ولى . پس در همان جا دراز كشيد و منتظر ماند.نبود از جايش برخيزد

جايى كه سيرك بسيار بزرگ بود، همه او را كاملاً فراموش كرده از آن
.بودند

 از گذشت چهار الى پنج ماه، يك روز صبح ناگهان شخصى به پس
ى سيرك تازه به فكر او افتاد  گرداننده.ياد او افتاد و حالش را جويا شد

 با سرعت به سوى كلبه او دويد و از .و نگران شد كه مبادا مرده باشد

اش نديد بسيار پريشان شد و صدايش اين كه او را در جاى هميشگى
 بالاخره . به علت ضعف مفرط قادر به جواب دادن نبودكرد، ولى او

خوابيد به كنارى زد و در كمال هايى را كه مرد بر روى آن مىعلف
دار را ديد؛ او به قدرى لاغر شده بود كه فقط تعجب، مرد روزه

هايش باقى مانده بود ولى چشمانش همچنان زنده و سالم استخوان
.بودند

زيزم از اين كه تو را فراموش كرده دوست ع»: مدير سيرك گفت
ى كنى كه تو هم به اندازهخواهم ولى فكر نمىبودم صميمانه عذر مى

من در اين ديوانگى سهيم بودى؟ بهتر بود وقتى كه ديدى مردم ديگر 
.«داشتىدهند، دست از روزه گرفتن برمىتمايلى به ديدنت نشان نمى

ام و خوردن عادت كردهولى حالا ديگر به غذا ن«: مرد پاسخ داد
 من اكنون ديگر يك بازيگر .احساس گرسنگى در من مرده است

نيستم و چون اسيرى درمانده به دام همان نقشى گرفتار شدم كه 
كنم، بلكه اكنون با  من ديگر نقش بازى نمى.ها ايفاگر آن بودمسال

كنند حقيقتاً بيگانهگرسنگى به آن مفهومى كه ديگران از آن ياد مى
.»ام در واقع گرسنگى را از ياد برده.امشده

ى براى اين مرد چه اتفاقى افتاده بود؟ معلوم شد كه در اثر روزه
 به همين .مداوم و طولانى، حس گرسنگى كاملاً از بين خواهد رفت

دهيم كه عطش خداجويى در ما بيدار صورت، همه ما ترجيح مى
رين سفرى است كه وجود ت زيرا سفر به سوى خدا پرمخاطره.نگردد

هاى فراوانى را در زندگى ما پديد تواند اختلالات و آشفتگىدارد و مى
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 به همين دليل، ما تمام تمهيدات و احتياطات لازم را به عمل .آورد
هاى ريزى ما با برنامه.مان دور نگه داريمايم تا خدا را از زندگىآورده

مان ورود خداوند را به زندگىاى، از همه سو راه زيركانه و حساب شده
ايم كه حتى به طور ايم، و چنان خود را از او دور نگه داشتهبسته

.تواند در دنياى ما نفوذ كندپنهانى نيز نمى
شود و اگر به با تمام اين اوصاف، هر انسانى با عشق به خدا زاده مى

تمام اين عشق، امكان رشد و شكوفايى داده شود و بيدار گردد، انسان 
دهد و تنها عشق علاقه و اشتياقش را به چيزهاى ديگر از دست مى

 تمام آرزوهاى ما همزمان تحقق .ماندپيوستن به خدا در او باقى مى
يابند زيرا براى كسب ثروت، قدرت، شهرت، مقام و ارضاء نمى

شويم عشق به خداجويى را در خود تمايلات نفسانى، ناگزير مى
ا بيدارى و تثبيت عشق الهى در انسان، تمام  زيرا ب.سركوب سازيم

خيزند و در نهايت، تنها عشق رسيدن به خدا ها از ميان برمىدلبستگى
اى  عشق الهى طبيعتش به گونه.گرددجايگزين تمام آرزوهاى ما مى

است كه اگر معبد وجود شما را براى سكونت برگزيند، ديگر اجازه 
ها در كه هم اكنون بسيارى از آنها و خدايان گوناگونى دهد بتنمى

اند، بر جاى خود باقى معابد وجود دارند و بر اريكه قدرت نشسته
 او يك .گيردرا دربرمىكند، همه چيز وقتى نور الهى ظهور مى.بمانند

. او فرمانرواى مطلق است.چيز است و همه چيز

دهد كه خداآيا واقعاً انسان همان كارى را انجام مى: سؤال
خواهد؟مى

كند كه خودش  تا زمانى كه انسان احساس مى.سؤال بجايى است
 اين اتفاق .تواند عملى را به خدا نسبت دهدعامل است، ديگر نمى

دهد كه انسان به اين نكته آگاهى يابد كه داراى فقط زمانى رخ مى
توان اعمال  در اين صورت مى.ى كارها نيستفرديت مستقل، و كننده

گيرد كه  زمانى خداوند زمام امور را به عهده مى. خدايى دانستاو را
 در اين .تمام اعمال و تجربيات فرد، خودانگيخته و شهودى باشد

:  اگر از بادها سؤال شود.شودصورت، خداوند از طريق او وارد عمل مى
خير، «: ها پاسخ خواهند داد آن»آيا شما در حال وزيدن هستيد؟«

آيا شما »:  اگر از درختان سؤال شود.«آوردكت درمىچيزى ما را به حر
 و .«شويمخير، ما رويانده مى«: گويند مى»در حال روييدن هستيد؟
»كنيد؟آيا شما به سمت ساحل حركت مى«: اگر از امواج دريا بپرسيد

 خداوند به .»شويمخير ما به سمت ساحل رانده مى«: خواهند گفت
.كنداين طريق عمل مى

: گويدداند و مىى كارهايش مىدهندهنسان هميشه خود را انجاماما ا
 و همين جاست كه نفس بر او .»من در حال انجام كارها هستم«

 چنين پندارى باعث .سازدگردد و او را از خداوند دور مىمسلط مى
 خداوند .شود كه انسان خود را موجودى مستقل و جدا از خدا بداندمى

شود كه فرد به آن مرحله از اعمال انسان مىفقط زمانى حاكم بر 
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وزند، شناخت و درك عميق رسيده باشد كه همانند بادهايى كه مى
هايى شوند و ستارههايى كه شكوفا مىكنند، گلدرختانى كه رشد مى

گردند، او نيز بتواند خود را كاملاً رها كند و در اختيار كه جا به جا مى
تى طبيعى گردد، و از اين موضوع آگاهى خدا بگذارد، تا داراى حركا

يابد كه او موجودى مستقل نيست و چيزى از درون، او را به حركت 
 آن روز، فقط آن روز است كه .گويددارد و از زبان او سخن مىوامى

.كندخدا از طريق او عمل مى
.اين كه خود را عامل انجام كارها بدانيم، فقط يك پندار واهى است

شود و چون مان مىى موجب ناخشنودى و درماندگىچنين توهم
 اگر بتوانيم كارها را به .كندديوارى بين ما و خدا فاصله ايجاد مى

ى امور نباشيم، تمام توهمات از دست خدا بسپاريم و خود، گرداننده
.ماندشود و تنها خدا باقى مىميان برداشته مى

.گيريد جاى خدا را مىمنظور من اين نيست كه شما با انجام كارها،
كنيد  وقتى كه فكر مى.در حقيقت، تنها چيزى كه وجود دارد خداست

 تنها خداوند، .ايدهمه كارها نتيجه عملكرد شماست دچار توهم شده
 مثل اين . اما شما نسبت به آن آگاهى نداريد.ى امور استگرداننده

تان خود را است كه شما امشب در نارگل به خواب برويد و در رؤياهاي
ايد، ولى در خواب، خود را جا نرفته اگرچه به آن.بيابيد) 25(در كلكته

 ولى چون .بريد در حالى كه هنوز در نارگل به سر مى.بينيدجا مىآن
خواهيد بدانيد چگونه خود را به نارگل ايد، مىدر خواب به كلكته رفته

. كه پياده برگرديدبرسانيد؛ از هواپيما استفاده كنيد يا ترن و يا اين

راجع به مسير برگشت و راهنمايى كه با خود خواهيد داشت سؤال 
كنيد؛ و ناگهان از هاى راهنماى سفر مراجعه مى به نقشه.كنيدمى

فهميد كه به جايى سفر شويد و در كمال تعجب مىخواب بيدار مى
راهنما  ديگر نيازى به داشتن .بريدنارگل به سر مىايد و هنوز درنكرده

هاى سفر و سؤال درباره مسير بازگشت نداريد، و اگر و مراجعه به نقشه
كسى از قصد شما راجع به ترك كلكته سؤال كند، شما با خنده به او 

جا سفر جا نرفته بوديد و فقط در خيال به آنخواهيد گفت كه به آن
.ايدكرده

 اين ى كارهاست ولىدهندهكند كه خودش انجامانسان فكر مى
 او در رؤياهايش .فقط يك فكر است و خواب و خيالى بيش نيست

 در واقع همه چيز در حال وقوع است، .بيندى كارها مىخود را كننده
دهد كه ما گردد، اتفاقى رخ مىولى زمانى كه چنين رؤيايى ناپديد مى

.شناسيمبينى مىآن را به نام دانش و روشن
كند، باز ا شما را وادار به كارى مىكنيد خدحتى زمانى كه فكر مى

ايد؛ زيرا در آن زمان هم به هم در همان توهم قديمى خود باقى مانده
ايد و بين خود و خدا فاصله صورت فردى مستقل عمل كرده

 در اين حالت شما معتقديد كه خدايى وجود دارد كه شما .ايدانداخته
.ارد و شما مجرى هستيدنيز در كنارش قرار داريد؛ او نقش راهنما را د

كنيد  وقتى در نارگل از خواب بيدار شويد، فكر نمى.اما اين طور نيست
دانيد آن است كه ايد، تنها چيزى كه مىكه تازه از كلكته برگشته

 خوابى كه ـ روزى كه نفستان از خواب غفلت .ايدجا نبودههرگز در آن
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گوييد ار گردد، ديگر نمى بيدـدانستيد ى كارها مىدر آن، خود را كننده
تنها «: گوييد در آن روز مى.كنيدهاى خدا رفتار مىطبق راهنمايى

خداست كه وجود دارد، من نيستم، و در واقع من هيچ گاه وجود 
.»ام، همه چيز فقط رؤيايى بود كه پايان گرفتنداشته

ها هاى متعدد، به رؤياهايمان ادامه دهيم؛ رؤياتوانيم در زندگىما مى
جاست كه تمام رؤياهايمان كاملاً حقيقى به  جالب اين.تمامى ندارند

 ولى هنگام صبح .بينيدها شما رؤيا مى بسيارى از شب.آيندنظر مى
 اگر امشب هم خواب .اندشويد كه هيچ كدام حقيقت نداشتهمتوجه مى

شويد كه در خوابيد و تمام رؤياهايتان را ببينيد، باز هم متوجه نمى
.ى ما تا چه اندازه ضعيف استبينيد كه حافظه مى.پنداريدقى مىحقي

مان كاملاً دانيم، در رؤياى شبانهآنچه را كه هنگام صبح نادرست مى
ى رؤياى مان را به هنگام تجربه ما آگاهى بيدارى.كندحقيقى جلوه مى

.دهيمشبانه، بارها و بارها از دست مى
ست، بلكه بسيار سطحى و بدون شك، چنين آگاهيى عميق ني

توان گفت سطحى است زيرا توهمات و  حتى نمى.ظاهرى است
.شوندباورهاى قديمى، پيوسته از عمق به سطح آمده و تكرار مى

 مثلاً در كتابى .آگاهى و درك ما از مسائل، بسيار سطحى است
.دهد از جانب خداستخوانيم، تمام اعمالى كه انسان انجام مىمى

ى كارها شويم كه كنندهاى به طور سطحى متوجه مىبراى لحظه
 قديمى هنوز »من« اما .نيستيم، بلكه تمام امور به دست خداوند است

.«ى كارها نيستممن كننده»: گوييمباقيست و از بين نرفته است، مى

 اگر .رود چنين دركى در يك لحظه از ميان مى»من«با مطرح كردن 
يم از شدت خشم، كنترل خود را از دست با ضربه شديدى رو به رو شو

 فراموش .»دانى من كه هستم؟مى«: گوييمدهيم و با فرياد مىمى
من نقشى در »كنيم كه همين چند لحظه پيش گفته بوديم كه مى

 چنين ادراكى .«دار تمام امور استانجام كارها ندارم و فقط خدا عهده
به سرعت فراموش شود و همه چيز تر از يك ثانيه محو مىدر كم

چطور به خود «:  حتى ممكن است چندين بار فرياد بزنيم كه.گرددمى
 در اين لحظه، .»دانى من كه هستم؟دهى كه مرا بزنى؟ مىجرأت مى

»من«كنيم و ايم فراموش مىخدا و تمام آنچه را راجع به خدا خوانده
.گردداش بازمىدوباره به جايگاه اوليه

 سال در هيماليا در صلح و آرامش به گويند راهبى سىمى
نشينى پرداخت، به طورى كه تمايلات نفسانى خود را به كلى عزلت

 زيرا در رابطه با ديگران است كه نفس، وجود خود ـفراموش كرده بود 
تواند بدون وجود ديگران موجوديت  نفس چگونه مى.سازدرا آشكار مى

ه شما با نخوت و خودبينى به  زمانى ك.يابد؟ او به تنهايى وجود ندارد
 اگر ديگرى .كنداندازيد، نفس شماست كه عمل مىديگران نظر مى

بينى خود را احساس توانستيد خود بزرگوجود نداشت، شما چگونه مى
.»من هستم«: كنيد و بروز دهيد؟ خطاب به چه كسى خواهيد گفت

مايت از  براى ح. داريد»تو«براى گفتن چنين چيزى، شما نياز به يك 
، كه يك توهم است، وجود كاذب ديگرى نيز مورد نياز است، »من«

.تواند واقعيت پيدا كند نفس بدون ديگرى نمى. است»تو«كه همان 
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هاى متعدد ديگرى براى محافظت از يك دروغ، ناگزير به گفتن دروغ
ماند و براى حفظ خود  ولى حقيقت، به تنهايى پايدار مى.شويمنيز مى
تواند پايدار بماند  دروغ به تنهايى نمى. هيچ گونه حمايتى نداردنياز به

ها نيز دروغ هاى بسيارى دارد، كه آنگاهو براى بقاء خود نياز به تكيه
، »تو«هاى ديگرى چون  كاذب به دروغ»منِ« براى حمايت از .هستند

 زيرا در اين صورت است كه .شويم متمسك مى»هاآن« و »او«
. دروغ را تقويت نماييمتوانيم يكمى

ها، دور از ديگران، اوقات خود را سپرى راهب به تنهايى ميان كوه
 نبود و به »ما« و »هاآن« و »او« و »تو«جا اثرى از  در آن.كردمى

 سى سال زمانى . خويش را فراموش كرده بود»منِ«همين دليل، او 
 و به همين  او سرشار از صلح و آرامش شده بود.بسيار طولانى است

هاى اطراف به ديدن او آمدند و از او درخواست دليل، مردم از دشت
كنند شركت جويد و اى كه در دامنه كوه بر پا مىكردند در بازار مكاره

هاى  در ضمن براى مردم دشت.جا را متبرك سازدبا حضور خود، آن
ن اطراف نيز اين فرصت را فراهم آورد كه قديسى را زيارت كنند، چو

ها خود قادر نبودند مسيرى چنين طولانى را تا بالاى كوه بپيمايند؛ آن
.ها را غرق در امتنان و شادى خواهد كردبدين ترتيب، با آمدنش آن
جايى كه نفس او از ميان رفته، بازگشتش راهب با خود انديشيد از آن

.تواند آسيبى به او برساندبه ميان مردم نمى
 بازار بسيار بزرگ و شلوغ بود، .ره سرازير شدراهب به سوى پايين د

ها  آن.جا هجوم آورده بودندصدها هزار نفر افراد غريبه به آن

ها دور ها را ترك گفته و از آنها پيش آندانستند كه راهب سالنمى
 به همين دليل، وقتى .بوده است و به كلى او را فراموش كرده بودند

 هنوز آن . ميان پايش را لگد كردكه وارد جمعيت شد، شخصى در آن
مرد كاملاً كفشش را روى پاى او نگذاشته بود كه راهب با عصبانيت 

 با گفتن اين .»دانى من كه هستم؟نمى«: گريبان او را گرفت و گفت
جمله، زحمات سى سال عمرى را كه در كوه سپرى كرده بود، در 

يى نقش بر آب ها چون رؤيا گويى آن سال.عرض يك ثانيه به باد داد
تر از يك ثانيه، محيط كوهستان، صلح و آرامش، تهى شدند و در كم

بودن از همه چيز، نديده گرفتن نفس، و حضور خدا در انجام تمام 
امور، همه چون دودى به هوا رفت و محو شد؛ و در يك لحظه، چنان 

.همه چيز زايل گشت كه گويى هرگز وجود نداشته است
ى واقعيت گشوده شد و از وضعى كه برايش ناگهان چشمش به رو

من همه چيز «: پيش آمده بود، به هراس افتاد و با خود انديشيد
داشتم، ولى فراموش كرده بودم كه وجود دارم، نفس خود را از دست 

 از مردم .» چه چيز باعث شد كه دوباره خود را آشكار سازد؟.داده بودم
تى مردم از مقصدش جويا  وق.»بگذاريد بروم«: پوزش خواست و گفت

تصميم ندارم «: شدند و علت رفتنش را پرسيدند، راهب پاسخ داد
خواهم به دشت و ميان مردم دوباره به كوهستان برگردم، بلكه مى

آنچه را كه نتوانستم در اين سى سال و در «:  و اضافه كرد»بروم
جا و در عرض يك لحظه، سكوت و انزواى كوهستان بياموزم، در اين

 اكنون سعى دارم با زندگى در ميان .در برخورد با يك شخص آموختم
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 سى سال از .مردم دريابم كه آيا من وجود دارم، يا اصولاً وجود ندارم
پنداشتم من و عمرم چون رؤيايى به باد رفت، چون در اين مدت مى

نفس من، ديگر وجود ندارند، اما اكنون متوجه شدم كه هيچ چيز واقعاً 
.»رفته و تغيير نكرده استاز بين ن

ها ما را به جايى گيرند، ولى آنتوهمات اين چنين شكل مى
.رسانندنمى

5بخش 

)2(كند ى پويا را هدايت مىاشو مراقبه

 از فردا قرار است در برنامه مراقبه .بياييد اكنون به مراقبه بنشينيم
ها را به مراقبه و  فردا، منحصراً صبح از.شما تغييراتى به وجود آيد

 اما امروز برنامه معمول .دهيمبعدازظهرها را به سخنرانى اختصاص مى
.كنيمخود را دنبال مى

گيريد، بايد فاصله كافى با محلى را كه براى نشستن در نظر مى
 زيرا امروز صبح متوجه شدم . خيلى دور نشويد.ديگران داشته باشد

 نشسته بودند، از موهبت فضاى روحانى موجود در دوستانى كه دور
تان را  فاصله.جا زياد دور نشويد بنابراين از اين.اندجا محروم شدهاين

.ترين فضايى را بلااستفاده باقى نگذاريدطورى حفظ كنيد كه كوچك
.بهره نمانيدجا خارج نشويد تا از آن بىاز حوزه انرژى موجود در اين

تر بيايند، اما تا حدى كه اند، نزديكار دور نشستهپس كسانى كه بسي
 صحبت نكنيد، .آنان كه مايلند دراز بكشند، جاى كافى داشته باشند

.توانيد كارهايتان را در سكوت انجام دهيد اگر مى.حتى به طور آهسته
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)26(چند قطعه سنگ از محلى نامعلوم، در ميان اجتماعى كه بهاگاوان

 او با ملايمت و آرامى سخنانش را .رد پرتاب شدكدر آن سخنرانى مى
آيد؟  چه اتفاقى افتاده است؟ اين سنگ است كه فرود مى...ادامه داد

 بايد كسى از .ها را گرامى بداريد و نزد خود نگه داريداهميتى ندارد، آن
 كسانى كه در رديف عقب .ها را پرتاب كرده باشدروى عشق، آن

جا بمانند، بايد  اگر مايلند كه در اين.كنند، ساكت باشندصحبت مى
جا توانند اينكاملاً ساكت در جاى خود بنشينند، در غير اين صورت مى

جا هيچ كس نبايد تماشاچى باشد ولى حتى اگر  در اين.را ترك گويند
.بخواهد چنين باشد، بهتر است اين كار را در سكوت كامل انجام دهد

.براى ديگرى ايجاد مزاحمت كندهيچ كس نبايد به هيچ طريقى، 
 اگر او فكر .ظاهراً شخصى چندين بار سنگ پرتاب كرده است

كند بايد چنين عملى را نسبت به من روا دارد، بهتر است مرا هدف مى
.قرار دهد نه ديگرى را

مرحله اول

 شما بايد .لطفاً هر جا كه هستيد بنشينيد و چشمان خود را ببنديد
 با چشمان بسته .ت، تمامى انرژى خود را به كار گيريدبراى يك ساع

 ببينيد چگونه اقيانوس و .هاى عميق كنيدشروع به كشيدن نفس
هاى كنند؛ همراه با نفسدرختان كاج با تمام نيرو و توانشان تنفس مى

 نفسى . تمام نيروى خود را به كار اندازيد.عميقتان خود را رها سازيد

 در اين ده . سپس با شدت آن را خارج سازيدعميق به درون بكشيد و
دقيقه، تنها كارى كه بايد بكنيد اين است كه با تمام نيرو و توانتان 

 با سرعت و با تمام قوا عمل دم و بازدم .تنفس عميق انجام دهيد
 همزمان و از درون كاملاً هشيار باقى بمانيد و .عميق را انجام دهيد

 نگاه كنيد كه چگونه دم و .شيدچون شاهدى ناظر اعمال خويش با
 براى ده دقيقه عميقاً وارد روند حركت تنفسى .گيردبازدمتان انجام مى

. شروع كنيد.خويش شويد و با آن يكى گرديد
.نفس عميق بكشيد و با شدت و به طور كامل آن را بيرون برانيد

نين  از اين كه امشب چ.تان استفاده كنيد از تمام انرژى...ادامه دهيد
 زيرا معلوم نيست .فرصتى در اختيارتان گذاشته شده سپاسگزار باشيد

 تمام سعى خود را بكنيد ...كه چنين موقعيتى را دوباره به دست آوريد
دهد كه  آن اتفاق بزرگ زمانى روى مى.تا به نتيجه مطلوب برسيد

 بنابراين از هيچ سعى و .بتوانيد از تمامى انرژى خود بهره بگيريد
اى نيز كوتاهى كنيد آن اتفاق  حتى اگر ذره. مضايقه نكنيدكوششى

 مانند يك ماشين تنفسى عمل . نفس عميق بكشيد.نخواهد افتاد
كند و حالا شما  بدن شما مانند يك ماشين خودكار تنفس مى.كنيد

 هيچ گونه شك و ترديدى به خود راه .يك ماشين تنفسى هستيد
. كسى بايد مراقب خودش باشد هر.ندهيد و به ديگران توجهى نكنيد

براى اين ده دقيقه تا حد امكان فقط به كشيدن نفس عميق ادامه 
 ولى .دهيد و بدنتان را چون جريانى دايمى از دم و بازدم به كار گيريد
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 ببينيد چگونه .در حين تنفس، از درون شاهد دم و بازدمتان باشيد
.عى خود را بكنيد سعى كنيد، تمام س.شوندها داخل و خارج مىنفس

به زودى براى ده دقيقه سكوت خواهم كرد ولى شما همچنان به 
 اين طور نباشد كه با گفتن من، چند نفس .سعى خود ادامه دهيد

 در اين ده .عميق بكشيد ولى بعد از آن دوباره از فعاليتتان كاسته شود
تان را صرف تنفس عميق دقيقه شما بايد به طور مداوم تمام انرژى

 دم و بازدمتان به قدرى عميق و پرقدرت باشد كه تمام تار و .بكنيد
شود و اين  بدنتان سرشار از الكتريسته مى.پود بدنتان به ارتعاش درآيد

گردد كه در تمام اجزاء و منافذ موجب بيدارى نوعى انرژى درونى مى
 از تمام قدرتتان استفاده.سازدكند و آن را هشيار مىبدنتان نفوذ مى

... نفس عميق بكشيد.كنيد
نفس عميق بكشيد و آن را با شدت و با تمام قوا خارج سازيد و 

 براى ده دقيقه بگذاريد بدنتان چون ابزار ...همين طور ادامه بدهيد
. با حركات باد و غرش امواج اقيانوس يكى شويد.تنفسى عمل كند

 به .راهى كنيدها را هم شما نيز بايد آن.اندها در حال تنفستمام آن
 از درون شاهد .جز كشيدن نفس عميق كار ديگرى انجام ندهيد

. چون ناظرى به چگونگى دم و بازدمتان توجه كنيد.تنفستان باشيد
 آخرين سعى و .اى نيز كوتاهى نكنيدنفس عميق بكشيد و حتى ذره

تلاشتان را صرف كشيدن نفس عميق بكنيد و در اين لحظه به چيز 
... نفس عميق بكشيد.نينديشيدديگرى جز اين 

مواظب باشيد كه بعدها پشيمان نشويد كه چرا تمام سعى خود را 
.نكرديد و براى تحقق آن اتفاق بزرگ به اندازه كافى مايه نگذاشتيد

 تمام نيرويتان را به كار گيريد و با تمام قوا .فرصت را از دست ندهيد
.نفس عميق بكشيد

 پس تمام . بايد كاملاً خود را خسته كنيدقبل از ورود به مرحله دوم
تر نفس عميق بكشيد و آن را با سعى خود را بكنيد و هر چه بيش

گر دم  همچنان ادامه دهيد و از درون نظاره.تمام نيرويتان خارج سازيد
گر باقى  توجه داشته باشيد كه فقط يك نظاره.و بازدم خود باشيد

.گيردفس خود به خود انجام مى پس از آن خواهيد ديد كه تن.بمانيد
... باز هم شديد و شديدتر.با شدت به تنفستان ادامه دهيد

.هايتان بيفزاييدبراى عبور از مرحله اول بايد بر قوت و شدت نفس
فقط زمانى شما را وارد مرحله دوم خواهم كرد كه شدت تنفستان به 

ت خود  تا حدى كه ممكن است از تمام قدر.اوج خود رسيده باشد
هايتان توجه كنيد نه  فقط به نفس... نفس عميق بكشيد.استفاده كنيد

 نفس عميق . تمام نيرو و توانتان را به كار گيريد.هيچ چيز ديگر
 نفس عميق، عميق و باز هم .بكشيد و با شدت آن را خارج سازيد

.ترعميق
 اگر بدنتان مايل است حركت كند و بچرخد و .جلوى خود را نگيريد

 به انجام تنفس عميقتان ادامه دهيد و .ه ارتعاش درآيد مانعش نشويدب
 تا جايى كه ممكن است خود را .تر تنفس كنيدباز هم عميق و عميق

 عميق، باز . نفس عميق بكشيد.رها كنيد و ترديد به خود راه ندهيد
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 پس در اين دو .شويم ما به زودى وارد مرحله دوم مى...ترهم عميق
 اكنون در دو .هاى عميق بكشيدتوانيد نفسهر چه مىدقيقه آخر 

بريم، پس تمام تلاش خود را بكنيد كه دقيقه آخر به سر مى
توانيم به طور صحيح  تنها زمانى مى.تر باشدهايتان هر چه عميقنفس

اى به مرحله ديگر تغيير وضعيت دهيم كه تلاش خود را به از مرحله
...اوج برسانيم

مرحله دوم

. به كشيدن نفس عميق ادامه دهيد.حالا بايد وارد مرحله دوم شويم
 رهايش .بگذاريد بدنتان به هر شكل و حالتى كه مايل است قرار گيرد

 اجازه دهيد در صورت تمايل آزادانه به حركت و ارتعاش و .كنيد
خواهد گريه كند، بخندد، به زمين بيفتد  بگذاريد اگر مى.چرخش درآيد

خواهد آزادانه به رقص  اگر مى.تمايل دوباره برخيزدو در صورت 
درآيد، كاملاً رهايش كنيد و سعى كنيد خود را با حركات آن هماهنگ 

خواهد به پيچ و تاب بيفتد و به دور خود بچرخد مانعش  اگر مى.سازيد
.نشويد و به كشيدن نفس عميق ادامه دهيد

 زمانى كه انرژى درونى ...در اين ده دقيقه بدنتان را كاملاً رها كنيد
گردد، احتمال وقوع اتفاقات بسيارى وجود دارد، ابداً نگران بيدار مى

 قبل از اين كه به . بدنتان را آزاد بگذاريد تا كاملاً خسته شود.نشويد
 بدنتان را رها .مرحله استراحت وارد شويد تمام سعى خود را بكنيد

. عميق بكشيدهاى نفس.كرده و با حركات آن هماهنگ شويد
...عميق

كنندگان به كشيدن نفس عميق و رها كردن بدنشان ادامه مراقبه(
ها را به مرحله  و زمانى كه مراقبه به اوج خود رسيد، اشو آن.دادند

).بعدى هدايت كرد

مرحله سوم

كنندگان خواست كه به كشيدن نفس عميق ادامه اشو از مراقبه(
 را به مرحله »من كيستم؟«گذارند و سؤال دهند و بدنشان را آزاد ب

ها خواست كه مرتب تمام  در اين ده دقيقه از آن.دوم اضافه كنند
»من كيستم؟«. كنند»من كيستم؟«انرژى خود را صرف پرسش 

»من كيستم؟«
ها خواست كه همه وقتى كه اين مرحله به اوج خود رسيد، اشو از آن

لى و حركات بدنى را متوقف سازند  تنفس به شيوه قب.چيز را رها كنند
).و به استراحت كامل بپردازند

مرحله چهارم

كنندگان درخواست كرد كه اشو در ده دقيقه آخر اين مرحله از مراقبه(
 را متوقف كنند »من كيستم؟«تنفس عميق و حركات بدنى و پرسش 

و در آرامش دراز بكشند و به صداى امواج اقيانوس و حركت باد در
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لابلاى درختان كاج و آواز پرندگان گوش بسپارند و با هشيارى در 
.ها باقى بمانندانتظار رويارويى با ناشناخته

در اين ده دقيقه سراسر سالن مراقبه به قدرى سرشار از سكوت و 
آرامش شد كه به جز صداى برخورد امواج اقيانوس با ساحل، آواز 

ن كاج صداى ديگرى شنيده پرندگان و صداى باد از لابلاى درختا
.شدنمى

كننده در سكوتى عميق، با تمام در اين آخرين دقايق صدها مراقبه
.طبيعت اطرافشان يكى گشتند
ها خواست تا به آرامى چشمانشان را باز در پايان مراقبه، اشو از آن

هايى كه چشمانشان به آسانى باز كرده و از جايشان برخيزند و به آن
نهاد كرد كه چند نفس عميق ديگر بكشند و به آرامى شد پيشنمى

).هايشان بپوشانندچشمانشان را با كف دست

6بخش 

هاى مافيض الهى و تلاش

شود؟آيا انسان از طريق فيض الهى، به لافكرى نايل مى: سؤال

درك اين موضوع، بسيار لازم و مفيد است، زيرا بسيارى از سوء 
 بسيارى از مردم فكر .سازدهمات و اشتباهات را برطرف مىتفا
كنند، چون لافكرى از طريق فيض الهى قابل حصول است، پس مى

 به همين دليل، منفعل باقى .لازم نيست كار ديگرى انجام دهند
بارى است كه خيال كنيم با وجود  اين اشتباه بزرگ و تأسف.مانندمى

.ديگرى نداريمفيض الهى، نياز به انجام كار 
شود، اين باور است كه همه سوء تفاهم ديگرى كه از آن ناشى مى

شوند؛ بعضى از ها به يك اندازه از لطف خدايى برخوردار نمىانسان
 اما، در حقيقت هيچ كس .برندتر فيض مىاى كمتر و عدهمردم، بيش

 اگر خدا منتخبينى براى خود )27(.برگزيده و مقربّ خدا نيست
 اگر منظورتان از .گزيد، ديگر عدالتى در جهان وجود نداشتىبرم
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فيض الهى اين است كه خداوند با افراد خاصى مهربان و با ديگران 
.ايدنامهربان است، كاملاً دچار اشتباه شده

رسد، اما اين گفته كه انسان از طريق فيض الهى به لافكرى مى
شود كه به بينانى مى در واقع اين گفته شامل حال روشن.صحيح است

.انداند نه كسانى كه هنوز به لافكرى نرسيدهآن تجربه دست يافته
هاى شود، تلاشاى مواجه مىزيرا زمانى كه انسان با چنين تجربه

ها را عامل تواند آنكند و نمىگذشته در نظرش بسيار حقير جلوه مى
ن موهبتى  زمانى كه انسان از چني.دريافت چنين فيض عظيمى بداند

گردد كه با خود شود، به قدرى در عظمت آن غرق مىبرخوردار مى
هاى من موجب بروز چنين چگونه ممكن است تلاش«انديشد، مى

ام؟ چه بهايى براى آن واقعه مهمى شده باشد؟ براى آن چه كرده
ام؟ آيا اصولاً چيزى داشتم ام؟ چه چيز را به خاطر آن فدا كردهپرداخته

.» آن را قربانى كنم؟ خير، من چيزى درخور پيشكش نداشتمكه بتوانم
زمانى كه باران رحمت الهى بر سر انسان فرود آيد و او را از سعادت 

: ى خويش متبرك سازد، تنها چيزى كه خواهد گفت اين استجاودانه
ام به آه خداى من، تنها به واسطه لطف، كرم و شفقت تو توانسته«

اى، فراتر از توان من بود،  كسب چنين تجربهدرگاهت راه يابم والاّ
.»...بسيار فراتر

هاى يك انسان تبرك ها فقط گفتهاما به خاطر داشته باشيد كه اين
بين و مبتدى داراى چنين  اگر انسان غيرروشن.بين استيافته و روشن

 زيرا تلاش و .باورى باشد، براى هميشه در گمراهى خواهد ماند

سانى كه بخواهد به چنين فيضى نايل گردد، اصلى كوشش براى هر ان
.اساسى است

بينى و لافكرى و يا هر نام ديگرى كه به آن اطلاق تجربه روشن
كنيد، مانند گشودن درهاى يك خانه تاريك به روى نور خورشيد مى

كند و نور خود را  اگر چه خورشيد، هميشه از شرق طلوع مى.است
هايمان را ند، ولى تا وقتى كه ما درهاى خانهتابادريغ به همه جا مىبى

 اگر درها را بگشاييم و به .بريمبسته نگه داريم، در تاريكى به سر مى
انتظار بنشينيم، نور خورشيد، خود به خود وارد خواهد شد؛ براى هدايت 

 ما .نور خورشيد به درون، هيچ گونه تلاش ديگرى نياز نيست
اى بگذاريم و آن را به درون ن را در جعبهتوانيم خورشيد و يا نور آنمى
 عجيب .شود نور خورشيد، خود به خود وارد مى.هايمان بياوريمخانه
هاى ما براى آوردن نور خورشيد جاست كه علاوه بر اين كه تلاشاين

كند و مانع ورود تر آن را از ما دور مىماند، بيشثمر مىبه درون، بى
ها را به روى هم ها را ببنديم و چشم اگر در.شودآن به داخل مى

.نيز قدرت انجام هيچ كارى را نخواهد داشتبگذاريم، حتى خورشيد
هايمان دور نگه داريم و ورود ما ممكن است بتوانيم خورشيد را از خانه

 تنها .توانيم آن را به درون هدايت كنيمآن را متوقف سازيم، ولى نمى
ين است كه درها را بگشاييم، او خود توانيم انجام دهيم اكارى كه مى

توانيم بگوييم كه ما او را به درون  زمانى كه وارد شد، نمى.خواهد آمد
توانيم چنين رويدادى را به خود نسبت دهيم و فقط  نمى.ايمآورده

ى ما وارد شده دانيم كه او به خاطر لطف و محبتش، به درون خانهمى
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هيم بود كه درها را به رويش است و از خود بسيار سپاسگزار خوا
.ايمگشوده

هاى ما فقط  تلاش.تواند درها را به روى خدا بگشايدانسان فقط مى
 آمدن خداوند بستگى به ما ندارد و فقط .شودموجب باز شدن درها مى

شود و لطفش نيز نامحدود و هميشه در آستانه مربوط به لطف او مى
تواند بكند؟ بسته بيابد، چه مى اما اگر درها را .هر درى حاضر است

 اين .گرددكوبد و اگر آن را بسته يافت، برمىخداوند تمام درها را مى
ايم و زمانى كه او به سراغمان ما هستيم كه درها را چنان محكم بسته

آيد، با استدلال و تفسيرهاى عقلانى، به نحوى از خودمان دورش مى
.ردداكنيم و همين ما را راضى نگه مىمى

مندم آن را خواهم داستانى را براى شما نقل كنم كه بسيار علاقهمى
 معبد بزرگى وجود داشت كه صدها كاهن از آن مراقبت .بدانيد

بيند كه خداوند پيام ها كاهن اعظم خواب مى يكى از شب.كردندمى
 او خوابش را باور .ها ديدن خواهد كردفرستاده كه روز بعد، از معبد آن

 كاهن به چنين چيزهايى اعتقاد نداشت، اگر چه ساليان درازى ...نكرد
كرد، اما مطمئن ها ظاهراً خدا را ستايش مىكاهن بود و در اين سال

 او هر .بود كه خداوند، حتى يك بار هم، به ديدن معبد او نيامده است
كرد، ولى خوب نمود و به درگاه او دعا مىروز به خدا غذا تقديم مى

دهد و  كه چنين اعمالى را به خاطر خودش انجام مىدانستمى
 از اين رو، پيام را حقيقت ...شوددعايش در آسمان خالى گم مى

نپنداشت و با خود انديشيد كه فقط يك رؤيا بوده و رؤياها نيز به 
.يابندندرت تحقق مى

توانند به آن اعتقاد كنند، هرگز نمىمردمى كه با مذهب معامله مى
ها كنند و همين، آنبردارى مىها فقط از مذهب بهره آن.اشندداشته ب

تر از ايمان هيچ كس در دنيا بى.سازدرا از حقيقت و ايمان دور مى
كسى نيست كه مذهب را دستاويزى براى استثمار ديگران قرار 

 به همين دليل، كاهن اعظم نتوانست باور كند كه خدا واقعاً .دهدمى
.رودبه ديدن آن معبد مى

 گاهى اوقات .اما بعد، از احتمال درستى رؤيايش دچار ترس شد
شود و دانيم برايمان تبديل به يك واقعيت مىآنچه را ما يك رؤيا مى

يابيم كه شناسيم، به تجربه درمىآنچه را به عنوان يك واقعيت مى
 بنابراين سرانجام كاهن اعظم تصميم گرفت .رؤيايى بيش نبوده است

: ها گفت او به آن.د را با همكاران نزديكش در ميان بگذاردرؤياى خو
بايست مطلبى را ماند، ولى من مىتر به يك شوخى مىاگر چه بيش«

 در رؤياى ديشبم خدا به من پيام داد كه امروز .براى شما مطرح كنم
مگر »:  ساير كاهنين نيز با خنده گفتند.»آيدبه ديدن معبد ما مى

كنى؟ به هر حال بهتر دى كه رؤياها را باور مىعقلت را از دست دا
است راجع به آن با ديگران سخن نگويى، زيرا ممكن است تو را 

اگر خود را براى ورود «:  اما سرپرست كاهنين گفت.«ديوانه بخوانند
ايم و در خدا آماده كنيم و او پيدايش نشود، چيزى را از دست نداده
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هيچ گونه كمبود و ، دچارصورت آمدنش نيز، با داشتن آمادگى
.»شويمنقصانى نمى

.هايش شسته و پاكيزه شدبنابراين سرتاسر معبد و تمام ساختمان
 بوى خوش .هاى گل تزيين نمودندجا را با چراغانى و پرچم و حلقهآن

 در .بخور در تمام فضاى معبد پراكنده شد و انواع تمهيدات فراهم آمد
 هر از .ته شدند، اما خدا ظاهر نشدآن روز، همه كاهنين بسيار خس

به هر حال  «:گفتندانداختند و با نااميدى مىگاهى به جاده نظر مى
 بسيار نادان بوديم .يك رؤيا هميشه يك رؤياست، و خدا نخواهد آمد

 چقدر خوب شد كه به مردم شهر خبر نداديم والاّ .كه آن را باور كرديم
.»گرفتيمبسيار مورد تمسخرشان قرار مى

: به هنگام غروب، تمام كاهنين اميدشان را از دست دادند و گفتند
بياييد غذاى رنگينى را كه براى خدا مهيا كرده بوديم مصرف كنيم، «

نموديم، زيرا معمولاً چنين بوده است و آنچه را كه به خدا تقديم مى
كرديم، ديگر هيچ كس نخواهد آمد؛ سرانجام خودمان مصرف مى

جاست، با بوديم كه يك رؤيا را باور كرديم، عجيب اينبسيار نادان 
.دانستيم چنين اشتباهى را مرتكب شديموجودى كه همه چيز را مى

ها به زد جاى تعجبى نبود، زيرا آناگر از ديگران چنين عملى سر مى
دانستيم خدا هرگز نخواهد آمد اين موضوع واقف نبودند، اما ما كه مى

 كجاست؟ همه چيز در همين بتى است كه در چرا فريب خورديم؟ خدا
 پس از آن، غذاى .»معبد قرار دارد و كار ما اين است كه او را بپرستيم

جايى كه بسيار خسته بودند، زودتر از معمول مفصلى خوردند و از آن
.به بستر رفتند

اى كه به سوى دروازه هاى كالسكههاى شب، صداى چرخدر نيمه
 يكى از كاهنين با خود فكر كرد كه .شنيده شدمعبد در حركت بود، 

: ى خدا باشد، فريادزنان ديگران را صدا زد و گفتاين بايد كالسكه
رسد سرانجام او كه تمام روز منتظرش دوستان برخيزيد به نظر مى«

اش شنيده هاى كالسكه گوش كنيد صداى چرخ.بوديم، آمده است
ساكت باش اى «:  گفتندكنان به او كاهنين ديگر سرزنش.»شودمى

ايم حالا ديگر  ما امروز به اندازه كافى از خود حماقت نشان داده.ديوانه
 اين صداى كالسكه نيست، بلكه صداى غرش .مزاحم خواب ما مشو
درنگ همه چيز را بر ها بى بدين ترتيب، آن.»ابرها در آسمان است

ه به خواب طبق ميل خود تفسير كردند و به بستر بازگشتند و دوبار
.رفتند

هاى معبد بالا آمد و  شخصى از پله.كالسكه، مقابل در متوقف شد
در را كوبيد، دوباره يكى از كاهنين بيدار شد و فريادزنان به ديگران 

رسد مهمانى كه تمام روز در انتظارش بوديم، به نظر مى«: گفت
ديوانه «:  سايرين او را نيز سرزنش كردند و گفتند.»زندرسيده، در مى

شوى؟ اين فقط باد است كه به در شدى كه مزاحم خواب ما مى
 بدين ترتيب اين بار هم با آوردن .»كوبد، كس ديگرى نيستمى

.هايشان بازگشتنددلايلى منطقى، خود را راضى كردند و به رختخواب
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صبح روز بعد كه بيدار شدند، جلوى در معبد رفتند و در كمال تعجب 
 برايشان شكى باقى .هاى معبد مشاهده كردندروى پلهچند جاى پا را 

 بعد از آن، .ها بالا رفته استنمانده بود كه شب گذشته شخصى از پله
 ديگر مطمئن شدند .هاى كالسكه را روى جاده يافتندجاى چرخ

جايى كه جاى پاها  از آن.اى جلوى در معبد آمده استشبانگاه كالسكه
 كاهنين گريه .ود، بسيار متعجب شدندكاملاً غيرعادى و ناشناس ب

.غلتيدندهاى كالسكه مىكرده و روى زمين افتادند و روى جاى چرخ
به زودى تمام مردم دهكده جلوى در معبد جمع شدند و در حالى كه 

 كاهنين .»چه اتفاقى افتاده است؟«: به حيرت افتاده بودند، پرسيدند
شب درِ معبد ما را كوبيد ولى نپرسيد چه اتفاقى افتاده، خدا دي«: گفتند

 در واقع ما هيچ چيز .ما با آوردن دلايلى منطقى، او را از خود رانديم
دانستيم و صداى باد و غرشّ ابرها را بهانه قرار داديم چون نمى
.»ببريمخواستيم از خوابمان لذتمى

ها  فيض الهى به سراغ تمام خانه.كوبدخداوند تمام درها را مى
ى در را  حتى زمانى كه صداى ضربه.اما درهاى ما بسته است.رودمى
دانيم، فوراً درصدد ردش شنويم، به علت اين كه آن را منطقى نمىمى

.آييمبرمى
 اشتباه كوچكى در اين .»مهمان، خداست«: گفتنددر قديم مى

 خدا . حقيقت اين است كه خدا مهمان است.المثل وجود داردضرب
ى ما منتظر است؛ اما درها بسته در برابر درهاى خانهمانند يك مهمان 

 بنابراين نپرسيد كه .شود لطف او به تساوى، شامل حال همه مى.است

رسد؟ زيرا انسان فقط با لطف او آيا انسان با فيض او به لافكرى مى
هاى ما فقط به باز شدن در و  تلاش.آورداين تجربه را به دست مى

.شودسر راهمان محدود مىبرطرف كردن موانع از 
.آيدى خويش مىآيد، به ارادهوقتى كه او مى

 ممكن است .ى مراقبه اشاره كرديدشما به چهار مرحله: سؤال
ها را به طور كامل توضيح دهيد؟آن

ى اول، صرفاً حركت به قبل از هر چيز بايد بدانيد كه سه مرحله
رحله، مراقبه است، و چون  چهارمين م.سوى مراقبه است نه خود آن

توان در آن، آرامش، شود و مىدريست كه به روى لافكرى گشوده مى
 ولى سه .خلأ، مرگ، رهايى و حل شدن در كاينات را تجربه كرد

ى آن در است و فقط انسان را به سوى ى نخست، آستانهمرحله
.كندلافكرى هدايت مى

 اگر كسى بخواهد به .اين سه مرحله، در اساس داراى اصلى واحدند
 فقط .آرامش دست يابد، بايد مرحله خستگى مفرط را پشت سر بگذارد

 اگر انسان .توان آرامش را تجربه كردآن زمان است كه به راحتى مى
 هر .تواند به خواب روددر طول روز كار كند، به هنگام شب بهتر مى

ت  ممكن اس.ترى خواهد داشتتر كار كند، خواب عميقچه بيش
جايى كه خواب و كار در تضاد با يكديگرند، چگونه كسى بگويد، از آن

 منطق حكم .تواند خوب بخوابدكند، مىكسى كه سخت كار مى
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 اما .كند كسى كه تمام روز استراحت كرده است، بهتر بخوابدمى
خوابى شب واقعيت اين است كه استراحت در طول روز، موجب بى

 نسبت كه زندگى انسان رو به آسايش  از اين رو به همان.شودمى
 هر چقدر استراحت و اوقات .يابدرود، خواب او نيز تقليل مىمى

.آيدتر به سراغمان مىخوابى بيشتر باشد، بىفراغتمان بيش
جاست كه براى بهبود وضعيت خواب خود، به دنبال عجيب اين

ترى هستيم در حالى كه بايد عكس آن عمل كسب آسايش بيش
 پيشرفت تمدن و برخوردارى از رفاه در زندگى، خواب راحت را .يمكن

خوابى، ترين عامل جلوگيرى از بىاز انسان سلب كرده است زيرا مهم
خوابى  تا وقتى كه انسان كار كند، دچار بى.انجام كار سنگين است

 به همين ترتيب، زمانى كه انسان تحت بالاترين حد فشار .شودنمى
.رودبه راحتى به آرامش عميقى فرو مىگيرد، قرار مى

رسد كه سه مرحله اول مراقبه، با مرحله چهارم اين طور به نظر مى
 ممكن است .آن كه تجربه سكوت و لافكريست، كاملاً در تضاد است

توان پس از اين همه تلاش و تقلا و قرار گرفتن بپرسيد، چگونه مى
برد، به آرامش  پيش مىدر اوج فشار، كه انسان را تا مرز ديوانگى

تواند به گويم تنها در آن زمان است كه انسان مىرسيد؟ من مى
. حقيقت اين است كه، آرامش پيامد فشار است.آرامش دست يابد

 هر .شودآيد، و دره منتهى به كوه مىهمان طور كه شب از پى روز مى
 از آن تر است و هر چقدر كوهى كهتر باشد، دره عميقچقدر قله مرتفع

شويد، اى را كه به آن وارد مىتر باشد، درهشويد، رفيعسرازير مى

 در .اى است فراموش نكنيد، هر كوهى داراى دره.تر خواهد بودعميق
 به همان نسبت كه كوه، بلندتر .حقيقت، كوهِ بدون دره وجود ندارد

 به همين .آوردترى را در اطراف خود پديد مىى ژرفشود، درهمى
يب، همزمان با افزايش فشار، انرژى لازم براى كسب آرامش و ترت

 هر چقدر فشار شديدتر باشد، استراحت .شوداستراحت نيز ذخيره مى
خواهم تمامى انرژى  به همين دليل است كه از شما مى.تر استعميق

اى خود را به كار گيريد و حداكثر سعى و تلاش خود را بكنيد و ذره
 زيرا تنها در اين . ندهيد و همه چيز را رها سازيدكوتاهى از خود نشان

صورت است كه به اوج قله فشار صعود كرده و پس از آن به قعر 
 تنها در آن لحظه است .رويدى نامحدود آرامش و سكوت فرو مىدره

.افتدكه استراحت مطلق و لافكرى اتفاق مى
سيد و مسئله اساسى اين است كه بايد به بالاترين حد فشار بر

 بسيارى از افراد، نزد .يكباره فشار را متوقف كنيد و خود را رها سازيد
پرسند، آيا ممكن است بدون ورود به مرحله فشار، به آيند و مىمن مى

 اگر چنين اتفاقى بيفتد، .آرامش رسيد؟ خير، كاملاً غيرممكن است
خواهيد به عمق  اگر مى.ظاهرى است و فقط نامش استراحت است

 هر چقدر .رو رويد، بايد از سطح بلندى به درون آب شيرجه بزنيدآب ف
تر باشد، به عمق ايد، بيشارتفاع سكوى پرشى را كه انتخاب كرده

 طول . به اين درختان كاج نگاه كنيد.رويدترى در آب فرو مىبيش
هاى آنان  براى رسيدن به چنين ارتفاعى ريشه. متر است12ها آن
 هر چقدر ارتفاع .ندازه در عمق زمين فرو روندبايست به همين امى
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ترى از زمين قرار هايشان در سطح عميقتر باشد، ريشهدرختان بيش
شد اگر چه مى«:  حالا تصور كنيد كه درخت كاج سؤال كند.دارد

افتاد به ، اتفاقى نمى»مترى قرار داشتند؟ها در عمق پانزده سانتىريشه
 در .كردمتر تجاوز نمى پانزده سانتىجز اين كه طول درختان نيز از

ها امكان رشد نداشته باشند، درختى نيز به وجود شرايطى كه ريشه
.آيدنمى

تواند به تنها كسى مى«گويد، اى دارد كه مىنيچه جمله خردمندانه
ترين سطح دوزخ را لمس كرده و با ملكوت اعلى گام نهد كه عميق

 به همين .نى بسيار حكيمانه است چنين سخ.»آن آشنايى داشته باشد
رو، كه نه چندان خوب و نه چندان بد هاى ميانهدليل است كه انسان

...يابندهستند، هرگز به بالاترين مرتبه معنوى دست نمى
تكنيك مراقبه، نوعى تغيير حال روحانى از طريق حركت از نهايتى 

هايى روى  دگرگونى، تنها با رسيدن به نقطه ن.به نهايت ديگر است
شود كه به نهايت خود دهد؛ هر پديده زمانى دستخوش تغيير مىمى

 آيا تا به حال به حركت پاندول يك ساعت ديوارى توجه .رسيده باشد
ايد؟ اگر جهت حركت پاندول به سمت چپ باشد، تنها زمانى به كرده

دهد كه به نهايت حركتش به سمت چپ سمت راست تغيير جهت مى
مكن است متوجه شده باشيد، زمانى كه پاندول ساعت  م.رسيده باشد

به سمت چپ در حال حركت است، همزمان با حركتش، نيرويى را 
كند و دوباره با همان درجه و براى حركت به سمت راست ذخيره مى

 بنابراين، پاندول ذهن شما نيز .كندسرعت، به سمت راست حركت مى

ين حد فشار قرار بگيرد،  اگر تحت بالاتر.داراى چنين وضعيتى است
 شما .شودترين سطح آرامش مىتغيير جهت داده و وارد عميق

.توانيد بدون قرار گرفتن در اوج فشار، آرامش را تجربه كنيدنمى
خواهند رسد مى به نظر مى.كنندها از من سؤالات عجيبى مىبعضى

 گل بدون اين كه زحمت كاشت گياهى را به خود بدهند، بيرون رفته و
خواهند محصولى را برداشت كنند كه بذر آن را  گويا مى.بچينند

.اندنكاشته و زحمت مراقبت از آن را به خود نداده
خواهد بداند اگر در حين مراقبه، مانع حركت بدنش دوستى مى

 اگر شما هيچ .آمدآمد؟ اشكالى پيش نمىشد، اشكالى به وجود مىمى
تواند پيش بيايد؟ اگر او تا اين مىكارى انجام ندهيد، چه اشكالى 

اش اندازه از حركت بدنش وحشت دارد، پس زمانى كه انرژى درونى
اش شود، به هنگام بيدار شود چه خواهد كرد؟ اگر او مانع حركت بدنى

خواهد تحولى العملى خواهد داشت؟ او مىبيدارى كندالينى چه عكس
ـسته و متمدن در درونش ايجاد شود ولى ظاهرش چون فردى آرا

خواهد مانند يك  باقى بماند؟ او مىـهمان تصويرى كه از خود دارد 
.حركت بماند، ولى با اين وجود از درون متحول شودمجسمه مومى بى

اش بيدار شود، مجسمه مومى او داند زمانى كه انرژى درونىاو نمى
گردد، و با از ميان شود و چون گازى در هوا ناپديد مىذوب مى

.ها باز خواهد شدرفتنش، درها به روى ناشناخته
بنابراين سخت بكوشيد تا در بالاترين حد فشار قرار گيريد زيرا تنها 

 ورود به چنين .كنيددر اين صورت است كه آرامش واقعى را تجربه مى
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 تنها كافى .گيرداى از استراحت عميق، خود به خود صورت مىمرحله
ا افزايش دهيد و آن را به اوج خود است كه شدت طوفان فشار ر

 از طريق ـگيرد و صلح و آرامش برسانيد، پس از آن، طوفان آرام مى
 فقط پس از فرو نشستن يك طوفان .شود تجربه مىـفيض الهى 
توان به آرامش دست يافت، و چنين آرامشى عميق و است كه مى

ن تأكيد  بنابراي.آيدنيرومند است، زيرا از عمق طوفان بيرون مى
ى چنين آرامش و سكونِ واقعى و كنم كه براى تجربهمى

 و در مورد اين .بخشى، گذر از تمام مراحل مراقبه ضرورى استحيات
توان يكى از اين مراحل را حذف كرد، از من سؤال نكنيد، كه آيا مى

زيرا هر يك از اين سه مرحله براى هدف خاصى در نظر گرفته شده 
كلى بسيار منظم و با روشى علمى، از نهايتى به است و شما را به ش

.دهدنهايت ديگر سوق مى
اى كنم تنها وقتى مرحلهبه خاطر همين است كه همواره تأكيد مى

توان آن را تغيير داد و به مرحله بعدى گام به اوج خود رسيده باشد، مى
. اين درست مانند عوض كردن دنده، به هنگام رانندگى است.نهاد
ى كه با دنده يك در حركت هستيد، بايد سرعتتان را به حدى بالا زمان

ببريد كه بتوانيد دنده را عوض كنيد و تا زمانى كه سرعتتان پايين 
.تر حركت كنيدى بيشتوانيد آن را عوض كرده و با دندهاست، نمى

 اين مطالب، در مورد .دهدتمام تغييرات، در نقطه نهايى روى مى
. صادق استدگرگونى ذهن نيز

شما بايد به معنا و مفهوم اين سه مرحله پى ببريد و كاملاً آن را 
 تنفس در . مرحله اول، شامل تنفس عميق و سريع است.درك كنيد

 اين .تمام طول سه مرحله ادامه دارد و بايد كاملاً عميق و سريع باشد
ه  اما چرا؟ تنفس چ.قانون بايد هم در دم، و هم در بازدم رعايت شود

دهد؟كارى انجام مى
 بدن و روح به وسيله .تنفس اسرارآميزترين عنصر حيات بشر است

 به خاطر همين است كه تا وقتى .شوندتنفس به يكديگر متصل مى
 با قطع تنفس، زندگى نيز .آيدكشد، زنده به حساب مىانسان نفس مى

.پذيردپايان مى
ت نه ماه در حالت كمُا اى رفتم كه در آن زنى به مداخيراً به خانه

تواند سه ماه ديگر هم زنده بماند،  پزشكان معتقد بودند اگر چه مى.بود
 آن زن را فقط به كمك .اش را باز نخواهد يافتولى هرگز هشيارى

 او نهُ ماه .شد، زنده نگه داشته بودنددارو و غذايى كه به او تزريق مى
 هنگامى .هوش نيامده بود حتى يك بار هم به .تمام كاملاً بيهوش بود

ها گفتم او با يك مرده تفاوتى اش را ملاقات كردم، به آنكه خانواده
نه تا وقتى كه نفس باقى »: جا بود گفتاى كه آن زن سالخورده.ندارد

اند، ولى  اگر چه پزشكان قطع اميد كرده.است، هنوز اميدى هست
.كشدا نفس مىداند، ممكن است دوباره به هوش آيد زيركسى چه مى

تواند او را به زندگى بازگرداند، فرو نريخته است و احتمال پلى كه مى
.»دارد دوباره هشيارى اش را بازيابد
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 وقتى .كندنفََس، پلى است كه روح و بدن را به يكديگر متصل مى
كنيد، نه تنها بدنتان حركت كه با سرعت و عمق زياد تنفس مى

 براى مثال اگر .شودروحتان نيز مرتعش مىكند بلكه تمام تاروپود مى
اى يك بطرى را كه از مايعى پر شده، براى مدتى طولانى روى قفسه

رسد كه بطرى و محتويات درون آن، دو چيز قرار دهيم، به نظر نمى
دهيم، مايع  ولى زمانى كه بطرى را با شدت تكان مى.جداگانه باشند

 فقط در اين زمان است .آيدىدرون آن نيز با خود بطرى به حركت درم
 به همين .توان به تفاوت ميان بطرى و مايع درون آن پى بردكه مى

ترتيب، زمانى كه سرعت و عمق تنفستان را به بالاترين حد ممكن 
آوريد كه نه تنها بدنتان، بلكه تمام تار و رسانيد، طوفانى پديد مىمى

ى لرزش همان لحظهآورد، و درست در پود روحتان را به حركت درمى
.كنيداست كه شما به وضوح، جدا بودن روح و بدنتان را احساس مى

هاى عميق را حذف ى كشيدن نفساگر مرحله«: پرسيدشما مى
 بايد بگويم، ضررش تا اين حد است .»آيد؟كنم، چه اشكالى پيش مى

 به .شود هرگز نتوانيد به جدا بودن روح از بدن پى ببريدكه موجب مى
مين دليل است كه شاهد بودن شما به هنگام تنفس، يك شرط ه

كشيد و همزمان با آن،  شما عميقاً نفس مى.اساسى و الزامى است
 در آن لحظه كه حركات تنفسى .شاهد دم و بازدم خويشتن هستيد

شويد كه نه تنها بدن، بلكه نفستان كنيد، متوجه مىخود را نظاره مى
گر كند، و شما تنها يك نظاره عمل مىنيز از شما جداست و مستقلاً

.يابد از طريق تنفس آگاهانه،انسان به اين ادراك دست مى.هستيد

ى آن، از مرحله اول شروع شده و تا بنابراين تنفس عميق و نظاره
.يابدمرحله سوم ادامه مى

هاى عميق، بدنتان در مرحله دوم، شما بايد علاوه بر كشيدن نفس
جا  نكات بسيارى در اين مرحله نهفته است كه در اين.زيدرا نيز رها سا

.كنمها اشاره مىبه برخى از آن
ها و فشارهاى فراوانى را قبل از هر چيز بايد بدانيد كه شما خستگى

 تمدن و زندگى .ايد كه خود از آن آگاه نيستيددر بدنتان ذخيره كرده
است كه حتى در شهرى، آنچنان شما را از حالت طبيعى خارج كرده 

زنيد، در حالى كه كند لبخند مىمقابل شخصى كه خشمگينتان مى
بدن شما از رفتار حاكى از ادبتان آگاه نيست و مايل است گلوى كسى 

شوند هايتان خود به خود گره مى مشت.را كه ناراحتتان كرده، بفشارد
ه  زمانى ك.هايتان نقش بسته استدر حالى كه لبخندى دروغين بر لب

شويد، اعصاب مانع از بروز حركات بدنى متناسب با احساستان مى
ى قرار گرفتن در آن حالت خاص كرده بودند، بدنتان كه خود را آماده

شوند زيرا كاملاً از درك آنچه كه در پيرامونشان با اشكال مواجه مى
.گردد اين امر موجب ايجاد ناآرامى در بدن مى.افتد عاجزنداتفاق مى

اند و به ماهيت آن نى كه عميقاً راجع به عصبانيت مطالعه كردهكسا
اند، همانند من عقيده دارند كه به هنگام عصبانيت هرگز نبايد پى برده

 به جاى آن اگر شخص در مقابلتان قرار گرفته است، .به زور لبخند زد
هايتان را به مدت پنج دقيقه، با دستانتان را به زير ميز برده و مشت
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 البته . باز و بسته كنيد، بعد از آن است كه لبخند خواهيد زدشدت
.چنين لبخندى كاملاً متفاوت از يك لبخند تصنعى است

ها ندارد و درست بدن هيچ گونه اطلاعى از متمدن شدن انسان
 اما انسان با تحت فشار قرار دادن آن .كندمانند يك ماشين عمل مى

 به .عمال طبيعى بدن شده استو به طرق مختلف، مانع از انجام ا
هاست كه بدن شما محل ها و سركوب كردنخاطر همين مخالفت

.تجمع هزاران گره عصبى، و متحمل اين همه فشار شده است
خواهم بدنتان را رها كنيد، براى اين بنابراين زمانى كه از شما مى

هايى كه از زمان طفوليت در شما وجود است كه فشارها و عقده
هاى عصبى و  باز شدن گره.اند، به سطح آمده و از بين بروندهداشت

هاى ناشى از فشارهاى روانى، امرى بسيار ضرورى آزاد شدن خستگى
است زيرا در غير اين صورت، هرگز رهايى از بدن و سفر به ماوراء را 

هاى  با از ميان رفتن فشارها و خلاصى از عقده.تجربه نخواهيد كرد
.شود به سبكى يك گل مىروانى، بدن شما

 يكى .شنيده باشيد) 28(شايد راجع به نامى كه به ماهاويرا داده شد،
 اين .است، كه نامى منحصر به فرد است) 29(هاى او نيرگرانتااز نام

 كسى كه - اللفظى، به معناى بدون عقده بودن است نام به طور تحت
ست كه تمام  نيرگرانتا كسى ا.داراى هيچ گونه فشار عصبى نيست

هاى درونى رها اش از ميان رفته و از اسارت عقدهفشارهاى عصبى
.گناه استگشته و فردى معصوم و بى

ها باز شوند و خود را دهيد كه عقدهشما با مقاومت زياد، اجازه نمى
ها و يا اين  تمدن، فرهنگ، قيد و شرطها و ساير بازدارنده.آزاد سازند

ها همه با چنان قدرتى بر ايد، اينرار گرفتهكه در چه موقعيت جنسى ق
.دهند بدنتان را رها سازيداند كه اجازه نمىشما تسلط يافته

همين امروز صبح زنى نزد من آمد و از اين كه در حين مراقبه 
 در حال .ممكن است كسى با او تماس پيدا كند، ابراز نگرانى كرد

 ولى .ز ديگران نشسته باشدحاضر، اين زن بايد در فاصله بسيار دورى ا
غلتد به او با تمام اين اوصاف، اگر اتفاقاً شخصى كه روى زمين مى

خواست بداند آيا  او مى.گرددنزديك شود، باز هم دچار دردسر مى
داند، كسى چه مى«: به او گفتم.تواند جدا از ديگران بنشيندمى

جا ا آنها كسى راحتمال دارد به هر كجا كه بروى خداى آسمان
.»... بنابراين سعى نكن جاى خود را عوض كنى.بفرستد

اند كه گويى ناگزيرند زنان از كودكى به نحوى تربيت و شرطى شده
 تمام بدنشان آكنده از .جسمشان را همچون يك بيمارى تحمل كنند

.كنندها در بدنشان زندگى نمى آن.هاى عصبى استفشار و گره
كنند و بارى است كه آن را با اكراه حمل مىى بدنشان تنها به منزله

يا همچون رازى است كه همواره نگرانند كه چگونه آن را مكتوم نگه 
دارند در حالى كه چيزى در آن نيست كه تا اين حد نياز به محافظت 

هاست كه مانع گيرىها و موضع اما همين حساسيت.داشته باشد
ر خدا نيز در مسيرشان قرار  اگ.كندبزرگى در راه كمال ما ايجاد مى

.كشند تا مبادا با او تماس پيدا كنندگيرد خود را كنار مى
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توانند در تنها افراد احساساتى مى«: امروز صبح آقايى به من گفت
.»گرايان و روشنفكرانهايى توفيق يابند، نه عقلكسب چنين تجربه

 بسيار .ممكن است افراد تحصيلكرده چنين طرز فكرى داشته باشند
آور است كه انسان فكر كند با طى مدارج دانشگاهى، تبديل به تعجب

 آيا چنين فردى به صرف اين كه يك روشنفكر .شوديك روشنفكر مى
نشيند؟ و يا اين كه هرگز عاشق است در مرگ مادر به سوگ نمى

شود؟ و به دليل اخذ مدرك دانشگاهى، قبل از بوسيدن محبوبش نمى
كند كه مبادا با اين عمل موجب  به آن فكر مىبيش از پيش راجع

گيرد و قبل ها كمك مىانتقال ميكروب به يكديگر شوند؟ او از كتاب
كند كه آيا بهتر است گيرى، روى مسائل تعمق مىاز تصميم

 اين نوع روشنفكرى به صورت نوعى .احساساتش را بروز دهد يا خير
را كه بايد، ندارد؛ در بيمارى در آمده است، و آن خلوص و تأثيرى 

.توانست باعث شكوهمندى و تكامل ما شودحالى كه مى
انديشد، فقط افرادى كه داراى بدين ترتيب انسان با خود مى

ها توانند چنين تجاربى را كسب كنند، نه آناند مىهاى عاطفىگرايش
 چرا؟ دليل اين امر چيست؟ آيا اگر احساساتى .كه روشنفكر هستند

ايم؟ تمام چيزهاى با ارزش و پرمعنا در زندگى، ه خطا رفتهباشيم ب
 البته مسائل رياضى و حسابدارى و .ى احساساتند نه عقلزاييده

 ولى عقل .چيزهايى نظير اين، نيازمند محاسبات عقلانى هستند
آور آن است كه حتى  تعجب.ترى را به ما بدهدتواند چيز با ارزشنمى

دستاوردهاى علمى، و مستلزم استفاده از ترين كشفياتى كه از مهم

.يابند نه عقلذهن و فكر هستند، از طريق حس و شهود تحقق مى
كرد كه چگونه به تئورى نسبيت سؤال مى) 30(اگر كسى از انيشتين

راجع به چگونگى كشف ) 31(پى برده است و يا اين كه از مادام كورى
توانيم  نمى.دانيمنمى«ها اين بود كه شد، پاسخ آنراديوم سؤال مى

به خود اتفاق  زيرا جريانى بود كه خود.چگونگى آن را توضيح دهيم
 از هر دانشمند ديگرى نيز چنين .»افتاد و فراتر از قدرت درك ما بود

ها و جستجوهايم من در اثر تلاش»: شد، پاسخش اين بودسؤالى مى
من تنها ام، بلكه همه چيز به من الهام شد و آن را كشف نكرده

 و اين كلمات دقيقاً .«اى بودم كه توانستم آن را دريافت كنمواسطه
.همان زبان مذهب است

احساسات حقيقى از عمق زيادى برخوردارند در حالى كه عقل، 
 عقل ماهيتى سوداگرانه دارد و مانند راهنمايى .سطحى و صورى است

، و جاده را كند، رفت و آمد را كنترلدر جلوى ماشين حاكم حركت مى
 به خاطر همين .سازد تا حاكم بتواند بدون دردسر عبور كندآماده مى

 بنابراين راهنما را با حاكم .كنداست كه حاكم، از پى راهنما حركت مى
 تمام چيزهاى باارزش و زيباى زندگى، از عواطف و .اشتباه نگيريد

ا را با  با اين وجود كسانى هستند كه راهنم.گيرنداحساسات نشأت مى
ها  آن.آورندگيرند و در مقابل آن سر تعظيم فرود مىحاكم اشتباه مى

گرا هستيم، راهنما را حاكم قرار ما چون روشنفكر و عقل«: گويندمى
انديشند زيرا ها چگونه مى به هر حال مهم نيست كه آن.»دهيممى

.خنددها مىحتى راهنما هم زير لب به آن
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اگر در حين مراقبه تكان بخورند و يا فرياد كنند ها فكر مىبعضى
تر اند و كسانى كه داراى شخصيتى قوىبزنند، از خود ضعف نشان داده

 در حالى كه اين درست .زنندهستند، دست به چنين اعمالى نمى
 اين افراد .ها راجع به اين موضوع هيچ گونه آگاهى ندارندنيست و آن

 ساعت، حالت بخصوصى را توانند در طول يكقوى هستند كه مى
هايى كه ضعيف هستند، خود را كنار  در حالى كه آن.حفظ كنند

توانند براى يكى دو دقيقه نفس عميق بكشند و كشند و حتى نمىمى
كنم چنين  خواهش مى.يا پنج دقيقه پرسش من كيستم را ادامه دهند

.خيالات خامى را در ذهن خود نپرورانيد
هاى عقلانى براى فرار از اى منطقى و روشهها فقط استدلالاين

هاست كه از نفَْس خود  با استفاده از همين روش.مراقبه است
 در اثر همين .گريزيمكنيم و از واقعيت مىمحافظت مى

پنداريم فقط افراد ضعيف چنين اعمالى را انجام هاست كه مىاستدلال
تمام كارهاى  چنين فكرى بسيار عجيب است زيرا در حقيقت .دهندمى

گيرد و از افراد مهم و باارزش در جهان، از طريق افراد قوى صورت مى
 و اما راجع به مراقبه؛ براى .ضعيف هيچ گونه كارى ساخته نيست

 كسانى .انجام مراقبه لازم است كه از تمامى نيرويمان بهره بگيريم
دانند، هنگامى كه شخصى در كنارشان گريه كه خود را روشنفكر مى

ى گويند مانع انجام مراقبهدانند و مىكند، آن را نشانه ضعف او مىىم
شود كسى او كند متوجه نمى ولى شخصى كه گريه مى.شودها مىآن

كند، زيرا اين كار را آگاهانه كند و يا راجع به او فكر مىرا تماشا مى

دهد؛ او كاملاً درگير كار خودش است و چنين تمركزى، انجام نمى
كننده است؛ و اين ه با پشتكار، حاكى از نيروى فراوان مراقبههمرا

.همان امتيازى است كه افراد ضعيف فاقد آن هستند
دليل از نفَْستان محافظت كنيد و خود را بنابراين سعى نكنيد بى

 فقط اين را .قوى، با اراده، روشنفكر و چيزهايى از اين قبيل بخوانيد
جهت  بى.كننده واقعى رفتار كنيدك مراقبهتوانيد مثل يبدانيد كه نمى

 اگر ضعفتان را .بهانه نياوريد و ضعف خود را با كلمات زيبا نپوشانيد
داشتنى و گرامى جلوه كم آن در نظرتان صفتى دوستبستاييد، كم

 بدانيد كه به .خواهد كرد و ديگر هرگز لافكرى را تجربه نخواهيد كرد
 سعى . چنين تجربياتى را داشته باشيدتوانيددليل ضعف و ناتوانى نمى

.كنيد به نقاط ضعف خود پى ببريد و پس از آن، درصدد رفع آن برآييد
)كنندگانمراقبه(حركات اين افراد «: دوستى نزد من آمد و گفت

 او .»اندمانند كسانى است كه دچار حملات عصبى و تشنجى شده
ه چيزى پنهان است و داند كه در دل اقيانوس آرام زندگى چهرگز نمى

خواهد از نفَْس با مقايسه اين حركات با حملات عصبى، در واقع مى
 او به اين نتيجه رسيده است كه كسانى كه در .خود محافظت كند

آورند، داراى زنند و بدنشان را به حركت درمىحين مراقبه فرياد مى
ى چنين تواند داراعقل سليمى نيستند؛ و خود را به دليل اين كه نمى

 اگر او راست بگويد، پس بودا .داندتجربياتى باشد، عاقل و متعادل مى
ديوانه ) 34(و منصور) 33(و رامى) 32(و ماهاويرا و مسيح و سقراط

 كه -  ولى به مراتب بهتر است به گروه اين مردان مقدس .اندبوده
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ى  بپيونديم، تا اين كه در كنار افرادى زندگ-كنند ديوانه خطابشان مى
 ما قصد داريم به اين مردان ديوانه .دانندكنيم كه خود را عاقل مى

ها داشتند، افراد به ظاهر عاقل از آن بپيونديم زيرا آنچه را كه آن
.بهره بودندبى

كند، در درون شما يك زمانى كه انرژى با شدت زياد فوران مى
يم توان چنين حالتى را نمى.شودطوفان عظيم و واقعى بر پا مى

ديوانگى بخوانيم زيرا اگر اين طور بود، بعد از پايان مراقبه، دوباره 
 پس اين .توانستيم به سكون و آرامش قبلى خود باز گرديمنمى

 اگر از كسى كه دچار .موضوع هيچ گونه ارتباطى با حمله عصبى ندارد
تواند زيرا به هيچ وجه بر حمله عصبى است بخواهيم آرام بگيرد، نمى

دهد در  اما آنچه كه هنگام مراقبه روى مى.خود كنترل ندارداعمال 
 به .گيردكنترل خودمان است، زيرا با خواست و همكارى ما صورت مى

مان را قطع كنيم فوراً همين دليل، به محض اين كه همكارى
.شودحركاتمان متوقف مى

توان ديوانگى و سلامت روان را از يكديگر تنها به اين ترتيب مى
تواند حاكم بر اعمال خويش باشد، عاقل است و  كسى كه مى.ميز دادت

آيد؛ كسى كه كنترل اعمال خود را نداشته باشد، ديوانه به حساب مى
 اگر از كسانى كه در حين مراقبه داراى .اين معيارى بسيار جالب است

ها فوراً به تجربياتى هستند بخواهيم متوقف شوند و آرام بگيرند، آن
كنند، ولى اگر از افرادى كه خود را عاقل گوييم عمل مىه مىآنچه ك

دانند، بخواهيم افكارشان را آرام و كنترل كنند، خواهند گفت چنين مى

 بنابراين .يابندرغم سعيشان توفيق نمىچيزى غيرممكن است و على
توان چنين افرادى را، كه حاكم بر اعمال و افكارشان نيستند، مى

توانستند مديريت اعمالشان را به عهده يرا اگر مىديوانه خواند ز
.بگيرند، از سلامت روان برخوردار بودند

ى خود، ذهنتان را هدايت نماييد و افكارتان زمانى كه بتوانيد به اراده
 اما در واقع كاملاً .توانيد خود را عاقل و سالم بناميدرا كنترل كنيد، مى

 او .»كافى است«: گوييدى وقتى شما به ذهنتان م.عكس آن است
خواهى بگو، ولى من آنچه را بخواهم، انجام هر چه مى»: گويدمى
كنيد  شما هر چقدر سعى مى.«رومدهم و هر كجا بخواهم مىمى

ايد و  زمانى كه در معبد نشسته.شويدذهنتان را آرام سازيد، موفق نمى
اشاى خوانيد، همزمان مشغول تمسرودهايى در ستايش خداوند مى

 هيچ دعا و .هاى يك فيلم در سالن سينماى ذهنتان هستيدصحنه
.ها بازداردتواند ذهنتان را از تماشاى آن فيلمسرودى نمى

 او ضعف خود را در پس عباراتى زيبا .گر استاما انسان بسيار حيله
ارزش هايى بر محاسن ديگران، و بىدارد و با گذاشتن نامپنهان مى

 بهتر است شما خود را از .كندا احساس رضايت مىهنشان دادن آن
اين مسائل دور نگه داريد و ذهن خود را به هيچ وجه مشغول آن 

اى شويم كه دركش اين قدر مشكل  چه لزومى دارد وارد مقوله.نكنيد
 سعى . همين كه بتوانيد از خودتان مراقبت كنيد، كافى است.است

ف هستيد و فقط تمركزتان به كنيد بفهميد كه ديوانه، قوى و يا ضعي
كنيم و  ولى ما هميشه عكس اين عمل مى.روى اعمال خودتان باشد
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هاى خودمان باشيم، به ديگران تر از اين كه به فكر رفع ضعفبيش
.پردازيم و اين اصلاً درست نيستمى

همان طور كه قبلاً اشاره كردم، رها كردن بدن، علاوه بر اين كه با 
ها موجب پالايش سيستم عصبى شارها و خستگىاز ميان بردن ف

كند، موجب جدا شود و راه را براى جريان انرژى حياتى باز مىمى
گردد، زيرا هنگامى كه بدن به طور شدن روح از بدن نيز مى

داريد، جدا كند و شما آن را به فعاليت وانمىخودانگيخته حركت مى
 زمانى كه .شوديص مىبودن روح و بدن از يكديگر كاملاً قابل تشخ

كنيد بدنتان خود به خود از حالت سكون به حركت و شما مشاهده مى
آيد، براى نخستين بار به جدايى خود از جسمتان واقف چرخش درمى

يابيد كه اين شما نيستيد كه جوان و يا پير  همچنين درمى.شويدمى
د؛ گردشويد، بلكه بدنتان است كه دستخوش چنين تغييراتى مىمى

شود، به جاودانگى تر مىتان ارتقاء يافته و عميقهمين طور كه آگاهى
.گرديدتر مىخود و فانى بودن بدنتان آگاه

هنگامى كه بدنتان چون يك ابزار، خود به خود به چرخش 
.كنيد كه واقعاً از بدنتان جدا هستيدآيد، شما از عمق مشاهده مىدرمى

كنيد كه كاملاً خود را رها كرده پيدا مىتنها زمانى به اين نكته آگاهى 
.باشيد

 حتى .»من كيستم؟«كنيم در مرحله سوم، ما از خودمان سؤال مى
داند از نفََس و بدنش جداست، باز هم به ماهيت زمانى كه انسان مى

 اين كه انسان .داند كه واقعاً كيستواقعى خود پى نبرده است و نمى

ت، پاسخى منفى و غيرمستقيم به پرسشى بداند كه او نفََس و بدن نيس
 ولى پاسخ مثبت و صريح آن .خواهد جواب آن را بدانداست كه مى

است كه او را با هويت راستينش آشنا سازد، هويتى كه تا كنون بدان 
 بنابراين در مرحله سوم، اين پرسش را مطرح .آگاهى نيافته است

سيم؟ مخاطب، پررا از چه كسى مى« من كيستم؟» ولى .كنيممى
خواهيم آن قدر اين سؤال را  ما مى.خودمان هستيم نه هيچ كس ديگر

 پس از آن است .تكرار كنيم كه در آن غرق شده و از آن اشباع گرديم
ترين  زيرا شما در عميق.كنيمكه پاسخ آن را از درونمان دريافت مى

ناً  اگر وجود داريد، مطمئ.دانيد چه كسى هستيدسطوح آگاهى خود مى
 ولى لازم است كه اين سؤال .دانيد كه چه كسى هستيداين را هم مى

 براى مثال، اگر ما تشنه باشيم .ترين سطح وجودتان بپرسيدرا از درونى
و آب هم در عمق زمين باشد، ناچاريم براى رسيدن به آب و رفع 

 به همين ترتيب اگر بخواهيم پاسخ .تشنگى، چاهى عميق حفر كنيم
ستم را بدانيم، بايد به عمق وجودمان رجوع كنيم و موانع سؤال من كي

.زيادى را كه بين ما و پاسخ سؤالمان قرار دارد، از ميان برداريم
 با هدايت ما به عمق وجودمان، »من كيستم؟«بنابراين تكرار سؤال 

 هر چقدر با سرعت .كندنمايد، عمل مىمانند بيلى كه زمين را حفر مى
ترى وارد ن پرسش را تكرار كنيم، به عمق بيشترى ايو قدرت بيش

.كنيم ولى ما با قدرت و سرعت كافى سؤالمان را مطرح نمى.شويممى
 در دو .دهدگاهى اوقات اتفاقات بسيار غيرعادى و عجيبى روى مى

انگيز داشت اى حيرتى خود، تجربهروز اخير، دوستى در ميان مراقبه
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ايت سعى خود را به عمل آورد كه  او نه.كه ارزش دانستن را دارد
تمرينش را بدون عيب و نقص و با دقت انجام دهد و در انجام اين 

جايى كه ذهن داراى  از آن.كار از هيچ گونه تلاشى مضايقه نكرد
تر ذهنش، هاى سطحىاختيار از لايههاى مختلفى است، او بىلايه

ر ميان تكرار  را پرسيد و د»من كيستم؟«چندين بار و با شدت سؤال 
آن به چكار «اين سؤال، ناگهان سؤال ديگرى بر زبانش جارى شد كه 

كند كه طرح چنين سؤالى  اين سؤال به اين نكته اشاره مى.»آيد؟مى
پرسد؟ شما  اما سؤال دوم را چه كسى مى.آيدبه هيچ كارى نمى

به «گويد  ولى در جواب شما چه كسى مى»من كيستم؟«پرسيد مى
هاى ذهنتان است كه  اين يكى ديگر از لايه.»آيد؟ىچه كار م

طرح اين سؤال بيهوده است و تكرار پى در پى آن، هيچ «گويد مى
.» پس بهتر است آرام بگيرى.گونه اثرى ندارد

« من كيستم؟»كند بنابراين وقتى يكى از سطوح ذهنمان سؤال مى
فايده ىدهد تكرار اين سؤال بدر مقابل آن، سطح ديگر جواب مى

.است، بهتر است ساكت شوى
 براى همين .توانيد به عمق برويداگر ذهن شما پراكنده باشد نمى

تان را به هنگام سؤال به كار خواهم تمام انرژىاست كه از شما مى
 بدين ترتيب، تمامى ذهنتان به تدريج مشغول و درگير اين .گيريد

 نماند، تمام توجه شود؛ و زمانى كه هيچ چيز ديگرى باقىسؤال مى
گردد و اين پرسش چون تيرى به شما به سوى اين سؤال معطوف مى

 در اين هنگام است كه در عرض چند .كندعمق وجودتان نفوذ مى
.گرددثانيه، جواب بر شما آشكار مى

.پاسخ هر سؤالى در درون ماست
ايم كه آن را دانش در درون ما نهفته است، ولى هرگز نخواسته

.ى بيدار شدن استوانيم و يا برانگيزيم، در حالى كه هميشه آمادهفراخ
اين سه مرحله، به همين منظور در مراقبه وجود دارند و مانند 

كنند، ولى در هايى هستند كه ما را به معبد سكوت هدايت مىپله
كنند و خارج از معبد قرار دارند و ما را فقط تا مدخل آن همراهى مى

 ورود به داخل معبد، در مرحله چهارم .سازندان مىهمان جا رهايم
ها، توان اميدوار بود كه بدون گذشتن از پلهگيرد؛ ولى نمىصورت مى

. وارد شدـ همان مرحله چهارم ـبه درون معبد 

آيا با رسيدن به مرحله چهارم، سه مرحله اول كنار : سؤال
شود؟گذاشته مى

 پس از .ديگر سؤالى وجود نداردرسيم، وقتى به مرحله چهارم مى
 اگر .آن، خود شخص بايد ببيند آيا نياز به انجام كارى هست يا نه

 در غير اين .چنين نيازى را احساس كرد، بايد به كارش ادامه دهد
 اما قبل از رسيدن به .پوشى كندتواند از انجام آن چشمصورت مى

ر چنين سؤالى را از  زيرا اگ.مرحله چهارم نبايد راجع به آن صحبت كرد
قبل مطرح كنيد، ممكن است بخواهيد آن را حذف كنيد و يا به نحوى 



90

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

رسد كه شما نيز مايليد اين سه مرحله را  به نظر مى.از آن فرار كنيد
 به همين دليل، خيال ندارم به شما بگويم كه در نهايت، .كنار بگذاريد

ت كه بايد بعد  اين موضوعى اس.شونداين سه مرحله كنار گذاشته مى
.اش صحبت شود، نه قبل از آناز رسيدن به مرحله چهارم درباره

 هنگامى كه چنين سؤالى .دهدذهن ما به طرق مختلف فريبمان مى
ى  شما با انگيزه.كشيد، خود از علت واقعى آن آگاه نيستيدرا پيش مى

 ولى بايد .كنيدرهايى از اين سه مرحله، چنين سؤالى را مطرح مى
دانيد در صورت حذف اين سه مرحله، هرگز به مرحله چهارم نخواهيد ب

 ترس هميشه وجود داشته .هراسيد اما چرا از اين سه مرحله مى.رسيد
هاست؛ ترس از و هدف از انجام اين سه مرحله، زدودن همين ترس

اين كه ممكن است بدنتان حركتى بكند و يا اتفاقى براى شما روى 
 ولى مگر انجام اين تمرين با شما .نداشته باشيددهد كه آن را دوست 

شود برقصيد، گريه كنيد، فرياد كند به جز اين كه باعث مىچه مى
 شما در مرحله اول، نفس عميق .بكشيد و يا روى زمين بيفتيد

دهيد و بدنتان را رها كشيد و در مرحله دوم، به اين كار ادامه مىمى
هيچ وجه نبايد براى شما مشكل  انجام چنين كارهايى به .كنيدمى

مانع از كشيدن  شما نبايد سعى كنيد كه برقصيد، زيرا رقص.باشد
اختيار به رقص درآمديد، اشكالى ندارد،  اما اگر بى.شودنفس عميق مى

.خواهد بيفتد بگذاريد هر اتفاقى كه مى.مانعش نشويد
ييم و نماجاست كه وقتى بايد عمل كنيم مقاومت مىاشكال ما اين

 ما اجازه .زنيمدر جايى كه بايد خود را رها سازيم، دست به عمل مى

ايم هر دهيم همه چيز خود به خود اتفاق بيفتد و هميشه آمادهنمى
 ولى حاضر .كنيمرقصيم، يا مقاومت مىكارى را انجام دهيم؛ يا مى

.نيستيم اجازه دهيم كه امور خود به خود و بدون دخالت ما پيش برود
شرفت تمدن موجب شده است كه بسيارى از عواطف و احساسات پي

هايمان بيم ى دلدرونى خود را پنهان سازيم و از گشودن دريچه
ايم كه گويى روى كوه آتشفشان زده ما به قدرى وحشت.داشته باشيم

 تمام وجودمان از ترس آكنده شده است و چنين ترسى .ايمنشسته
مسئله فقط مربوط به رقصيدن و اين .ريشه در اعماق وجودمان دارد

.شودقبيل كارها نمى
ايم و در اى اميال خود را سركوب كردهما به ميزان قابل ملاحظه

ها از دانيم كه ممكن است روزى اين خواستهضمن، اين را هم مى
خواهد  پسر مى.عمق ذهنمان بيرون بيايند و خود را آشكار سازند

 كه اين فكر از عمق ذهنش به سطح پدرش را بكشد ولى وحشت دارد
خواهد گلوى همسرش را بفشارد و  شوهر مى.آمده و رازش برملا شود

اش كند، در حالى كه چند لحظه پيش ادعا كرده بود كه بدون او خفه
 از اين هراس دارد كه ميل .تواند زندگى كندحتى يك لحظه هم نمى

لحظه به كشتن همسر، كه در عمق ذهنش سركوب شده است، هر 
.سطح بيايد و آشكار گردد

 او هر كسى .ترين مردان زمان ما، يك صوفى بودگورجيف، از بزرگ
رفت تا از نظر معنوى هدايت شود، در ابتدا به مدت را كه نزدش مى

كرد و در آن حالت، اعمال و رفتارش را مطالعه پانزده روز، مست مى
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 به اين دليل .ا تعليم دهدشد او ر قبل از آن، هرگز حاضر نمى.نمودمى
اش را از ى شاگرد آيندههاى سركوب شدهكرد تا ترساين كار را مى

عمق ذهنش بيرون بكشد و با آشكار ساختن آن بتواند به چگونگى 
گذرد آگاه شخصيت او پى ببرد و از آنچه در عمق ناخودآگاه او مى

بپذيرد، و  فقط در آن صورت حاضر بود كسى را به عنوان شاگرد .گردد
. به او تعليم دهدـناميد  كه خودش كار مىـدعا و عبادت مناسب را 

كرد، گورجيف او را به ى او را رد مىاگر كسى پيشنهاد پانزده روزه
 شايد هيچ استادى در جهان، در كارش از چنين .فرستاداش مىخانه

 او به دليل دانش و هوش سرشارى كه .روشى استفاده نكرده باشد
دانست ها بود و مىانسانت، داراى شناخت عميق و پرارزشى ازداش

توان حد ها آن قدر زياد است كه نمىى انسانكه اميال سركوب شده
.اى براى آن قائل شدو اندازه

به دليل عدم ابراز عواطف و احساسات است كه دچار ترس 
ايم آشكار ترسيم كه مبادا اميالى را كه پنهان كرده از اين مى.شويممى

گردند و يا اين كه ناگهان كلامى از دهانمان خارج شود كه مايل 
 حال اگر شخصى كه مرتكب دزدى .نبوديم ديگران از آن آگاه شوند

 ممكن است از دهانش خارج »من كيستم؟«شده از خود سؤال كند 
 بنابراين .گر بازار سياه استبردار و يا معاملهشود كه او يك دزد، كلاه

دهد و  نشان نمى»من كيستم؟«شخصى تمايلى به تكرار سؤال چنين 
گويد، زيرا اگر بخواهد اين كار را بكند، با صداى آهسته سخن مى

كند آن را از كسى كه داند كه يك دزد است و سعى مىخودش مى

 بنابراين دليل موجهى براى حذف اين سه .كنارش نشسته، پنهان دارد
.مرحله وجود دارد

توانيد از  زمانى مى.بايد اين سه مرحله را پشت سر بگذاريدولى شما 
.انجام آن چشم بپوشيد كه تمام اين مراحل را كاملاً طى كرده باشيد
.بايد اجازه دهيد كه هر كلامى، آزادانه از درونتان به خارج پرتاب شود

اند هايى كه درونتان پنهان ماندهدر اين صورت است كه تمام آلودگى
.يابندآيند و پالايش مىمىبه سطح 

 به خاطر .هايى كه بر چهره داريم، واقعى نيستندهيچ كدام از نقاب
 كسى كه با رنگ و .شويمهمين است كه تا اين حد دچار ترس مى

روغن فراوان خود را آراسته است، از پاك شدنشان بسيار وحشت دارد 
است، اش كه زشت و بدمنظر ى واقعىزيرا در آن صورت، چهره

 چنين كسى مايل نيست ديگران صورتش را ببينند، .شودنمايان مى
هاى خود زيرا متحمل رنج و زحمت فراوانى شده تا بتواند تمام زشتى

اش ترسد كه اگر خود را رها كند، چهره بنابراين از اين مى.را بپوشاند
به قدرى وحشتناك شود كه ديگر با هيچ رنگ و روغنى قابل اصلاح 

نظر كند و تواند از همه چيز، به جز آراستن خود، صرف او مى.نباشد
ى  چهره.فقط بخواهد به هر قيمتى كه شده، ظاهرش را حفظ كند

ى افرادى كه  فكر نكنيد چهره.همه ما ساخته شده و تصنعى است
هاى توان به روشكنند واقعى است، زيرا هميشه مىآرايش نمى

خود را توان به نحوى زيركانهد؛ مىگوناگونى خود را آراسته نشان دا
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زيبا جلوه داد، به شكلى كه ديگر نيازى به استفاده از لوازم آرايش 
.نباشد

ترسيد كه اگر هنگام مراقبه، خود را رها كنيد نقابتان شما از اين مى
.ى واقعى شما را ببينندكنار برود و ديگران چهره

 شما به عمق وجودتان ها خطرناكند و مانع از ورودولى اين ترس
. بنابراين بايد كنار گذاشته شوند.شوندمى

 يا انتقال انرژى چيست؟ و آيا ممكن است )35(پاتشاكتى: سؤال
كسى بتواند انرژى الهى را انتقال دهد؟

تواند انرژى را انتقال دهد، ولى واقعيت اين است كه هيچ كس نمى
 اگر كسى . انتقال انرژى باشندى خوبى براىتوانند وسيلهها مىبعضى

 با اين كه كسى قادر .تواند، دچار خيالى واهى شده استاظهار كند مى
نيست انرژى را انتقال دهد، ولى در لحظاتى، انتقال انرژى از طريق 

 با قرار گرفتن در حضور شخصى كه كاملاً .شودبرخى افراد انجام مى
 چنين فردى مانند يك .تدافپات اتفاق مىتهى و تسليم باشد، شاكتى

دهنده را دارد ولى نه به طور كند و نقش انتقالواسطه عمل مى
تواند به  انرژى بيكران الهى، از طريق چنين شخصى مى.آگاهانه

.ديگرى منتقل گردد
تواند آگاهانه عامل انتقال انرژى الهى گردد، زيرا هيچ كس نمى

دهنده عمل كرد،  انتقالاولين شرط براى اين كه بتوان به عنوان يك

اين است كه خود شخص از جريان انتقال آگاه نباشد و به كلى از قيد 
.نفس رها شده باشد تا انرژى الهى بتواند در او جريان پيدا كند

بنابراين مطمئناً كسى كه منزه و خالى از نفس باشد، خودش در انتقال 
عمل كند، انرژى دخالتى نداشته باشد و فقط در نقش يك واسطه 

خواهيد  فردا كه مى.تواند بسيار سريع انرژى الهى را انتقال دهدمى
 فردا .جا بياييد اين موضوع را به خاطر داشته باشيدبراى مراقبه به اين

.ترى را در اين زمينه در اختيارتان خواهم گذاشتاطلاعات بيش
 اين  انجام.معناى شاكتى اين است كه انرژى الهى بر شما نازل شود

 يا اين انرژى از سوى شما صعود .پذير استعمل، به دو طريق امكان
پيوندد و يا اين كه انرژى الهى از بالا و از كرده و به انرژى الهى مى

 اين دو طريقِ مختلف .گرددجانب خدا فرود آمده و در شما جارى مى
.رساننددريافتِ انرژى الهى است كه هر دو، ما را به يك هدف مى

اى مثال اگر ليوانى تا نيمه آب داشته باشد، يكى ممكن است بر
ها اهل فلسفه  اگر آن.ى پر آن را ببيندى خالى و ديگرى نيمهنيمه

اى هم نرسد، زيرا تواند تا ابد ادامه يابد و به نتيجهباشند، اين بحث مى
تواند هم از بالا به سمت  انرژى مى.گويندها درست مىهر دوى آن

 زمانى كه .رود آيد و هم از پايين به سمت بالا صعود كندپايين ف
انرژى نهان شما با انرژى بيكران الهى تلاقى كند، انفجار اتفاق 

.افتدمى
تواند بگويد كه پس از  هيچ كس نمى.اين انفجار، غيرمنتظره است

 در سراسر تاريخ، كسانى كه در اثر چنين .دهدآن چه اتفاقى روى مى
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اند، با صداى بلند خطاب به مردم ون و متبرك گشتهانفجارى دگرگ
اى را داشته باشيد تا آن را بايد خودتان چنين تجربه«: اندفرياد زده

.»درك كنيد، زيرا اتفاقى كاملاً بيان نشدنى و غيرقابل توصيف است
تواند فرود  اين انرژى مى.شاكتى يعنى فرود آمدن انرژى از ماوراء

آيد و كسى را براى انتقال،  انرژى هر روز فرود مى در حقيقت، اين.آيد
كند كه كاملاً تهى و رها از نفس باشد، تا بتواند به عنوان انتخاب مى

ترين اثرى از  ولى اگر حتى كوچك.يك كانال عمل كند نه چيز ديگر
.تواند انرژى الهى را انتقال دهدمنيت در او باقى مانده باشد، نمى

 صبح و نيمروز فردا دو چيز را به خاطر داشته حالا براى مراقبه
جاست و شرايط بسيار  فردا آخرين روز اقامت شما در اين.باشيد

 بنابراين بايد با .آيدمطلوب و امكانات فراوانى برايتان به وجود مى
.اميدوارى و اعتماد كامل، مراقبه فردا را انجام دهيد

 يادآور شوم اين است كه، خواهمجا مىاى را كه در ايناولين نكته
جا داراى تجربياتى هستند، مراقبه خود را ايستاده هايى كه در اينآن

 هر اتفاقى براى بدنتان افتاد ولو به مقدار جزئى، در حالت .انجام دهند
 زيرا حركات در حالت .تواند به راحتى ادامه يابدايستاده هم مى

انرژى در بالاترين و تر و شديدتر هستند و جريان ايستاده، سريع
.بهترين وضعيت خود قرار دارد

تا به حال از شما نخواسته بودم كه بايستيد زيرا شما حتى به هنگام 
تان را  حالا اگر مراقبه.نشستن از شهامت كافى برخوردار نبوديد

 قبلاً به .تر خواهد بودايستاده انجام دهيد، شدت انرژى در شما بيش

وار برقصيد و چنين رقصى، زمانى كه انيد ديوانهتوگفتم كه مىشما مى
جايى كه فردا آخرين روز  از آن.تواند اتفاق بيفتدايد بهتر مىايستاده

ترى در است بخصوص آن ده الى بيست نفرى كه از تعمق بيش
ها خواهم از آن نمى.مراقبه برخوردار بودند، بايد ايستاده مراقبه كنند

 البته .دشان بدانند و از همان آغاز مراقبه بايستندها بايد خو آن.نام ببرم
 به خاطر داشته باشيد .تواند هر زمانى كه بخواهد بايستدهر كس مى

.خواهد بيفتد، مانعش نشويدكه بايد اجازه دهيد هر اتفاقى كه مى
اى راجع به جلسه مراقبه در سكوت، در جلسه نيمروز، بايد چند نكته

.بگويم
نشينيم تا مراقبه آرام نيمروزمان را انجام جا مىما اينفردا وقتى كه 

دهيم، در كنار من به اندازه كافى فضاى خالى وجود دارد، شما 
جا بياييد و كنار من بنشينيد و در آن لحظه كه توانيد به نوبت اينمى

خواهد گذارم، اجازه دهيد هر چه مىدست خود را به روى سرتان مى
اگر بدنتان به حركت درآمد، به روى زمين افتاديد و .برايتان پيش بيايد

.يا فرياد زديد، به هيچ وجه مقاومت نكنيد و خود را آزاد بگذاريد
 بنابراين اجازه دهيد فضاى كافى در .درست مانند مراقبه صبح است

.كنار من باقى بماند
توانند در بينند، مىكسانى كه اين آمادگى و جرأت را در خود مى

.توانيد در جاى خود قرار گيريد قبل از ورودم مى.ه صبح بايستندمراقب
بايد سعى كنيد صاف بايستيد و براى ايستادن، از چيزى مانند درخت و 

خواستيد راجع به شاكتى اطلاعاتى داشته  مى.غيره كمك نگيريد
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باشيد؛ همين حالت ايستاده در حين مراقبه، شرايط بسيار مناسبى را 
 اين محيط تبديل به فضاى .آوردنرژى فراهم مىبراى انتقال ا

تواند كاملاً مورد مساعدى براى انتقال انرژى شده است كه مى
جايى كه فردا آخرين روز اقامتتان در  از آن.استفاده قرار بگيرد

.جاست، بايد از تمام اراده و نيرويتان بهره بگيريداين

 آيا .صحبت كرديدشما اكنون درباره سه مرحله مراقبه : سؤال
ها چه تأثيراتى بر وضعيت بدن، ممكن است توضيح دهيد كه آن

گذارند؟مغز، قلب و ذهنِ انسان مى

.گذارنداى بر ما مىملاحظهها تأثير قابلآن

ها موجب نارسايى قلبى شود؟آيا ممكن است انجام آن: سؤال

 اين .شودن نمىاگر موجب نارسايى قلبى شود، خوب است؛ بهتر از آ
. بگذاريد قلبتان ضعيف شود.همان چيزى است كه به دنبالش هستيم

چون شما هر چقدر هم براى نجات آن سعى كنيد باز هم روزى 
خواهيد آن را نجات دهيد؟ رهايش  بنابراين چرا مى.ضعيف خواهد شد

 چون در اين صورت، لااقل اين رضايت و خشنودى را خواهيد .كنيد
.ايد و همين كافى استبتان را در راه خدا از دست دادهداشت كه قل

ها  آن.خواهد بداند اين سه مرحله چه تأثيرى بر ما دارددوستمان مى
اى را كه به شما تعليم  مراقبه.گذارندتأثيرات بسيارى روى انسان مى

هاى ام، تأثيرات فيزيولوژيكى فراوانى دارد و بسيارى از بيمارىداده
دهد، تغييرات  طول عمر را افزايش مى.كندعالجه مىجسمى را م

آورد و بسيارى از غدد بدن را كه شيميايى بسيارى در بدن به وجود مى
دانيم روانشناسان راجع به  نمى.سازداند فعال مىتقريباً از كار افتاده
دانند كه در ها مىاى دارند ولى حتى فيزيولوژيستعصبانيت چه عقيده

شود، ولى تاكنون ، سم بخصوصى در بدن ايجاد مىاثر عصبانيت
اند پى ببرند كه هنگام عاشق شدن چه اتفاقى در بدن روى نتوانسته

 همان طور كه در اثر عصبانيت، نوعى سم در بدن توليد .دهدمى
ى بخصوصى در بدن توليد شود، هنگام عاشق شدن نيز شيرهمى
ى بسيار امروز ما پديدهجايى كه عشق در دنياى  اما از آن.گرددمى

عاشق به آزمايشگاه يك دانشمند نادرى است، تا به حال يك انسان
اند اين ها تا به حال نتوانسته به همين دليل، آن.مراجعه نكرده است
 اگر مراقبه قوى باشد، بدن شروع به ترشح شيره .شيره را كشف كنند

.كند كه سمبل جاودانگى استو يا شهدى مى
هايى كه در  آن.گذارداقعاً اثرات عميق شيميايى بر بدن مىمراقبه و

انگيزى هاى شگفتكنند، رنگمراقبه، سطوح عميقى را تجربه مى
كنند و صداهاى عجيبى بينند، عطرهاى غيرمعمول استشمام مىمى
اى از نور و صوت العادهاند؛ امواج خارقشنوند كه قبلاً هرگز نشنيدهمى

 تمام اين تغييرات شيميايى از اثرات .كنديدا مىدر بدنشان جريان پ
كنيد كه انگيزى را مشاهده مىهاى خيال وقتى شما رنگ.مراقبه است

ايد، در واقع تمام مواد شيميايى بدنتان دستخوش تا به حال نديده
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اى كاملاً شود و در نتيجه، بدن به گونهاى مىملاحظهتغييرات قابل
كند؛ تمام مدارهاى الكتريكى بدن و درك مىمتفاوت اشياء را مشاهده 

.كندتغيير مى
شود، در سطح همان طور كه بدن دستخوش تغييرات بسيارى مى

ها مسائلى جزئى  ولى اين.آيدهايى به وجود مىذهن نيز دگرگونى
 به طور جداگانه براى كسانى كه در اين زمينه سؤالى دارند .هستند

.صحبت خواهم كرد
كننده به وجود له، امكانات فراوانى را براى مراقبهاين سه مرح

.آوردمى

تنفس عميق چه تأثيرى بر قلب و مغز و ساير اعضاء بدن : سؤال
گذارد؟مى

كنيد، ميزان به محض اين كه شروع به كشيدن نفس عميق مى
 در بدن مقدار معينى .يابداكسيد كربن در بدن تغيير مىاكسيژن و دى

دهد و  تنفس عميق، نسبت آن را تغيير مى.يژن وجود داردكربن و اكس
كند، تغييراتى نيز در تمام بدن و به محض اين كه اين نسبت تغيير مى

 نسبت معينى از .آيداز جمله مغز، خون و سيستم عصبى به وجود مى
دهد و تغيير اكسيد كربن، اساس هستى ما را تشكيل مىاكسيژن و دى
چون پرداختن (.شودتغييراتى در تمام بدن مىها باعث در نسبت آن

توانيد به موضوعات فنى ممكن است براى همه جالب نباشد، شما مى
).بعداً جداگانه نزد من بياييد تا راجع به آن صحبت كنيم

آيا عملكرد اين مراقبه و خودهيپنوتيزم يكسان است؟: سؤال

هيپنوتيزم مشابهت سه مرحله اول اين مراقبه تا حد زيادى با خود
.شود ولى در آخرين مراحل مراقبه، خودهيپنوتيزم از آن جدا مى.دارد

كننده از وضعيتش، به عنوان كسى كه از بالا جريان آگاه بودن مراقبه
كند، هيچ گونه ارتباطى به دم و بازدم و حركات بدنى را نظاره مى

 مراقبه ادامه  اين آگاهى و شاهد بودن در سراسر.خودهيپنوتيزم ندارد
البته اين اختلاف اساسى و بنيادى . جاستيابد، و اختلاف در همينمى

.ى جريان مراقبه با خودهيپنوتيزم يكسان استولى بقيه. است
جريان خودهيپنوتيزم به ميزان قابل توجهى با شاهد بودن ارتباط 

ولى خودهيپنوتيزم بدون . آيدكند و به صورت مراقبه درمىپيدا مى
شود، اما اگر همراه اهد بودن، موجب ناآگاه بودن شما از وضعيت مىش

بنابراين . با شاهد بودن به كار رود، شما بيدار و آگاه خواهيد بود
تنها . كنيد كه اختلاف اين دو بسيار بزرگ و اساسى استمشاهده مى

.شوندها از يكديگر جدا مىدر پايان مراقبه آن
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7بخش 

)3(كند ى پويا را هدايت مىاشو مراقبه

ناپذير رهسپار انجام اى تزلزللطفاً با قلبى سرشار از اميد و اراده
 يقين .شويدمراقبه امروز شويد و ايمان داشته باشيد كه موفق مى

بدانيد همان طور كه خورشيد با طلوعش زمين را از نور خود سرشار 
شود و آن را  نيز در تمام وجودتان جارى مىسازد، نور درون شمامى

جا ها در اين همان طور كه امروز صبح گل.سازدسرشار از حيات مى
هاى شادى و سرور درونى شما نيز شكوفا خواهند اند، گلشكوفا شده

كند موفق  كسى كه سفر معنويش را با قلبى آكنده از اميد آغاز مى.شد
.خواند، او را خواهد يافتخدا را مىخواهد شد؛ آن كه با تمام وجود 

 دوستانى كه نزديك .توانند، بايد ايستاده مراقبه كنندكسانى كه مى
نشينند، بهتر است پيش از اين كه با كسى برخورد كنند و اين افراد مى

ها فاصله بگيرند زيرا در حالت ايستاده حركات آنى صدمه ببينند، از آن
خود شدن تمام حالت خلسه و از خودبى در .تر استو غيرارادى بيش

.آيدبدن به رقص و حركت درمى
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.تان در مراقبه امروز بهره بگيريدبه خود جرأت داده و از تمام انرژى
.از هيچ كوششى مضايقه نكنيد

ى اولمرحله

 نفستان را .چشمانتان را ببنديد و شروع كنيد به كشيدن نفس عميق
 را با شدت خارج سازيد و از درون شاهد عميق فرو ببريد و سپس آن

 نفسى عميق به درون بكشيد و عميقاً .چگونگى دم و بازدمتان باشيد
 ده دقيقه با شدت . با تمام قوا نفس عميق بكشيد...آن را خارج سازيد

 براى ... به انجام تنفس عميقتان ادامه دهيد.نفس عميق بكشيد
. استفاده كنيدكشيدن نفس عميق از تمام نيرويتان كاملاً

 و به شاهد ...ترتر باز هم عميق عميق و عميق...نفس عميق بكشيد
بريد و  ناظر هر نفسى كه به درون مى.بودن خود از درون ادامه دهيد

 به هنگام ... نفس عميق بكشيد.سازيد باشيدهر نفسى كه خارج مى
تنفس عميق حالت شاهد بودن خود را نيز حفظ كرده و ناظر دم و

 ببينيد كه چگونه هوا را به درون برده و آن را خارج .بازدم خود باشيد
. براى كشيدن نفس عميق تمام نيرويتان را به كار اندازيد.سازيدمى

.ترتر، باز هم عميق عميق و عميق.نفس عميق بكشيد
براى ده دقيقه از تمام قدرت خود استفاده كنيد و نفس عميق 

 و پيوسته از درون شاهد فرو بردن و ... نفس عميق بكشيد.بكشيد
 براى كشيدن نفس عميق از حداكثر .هايتان باشيدبيرون راندن نفس

 نفس .اى از آن را به هدر ندهيد حتى ذره.تان استفاده كنيدانرژى

اى  آن قدر نفس عميق بكشيد تا بدنتان تبديل به توده.عميق بكشيد
 بگذاريد .يق باقى نمانداز انرژى گردد و هيچ چيز به جز تنفس عم

 باز هم . نفس عميق بكشيد.بدنتان تبديل به جريانى از الكتريسته شود
 پس از تمام نيرويتان . هيچ يك از شما نبايد عقب بمانيد.ترعميق

... نفس عميق بكشيد. نفس عميق بكشيد.استفاده كنيد
 پس، از حداكثر نيرويتان .حالا فقط پنج دقيقه باقى مانده است

 حالا نفس عميق .شويم بعد از آن وارد مرحله دوم مى.ستفاده كنيدا
 به . بگذاريد بدنتان تبديل به يك ماشين و يا ابزار تنفسى گردد.بكشيد

 بنابراين فقط نفس .جز كشيدن نفس عميق به چيز ديگرى فكر نكنيد
 تمام نيرويتان را به كار . با تمام قوا نفس عميق بكشيد...عميق بكشيد

 از . يك لحظه را هدر ندهيد و از هيچ كوششى مضايقه نكنيد.زيداندا
انجام كارهايى كه بايد بكنيد شانه خالى نكنيد و وقت خود را با سست 

 تمام نيروى خود را به كار انداخته و .شدن در اعمالتان از دست ندهيد
 از تمام انرژى و قدرتتان در .تان را به حركت درآوريدانرژى درونى

. با تمام قوا، نفس عميق بكشيد.نفس عميق استفاده كنيدكشيدن 
 از هيچ كوششى دريغ نورزيد و كوتاهى .از شدت فعاليت خود نكاهيد

 بگذاريد تمام محيط اطرافتان سرشار از . سعى كنيد عقب نمانيد.نكنيد
 بعد از آن آنچه را كه انتظار . نهايت سعى خود را بكنيد.انرژى گردد

 اگر از تمام نيروى خود مايه بگذاريد، موفق .هد افتادداريد اتفاق خوا
 حداكثر نيروى خود را به جريان ... نفس عميق بكشيد.خواهيد شد

ها را از دست بيندازيد، مواظب باشيد با كاستن از فعاليت خود لحظه
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خواهم نهايت سعى  حالا من به شما بسيار نزديكم و از شما مى.ندهيد
. از اين كه نتوانستيد موفق شويد، افسوس نخوريدخود را بكنيد تا بعداً

.پس، از تمام نيرويتان براى كشيدن نفس عميق و سريع بهره بگيريد
 نفس عميق بكشيد، باز هم نفس عميق .از تمام نيرويتان استفاده كنيد

تان را توانيد انرژى درونىتر باشد بهتر مى اگر تنفستان عميق...بكشيد
هاى عميق و سريع، كندالينى شروع به يدن نفس با كش.بيدار سازيد
 در اين صورت كندالينى به . نفس عميق بكشيد.كندمىبالا آمدن

.يابدسمت بالا حركت خواهد كرد و انرژى به سمت بالا جريان مى
 نفس عميق .فقط شما بايد تنفسى عميق و سريع داشته باشيد

...بكشيد
بنابراين با تمام قوا نفس عميق .حالا فقط دو دقيقه باقى مانده است

 فقط .ترى بدهيدتوانيد به تنفستان عمق بيش تا جايى كه مى.بكشيد
 نفس عميق . نهايت سعى خود را بكنيد.دو دقيقه باقى مانده است

كنيد چيزى درونتان در حال حركت به سمت  اگر حس مى...بكشيد
 و توانى را كه  حالا در آخرين دقيقه، تمام نيرو.بالاست مانعش نشويد

 هر چه .شويم پس از آن وارد مرحله دوم مى.داريد به كار اندازيد
. با تمام توانتان نفس عميق بكشيد.تر نفس بكشيدتر و عميقسريع

 انرژى درونى .هاى عميق كنيدتمام نيرويتان را صرف كشيدن نفس
تر مايه بگذاريد و  بنابراين از خودتان بيش.در حال حركت است

.ترتر و باز هم عميق عميق، عميق. نفس عميق بكشيد.اهى نكنيدكوت
 انرژى .تان را صرف كشيدن نفس عميق و سريع بكنيدتمام انرژى

هاى عميق و سريع برانگيزانيد و به كار تان را با كشيدن نفسدرونى
تان خود به خود شروع به بيدار شدن  پس از آن انرژى درونى.اندازيد

 به فرد فرد شما ...تر عميق و عميق. عميق بكشيدخواهد كرد، نفس
كنم كه از تمام نيرويتان براى كشيدن نفس عميق مستقيماً گوشزد مى

. نفس عميق بكشيد. نفس عميق بكشيد.استفاده كنيد
.شويمحالا وارد مرحله دوم مى

ى دوممرحله

جازه  ا.به كشيدن نفس عميق ادامه دهيد، و بدنتان را رها سازيد
خواهد  بگذاريد اگر مى.خواهد براى بدنتان اتفاق بيفتددهيد هر چه مى

. هيچ گونه مقاومتى نكنيد.گريه كند، بخندد، برقصد، آزادش بگذاريد
 بدنتان را به حال خودش .خواهد پيش بيايدبگذاريد هر چه مى

 اجازه دهيد براى اعضاء بدنتان . مانعش نشويد. رهايش كنيد.بگذاريد
 بگذاريد در اين ده . كاملاً رهايش كنيد.خواهد اتفاق بيفتدچه مىهر 

 رهايش كنيد تا .دقيقه بدنتان هر حركتى كه مايل است انجام دهد
.خواهد برايش اتفاق بيفتدبدون دردسر و برخورد با مانعى، هر چه مى

 ممكن است از جاى خود بپرد و .آن را كاملاً به حال خودش بگذاريد
اگر انرژى درونى بيدار . به حال خود، آزادش بگذاريد.درآيديا به رقص 

 آزادش .كند خود را بيان مى...شود بدن از طريق پريدن، رقصيدن
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 كليد موفقيت در تسليم . كاملاً به حال خود رهايش كنيد.بگذاريد
.شدن است

 با .بدنتان را رها كنيد و همزمان به كشيدن نفس عميق ادامه دهيد
آيد؛ و نرژى درونى، بدن به ارتعاش، جهش و رقص درمىبيدار شدن ا

 ممكن است به روى .هر اتفاق ديگرى نيز ممكن است روى دهد
 كاملاً رهايش . مقاومت نكنيد.زمين بغلتد، داد و فرياد به راه بيندازد

 بگذاريد درست مانند يك . بدنتان را به حال خودش بگذاريد.سازيد
خندد و يا لرزد، مىپرد، مىرقصد، مى اگر مى.وسيله برقى عمل كند

كند، رهايش كنيد تا آنچه قرار است اتفاق بيفتد، اين كه گريه مى
. پس به حال خود رهايش كنيد. شما از بدنتان جدا هستيد.پيش بيايد

 حتى .كنند اين كار را نكنيد بعضى از شما مقاومت مى.مقاومت نكنيد
خواهد انجام ن آزادانه هر چه مى بگذاريد بدنتا.اى مقاومت نكنيدذره
 خود را با آن هماهنگ ساخته و با . بدنتان بايد كاملاً خسته شود.دهد

 مراقب باشيد . مانعش نشويد. رهايش كنيد.حركات آن همراهى كنيد
... بدنتان را كاملاً رها كنيد.كه مقاومت نكنيد

ه طور كامل  بنابراين ب.حالا پنج دقيقه از اين مرحله باقى مانده است
خود را رها كنيد و با تمام حركات آن همراهى و هماهنگى داشته 

 اگر شروع به . اجازه دهيد اگر مايل است بخندد و يا بگريد.باشيد
 رهايش .پرد مانعش نشويد اگر به هوا مى.رقصيدن كرد مقاومت نكنيد

. به طور كامل آزاد بگذاريدش.كنيد

 آن اجازه دهيد آزادانه به حركات خود بدنتان را كاملاً رها كرده و به
 خود را رها .توانيد خودتان را رها كنيد تا جايى كه مى.ادامه دهد

 بنابراين كاملاً بدنتان را . حالا فقط دو دقيقه باقى مانده است...كنيد
 او از شما جداست و شما از او . شما با بدنتان يكى نيستيد.رها كنيد

 براى .خواهد براى بدنتان اتفاق بيفتدمىجدا هستيد، بگذاريد هر چه 
 بعد از آن وارد مرحله سوم .دو دقيقه بدنتان را به حال خودش بگذاريد

... رها كنيد. تمام بدنتان را رها كنيد. بدنتان را رها كنيد.شويممى
 بگذاريد بدنتان كاملاً خسته .نفس عميق بكشيد و بدنتان را رها كنيد

 اجازه . عميق بكشيد و بدنتان را رها كنيد نفس... رهايش كنيد.شود
 قبل از اين كه به .دهيد به حركاتش ادامه دهد، كاملاً رهايش كنيد

 حالا فقط يك .مرحله سوم وارد شويم از تمام نيرويتان استفاده كنيد
آزادانه دقيقه باقى مانده بنابراين به طور كامل بدنتان را رها كنيد تا

 اگر مايل است فرياد بزند و يا .ايش كنيد ره.به حركاتش ادامه دهد
 بگذاريد بدنتان هر كارى را كه مايل است .بخندد، كاملاً رهايش كنيد

.كنيد كه از بدنتان جدا هستيد شما به وضوح مشاهده مى.انجام دهد
 رها .شويم و بعد از آن وارد مرحله سوم مى.كاملاً بدنتان را رها كنيد

 بدنتان را رها كنيد و .ركاتش همكارى كنيد با ح... رها كنيد...كنيد
.وارد مرحله سوم شويد
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ى سوممرحله

من « »من كيستم؟« »من كيستم؟»: از درونتان سؤال كنيد
 براى ده دقيقه بگذاريد بدنتان برقصد، بچرخد، و تنفس ...«كيستم؟

. سؤال من كيستم را به آن اضافه كنيد.عميقتان همچنان ادامه يابد
 كيستم؟ من كيستم؟ من كيستم؟ سعى كنيد با شدت و قدرت از من

 با تمام قوا به ...خود سؤال كنيد من كيستم؟ من كيستم؟ من كيستم؟
 من كيستم؟ من كيستم؟ از تمام نيرويتان به طور .سؤالتان ادامه دهيد

.كامل استفاده كنيد و سؤال من كيستم را تكرار كنيد
 با تمام قدرتتان سؤال كنيد من ...؟از درون سؤال كنيد من كيستم

 من كيستم؟ تمام نيرويتان را صرف اين ... من كيستم؟...كيستم؟
 تمام توانتان را به كار گيريد و سؤال كنيد من كيستم؟ من .سؤال كنيد

...كيستم؟ من كيستم؟
حالا پنج دقيقه باقى مانده، بنابراين با تمام نيرويى كه داريد سؤال 

 بدنتان را رها كنيد .؟ پس از آن استراحت خواهيد كردكنيد من كيستم
 تمام نيرويتان را به كار اندازيد، از .و به سؤال خود از درون ادامه دهيد

...تمام قدرتتان استفاده كنيد و سؤال كنيد من كيستم؟ من كيستم؟
تان را صرف اين پرسش كنيد كه من كيستم؟ من تمام انرژى

ويتان استفاده كنيد و سؤال كنيد من كيستم؟  از حداكثر نير...كيستم؟
...من كيستم؟

. پس از آن استراحت خواهيد كرد.و حالا سه دقيقه باقى مانده است
 كاملاً ...بنابراين با تمام نيرويتان سؤال كنيد، من كيستم؟ من كيستم؟

 حالا ...تان در حال بيدار شدن است انرژى درونى.خود را خسته كنيد
 به ... سؤال كنيد من كيستم؟ من كيستم؟.اقى مانده استدو دقيقه ب

.تان در حال بيدار شدن است انرژى درونى.سؤالتان ادامه دهيد
بنابراين اجازه دهيد بدنتان آزادانه به رقص درآيد، رهايش كنيد و 

تان كاملاً  بگذاريد انرژى درونى...سؤال كنيد من كيستم؟ من كيستم؟
وار سؤال  ديوانه... من كيستم؟ من كيستم؟ سؤال كنيد.بيدار گردد

كنيد من كيستم؟ من كيستم؟ من كيستم؟ خودتان را كاملاً خسته 
...كنيد و بعد از آن با آرامش استراحت خواهيد كرد

 بگذاريد بدنتان اگر مايل است .حالا در دقيقه آخر اين مرحله هستيم
سكوت وارد شويم، از  قبل از اين كه به مرحله ...آزادانه به رقص درآيد

حداكثر نيرويتان يارى بگيريد و سؤال كنيد من كيستم؟ من كيستم؟ 
 آخرين ذرات ...فرصت را از دست ندهيد، تمام سعى خود را بكنيد

انرژى خود را صرف اين سؤال كنيد كه من كيستم؟ من كيستم؟ من 
...كيستم؟

ى چهارممرحله

 ديگر نيازى به .چيز را رها كنيد همه . ديگر ادامه ندهيد.كافى است
 همان .كشيدن نفس عميق و سؤال كردن و هيچ گونه فعاليتى نيست
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. كسانى كه ايستاده بودند، بايد بايستند.جايى كه هستيد دراز بكشيد
تواند بنشيند و يا دراز ولى در صورت تمايل هر كس بخواهد مى

 از .مش باشد اجازه دهيد همه چيز در حالتى از سكون و آرا.بكشد
 فقط در سكوت .يكديگر سؤال نكنيد و هيچ گونه كارى انجام ندهيد

 طوفان همه .ايد و اصلاً وجود نداريد فكر كنيد كه مرده.دراز بكشيد
چيز را پاك كرد و آرام گرفت و براى ما صلح و آرامش درونى باقى 

 حالا همه چيز در سكوت فرو رفته است و ديگر اثرى از .گذاشت
 بنابراين براى ده دقيقه در كمال آرامش دراز .شود ديده نمىطوفان

 در اين ده دقيقه استراحت و احساس تهى .بكشيد و استراحت كنيد
 فقط .آيدبودن، همان كسى كه در جستجويش بوديم به سراغمان مى

 ديگر نيازى به .دراز بكشيد و در سكوت و آرامش استراحت كنيد
. هيچ كارى انجام ندهيد. نيستكشيدن نفس عميق و سؤال كردن

ايد به ايستادن خود ادامه دهيد و اگر  اگر ايستاده.همه چيز را رها كنيد
.ايد حركت نكنيد و به همان حال باقى بمانيدبه روى زمين افتاده

براى ده دقيقه خود را مرده فرض كنيد و يا فكر كنيد اصلاً وجود 
ا را صلح و آرامش فرا گرفته  طوفان پايان گرفت و حالا همه ج.نداريد
.است

هايى  گل.دهددر چنين حالتى از خلأ و تهى بودن، اتفاقاتى روى مى
هاى صلح و آرامش درونى به سطح آمده و شوند و چشمهشكوفا مى
 در چنين حالتى .رسدگردند و نواى سرورآميزى به گوش مىروان مى

 در .ظر حضورش باشيد آماده و منت.شوداز خلأ مطلق، خداوند ظاهر مى

انتظار بمانيد و به استراحتتان ادامه دهيد و همچنان دراز كشيده بمانيد 
. همه چيز آرام و در حال سكون است.و فقط آماده حضورش باشيد

 حالا من براى ده دقيقه در سكوت فرو . منتظر بمانيد.منتظر بمانيد
.روم و در اين مدت شما آرام دراز بكشيدمى

 فقط احساسى از .ايدايد و يا به كلى از بين رفتهد كه مردهخيال كني
 فقط احساسى از آرامش و تهى بودن .تهى بودن و خلأ داشته باشيد

 همه چيز در .آميز است همه چيز آرام و صلح.در فضا باقى مانده است
 خلأ .شود در چنين سكوتى خداوند ظاهر مى.سكوت فرو رفته است

. منتظر بمانيد.شودوند از طريق آن وارد مىاى است كه خدادروازه
 طوفان پايان گرفت و .ايد گويى مرده و يا محو شده.فقط منتظر بمانيد

 منتظر بمانيد، منتظر باشيد .از خود صلح و آرامش به جاى گذاشت
.فقط منتظر باشيد

 در سكوت به .افتددقيقاً در چنين لحظاتى است كه چيزى اتفاق مى
. منتظر باشيد، منتظر باشيد. همه چيز پوچ و تهى است.دانتظار بماني

 در . ولى كسى در درونتان بيدار است.گويى كه ديگر وجود نداريد
حالى كه همه چيز پوچ و تهى است در درونتان نورى درخشنده وجود 

 اگر چه شما .كند و از همه چيز آگاه استبيند، درك مىدارد كه مى
 درونتان آكنده از نور .ونتان بيدار استايد، ولى چيزى درمحو شده

 خداوند . درونتان رودهايى سرشار از سرور و شادى جريان دارد.است
ايد و  گويى كه مرده. منتظر باشيد...بسيار نزديك است، منتظر باشيد



102

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 احساس كنيد .ايد تصور كنيد به كلى محو شده.ديگر وجود نداريد
. منتظر بمانيد...ام آر.ايداى در دريا گم شدهچون قطره

 و .تواند چيزى را به دست آوردانسان تنها با از دست دادن خود مى
 نورى . فقط منتظر بمانيد.تواند برنده شوددر اين بازندگى است كه مى

 نور سرور و سعادت درونتان را .درخشدآرام و ساكت درون شما مى
 رودى از سرور و .تراودكند و از عمق وجودتان به بيرون مىتابناك مى

 فقط . آماده و گوش به زنگ باشيد.افتدشادى درونتان به جريان مى
 گويى اصلاً وجود .آيد نورى از بالا به سويتان فرود مى.منتظر باشيد

.ايد و همه چيز پوچ و تهى گشته است ناپديد شده.نداريد
ات يابيد و او را ملاقدر چنين خلأ و سكوتى به حضور خداوند راه مى

 در چنين خلأ و تهى بودنى است كه نور خدا را دريافت .كنيدمى
 منتظر . منتظر باشيد. منتظر باشيد.يابيدكنيد و به او دست مىمى

شود، نگاه كنيد، كسى  به درونتان نگاه كنيد، كسى وارد مى.باشيد
بيدار شده است، به درونتان نگاه كنيد، شادى و سرورى را حس 

ايد و برايتان كاملاً غريبه ز آن هيچ گاه تجربه نكردهكنيد كه قبل امى
 نگاه كنيد، تمام اجزاء وجودتان سرشار از حضورى .و بيگانه است

... منتظر بمانيد. مشاهده كنيد، مشاهده كنيد.آسمانى است
.حالا تنها چيزى كه باقى مانده است سرور و نور و آرامش است

 در چنين .كنده او ظهور مى در چنين لحظاتى است ك.آماده باشيد
 او كه ... منتظر بمانيد. آماده باشيد.توانيد او را ملاقات كنيدسكوتى مى

 او كه به دنبالش .در جستجويش بوديد به شما بسيار نزديك است

 در سكوت . فقط منتظر باشيد.بوديد در دسترس شما قرار گرفته است
.منتظرش باشيد

ياى سرور و شادى روشنايى درونى به حالا به آرامى و ملايمت از دن
 اگر .كنيدگرديد و چشمانتان را به آهستگى باز مىجا باز مىاين

شود، با كف دستتان آن را بپوشانيد و سپس به چشمانتان باز نمى
 كسانى . در هر صورت هيچ كس نبايد عجله كند.آرامى آن را باز كنيد

ان مشكل است ابتدا بايد اند و برخاستن برايشكه به روى زمين افتاده
 آرام از .نفس عميق بكشند و بعد به آرامى از جايشان بلند شوند

هايى كه  آن.جايتان برخيزيد، بدون صحبت كردن و ايجاد سروصدا
اند بايد به آرامى بنشينند و به آهستگى چشمان خود را باز ايستاده

جا ن از دنياى سكوت و مراقبه خارج شويد و دوباره به اي.كنند
.بازگرديد
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8بخش 

لحظات پايانى نزديك است

آيا «: پرسيد) 37(از راماكريشنا) 36(گويد وقتى ويوكاناندادوستى مى
بله همان طور كه «:  راماكريشنا پاسخ داد»ايد؟تا به حال خدا را ديده

خواهد بداند ست ما مى و اكنون دو.»امبينم، خدا را ديدهحالا تو را مى
.تواند چنين سؤالى را از من بپرسدكه آيا او نيز مى

اولاً بايد بگويم وقتى ويوكاناندا در نظر داشت چنين سؤالى را بكند، 
 ولى . او مستقيماً سؤالش را مطرح كرد.از راماكريشنا اجازه نگرفت

ند تواخواست بداند آيا مىدوست ما چنين كارى را نكرد و فقط مى
تواند  فقط شخصى مانند ويوكاناندا مى.چنين سؤالى را مطرح كند

چنين سؤالى بكند، و به خاطر داشته باشيد، پاسخ راماكريشنا فقط 
 او به هيچ كس ديگر چنين پاسخى را .براى ويوكاناندا قابل درك بود

.دادنمى
اى شخصى هستند و ها به طور قابل ملاحظهدر عالم روحانى، پاسخ

ى هر فرد، پاسخ بخصوصى كه متناسب با اوست در نظر گرفته برا
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دهد بسيار  البته در اين مورد، شخصى كه سؤال را پاسخ مى.شودمى
دارد نيز از اهميت  ولى شخصى كه پاسخ را دريافت مى.مهم است

.ترى برخوردار نيست زيرا بايد بتواند پاسخ را درك كندكم
ند همان گونه كه راماكريشنا، خواهبسيارى از افراد از من مى

ويوكاناندا را با لمس كردن، به حالت جذبه و خلسه فرو برد، من نيز 
انديشند چرا هزاران نفر ديگرى كه ها نمى ولى آن.ها را لمس كنمآن

 پنجاه درصد .راماكريشنا لمس كرد، همان تجربه ويوكاناندا را نداشتند
شد و پنجاه  به كريشنا مىاى كه ويوكاناندا داشت مربوطاز تجربه

 اين امرى است كه .درصد ديگر متعلق به آمادگى خود ويوكاناندا بود
.دو طرف به طور مساوى در آن سهم دارند

شايد اگر راماكريشنا، ويوكاناندا را در روز ديگرى لمس كرده بود، او 
 چنين اتفاقى در يك لحظه .اى باشدتوانست داراى چنين تجربهنمى

.اى داردكننده بنابراين زمان نقش مهم و تعيين.دهدى مىخاص رو
كنيد و تبديل به شما در طول بيست و چهار ساعت مرتب تغيير مى

: پرسد در يك لحظه بخصوص ويوكاناندا مى.شويدافراد گوناگونى مى
آيند و ما  اين كلمات، بسيار ساده به نظر مى»ايد؟آيا خدا را ديده«

 ولى خير، واقعاً معناى آن را .دانيمعناى آن را مىكنيم كه مخيال مى
.فهميمنمى

 اگر چه در ظاهر . آن قدرها ساده نيست»ايد؟آيا خدا را ديده«سؤالِ 
تواند آيد كه حتى يك كودك دبستانى هم مىبه نظر آن قدر ساده مى

.معناى آن را درك كند، اما در واقع چنين سؤالى بسيار مشكل است

خواهد صرفاً پاسخى به ويوكاناندا داده باشد، راماكريشنا نمىجا در اين
خواهد پاسخى متناسب با عشق و اشتياق ويوكاناندا به او بلكه مى

بين با توجه به نيازتان به سؤالات شما پاسخ  يك فرد روشن.بدهد
 ويوكاناندا با قلبى سرشار از عشق و اشتياق چنين سؤالى را .گويدمى

خ راماكريشنا فقط براى شخصى بود كه در پشت اين مطرح كرد و پاس
.سؤال قرار داشت

 شخصى از او .اى شدانگيز، بودا وارد دهكدهدر يك صبح زيبا و دل
.»خدايى وجود ندارد! نه«:  و بودا گفت»آيا خدا وجود دارد؟«: پرسيد
كنم خدايى فكر مى«: هاى روز شخص ديگرى نزد او آمد و گفتنيمه

.»خدا وجود دارد«:  و بودا پاسخ داد»، عقيده شما چيست؟وجود ندارد
دانم نمى«: هنگام غروب شخص سومى نزد او آمد و به او گفت

بهتر «:  بودا به او گفت.»گوييد؟خداوند وجود دارد يا نه، شما چه مى
.»است ساكت باشى، خداوند هم وجود دارد و هم وجود ندارد

كرد، كاملاً گيج و  همراهى مىشاگرد بودا كه او را در اين سفر
مبهوت شده بود كه چگونه بودا در يك روز، به يك سؤال ساده، 

 بنابراين شب هنگام، قبل از خواب، به .هاى مختلفى داده استپاسخ
هاى شما به قدرى گيج شده بودم كه امروز از پاسخ«: بودا گفت

ا وجود آيا خد« پاسخ شما به اين سؤال كه .نزديك بود ديوانه شوم
.» در صبح و ظهر و شب با يكديگر متفاوت بود»دارد يا نه

 مخاطبين من .ها براى تو نبودهيچ كدام از پاسخ«: بودا به او گفت
ها گوش  تو چرا به آن.همان كسانى بودند كه از من سؤال كردند
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توانستم پاسخى به دادى؟ وقتى كه تو از من سؤالى نكردى چگونه مى
روزى كه تو سؤالت را مطرح كنى، پاسخش را دريافت تو داده باشم؟ 

ولى با اين وجود من پاسخش را «:  شاگرد گفت.»خواهى كرد
ها و هايى كه شنيدى مخصوص آنپاسخ«:  بودا به او گفت.»شنيدم

 كسى كه صبح به ملاقات من آمد انسان به .بر اساس نيازشان بود
هم ايمان او را خواست كه من ظاهر مؤمن و خداپرستى بود و مى

خواست بداند كه خدا وجود دارد يا نه، فقط  او نمى.تأييد كنم
 به همين .خواست من هم او را تأييد نمايم تا نفسش را راضى كندمى

 اگر او .دليل، با اين پاسخ كه خدا وجود ندارد، او را از ريشه تكان دادم
 كسى كه .ردكواقعاً از وجود خدا آگاهى داشت چنين سؤالى از من نمى
تأييد آن از واقعاً به چنين شناخت و آگاهى رسيده باشد، نيازى به

ترين  اگر تمام دنيا خدا را انكار كنند، كوچك.جانب ديگران ندارد
آيد و اصولاً سؤالى نيز در اين زمينه تزلزلى در اعتقادش به وجود نمى

ود  ولى اين شخص هنوز در مرحله جستجو و تحقيق ب.كندمطرح نمى
 به همين دليل من ناچار بودم با پاسخ .دانستو خودش چيزى نمى

منفى خود، او را طورى تكان دهم كه دوباره به جستجويش ادامه دهد 
 شخصى كه هنگام نيمروز نزد من آمده .و در اين مرحله متوقف نشود

 او .»خدا وجود دارد«:  به او گفتم.اعتقاد و منكر خدا بودبود، انسانى بى
خواست من هم جستجويش را متوقف ساخته بود و مىنيز 

 ولى كسى كه غروب به ديدن .اعتقاديش را نسبت به خدا تأييد كنمبى
اعتقاد بود بنابراين صحيح نبود كه با ملزم من آمد، نه مؤمن و نه بى

كردن او به داشتن اعتقادى بخصوص، مانع از حركت و جستجويش 
 بنابراين به او گفتم .بازدارنده استشوم زيرا پاسخ بله و نه، پاسخى 

خواهد بهتر است نه رد كند و نه تأييد، و فقط اگر جواب واقعى را مى
شود هنوز برايت سؤالى  اما تا جايى كه به تو مربوط مى.سكوت نمايد

.»كردىپيش نيامده است والاّ آن را مطرح مى
گر  ا.امور معنوى بسيار شخصى هستند و به عشق شباهت دارند

عاشقى از روى محبت سخنى به محبوبش بگويد، لزومى ندارد كه در 
كوچه و بازار پخش شود زيرا امرى كاملاً خصوصى و محرمانه است و 
هنگامى كه همه مردم از آن مطلع شوند ديگر معناى واقعى خود را از 

 مسائل معنوى نيز امرى بسيار شخصى و خصوصى .دهددست مى
ها چيزى  آن.شوندبه شخص ديگر منتقل مىها از شخصى  آن.هستند

.نيستند كه بتوان در هوا رهايشان كرد
توانيد سؤال كنيد كه شور و اشتياق و بنابراين شما نيز وقتى مى

 اما شخصى چون ويوكاناندا اجازه .جديتتان به اندازه ويوكاناندا باشد
.كندگيرد و مستقيماً سؤالش را مطرح مىنمى

آيا بايد «:  جوانى نزد من آمد و پرسيد.هرى رفته بودمبه تازگى به ش
كنى تا زمانى كه احساس مى»: ، به او گفتم» شود؟"سانياسين"يك 

نيازمند مشورت با ديگران هستى، اين كار را نكن والاّ تغيير عقيده 
 اين تو هستى كه بايد تصميم بگيرى چرا از من سؤال .خواهى داد

ى اگر تمام مردم دنيا هم سر راهت كنى؟ وقتى كه احساس كردمى
توانند مانع تو شوند، همان روز، روزِ آشنايى و ورود تو قرار بگيرند نمى
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تواند شاد و  فقط در آن زمان است كه سانياس مى.به سانياس است
شما چطور «:  پس از آن سؤال كرد.«پربار باشد، نه پيش از آن
 با كسى مشورت نكردم، هرگز«:  گفتم.»توانستيد اين كار را بكنيد؟

حداقل در اين زندگى مجبور نبودم با ديگران مشورت كنم و اصولاً 
.كنماگر لازم باشد چنين كارى را بكنم، با خودِ درونيم مشورت مى

توانيد به گفته هر كسى چرا بايد با ديگران مشورت كرد؟ چطور مى
.»باشيداعتماد كنيد؟ نبايد متكى به نصايح ديگران

خدا ! من«: ايد كه راماكريشنا به ويوكاناندا گفتدر كتاب خواندهشما 
 اگر از من چنين سؤالى .»بينمتر مىتر و شفافرا حتى از تو واضح

توانيد در كتاب ديگرى بكنيد و من هم همان جمله را تكرار كنم، مى
تر از خدا هست و آن را واضح! بله«ام بنويسيد و بگوييد كه من گفته

كند؟ اگر در هزاران كتاب  آيا اين به حال شما فرقى مى.»بينمشما مى
فايده است، مگر اين كه پاسخ نوشته شود خدا وجود دارد، باز هم بى

هاى  در اين مورد، پاسخ.چنين سؤالى را از درون خودتان بشنويد
 به عاريت گرفتن پاسخ از ديگران .ارزش استديگران كاملاً بى

هاى ديگر زندگى مفيد  ممكن است در جنبه.كندكمكى به شما نمى
 بنابراين .باشد اما در مورد مسائل الهى و امور معنوى، كاربردى ندارد

تواند كمكى كنيد؟ چگونه آرى يا نه گفتن من مىچرا از من سؤال مى
به شما بكند؟ نهايتاً اگر سؤالى هم داشته باشيد بهتر است از خودتان 

پاسخى نشنيديد، آن را به عنوان سرنوشتى  و اگر از درونتان .بپرسيد
كه برايتان مقدر شده است بپذيريد؛ پس از آن، با آرامش در انتظار 

خواستيد بدانيد، به پاسخ باقى بمانيد و بدون دانستن آنچه كه مى
 اگر بتوانيد با عدم تلاش در جهت كسب .زندگى خود ادامه دهيد

ى كنيد، عاقبت روزى به اطلاع و آگاهى از موضوعى، به راحتى زندگ
.نحوى پاسخ را دريافت خواهيد كرد

 در صورتى كه طريقه .پاسخ تمام سؤالات در درون خود ماست
صحيح سؤال كردن را ندانيم و با چنين هنرى آشنايى نداشته باشيم، 

رسيم و اى نمىحتى اگر به سراسر دنيا نيز سفر كنيم، باز هم به نتيجه
 وقتى شخصى چون ويوكاناندا با .كنيمىپاسخ مناسبى دريافت نم

كند، و راماكريشنا آن را چنان شور و اشتياقى سؤال خود را مطرح مى
دهد، در واقع اين پاسخ راماكريشنا نيست، بلكه پاسخ خودِ پاسخ مى

ترين سطح وجودش، بر زبان راماكريشنا ويوكانانداست كه از عميق
كريشنا توانست به ويوكاناندا  به همين دليل پاسخ راما.گرددجارى مى

 وقتى كسى .گذاشتكمك كند در غير اين صورت تأثيرى بر او نمى
اش آيد و انگيزهكند كه از عمق وجودش بيرون مىسؤالى را مطرح مى

به قدرى قوى است كه حاضر است زندگيش را در راه آن بگذارد، 
چنين كند كه متعلق به خود اوست، زيرا در پاسخى را دريافت مى

منعكس اى افكار درونى او رادهنده چون آيينهشرايطى، پاسخ
، در واقع »خدا وجود دارد! بله«:  اگر راماكريشنا پاسخ داد.سازدمى

افكار درونى ويوكاناندا را منعكس كرده، و به همين دليل پاسخش 
رسد كه راماكريشنا براى جا به نظر مى در اين.صحيح و معتبر بود
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چيزى بيش از يك آيينه نبود؛ گويى او صداى درونش را كه ويوكاناندا 
.شنيدشد، مىاز طريق راماكريشنا منعكس مى

ويوكاناندا قبل از اين كه نزد راماكريشنا برود همان سؤال را از 
) 39(پدربزرگ شاعر بزرگ رابيندرانات تاگور) 38(ماهاريشى دوِندراناتا،

هايش را در ه هميشه شببين بزرگى بود ك او روشن.پرسيده بود
گذرانيد و در انزوا، به عبادت و انجام قايقى روى رودخانه گنگ مى

 يك بار ويوكاناندا در دل تاريك شب، .پرداختاش مىاعمال معنوى
كه هلال ماه تازه بيرون آمده بود، خود را شناكنان به قايق او رساند و 

قايق را به شدت تكان اش، با شتاب از آن بالا رفت و با ورود ناگهانى
 دوندراناتا با .داد و پس از آن در كابين او را باز كرد و وارد آن شد

ى لباس او  ويوكاناندا يقه.چشمانى بسته در تاريكى مشغول عبادت بود
 دوندراناتا از مشاهده جوانى با .را گرفت و با شدت آن را تكان داد

بينش شده بود، به هاى خيس كه در تاريكى شب ناگهان وارد كالباس
 او هنوز كاملاً .خورد قايق هنوز به شدت تكان مى.وحشت افتاد

ام تا بپرسم آمده«: چشمانش را باز نكرده بود كه ويوكاناندا فوراً گفت
 دوندراناتا ابتدا از او خواست كه آرام بگيرد و پس .»آيا خدا وجود دارد؟

توانيد حالت ما مى ش.از آن درباره سؤال مرد جوان احساس ترديد كرد
شخصى را مجسم كنيد كه در تاريكى شب ناگهان با جوانى مواجه 

اى را طى كرده و به خلوت او وارد شده شود كه عرض رودخانهمى
است تا از او سؤال كند آيا خدا وجود دارد، و به نحوى رفتار كند كه 

ه او  بنابراين دوندراناتا ب.اى را به سوى او نشانه رفتهگويى اسلحه

ابتدا، كمى بنشين و آرام بگير، و به من بگو كيستى و چه چيز «: گفت
ى  ويوكاناندا فوراً يقه.» موضوع چيست؟.جا كشانيده استتو را به اين

لباس او را رها كرد و پس از ترك كابين، دوباره خود را به درون آب 
گوش كن، «:  ماهاريشى فريادزنان او را صدا كرد و گفت.افكند

ترديد تو همه چيز را به من «: ، ولى ويوكاناندا از دور به او گفت«نجوا
.»رومگفت، حالا ديگر من مى

اى  دوندراناتا به اندازه.ترديد او واقعاً همه چيز را به ويوكاناندا فهماند
»آيا خدا وجود دارد؟«دچار ترديد شده بود كه از سؤال اصلى كه 

كرد كه در آن هنگام او واقعاً  ماهاريشى بعدها اعتراف .منحرف شد
پريشان و مبهوت شده بود زيرا تا به آن روز هيچ وقت با چنين رفتار 

هاى عمومى، مسجد و معبد، مردم  در ملاقات.عجيبى مواجه نشده بود
كردند و او هم آنچه را كه هايى راجع به خدا و مذهب مىاز او سؤال

.دادود برايشان توضيح مىدر وداها و اوپانيشادها و گيتا گفته شده ب
 همچنين .بنابراين طبيعى بود كه از رفتار ويوكاناندا دچار حيرت شود

جا را ترك كرد براى اولين بار متوجه وقتى كه آن جوان آن«: گفت
.»شدم كه در ميان شك و ترديدم، پاسخى برايش وجود ندارد

اش را بنابراين شما بايد سؤال كنيد، ولى فقط زمانى كه آمادگى
اش را پيدا كرديد، نزد من بياييد و داشته باشيد؛ زمانى كه آمادگى

.شود اما مسائل، تنها با سؤال كردن حل نمى.پاسخش را دريافت كنيد
بعد از اين كه راماكريشنا به سؤال ويوكاناندا پاسخ داد، او ديگر آن 

و پس نزد راماكريشنا رفت ) 40( او با نام نارندرانات.شخص سابق نبود
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.از دريافت پاسخ از او، تبديل به شخص ديگرى به نام ويوكاناندا شد
شما بايد سؤال كنيد ولى پس از آن بايد خود را براى تغييرى اساسى، 

كند، آماده تان را به كلى دستخوش دگرگونى و تحول مىكه زندگى
توانيد پاسخ خود را دريافت كنيد، ولى به خاطر داشتهگاه مى آن.سازيد

اش برگشت ديگر آن شخص سابق باشيد نارندرانات وقتى به خانه
بينم خدا وجود دارد، من او را مى«:  وقتى راماكريشنا به او گفت.نبود

 و براى نخستين .تربينم، ولى با وضوح بيشهمان طور كه تو را مى
تو واقعى نيستى، ولى چنين چيزى را در مورد خدا توانم بگويمبار مى

پاسختان بسيار خوب ! بله آقا«:  ويوكاناندا نگفت.»م بگويمتواننمى
توانست همان  او فقط نمى.»است، آن را به خاطر خواهم سپرد

شخص سابق باشد، زيرا پاسخى كه دريافت كرده بود، باعث شد كه 
 نارندرانات به كلى از بين .اش باقى نماندديگر چيزى از شخصيت قبلى

.ندا داده بودرفته و جايش را به ويوكانا
 من به هيچ وجه مشكلى در .توانيد پاسختان را دريافت كنيدشما مى

پاسخ دادن به سؤال شما ندارم، در واقع اين شما هستيد كه دچار 
توانيد نزد من  بنابراين اگر خيلى مشتاق هستيد مى.شويدمشكل مى

 چقدر خوب است كه شما هم .بياييد و سؤالتان را مطرح كنيد
 ولى .ه به سراغ من بياييد و در تاريكى شب گريبان مرا بگيريدسراسيم

گيريد، به خاطر داشته باشيد، درست زمانى كه شما گريبان مرا مى
.شويد و ديگر برايتان گريزى نيستخودتان هم به دام من گرفتار مى

.اين يك بحث دانشگاهى نيست كه مسئله با سؤال و جواب حل شود
.تان را بر سر آن بگذاريددگيست كه بايد زندگىبلكه مسئله مرگ و زن

كاريم، براى رشد و جوانه زدنش اى را مىوقتى دانه: سؤال
گوييد انسان يك دانه است، احتياج به زمان داريم؛ شما مى

تواند در يك لحظه به انرژى اى كه داراى الوهيت است و مىدانه
ر اين دو جمله وجود  لطفاً تضادى را كه ظاهراً د.الهى ملحق شود
.دارد توضيح دهيد

كاريم اى را مى وقتى دانه.اماين دقيقاً همان چيزى است كه گفته
اى جوانه  مسلماً براى اين كه دانه.كشد تا جوانه بزندمدتى طول مى

برد ولى بزند، ابتدا بايد متلاشى و تجزيه شود، كه اين خود زمان مى
گويم كه شما  بنابراين من نمى.افتدمىجوانه زدن در يك لحظه اتفاق 

 ولى .براى از هم پاشيدن و محو كردن نفستان احتياج به زمان نداريد
 او در يك لحظه به درون .گويم كه خداوند هرگز نياز به زمان نداردمى
كشد تا به  براى مثال، اگر ما آب را بجوشانيم مدتى طول مى.آيدمى

مانى كه درجه حرارت آب به اين  اما ز.نقطه جوش صد درجه برسد
شود و براى بخار شدن نقطه رسيد، خود به خود تبديل به بخار مى

گيرد و آب به احتياجى به زمان ندارد، زيرا تغييرى ناگهانى صورت مى
شود، بلكه در  آب به تدريج تبديل به بخار نمى.آيدصورت بخار درمى

كه آب به نقطه جوش  البته تا وقتى .افتديك لحظه اين اتفاق مى
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نرسد، حتى در حرارت نود و نه درجه، به ) نقطه غيرقابل بازگشت(
.ماندصورت آب باقى مى

 تا وقتى . او خود نقطه انفجار است.خدا يك جهش است، يك انفجار
 حتى .مانيدايد، به صورت يك انسان باقى مىكه به آن نقطه نرسيده

ـنود و نه درجه رسيده است  مانند آبى كه به ـهاى شما اگر كوشش
به بالاترين حد خود رسيده باشد، باز هم به صورت يك انسان باقى 

رسيد، تبديل به موجودى  وقتى كه شما به نقطه جوش مى.مانيدمى
ميريد به صورت روح خدا متولد  وقتى كه شما مى.شويدالهى مى

.شويدمى
 اما .افتداتفاق مىگويم كه جوانه زدن در يك لحظه بنابراين من مى

 چيست؟ معنايش اين است كه اگر آماده رفتن »يك لحظه«منظور از 
تواند در يك لحظه به وقوع به نقطه جوش باشيم، چنين اتفاقى مى

ايم تا تبديل به بخار  آيا از وقتى كه درون ديگ قرار گرفته.بپيوندد
شمارى سعى هاى بىشويم، زمان زيادى نگذشته است؟ در زندگى

ايم كه به روش الهى حرارت ببينيم و بخار شويم، ولى موفق كرده
ترى  آيا باز هم زمان بيش.ايم كه خود را به نقطه جوش برسانيمنشده

ايم؟ ما زمان زيادى را نياز داريم؟ آيا به اندازه كافى فرصت نداشته
ايم ولى از هنر گرم شدن و رسيدن به نقطه جوش، پشت سر گذاشته

رسيم فوراً ايم؛ حتى زمانى كه به حرارت نود و نه درجه مىآگاه نبوده
 زيرا از رسيدن به نقطه جوش .كنيمتغيير جهت داده و خود را سرد مى

ام كه تعداد  من بارها به هنگام مراقبه مشاهده كرده.هراس داريم

رسيدن به حرارت نود و نه درجه، كنندگان بعد ازبسيارى از مراقبه
.گردند اول خود برمىدوباره به حالت
جاست كه هميشه چيزهاى جزئى و كم اهميت موجب عجيب اين

رسد كه از ابتدا تصميم به  اين طور به نظر مى.شوندبازگشت شما مى
شود ايد؛ مانند كسى كه براى مسافرت سوار ترن مىبازگشت داشته

ه گردد، بشود و به خانه بازمىولى به زودى از ادامه سفر منصرف مى
اين بهانه كه دو نفر با بلند صحبت كردن، براى او ايجاد مزاحمت 

 اين كاملاً روشن است كه چنين شخصى .اندكرده و مانع سفرش شده
ها به هنگام از ابتدا قصد سفر نداشته است زيرا اين قبيل مزاحمت

 اگر كسى واقعاً قصد مسافرت .ناپذير استسفر، امرى عادى و اجتناب
شوند، هاى جزئى مانع سفر او نمىنه تنها چنين مزاحمتداشته باشد، 

تر به مقصد توانند باعث شوند كه شخص، خود را سريعبلكه مى
.برساند تا از آن وضع رها گردد

اهميت، مراقبه را رها ها به دليل مسائل بسيار جزئى و كمبعضى
ل داده و ها را ه مثلاً به اين بهانه كه هنگام مراقبه، كسى آن.كنندمى

ها تنه زده و يا اين كه ديگرى خود را روى زمين انداخته است يا به آن
ها از ابتدا به دنبال يافتن رسد كه آن به نظر مى.كندو گريه مى

 حتى يك .اند تا اشتياقشان را از دست داده و سست شونداى بودهبهانه
 ادامه ها را ازفرياد كوچك، دليل بسيار خوب و موجهى است كه آن

ها  فرياد يك نفر چه ارتباطى به ديگران دارد؟ آن.مراقبه بازدارد
هاى كوچك، چه چيز باارزشى را از دانند كه به خاطر آن بهانهنمى
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دانند كه چه ها نمى آن.پردازنددهند و چه بهايى را مىدست مى
.گويندمى

به كنم خواهش مى«: اخيراً دوستى در خيابان نزد من آمد و گفت
تر باشند و تا اين كنندگان در اين دوره تذكر دهيد كمى آرامشركت

اندازه از خود هيجان نشان ندهند زيرا ممكن است وضع ناهنجارى را 
كنندگان، اعمال عجيب و  امروز دو نفر از مراقبه.به وجود آورند

آميز ادامه داد كه  و با لحنى نسبتاً محبت.»غيرمعمولى انجام دادند
ها را ها ناراحت شدند، شما بايد جلوى آنا از اين عمل آنهبعضى
.بگيريد

آور است كه چگونه اعمال ديگرى به هنگام مراقبه، تعجب...
تواند موجب ناراحتى شما گردد مگر اين كه با دقت او را زير نظر مى

 مگر شما در حال مراقبه نبوديد؟ در حقيقت شما نبايد .داشته باشيد
كنند و اصولاً چه اتفاقى در اطراف شما روى ن چه مىبدانيد ديگرا

 بايد مراقبه خود را انجام دهيد و تمركزتان فقط روى خودتان .دهدمى
كنند؟ ناراحتى دهيد ببينيد ديگران چه مى يا اين كه ترجيح مى.باشد

 راجع به كسى كه اعمال غيرمعمولى انجام .شما اساس و معنايى ندارد
 اگر از شما هم خواسته شود كه آن اعمال را .نيددهد، خوب فكر كمى

كند، دليل انجام دهيد، متوجه خواهيد شد آن شخصى كه آن كار را مى
 حتماً بايد چيزى براى او اتفاق افتاده باشد .بزرگى براى عملش دارد

 شايد اگر صدها روپيه هم به شما .كه دست به چنين عملى بزند
ى نشويد ولى اين شخص بدون بدهند، حاضر به انجام چنين كار

زند، و ترين پيشنهاد و پاداشى، به عملى غيرمعمول دست مىكوچك
 دليل قوى و محكمى .شويدجهت از اين موضوع ناراحت مىشما بى

 ما .بايد وجود داشته باشد كه بتواند او را به انجام چنين عملى وادارد
.هده و درك كنيمايم كه زندگى را با عشق و توجه، مشاهنوز نياموخته

هنگامى كه ماهاويرا براى اولين بار به اعمالى دور از شئونات 
اجتماعى دست زد، با سنگ و آجر مورد حمله قرار گرفت ولى اكنون 

اى به دهكده  او را به دليل اعمالش از دهكده...كننداو را ستايش مى
 به .ادندد در هيچ محلى به او اجازه سكونت نمى.راندندديگر بيرون مى

 و .راندندرفت او را تعقيب كرده و از آن محل مىهر كجا كه مى
اند؛ همان كسى را كه در اكنون او را مورد ستايش و پرستش قرار داده

 نه تنها در دهكده و يا مسافرخانه، بلكه حتى .دادندهيچ جا پناه نمى
كن دادند كه به طور موقت در گورستان خارج شهر مسبه او اجازه نمى

.كردند تا او را از دهكده دور كنندهاى وحشى را رها مى سگ.گزيند
شد؟ هيچ چيز به جز اين چه چيز باعث نارضايتى و ناراحتى مردم مى

آور است كه  اين بسيار حيرت.كردكه ماهاويرا كارهاى غيرمعمول مى
صرفاً عمل غيرمعمول يك شخص بتواند چنين تأثيرى روى ديگران 

كه در پس آن نهفته است چيست؟ ل آن چيست؟ ترسى دلي.بگذارد
 شخصيت درونى ما به قدرى پست، ضعيف و .ترسى هولناك و مهيب

تهى است كه ديدن يك شخص در حالتى غيرمعمول، ما را به ياد 
 هيچ دليل ديگرى به جز اين ...اندازدمان مىوضعيت نامطلوب درونى

...وجود ندارد
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زدند، اقبه به اعمال غيرمعمول دست مىآيا كسانى را كه در حين مر
ها نگاه با دقت تماشا كرديد؟ خير، شما جرأت نكرديد مستقيماً به آن

ها را زير نظر گرفته كنيد، اگر چه بايد گاه گاهى به طور مخفيانه آن
شديد و وضعيت را باشيد، در غير اين صورت تا اين حد آشفته نمى

راى من نوشت كه بخصوص  همان دوستمان ب.ديديدبحرانى نمى
ها  معناى آن چيست؟ آن.ها بسيار از اين موضوع ناراحت شدندخانم

جا آمدند ولى به جاى تمركز روى خود، براى انجام مراقبه به اين
پنهانى مشغول كنجكاوى و تجسس در امور ديگران شدند، كه اين 
خود موجب ناآرامى و هياهو شده است؟ چه كسى از شما خواسته بود

كه خود را رها كرده و به تماشاى ديگران بپردازيد؟ اگر چشمانتان 
گذرد و بسته بود ديگر برايتان اهميتى نداشت كه در اطرافتان چه مى

 ولى شخصى كه به عملى .شديداز اعمال كسى ناراحت نمى
غيرمعمول دست زد، به دليل تمركزى كه روى خود داشت، به هيچ

آمد و نسبت به حضور زنان، كه زد من مى اگر ن.ديدوجه شما را نمى
كرد و شد، اظهار عدم رضايت مىموجب شرمندگى و ناراحتى او مى

توانست كاملاً قابل درك گشود، عجيب نبود و مىلب به شكايت مى
 ولى اين بسيار عجيب است كه زنان به خاطر او بخواهند خود را .باشد

 اگر با دقت به او نگاه .در وضعيت نامطلوب و پرهياهويى قرار دهند
شديد، زيرا كرده بوديد، از نظر ذهنى بسيار خرسند و مسرور مى

.توانستيد سادگى و معصوميت را در رفتار او مشاهده كنيدمى
توانستيد از آن شرايط بهترين استفاده را بكنيد و ذهنتان احساسى مى

ير  اين در پيشرفت شما تأث.از سبكبارى و آسودگى را تجربه كند
ايم از تمام رسد كه تصميم گرفته ولى به نظر مى.بسزايى داشت

 شايد ترجيح .چيزهايى كه واقعاً برايمان سودمند هستند، پرهيز كنيم
دهيم طورى رفتار كنيم كه مشكل بيافرينيم زيرا افكار و اعتقادات مى

.غيرمعقول و بيهوده ما تمامى ندارند
توانند آيد كه بعضى از افراد نمىهايى پيش مىدر ميان مراقبه، زمان

ها با اجازه و موافقت من دست به چنين  آن.در مقابل آن مقاومت كنند
 بنابراين اگر كسى اعتراضى دارد، بايد روى سخنش با .انداعمالى زده

 كسانى كه در حين مراقبه اعمال غيرمعمولى انجام دادند نزد .من باشد
كنند  آن كار را نكنند احساس مىمن آمدند و گفتند اگر در آن زمان

ها خواستم كه هر كه چيزى درونشان مسدود شده است و من از آن
 ولى اين موضوعى است كه .خواهند به مراقبه ادامه دهندطور مى

 پس چرا بايد اين موضوع .شود، نه شماها مربوط مىقاعدتاً به خود آن
يل سرزنش كرده ها را به اين دلشما را ناراحت كند؟ اگر كسى آن

باشد، اشتباه بسيار بزرگى را مرتكب شده است زيرا هيچ كس حق 
.انجام چنين كارى را ندارد

شما بايد اين را درك كنيد كه در زندگى، گاهى لحظاتى پاك و 
آيد كه از نظر يك ذهن آزاد و طبيعى، بسيارى از مقدس پيش مى

را از اين چيزهاى زائد  ماهاويرا خود ...چيزها زايد و دست و پاگير است
رها كرد اما به ندرت و به طور اتفاقى ممكن بود زنى جرأت كند كه 

ها جرأت انجام همچون ماهاويرا رفتار نمايد، زيرا در زمان ماهاويرا زن
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 تعداد كثيرى از شاگردان ماهاويرا را زنان .چنين كارهايى را نداشتند
 هزار مرد وجود داشت  در ميان شاگردان او فقط ده.دادندتشكيل مى

 ولى حتى يك نفر .رسيددر حالى كه تعداد زنان به چهل هزار نفر مى
از شاگردان مؤنث او هم نتوانست چنين شهامتى را پيدا كند كه مانند 

 به خاطر همين هم ماهاويرا ناچار شد بگويد اين .ماهاويرا رفتار نمايد
 صورت يك مرد به دنيا زنان بايد دوباره متولد شوند و اگر بار ديگر به

 بنابراين ماهاويرا ...توانند به آزادى يا موكشا نايل شوندنيايند، نمى
ناگزير شد چنين قانونى را وضع كند كه كسب آزادى، از طريق زندگى 
در هيئت يك زن، ممكن نيست و بايد براى رسيدن به مقصود، به 

گرى به  براى وضع چنين قانونى دليل دي.صورت يك مرد متولد شد
.جز اين وجود نداشته است

ها لالاى كشميرى  يكى از آن.انداما زنان شجاعى نيز وجود داشته
.كرد اگر ماهاويرا او را ملاقات كرده بود، چنين قانونى وضع نمى.بود

 اگر از يكى از اهالى كشمير .لالاى كشميرى دقيقاً مانند ماهاويرا بود
در كشمير فقط دو نام را « گفت كه باره سؤال كنيد، او خواهددر اين

 را »لالا« تمام مردم كشمير، عاشقانه .»شناسيم، االله و لالامى
 درخشندگى او، انعكاسى از معصوميت و شادى ...ستودندمى

 اگر ماهاويرا او را ديده بود مرتكب چنين اشتباهى .اش بودكودكانه
.شدنمى

يابى به گفت دستكرد اين بود كه مىاشتباهى كه ماهاويرا مى
پذير آزادى از طريق كسى كه داراى جنسيت مؤنث باشد، امكان

 ولى ماهاويرا در اين مورد مقصر نيست، زنانى كه در اطراف او .نيست
انديشيد  او با خود مى.بودند مسئول پيش آمدن چنين اشتباهى بودند

اند هتا زمانى كه زنان تا اين حد به حفظ ظاهر بيرونى خود وابست«كه 
ها انتظار داشت كه از حجاب توان از آنچسبند، چگونه مىو به آن مى

.»درونى خود، كه همان بدنشان است، خلاصى يابند؟
خواهم كه به اعمال غيرمعمول دست بزنيد، ولى اگر من از شما نمى

كسى چنين كارى را كرد به هيچ وجه دليلى وجود ندارد كه مانع او 
 كه اردوى مراقبه است، به كسى اجازه ندهيم كه جا اگر در اين.شويد

تا اين حد احساس آزادى كند، ديگر در هيچ جاى دنيا نيز امكان دست 
جا مخصوص كسانى است كه  اين.يافتن به چنين آزادى وجود ندارد

 به هنگام مراقبه اگر .خواهند يك جستجوگر باشند نه يك تماشاگرمى
تواند از آزادى كاملى برخوردار كسى مخل آسايش ديگران نشود، مى

شود، و شما آفرين مى اگر كسى مانع آزادى شما شود، مشكل.باشد
اى  اگر كسى با ضربه.دليل موجهى براى شكايت از او در دست داريد

 اما تا زمانى كه او .توانيد او را متوقف كنيدبه شما صدمه بزند، شما مى
ر امور او مداخله كنيد و مشغول انجام كار خودش است، حق نداريد د

.يا اين كه مخالفتى از خود نشان دهيد
كنيد بسيار هاى مراقبه مطرح مىآنچه را كه به عنوان مزاحمت

عجيب است؛ اين كه اگر شخصى اعمالى غيرعادى انجام دهد، مراقبه 
 اين صحيح نيست كه ما سعى كنيم .ريزدبسيارى از افراد به هم مى

اى  اين چنين مراقبه.سست و ضعيف نگاه داريممراقبه را در حالتى 
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كنيد كه اگر كسى كار غيرمعمولى انجام چه ارزشى دارد؟ شما فكر مى
 خير، شما بايد خود . ولى غيرممكن است.شديدداد، شما موفق مىنمى

يا گام نهادن در ) 41( سادانا.را از قيد اين موضوعات جزئى وارهانيد
هاى خود را  ما بايد حجاب.فراوانى داردامور معنوى، نياز به شجاعت 

به تدريج كنار بزنيم و همان طور كه پوست يك پياز را از آن جدا 
.هاى ذهن خود را نيز يك به يك از خود جدا سازيمكنيم، لايهمى

پيرايگى درونى ترين مفهومش، با برهنگى و بىعبادت در عميق
د موقعيتى به وجود  گاهى براى بعضى از افرا...شودشخص مواجه مى

 به خاطر داشته .شوندآيد كه ناگزير به انجام اعمال عجيبى مىمى
.توانيد از بيرون راجع به اين موضوع قضاوت كنيدباشيد، شما نمى

همين طور چنين حقى را نداريد كه راجع به درستى و نادرستى آن 
كاوى  اصولاً نبايد راجع به آن بينديشيد و يا كنج.اظهارنظر نماييد

 مگر شما كه هستيد؟ چگونه خود را وارد چنين موضوعى كرديد؟ .كنيد
كنيد مردمى توانيد نسبت به آن آگاهى پيدا كنيد؟ فكر مىو چطور مى

هاى شرير و راندند انسانكه ماهاويرا را از دهكده خود بيرون مى
ها نيز مانند شما افرادى با فرهنگ و متمدن بدطينتى بودند؟ خير، آن

كردند كه ماهاويرا با آن ظاهر غيرمعمول، در دند و مثل شما فكر مىبو
.ميان آنان جايى ندارد

.كنيماما متأسفانه ما هميشه اشتباهات قبلى خود را تكرار مى
آميز به من دوستانى كه مرا در خيابان ملاقات كردند با لحنى محبت
 در غير اين گفتند كه بايد مانع از اعمال غيرمعمول اين اشخاص شوم

صورت، حضور افراد براى مراقبه در بمبئى به شدت كاهش پيدا 
جا حاضر  بگذاريد كاهش پيدا كند، اگر حتى يك نفر هم در آن.كندمى

نشود، مانعى ندارد، اصلاً نياز نيست كه افراد نامناسب در مراقبه 
جا حاضر شود، از نظر من تفاوتى  اگر فقط يك نفر در آن.شركت كنند

 همچنين همان دوست به من گفت، زنان به طور كلى كنار .كندىنم
 بگذاريد خود را .شوندروند و هيچ يك از آنان در اردو حاضر نمىمى

ها خواسته بود كه در اردو حاضر شوند؟ كنار بكشند، چه كسى از آن
 و اگر تصميم گرفتند كه حاضر شوند، بايد .تصميم با خودشان است

تواند به دلخواه آنان برگزار هاى اردو نمى برنامه.شرايط مرا بپذيرند
اداره كردم، بهتر است شما در ها اگر روزى اردو را به روش آن.شود

اى براى شما آن شركت نكنيد زيرا در آن صورت من ديگر هيچ فايده
.نخواهم داشت

ام، و  من براى خواست شما نيامده.شودجا با شرايط من اداره مىاين
 شما در موقعيتى نيستيد كه .وانم مطابق ميل شما رفتار كنمتنمى

 گوروها و استادان .چيزى را به من ديكته كنيد يا مرا هدايت نماييد
توانيد شوند، دقيقاً به اين دليل كه شما نمىپس از مرگشان معروف مى

توانند كارى ها را به ميل خودتان اداره كنيد زيرا آنان ديگر نمىآن
 اما اگر استادى زنده باشد، موظف است كه در مورد شما .ندانجام ده

 به همين دليل است كه ماهاويرايى كه در قيد حيات .سختگيرى كند
گيرد و ماهاويرايى كه مرده است، در سراسر است مورد حمله قرار مى
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 استادى كه زنده است پردردسر .شودجهان مورد ستايش واقع مى
.و را كنترل و محدودش كنيدتوانيد ااست زيرا شما نمى

جا فقط در صورتى ارزش دارد كه شما با از نظر من آمدنتان به اين
جا بياييد و بدانيد كه چرا و به چه دليل درك كامل از هدفتان به اين

جا براى من  والاّ آمدن و نيامدن شما به اين.ايدجا حاضر شدهدر اين
.اهميتى ندارد

ر كامل توضيح دهيد كه ممكن است به طو: سؤال
 يا يوگاى بدون سعى و تلاش، طبيعى و )42(ساهاجايوگا

خودانگيخته چيست؟

تر از  زيرا هيچ چيز سخت.ترين يوگاهاستساهاجايوگا مشكل
 معناى .ساهاجا يا بدون سعى، طبيعى و خودانگيخته بودن نيست

خواهد اتفاق بيفتد ساهاجا چيست؟ ساهاجا يعنى اجازه دهيم هر چه مى
 طبيعى بودن يعنى مانند آب و هوا، ...و در برابر آن مقاومت نكنيم

 نبايد اجازه داد كه عقل چون سدى بر سر راه .جارى و سيال بودن
.خواهد اتفاق بيفتد، قرار گيردآنچه كه مى

كند، ديگر ساهاجا يا  شده و دخالت مىبه محض اين كه عقل حاكم
يا غيرطبيعى ) 43(شود، و جاى آن را آساهاجاطبيعى بودن متوقف مى

گيريم چه چيز بايد  به محض اين كه ما تصميم مى.گيردبودن مى
 زمانى .ايمباشد و چه چيز نبايد باشد، فوراً مسيرى غيرطبيعى را پيموده

پذيريم، ارد، به همان شكل مىافتد و وجود دكه آنچه را اتفاق مى
.ايمطبيعى شده

بنابراين اولين چيزى كه بايد بدانيم آن است كه ساهاجايوگا 
دهد، خيلى ترين يوگاهاست و آن طور كه ظاهرش نشان مىمشكل

 چنين تصور غلطى وجود دارد كه ساهاجايوگا روش .هم آسان نيست
.اى از عبادت و آيين معنوى استساده

وجد و ! اوه جويندگان راه حق«كنند كه قول كبير نقل مىمردم از 
مسلم است كه آن بهترين است اما ) 44(.»سرور طبيعى، بهترين است

در عين حال بسيار هم مشكل است زيرا براى انسان هيچ چيز 
 او به حدى غيرطبيعى شده و از .تر از طبيعى بودن نيستسخت

ضر، غيرطبيعى بودن برايش طبيعت خود فاصله گرفته، كه در حال حا
.تر استآسان

 زيرا آنچه را .ترى در اين زمينه بياموزيمولى حالا بايد مطالب بيش
.دهم، همان ساهاجايوگاستكه من تعليم مى

آميز در زندگى، موجب انحراف آن از وضع قوانين و اصول تعصب
 ولى اين كارى است كه همه ما انجام .شودمسير طبيعى خود مى

.كنيمهايى را بر خود تحميل مى دايماً عقايد و آرمان.دهيممى
.خواهند عكس آن قوانين عمل كنندها خشن و متجاوزند و مىبعضى

خواهد  يك دزد مى.كنند مهربان باشندافراد عصبانى سعى مى
.خو شودخواهد نيكوكار و فرشتهسخاوتمند باشد و انسانى شرير مى
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كنيم و هميشه سعى داريم خود را تغيير ىگونه رفتار مهمه ما اين
اى دارد؟ ولى اين كار چه نتيجه.دهيم

ماند، دچار شكست ثمر مىهايمان بىما نه تنها وقتى تلاش
 زيرا يك .ايمشويم بلكه اگر موفق هم بشويم، باز شكست خوردهمى

 البته او .تواند سخاوتمند باشددزد، هر چقدر هم كه سعى كند، نمى
اند صدقه بدهد و دچار اين توهم شود كه سخاوتمند است، ولى تومى

كند كه از طريق صدقه هم دزدى هايى را پيدا مىذهن يك دزد راه
.كند

خواست مقدس مى) 45(گويند يك بار وقتى كه اكناتِمى
اش را به قصد سفرى زيارتى ترك كند، دزدى از اهالى دهكده دهكده

 او .ها را همراهى كندد كه در اين سفر آننزد او آمد و ابراز تمايل كر
خواهد خود جايى كه گناهان زيادى مرتكب شده است مىگفت، از آن

 اكنات .را در رود مقدس گنگ شستشو داده و گناهان خود را پاك كند
من مخالفتى ندارم كه ما را همراهى كنى، زيرا تمام »: به او گفت

جاست كه ساير شكل اين اما م.كسانى كه همراه من هستند دزدند
ترسند چيزى از آنان شان كنى زيرا مىدزدها مايل نيستند كه همراهى

توانى  بنابراين فقط به شرطى مى.بدزدى و باعث ايجاد دردسر شوى
همراه ما بيايى كه به طور جدى قول بدهى كه در طول سفر، دست به 

 سفر خورم كه از شروع تا پايانقسم مى«:  او گفت.«دزدى نزنى
.»دزدى نكنم

 در طول سفر، .به اين ترتيب دزد به گروه زائران اكنات ملحق شد
عادت به دزدى از يك سو و قولى كه به اكنات داده بود از سوى 

 او روز را به نحوى سپرى .ديگر، او را دچار تشويش و دردسر كرده بود
 هنگامى كه ديگران.گذشتها به او بسيار سخت مىكرد ولى شبمى

ها زمان كار كرد، زيرا شبدر خواب آرام بودند، او احساس ناآرامى مى
 اما روز سوم با . يكى دو روزى را به هر نحوى كه بود گذرانيد.او بود

ترسم كه اين سفر مرا نابود كند، يك ماه طول مى«: خود انديشيد
توانم چنين زمان طولانى را تحمل كنم؟ كشد، چگونه مىمى

كند اين است كه اگر در اين ى كه مرا تهديد مىترين خطربزرگ
مدت طولانى دست به دزدى نزنم، ممكن است مهارتم را از دست 

 در صورتى كه چنين اتفاقى .ام را به كلى فراموش كنمبدهم و حرفه
بيفتد، وقتى به خانه برگردم، تكليف من چيست؟ اين سفر كه 

.»شودهميشگى نيست و بالاخره روزى تمام مى
 دردسرى حساب شده و .بدين ترتيب از شب سوم دردسر آغاز شد

 او .كرد، ولى به روشى كاملاً جديد و متفاوتاو دزدى مى! اخلاقى
داشت و به داخل كيسه ديگرى چيزهايى را از كيسه يك مسافر برمى

.داشتگذاشت ولى چيزى براى خودش برنمىمى
بودند، زيرا هر يك از صبح روز بعد، تمام مسافرين آشفته و ناراحت 

ها چيزى را گم كرده بود كه بعداً آن را در كيسه مسافر ديگرى آن
جا بود بنابراين پيدا كردن اشياء به  حدود صد مسافر آن.يافتمى

دانست كه  همه گيج شده بودند، هيچ كس نمى.آسانى ميسر نبود
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شدند فقط جايشان تغيير  چيزها گم نمى.موضوع از چه قرار است
ها كار همان  ناگهان به فكر اكنات رسيد كه ممكن است اين.كردمى

 بنابراين او يك شب بيدار ماند .دزد باشد كه حالا در ميان زائران است
هاى شب، همان دزد را ديد كه بسترش را ترك كرد و مشغول و نيمه

:  اكنات او را گرفت و پرسيد.جا به جا كردن چيزهاى زايرين شد
ام كه دزدى دانم قسم خوردهمى«:  دزد گفت.»كنى؟چكار مى! هى«

 من فقط چيزها را جا به جا .امنكنم، و حالا هم سر قولم ايستاده
 من به .امها را هم براى خودم برنداشتهكنم ولى حتى يكى از آنمى

شما قول نداده بودم كه چيزها را جا به جا نكنم، و مطمئناً چنين 
.»چيزى جزو قرارمان نبود

يك دزد ممكن است «: گفتبعد از آن اتفاق، اكنات هميشه مى
سعى كند خود را تغيير دهد، ولى اين هيچ فرقى به حالش ندارد و 

.»كندچيزى را عوض نمى
علت غيرطبيعى بودنِ روش زندگى ما اين است كه هميشه سعى 

. اين درست نيست.كه واقعاً هستيم، باشيمكنيم متفاوت از آنچهمى
.گويد، سعى نكنيد چيزى به غير از خودتان باشيدجا يوگا مىساها

 اگر يك دزد هستيد، به دزد .بدانيد كه هستيد و با آن زندگى كنيد
 البته اين بسيار دشوار است زيرا حتى يك دزد .بودن خود آگاه باشيد

هم زمانى كه سعى دارد خود را از دزدى وارهاند، بسيار احساس 
شود كه خودش را عوض كند هرگز موفق نمى او .كندسرفرازى مى

انديشد، اگر چه امروز يك دزد است ولى در آينده ديگر ولى با خود مى

 حتى يك دزد .دهدزند و همين او را تسكين مىدست به دزدى نمى
كند كه شرايط نامطلوب زندگى هم وجدان خود را با اين فكر آرام مى

 ولى بالاخره روزى فرا .باعث شده است كه او دست به دزدى بزند
.خواهد رسيد كه او نيز تبديل به يك انسان بشردوست شود

گويد، اگر تو يك دزد هستى به دزد بودن خود آگاه ساهاجايوگا مى
 اگر ما واقعاً . به اين اميد نباش كه روزى دزدى نخواهى كرد.باش

بدانيم چه كسى هستيم، و خود را همان گونه كه هستيم بپذيريم و 
كاملاً با آن زندگى كنيم، حتى در همين امروز تغييرى اساسى در ما 

 اگر يك دزد به دزد بودن خود كاملاً واقف گردد، .آيدبه وجود مى
 او با خود فكر .تواند براى مدت طولانى، يك دزد باقى بماندديگر نمى

كند كه شرايط نامطلوب او را وادار به دزدى كرده است، ولى در مى
شرايط بهتر، ديگر دست به دزدى نخواهد زد و اين خود  درآينده و

 چنين .اش ادامه دهدتواند دستاويزى براى او باشد كه به دزدىمى
 او در حالى كه .سازدافكار و آرزوهايى، دزدى را براى او آسان مى

گويند كه او اش مى ديگران درباره.داندكند، خود را دزد نمىدزدى مى
.يست، شرايط زندگى او را وادار به خشونت كرده استذاتاً متجاوز ن

گويند او كنترلش را از دست داد و عصبانى درباره افراد عصبانى مى
شد، به دليل اين كه شخصى به او توهين كرده بود، والاّ او فردى 

 او حتى .عصبانى نيست، ناگزير شد كه عصبانيت خود را بروز دهد
دانم چگونه مرا ببخش، نمى«: گويدكند و مىتقاضاى بخشش مى

 من در واقع انسان مغرورى .توانستم آن كلمات را عليه تو به كار ببرم



117

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 و بدين ترتيب با ابراز پشيمانى، غرور و نفس خود را حفظ و .»نيستم
.كندتقويت مى

 سعى نكن .اين را بدان، تو همانى كه هستى«: گويدساهاجايوگا مى
ى متفاوت باشى و يا از حقيقت فرار اى با آنچه كه هستحتى ذره

تان را به روى گناه، درد و  زمانى كه شما به طور كامل، آگاهى.»كنى
رنج، بدبختى و جهنم واقعى متمركز گردانيد، به سرعت و بدون صرف 

شويد؛ اين امرى يابيد و آزاد مىهيچ زمانى، از آن وضعيت رهايى مى
ت واقعى خود آگاه باشد و به  اگر يك دزد به هوي.ناپذير استاجتناب

هيچ وجه به ذهنش خطور نكند كه روزى دزدى را رها خواهد كرد و 
تر و بداند كه اگر امروز يك دزد معمولى است، فردا دزدى بزرگ

 زيرا در ظرف بيست و چهار ساعت اين عادت در ـماهرتر خواهد شد 
د به طور  و اگر سرنوشت خود را، به عنوان يك دزـشود تر مىاو قوى

تواند حتى براى كنيد آيا مىكامل بپذيرد و آن را حس كند، فكر مى
يك لحظه، دزد باقى بماند؟ اين آگاهى كه او يك دزد است، چون 

رود، و ديگر امكان ندارد كه حتى براى يك تيرى به قلبش فرو مى
ى آگاهى،  دقيقاً در همان لحظه.لحظه در چنين شرايطى زندگى كند

.ى اتفاق خواهد افتادتحول عظيم
ايم اما ما بسيار باهوش هستيم، و همين هوشمان را، وسيله قرار داده

 ما دزد هستيم ولى اين رؤيا را در .كه بتوانيم به كار خود ادامه دهيم
پرورانيم كه روزى انسانى خوب و خيرخواه خواهيم شد و به سر مى

 رؤياهاى .ى بمانيمشوند كه دزد باقاين ترتيب، رؤياهاى ما باعث مى

كنند كه جلوى آهن عمل مىگير دو واگن راهما در واقع مانند ضربه
گير، ضربات  ضربه.گيرندهاى شديد و حركات اضافى را مىتكان

.كند تا مسافرين را از صدمات احتمالى مصون بداردسخت را خنثى مى
ر كنند؛ به محض اين كه ترن درؤياهاى ما نيز همان گونه عمل مى

گير ضربات شديد را خنثى گيرد، ضربهانداز قرار مىاى پر دستجاده
كند تا آقايى كه در واگن قطار نشسته است آسيب نديده و دچار مى

گير،  به همين ترتيب، برخى عقايد مانند همان ضربه.ناراحتى نشود
 من يك دزدم، ولى فكر ندزديدن .گيرندهاى شديد زندگى را مىضربه

 انسانى خشنم ولى شعارم عدم خشونت است و .پرورانممىرا در سر 
 اين .ترين مرتبه معنويت استمعتقدم عدم خشونت، نشانه عالى

.شوند كه خشن باقى بمانمگير من هستند و باعث مىپندارها ضربه
شوم كه خشن هستم، با خود زمانى كه من با اين حقيقت مواجه مى

دم خشونتم، زيرا از نظر من چه خشونتى؟ من طرفدار ع«: گويممى
جويى بالاترين خصيصه اخلاقى است و اگر گاهى به خاطر صلح

.كنم، فردا و يا روز بعد از آن موفق خواهم شدضعفم درست عمل نمى
اگر هم در اين زندگى شكست بخورم، در زندگى بعدى آن را جبران 

د  ولى اصل عدم خشونت، ستاره راهنماى من باقى خواه.خواهم كرد
.»ماند

ممكن است كه من پرچم صلح را در سراسر دنيا به دوش بكشم 
كند كه  پرچم مرا يارى مى.ولى از درون به خشونت خود ادامه بدهم

.خشن باقى بمانم
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عدم خشونت در «در هر جا به اين نوشته برخورد كردى كه 
، مطمئن باش كه شخصى خشن در اطراف »بالاترين مرتبه قرار دارد

 هيچ دليل ديگرى براى يك پرچم و يا علامتى با .زنده مىآن پرس
 چنين چيزهايى هميشه به .تواند وجود داشته باشداين مضمون نمى

 عدم خشونت، سرپوشى است .كنندنحوى با افراد خشن ارتباط پيدا مى
 انسان چنان با خدعه و .براى پنهان ساختن خشونت و تداوم آن

ها گم ود كه خود را در ميان بازىشنيرنگ به هر چيزى متمسك مى
.كندمى

. آنچه كه هست، هست.ساهاجايوگا، به معناى طبيعى بودن است
اكنون راهى براى خروج از آن وجود ندارد، بايد با آن زندگى كنم، و 

.خواهم با آن زندگى كنم و با آن باشممى
اما همين بودن و زندگى كردن با آنچه كه هست، به قدرى دردناك

دانيد اگر در جهنم  آيا مى.آيداست كه تقريباً غيرممكن به نظر مى
شود؟ در كمال تعجب درخواهيد يافت كه فقط سرنگون شويد چه مى

 شما چشمانتان را بر هم .بريدجا به سر مىبه دليل رؤياهايتان در آن
 آيا تا به حال .كنيدگذاريد و خود را با رؤياهاى مكررتان دفن مىمى

شويد كه چگونه ايد؟ اگر اين طور است، پس متوجه مىگرفتهروزه 
 رؤيايتان .ناچار بوديد كه تمام روزتان را فقط با رؤياى غذا بگذرانيد

.كند كه بتوانيد به روزه گرفتن ادامه دهيددرباره غذا به شما كمك مى
اگر رؤيايتان را متوقف كنيد، ناچار خواهيد شد فوراً به روزه خود پايان 

 اين رؤيا كه در پايان روز، غذاى بسيار خوبى خواهيد خورد، .يدده
.كندتر مىعمل روزه گرفتن را برايتان آسان

 ما مدت طولانى با هم كار .يكى از همكارانم استاد دانشگاه بود
 در طول اين مدت متوجه شدم كه او هر چند روز يك بار، .كرديممى

 از اين كه فقط .كند مىى شيرينىناگهان شروع به صحبت درباره
 وقتى .افتاد، گيج شده بودمهاى بخصوصى به ياد شيرينى مىزمان

خوب دقت كردم، متوجه شدم كه او روزهاى شنبه به طور 
.كندآميزى در مورد خوراكى صحبت مىاغراق

مطمئنم كه «: يك بار كه روز شنبه به دانشگاه آمد، به او گفتم
چرا اين «:  با تعجب گفت.»كنىت مىامروز باز هم از شيرينى صحب

ام در اين دو ماه گذشته متوجه شده«:  به او گفتم.»زنى؟حرف را مى
كه تمام روزهاى شنبه، بدون استثناء در ميان مكالماتى كه با يكديگر 

 آيا به اين دليل نيست .كشيدىداشتيم، صحبت شيرينى را به ميان مى
اما «: اره تعجب كرد و گفت دوب.»گيرى؟كه روزهاى شنبه روزه مى

نيازى نبود كه «:  سپس به او گفتم.»چه كسى اين را به تو گفت؟
.»كسى آن را به من بگويد، خودم آن را فهميدم

گيرم ولى از كجا درست است كه روزهاى شنبه روزه مى«: او گفت
يك انسان سالم و طبيعى كه خوب «:  برايش توضيح دادم.»فهميدى؟

گاه از خوراكى صحبت كند، آن هم طورى كه تو يد گهتغذيه كند، نبا
خورى، دانم كه خوب غذا مى مى.زنىروزهاى شنبه از آن حرف مى

هاى وقفه، در مورد خوراكىولى روزهاى شنبه به عناوين مختلف و بى
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.درست فهميدى«:  او اين را پذيرفت و گفت.»كنىلذيذ صحبت مى
كنم، در راجع به غذا صحبت مىتر از هميشه روزهاى شنبه، من بيش

كنم كه روز بعد چه چيزهايى بخورم، واقع تمام روز به اين فكر مى
.»گذرانمگيرم به اين نحو مىاصولاً روزهايى را كه روزه مى

.به او پيشنهاد كردم كه روزى بدون فكر كردن به غذا روزه بگيرد
 با .رها كنمغيرممكن است، در آن صورت بايد روزه گرفتن را «: گفت

توانم روزه بگيرم، اميد به فردا باعث فكر كردن به غذاست كه مى
.»شود كه روزه را تحمل كنممى

دهد به اميد اين كه روزى يك انسان خشن به خشونتش ادامه مى
 يك شخص عصبانى به اميد مهربان شدن و يك دزد به .اصلاح شود

تقوى شدن در آينده به اميد سخاوتمند شدن و يك گناهكار به اميد با 
 چنين اميدهايى بسيار غيراخلاقى و دور از .دهندكارهايشان ادامه مى

 با همان خصوصياتى كه داريد زندگى كنيد، تا روزى .معنويت است
 به ضعف خود آگاه . آنچه كه هست، هست.خود به خود از بين بروند
ا آن  واقعيت آن چيزيست كه وجود دارد؛ ب.باش و با آن زندگى كن

.واقعيت رو به رو شو و زندگى كن
من « فكر اين كه .اما زندگى كردن با واقعيت، بسيار دشوار است

دهد و قلب را  ذهن شخص را بسيار آزار مى»انسان خوبى نيستم
 به همين دليل، شخصى با وجود تمايلات جنسى، .كنددار مىجريحه
ه اين طريق اميال خود خواند، و بمى) 46(هايى درباره براهماچارياكتاب

 در حالى كه نياز شديدى را نسبت به جنس .سازدرا سركوب مى

.خواندهايى راجع به پرهيز از ازدواج مىكند، كتابمخالف احساس مى
هايى اين  كتاب.كند كه او يك جوينده و طالب تجرد استگمان مى

ود  با خ.اش را حفظ نمايدكند تا غرايز جنسىچنين به او كمك مى
اش كند كه فقط همين امروز در ارتباط جنسىچنين استدلال مى

نمايد، كند ولى از فردا به عهدش وفا كرده و تجرد پيشه مىافراط مى
.كندپس اين برايش اشكالى ايجاد نمى

 بزرگ خانواده به من گفت كه سه بار .اى بودمروزى مهمان خانواده
 از اين حرف او .فى شدتوسط يك سالك خاص، به براهماچاريا معر

انسان، كافى است كه يك بار پيمان تجرد را «: متعجب شدم و گفتم
:  با ناراحتى پرسيد.» چطور شد كه سه بار اين كار را كردى؟.بپذيرد

منظورت از اين حرف چيست؟ من وقتى با بعضى از دوستانم در اين «
و از مورد صحبت كردم، همه از من تعريف كردند و هيچ كس به جز ت

ولى بستن «:  دوباره گفتم.»اممن سؤال نكرد كه چرا سه بار عهد بسته
 گفت علتش اين بود كه .»پيمان تجرد، براى يك بار كافى است

نتوانست بر سر پيمانش باقى بماند، و ناچار شد كه بار دوم و سوم 
:  گفت.»بار چهارم چطور؟ «: وقتى از او پرسيدم.پيمانش را تجديد كند

راى بار چهارم جرأتى برايم باقى نمانده بود و اعتماد به نفس ديگر ب«
.»خود را از دست داده بودم

وقتى كه آن مرد از پذيرفتن عهد و پيمان مجدد منصرف شد، ديگر 
 او به اميد پذيرفتن پيمان تجرد در .به سن شصت سالگى رسيده بود

.ه بودآينده، با خيال راحت به ارضاء غرايز جنسى خود ادامه داد
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 روشى كه ما در زندگى داريم، .ما مخلوقات عجيبى هستيم
 با داشتن غرايز جنسى، .آساهاجايوگا يا يوگاى غيرطبيعى است

گيرى در ها مانند ضربه اين كتاب.خوانيمهايى در مورد تجرد مىكتاب
 با خواندن آن در خفا به خود .كنندارتباطات جنسى ما عمل مى

 تا وقتى چنين .گويد كه چنين تمايلاتى دارمىچه كسى م«: گوييممى
خوانم واقعاً يك هايى را كه مورد علاقه و هدف من است، ميكتاب

كنم  اگر در حال حاضر كمى در امور جنسى افراط مى.فرد مجردم
ام باشد و يا اين كه هنوز زمان العمل اعمال گذشتهممكن است عكس

 به زودى موانع برطرف  اما.تجرد نرسيده است و من ضعيف هستم
 و به اين ترتيب است كه تجرد و ميل جنسى، به موازات .»شوندمى

كند و موجب گير عمل مى تجرد همچون ضربه.رونديكديگر پيش مى
.شود كه فعاليت جنسى به راحتى تداوم يابدمى

 براى رجعت به حالت طبيعى، .چنين وضعى بسيار غيرطبيعى است
 اگر .گير و محافظ را كاملاً كنار بگذاريدهناگزير هستيد كه ضرب

 اگر اتومبيلتان را .ها آگاه باشيدهايى در جاده وجود دارند بايد از آنچاله
گير و محافظ برانيد، در برخورد با اولين چاله بدون استفاده از ضربه

 پس از آن، .گردندهايتان خرد مىشويد و يا استخوانكشته مى
 با برداشتن .رويدفته و ديگر به سراغ آن نمىاتومبيلتان را ترك گ

دهد، اتومبيل ديگر قابل استفاده فنرى كه به آن حالت ارتجاعى مى
گيرى كه در انتهاى ماشين تعبيه شده مانع از اين  ضربه.نخواهد بود

.شود كه چنين رنجى را متحمل شويدمى

د  سعى كني. همان باشيد.ساهاجايوگا يعنى آنچه كه هست، هست
 از وجودش آگاه باشيد، آن را بپذيريد و با آن زندگى .غيرطبيعى نباشيد

 اگر . پس از آن، تحولى عظيم و قطعى برايتان اتفاق خواهد افتاد.كنيد
كسى آنچه را كه هست بپذيرد و با آن زندگى كند، يقيناً دستخوش 

رغم پيمان تجردى كه بسته است، تغيير خواهد شد و هرگز على
 عهد و .كنداش را با تمايلات جنسى سپرى نمىز زندگىشصت سال ا

مان هموار هاى ما راه را براى تداوم و تقويت زندگى جنسىپيمان
 اگر من با عصبانيت به شما توهين كنم و پوزش نخواهم، و .كنندمى

اخلاق من چنين است، خيلى زود «: برعكس نزد شما بيايم و بگويم
ن عمل را باز هم تكرار كنم، پس شوم، ممكن است هميعصبانى مى

ات را با من لزومى ندارد كه عذرخواهى كنم و تو اگر مايلى دوستى
 بعد از آن، .»ادامه دهى، بايد آمادگى چنين برخوردهايى را داشته باشى

شوند و ارتباط من با ديگران تمام دوستانم از اطرافم پراكنده مى
.شودنها دوست من مى عصبانيت ت.مانمشود و تنها مىگسسته مى

ماند كه رفتار مرا تحمل كند و ناچار هيچ كس در كنارم باقى نمى
 ولى آيا قادر .شوم در تنهايى كامل، با عصبانيت خود زندگى كنممى

خواهم بود كه با آن سر كنم؟ خير، خود را از چنين وضعى بيرون 
هوده چقدر عصبانى شدن من بي«: انديشمخواهم كشيد زيرا با خود مى

.»و نامعقول است
 شوهرى هنگام صبح با زنش .ولى ما روش خاص خودمان را داريم

كند و ناسزاگويان منزل را ترك گفته و به محل كارش نزاع مى
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 بعدازظهر براى دلجويى از همسرش، با بستنى و پيراهن .رودمى
كند او دوباره  همسرش فكر مى.گرددابريشمى براى او به منزل بازمى

اش  شوهر با ابراز ندامت، رابطه.ن شوهر مهربان سابق شده استهما
بخشد و اوضاع را دوباره به حالت عادى را با همسر خود بهبود مى

كند همسرش با بستنى و پيراهن ابريشمى، گرداند و فكر مىبازمى
 اما اين داستان، به همان .شوددوباره همان زن خوب قديمى مى

 هنگام .شودفتاد، در بعدازظهر تكرار مىشكلى كه در صبح اتفاق ا
كند و زند و طلب بخشش مىشب، شوهر دوباره در مقابل او زانو مى
كند و همان داستان، هر روز و صبح روز بعد باز هم چيزى تغيير نمى

 بدين ترتيب چنين وضعى در تمام .شودهر ماه و هر سال تكرار مى
.يابدطول عمر ادامه مى
چ كدامشان آمادگى رويارويى با واقعيت را ندارند، زن و شوهر، هي

تمام روزهاى زندگى را با مكر و حيله و عدم صداقت، كنار هم به سر 
باره، باز هم به فريب ترين تأمل و تعمق در اينبرند و بدون كوچكمى

 ما نيز مانند اين زوج، در سراسر زندگى، .دهنددادن يكديگر ادامه مى
كند اين است تر مى ولى چيزى كه وضع را وخيم.يمفريبيكديگر را مى

.دهيمكه علاوه بر ديگران، خود را نيز فريب مى
 خود را بشناسيد و بدون .ساهاجايوگا يعنى خودتان را فريب ندهيد

 اگر چنين .كارى، دقيقاً همان گونه كه هستيد، خود را بپذيريدمحافظه
 چنين جهشى .افتدق مىكنيد، تحولى سريع و ناگهانى برايتان اتفا

 پس از آن، .دهدهمزمان با درك و پذيرش وضعيت موجود روى مى

ها به شما ديگر مجبور نخواهيد بود براى تجربه چنين تحولى مدت
اش را در حال سوختن ببيند، تا فردا  آيا اگر كسى خانه.انتظار بنشينيد

ود و خود را شتر از يك ثانيه از خانه خارج مىكند؟ او در كمصبر مى
مان را واقعاً همان  در آن لحظه كه توانستيم زندگى.دهدنجات مى

اى در حال سوختن  كه همچون خانهـگونه كه هست مشاهده كنيم 
 ولى ما همواره خود را .افتد جهشى ناگهانى برايمان اتفاق مىـاست 

سوزد، ولى ما درون آن را  خانه در آتش مى.دهيمبه نحوى فريب مى
 دستان ما در غل و زنجيرند ولى با پوششى از .كنيمگل تزيين مىبا 

داريم تا برق و درخشندگى طلا مانع از ها را مخفى نگه مىطلا آن
 تمام وجودمان مجروح و بيمار است، .اين شود كه زنجيرها را ببينيم

ايم و سرگرم هايمان را با نوارهاى رنگى پوشاندهولى ما تمام زخم
ترين هايى كه زير آن است كوچكايم و به زخما شدههمشاهده رنگ
اى عظيم است كه تمام  اين غفلت و فريب به اندازه.توجهى نداريم

ى دگرگونى زندگى ما را در برگرفته و مانع از اين شده است كه لحظه
رسد، ولى باز  مرگ فرا مى.اندازدفرا برسد و دايماً آن را به تأخير مى

 حتى مرگ هم تغييرى در ما .آيدى پيش نمىهم آن لحظه دگرگون
.كند، زيرا ما از پذيرفتن چنين تغيير و تحولى عاجزيمايجاد نمى

.تواند روى دهدآن تغيير و جهش، در واقع در هر لحظه مى
 پس از آن است .با آنچه كه هست زندگى كن: گويدساهاجايوگا مى

 تغيير دادن  لزومى ندارد كه براى.كه دستخوش تحول خواهى شد
 مسيح .سازدخود تلاش كنيد؛ حقيقت، خود به خود شما را دگرگون مى
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 ولى ما با .»آوردحقيقت، آزادى و رهايى را به ارمغان مى«: گويدمى
كنيم و براى اين كه بتوانيم حقيقت آشنا نيستيم و با دروغ زندگى مى

ى دور از  زندگ.كنيمها را تزيين مىهايمان زندگى كنيم، آنبا دروغ
سازد؛ در حالى كه حقيقت موجب رهايى و حقيقت، ما را اسير مى

ترين و دلپذيرترين ترين حقايق به شيرين حتى تلخ.شودمان مىآزادى
هاى خوشايند، واقعاً خطرناكند؛ شما را  دروغ.ها ارجحيت دارددروغ

بخش است زيرا  حتى يك حقيقت آزاردهنده، آزادى.كنندمحدود مى
 بنابراين سعى كنيد با حقيقت .شودحقيقت موجب رهايى مىتنها 

تان راه ندهيد، كننده زندگى كنيد ولى دروغ را به ذهن و زندگىناراحت
 تمام محتواى ساهاجايوگا همين .ولو اين كه براى شما خوشايند باشد

.است
وجد و سرور، بيدارى و يا هر چيز ديگرى ) 47(پس از آن، سامادى،

 شما لازم نيست به جستجوى .دهدناميد، روى مىكه آن را مى
.افتدسامادى برويد، به خودى خود اتفاق مى

 جلوى رفتار طبيعى خود را نگيريد .اگر مايليد بخنديد و يا گريه كنيد
.افتد آگاه باشيدو از اتفاقى كه برايتان مى

گويند در ژاپن، استادى از دنيا رفت و هزاران نفر در تشييع مى
 او بسيار معروف بود، ولى شاگردى داشت كه .اش شركت كردندازهجن

 مردم آن شاگرد را ديدند كه در مقابل انظار .تر از خود او بودمعروف
سازد، زيرا ما گريه شما ما را متعجب مى»:  به او گفتند.كندگريه مى

 پس دليل گريه شما .ايدبين شدهپنداشتيم كه شما روشنمى

ام را بگيرم به من مايل نيستم جلوى گريه«: گفت شاگرد .«چيست؟
 گريه من ربطى .ناميدبين مىخاطر اين كه شما افراد نادان مرا روشن

بينى را براى خودتان نگه داريد، من نيازى به اين موضوع ندارد، روشن
گويند؟ ولى مردم چه مى«:  سپس ديداركنندگان گفتند.»به آن ندارم

ه خوددارى كنيد بهتر است به درون اطاق برويد و توانيد از گرياگر نمى
 در غير اين صورت رسوايى به بار خواهد .در مقابل مردم گريه نكنيد

ايد اى از سكون و دانش دست يافتهكرديم شما به مرحله فكر مى.آمد
آييد و ديگر هيچ چيز در دنيا شمار مىو جزو داناترين افراد به

.»د، نه شادى و نه غمتواند بر شما اثر بگذارنمى
شما موضوع را درست «: ها گفتپس از آن، شاگرد به آن

بينى، به دليل شفاف نبودن  قبل از روشن.كنيدايد و اشتباه مىنفهميده
شق ناپذير و كلهگذاشت، آسيبتر چيزى بر من اثر مىاحساساتم، كم

راين از گذارد، بناب حالا همه چيز بر تمام ذرات وجودم اثر مى.بودم
بينى هاى شما راجع به روشنكنم و به حرفصميم قلب گريه مى

.» آن را از پنجره بيرون بيندازيد.دهماهميتى نمى
رفت، به اصرار خود ادامه اما همان طور كه از مريدان انتظار مى

به اين فكر كنيد كه گريه شما چه رسوايى به بار «: دادند و گفتند
خواهيد، در خفا و به تنهايى تى اگر هم مى بنابراين ح.خواهد آورد
.«شودآورى در اطراف شهر پخش مى والاّ شايعات زيان.گريه كنيد

گفتيد كه روح، شما هميشه مى«: يكى از مريدان با اعتراض گفت
.»كنيد؟غيرفانى و جاودان است، پس چرا زارى و سوگوارى مى
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د؟ من براى كنچه كسى براى روح گريه مى«: مرد روحانى گفت
 آن بدن هم .كنم، نه براى روح كه جاودانى استبدن استادم گريه مى

داشتنى است و ديگر كه از استاد من جدا شده، برايم محبوب و دوست
 معبدى كه روح استاد من در آن ساكن بود، .گرددبه روى زمين بازنمى

.شودبه همان اندازه قابل ستايش است و ديگر چنين اتفاقى تكرار نمى
 و وقتى مريدان دوباره اعتراض .»كنممن براى آن بدن گريه مى

شما »:  شاگرد گفت»!كنيدپس شما براى بدن گريه مى«كردند، 
خواهيد شرايط خاصى را براى گريه كردن من تعيين كنيد؟ مى

.»خواهيد بگذاريد من گريه كنم؟نمى
 راستى گراىِ توانا و ذهنى كه با صداقت وتنها يك ذهن حقيقت

 يك ذهن .تواند ذهنى آزاد و نامحدود باشدكند، مىزندگى مى
 بدين معنا كه هر زمانى .جو، ذهنى قابل اعتماد و صادق استحقيقت

شويد،  اگر عصبانى مى.خنديدكنيد و يا مىكه بخواهيد گريه مى
 اگر عصبانى شويد .احساسات خود را همان گونه كه هست ابراز داريد

 خود را نشان دهيد، به طورى كه خود و اطرافيانتان و كاملاً خشم
خوب طعم آن را بچشيد، آن عصبانيت آزاد شده و از بين خواهد رفت 

 به جاى اين كه يك عمر ذره ذره .و سريع از قيد آن رها خواهيد شد
عصبانى شويد، يك بار و براى هميشه عصبانى شويد، طورى كه خود 

سوزانيد و در عين حال از آنچه كه و اطرافيانتان را در آتش خشم ب
 عصبانيت ما معمولاً به قدرى سست و ملايم و .گذرد آگاه باشيدمى

 ما تا حدودى .دانيم خشم واقعى چيستغيرواقعى است كه نمى

شويم ولى عصبانيت ما كامل نيست، بلكه سست و عصبانى مى
 ما .كندپراكنده است؛ و اين همان چيزى است كه آن را غيرواقعى مى

كنيم كه قدمى به جلو و قدمى به در سفر زندگى، طورى حركت مى
رسيم و در جاى خود ساكن داريم، بنابراين به هيچ جا نمىعقب برمى

كنيم، فقط به طور  در واقع سفر نمى.مانيمحركت باقى مىو بى
.زنيميكنواخت، در يك محل درجا مى

نه كه هست بپذيريد، و تان را همان گوگويد، زندگىساهاجايوگا مى
 در اثر تسليم و پذيرا .آيد آگاهانه زندگى كنيدبا آنچه كه پيش مى

دهد كه ما آن را تغيير بودن آگاهانه، در زندگى اتفاقى روى مى
ناميم، و چنين تحولى شما را به خدا ناگهانى و يا دگرگونى مى

.رساندمى
 در .جايوگاستنامم، مراحلى از ساهاآنچه را كه من مراقبه مى

پذيريد و كاملاً خود آيد، مىمراقبه، شما هر چه را كه برايتان پيش مى
 در غير اين صورت .كنيد تا همه چيز خود به خود اتفاق بيفتدرا رها مى

كرده و دولتمند كه آمد كه افراد بافرهنگ، تحصيلبه نظر نامعقول مى
اند، گريه كنند، هبا دنيا سروكار دارند و سادگى خود را از دست داد

فرياد بكشند، از جاى خود بپرند و بجهند و همچون ديوانگان به رقص 
ها اعمالى هستند عجيب و غريب  اين. اين كارها عادى نيستند.درآيند

 به همين دليل كسى كه ناظر چنين .و در عين حال با ارزش
 او ابتدا.آوردهايى است، متحير شده و از علت آن سر در نمىصحنه

 اين را .گيردشود و بعد تمام اين كارها را به تمسخر مىگيج مى
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پيوست همان تجارب عجيب و ها مىداند كه اگر او هم به آننمى
 شايد خنده او واكنشى تدافعى باشد، .گذاشتغريب را پشت سر مى

خواهد بگويد خنده خود مىخندد كه از خودش محافظت كند و بامى
ها افكارى  اين.كند زيرا در حد او نيست نمىكه هرگز چنين كارهايى

اش بيانگر چيز  اما از طرفى، خنده.گذردهستند كه از ذهن او مى
كند كه در واقع او هم به نحوى  او با خود فكر مى.ديگرى نيز هست

 استهزاء او نشانه اين است كه اگر او .كندبا اين موضوع ارتباط پيدا مى
 او هم .دادشت، همان كارها را انجام مىهم در چنين جمعى شركت دا

هاى خود را ها و رقصيدنها، شادىها، خندهبسيارى از احساسات، گريه
.سركوب كرده است

گويد كه تمدن بسيارى از برتراند راسل در اواخر عمرش مى
.ها رقص استچيزهاى با ارزش را از انسان ربوده است كه يكى از آن

نيم حتى فكر رقصيدن در ميان ميدان تواگويد ما نمىاو مى
هايى كنيم انسانرا از سر بگذرانيم، با اين كه ادعا مى) 48(ترافالگار

.ترى برخورداريمآزاد هستيم و نسبت به پيشينيان خود از آزادى بيش
شود كه دارد در حالى كه با بوق و كرنا اعلام مىاو همچنين اظهار مى

گام نهاده است، ولى او حتى اين آزادى دنيا به دوران آزادى و رهايى 
 در صورت تخلف، پليس .را ندارد كه در بازار و اماكن عمومى برقصد

كند و بدتر از ترافيك، او را فوراً به اتهام ايجاد سد معبر دستگير مى
كند  برتراند راسل همچنين بيان مى.انگارندآن، او را بيمار روانى مى
كرد كه در كمال آزادى بدوى را مشاهده مىكه هر گاه او افراد قبايل 

روند، پردازند و به اين سو و آن سو مىدر زير آسمان آبى به رقص مى
كه انسان متمدن چيزهاى با ارزش بسيارى را از از درك اين موضوع

.آمددست داده، دلش به درد مى
اندازه دستاوردهاى تمدن، بسيار ناچيز، و در مقابل خسارات آن بى

اش را از دست داده و  انسان متمدن، طبيعى بودن و سادگى.اد استزي
اصولاً از طبيعت دور شده و علاوه بر آن، قربانى همه نوع انحرافات و 

.ابداعات ساختگى و غيرطبيعى خود شده است
كند و دوباره به زندگى ساده و طبيعى مراقبه، شما را احيا مى

خواهم بگويم اين است كه آنچه ى آخرين مطلبى را كه م.گرداندبازمى
جا و ظرف اين سه روز اتفاق افتاد داراى اهميت بسيار زيادى در اين

ها  بعضى از دوستان تجارب منحصر به فردى داشتند و بعضى.است
 چند نفرى هم با وجود تلاشى كه كردند موفق نشدند، .تر از آنانكم

 همگى سهم خود .دانهايى داشتهها نيز پيشرفتاگرچه بدون شك آن
پندارند، را خوب ادا كردند، به جز تعداد اندكى كه خود را روشنفكر مى

ترى تر و دانش ظاهرى بيشكه در حقيقت داراى هوش و آگاهى كم
رغم  به جز اين عده قليل، همه در مراقبه شركت كردند و على.هستند

اقات جا به وجود آمد و اتفمشكلات فراوان، انرژى بخصوصى در اين
.مهمى به وقوع پيوست

.ولى اين تنها يك شروع است
اگر از بيست و چهار ساعت، فقط يك ساعت در روز را به اين 

 به .شودتمرين اختصاص دهيد، درى به روى زندگى شما گشوده مى
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اطاقى برويد و براى يك ساعت تمام در را به روى خود ببنديد و به 
 ساعت، هر اتفاقى كه در درون اين خانواده خود بگوييد كه در اين يك

هاى خود را از تن خارج  بعد تمام لباس.افتد نگرانشان نكنداطاق مى
كنيد به طورى كه كاملاً عريان شويد و در حالت ايستاده به مراقبه 

 تشكى به روى زمين بيندازيد كه در صورت افتادن صدمه .بپردازيد
 كه چيزهاى زيادى ممكن  به افراد خانواده خود اطلاع دهيد.نبينيد

 ممكن است فرياد بكشيد و يا هر چيز .است در درون اطاق اتفاق بيفتد
 اين تمرين را هر روز يك .ها نبايد مزاحم شما بشوندديگر، ولى آن

 تا اين كه در اردوى ديگر باز هم يكديگر را .ساعت تمام انجام دهيد
اند به رده اگر دوستانى كه در اين دوره شركت ك.ملاقات كنيم

ها اى براى آنتمرينشان در منزل ادامه دهند، من اردوى جداگانه
ها ترى براى پيشرفت آنترتيب خواهم داد كه در آن امكان بيش

.باشد
 شما بايد سعى . امكانات واقعاً نامحدودند.امكانات فراوانى وجود دارد

صد قدم به  اگر شما يك قدم به جلو برداريد، خداوند .خودتان را بكنيد
.ى آمدن به نزد شماست او هميشه آماده.تر خواهد شدشما نزديك

ولى اگر يك قدم هم برنداريد، هيچ راهى براى كمك به شما وجود 
 بنابراين، مراقبه را در منزل، به طور مرتب و با شور و اشتياق .ندارد

.انجام دهيد
رزندان شما  ف.دانم كه موانع بسيارى بر سر راه شما وجود داردمى

 او .چه بر سر پدرم آمده؟ او هيچ وقت اين طور نبود«: خواهند گفت

 هر .زندپرد و فرياد مىرقصد، مىهميشه جدى و موقر بود و حالا مى
كرديم، او فوراً ما را به وقت كه ما سروصدا و رقص و خوشگذرانى مى

.» اين كارها براى چيست؟.داشتانجام تكاليفمان وامى
ها به خاطر  شما بايد از آن.تان مطمئناً به شما خواهند خنديدفرزندان

كرديد به شكلى افراطى كنترلشان كنيد، اين كه در گذشته سعى مى
ها بگوييد  به اشتباهتان صريحاً اعتراف كنيد و به آن.پوزش بخواهيد

براى زنده نگه داشتن اميال طبيعى درونى خود، آزادانه برقصند و بازى 
 ما پيرى نابهنگام .ها در آينده برايشان بسيار مفيد خواهد بود اين.كنند

 بنابراين به افراد خانواده خود بگوييد .كنيمرا به فرزندانمان تحميل مى
افتد كنجكاوى و در اين يك ساعت، نسبت به آنچه در اطاق اتفاق مى

 اگر براى يك .تجسس نكرده و در اين خصوص با شما بحث نكنند
ا برايشان روشن كرديد در آينده ديگر مشكلى پيش بار موضوع ر

ها به اين وضع عادت كرده و شما را  بعد از چند روز، آن.نخواهد آمد
.به حال خودتان خواهند گذاشت

بعد از آن خواهيد ديد كه مراقبه نه تنها بر شما بلكه بر تمام اعضاى 
.تان نيز اثر خود را خواهد گذاشتخانواده

 يك اطاق جداگانه براى تمرينتان در نظر بگيريد و اگر ممكن است
 از آن اطاق، براى انجام .از آن منحصراً براى مراقبه استفاده كنيد

 اشكالى ندارد اگر كوچك باشد ولى در .كارهاى ديگر استفاده نكنيد
 اگر هر يك از افراد خانواده بخواهد به شما .آن را هميشه قفل كنيد

ها اجازه دخول دهيد كه با شما به آنملحق شود، فقط به شرطى 
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 اگر اطاق جداگانه براى مراقبه .مراقبه كنند، نه هيچ كار ديگرى
 اما اطاق مخصوص مراقبه، امتيازات .نداريد، بحث ديگرى است

فراوانى دارد و اگر فقط به منظور تمرين از آن استفاده شود، سرشار از 
ست و هنگام ورود به ى مستمر شماشود كه حاصل مراقبهانرژيى مى

شويد كه داراى فضايى بسيار متفاوت از جاهاى ديگر جا متوجه مىآن
.است

تابانيم و ما پرتو انرژى ذهنى خود را دايماً به محيط اطرافمان مى
 به همين دليل .كندفضاى درون اطاق نيز اين انرژى را جذب مى

 اگر .مانندمىاست كه بعضى از اماكن، براى هزاران سال، مقدس باقى 
شخصى چون ماهاويرا، بودا يا كريشنا در محل مخصوصى بنشينند، 
اثر قوى آن ارتعاشات استثنايى و غيرزمينى، هزاران سال در آن محل 

 در چنين اماكنى، ورود انسان به دنياى معنوى، بسيار .ماندباقى مى
 يك انسان ثروتمند بايد در قسمتى از .گيردتر صورت مىآسان
 ملاك من براى سنجش .اش محلى براى عبادت داشته باشدخانه

ميزان ثروت شخص فقط يك چيز است و آن هم اين است كه او 
 در .نواستاش باشد والاّ او شخصى فقير و بىداراى معبدى در خانه

هر خانه حداقل بايد يك اطاق وجود داشته باشد تا درِ دنياى ديگر را 
ن اطاق نبايد براى هيچ منظور ديگرى  از آ.به روى صاحبخانه بگشايد

جا براى  در سكوت وارد آن اطاق شويد و فقط از آن.استفاده شود
مند خواهند شد كه  ساير افراد خانواده نيز علاقه.مراقبه استفاده كنيد

جا بيايند زيرا تغييراتى كه اين محل در گاهى براى مراقبه به آنگاه
.دهندنشان مىكم خود را كند، كمشما ايجاد مى

روند كه تغييرات بسيار مهمى را جا نزد كسانى مىحالا همه در اين
چطور شد كه چنين چيزى »: كنندها سؤال مىاند و از آنتجربه كرده

پرسند چگونه  اين افراد هم نزد من آمده و مى.«براى شما اتفاق افتاد؟
 فرزندان شما و  به همين ترتيب،.بايد پاسخ اين افراد كنجكاو را بدهند

مند ديگران از شما سؤالاتى خواهند كرد زيرا به مراقبه بسيار علاقه
خود ادامه دهيد، ) 49( اگر شما مدتى طولانى به عبادت.شوندمى

ترين  فرا خواهد رسيد كه بزرگ-  كه چندان هم دور نيست -روزى 
به تان روى خواهد داد؛ اتفاقات عظيمى كه براى تجراتفاقات در زندگى

گذاشتيد و يا در بايست تعداد نامحدودى زندگى را پشت سر مىآن مى
.مانديدانتظارشان باقى مى

سازى در تاريخ بشر هاى بسيار مهم و سرنوشتچند سال آينده، سال
ها شمارى از انسانتوان با تعداد انگشت در حال حاضر، نمى.خواهد بود

 اين كه نيروى معنوى كمكى به رشد و برقرارى معنويت نمود، مگر
عظيمى متولد گردد و با حركت مقتدرانه و نيرومند خود، زمين را بروبد 

.ها را متحول سازدها انسان اثر گذارد و آنو پاكيزه گرداند، بر ميليون
در غير اين صورت، غيرممكن است كه بتوان دنيا را از منجلاب 

.گرايى نجات دادماده
 پنجاه سال .را پيش رو خواهد داشتانسان لحظات بسيار حساسى 

 زيرا يا مذهب بر جاى .ساز و مهمى هستندهاى سرنوشتآينده، سال
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ماند و يا آنچه كه كاملاً ضد مذهب و معنويت است بر جهان حاكم مى
 در اين پنجاه سال درباره بودا، ماهاويرا، كريشنا، مسيح، راما و .شودمى

 تمام اين قديسين نورانى در .ساير قديسين تصميم گرفته خواهد شد
گرايان و يك كفه ترازو، و گروه عظيمى از سياستمداران ناسالم، ماده

هاى جاهلى كه سرگرم گمراه نمودن و فريب دادن خود و ساير انسان
ها بسيار زياد  تعداد آن.سايرين هستند، در كفه ديگر ترازو قرار دارند

متعادل ساختن اين ترازو شمارى براى است در حالى كه تعداد انگشت
. در اين پنجاه سال، همه چيز مشخص خواهد شد.وجود دارند

كشمكشى كه از ديرباز بين اين دو گروه وجود داشته، به لحظه 
 با توجه به موقعيت فعلى به نظر .گيرى رسيده استنهايى و تصميم

 ولى من نااميد نيستم زيرا به نظرم .رسد اميد زيادى وجود نداردمى
اين امكان وجود دارد كه خيلى زود راهى ساده و طبيعى پيدا شود كه 

.ها انسان را از نظر معنوى متحول سازدزندگى ميليون
 در .توانند دنيا را تغيير دهندبين نمىدر حال حاضر، چند روشن

كرد ولى با توجه ها كفايت مىهاى قديم فقط وجود يكى از آنزمان
كه اكنون در جهان صورت گرفته، اين تعداد به انفجار عظيم جمعيتى 

ها نيز افزايش كافى نيست و متناسب با رشد جمعيت، بايد تعداد آن
 در حال حاضر، صدها تن از مردم دنيا داراى روحيه و اعتقادات .يابد

.تواند ايجاد هر گونه تحولى را ممكن سازدمذهبى هستند و همين مى
ل داده و شروع به كار كنند، آن اگر چند ملت، هسته مركزى را تشكي

ساز ى حياتى و سرنوشتتواند نقشى را در اين مبارزهگاه هند نيز مى

بخت  مهم نيست كه مردم اين سرزمين چقدر فقير و تيره.ايفا كند
 با وجود .اندصفت شدههستند و يا اين كه تا چه اندازه ضعيف و برده

 طى قرون .ره داردانحرافات، اين كشور گنج بزرگى در خود ذخي
اند كه نور و عطر و هايى در اين كشور قدم گذاشتهمتوالى، انسان

اشتياقشان ارتعاشاتى در فضا باقى گذاشته كه آثارش بر هر برگ 
 البته انسان به بيراهه رفته است ولى گرد و .گياهى نقش بسته است

ه غبار اين سرزمين، هنوز پاهاى بودا را كه روزى به آن قدم گذاشت
اند ولى درختان هنوز ياد جا به بيراهه رفته مردم اين.بود، به خاطر دارد

.دارندها قرار گرفته بود، گرامى مىماهاويرا را كه زمانى در سايه آن
هايى كه اين سرزمين را احاطه اند ولى آبها واقعاً به بيراهه رفتهانسان
آورند ند، به ياد مىااند هنوز صداى قديسى را كه در گذشته شنيدهكرده
 انسان بدون شك به بيراهه رفته است ولى آسمان اين .شناسندو مى

جاست، مهياست،  همه چيز آن.سرزمين هنوز سرشار از اميدوارى است
.اش بازگرددفقط انسان بايد به زادگاه اصلى
كنم كه تحول و انفجارى گروهى در اخيراً، به طور مداوم دعا مى

توانيد در تحقق  تك تك شما مى.ا انسان پديد آيدهزندگى ميليون
 چنين دگرگونى در زندگى .چنين مهمى، كمك بسيار بزرگى باشيد

شما، نه تنها براى خودتان، بلكه براى كل بشريت نيز ارزشمند خواهد 
هاى خود را روشن سازيد، كنم كه نه تنها چراغ با اين اميد دعا مى.بود

 به شما .ان نيز از نور شما روشن گرددهاى خاموش ديگربلكه چراغ
.گويمدرود مى
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از اين كه در آرامش و با چنين عشقى به سخنان من گوش فرا 
داديد سپاسگزارم و به الوهيتى كه درون هر يك از شما نهفته است، 

. لطفاً درود مرا بپذيريد.آورمسر تعظيم فرود مى

9بخش 

پات و فيض الهىكندالينى، شاكتى

 چه ارتباطى با »من كيستم؟«تنفس شديد و پرسش : سؤال
جريان بيدارى كندالينى دارد و تأثير آن بر مراكز مختلف انرژى يا 

چاكراهاى بدن چيست؟

 در حقيقت، .ارتباطى بسيار عميق بين اين دو جريان وجود دارد
قطع تنفس،  به همين دليل است كه با .تنفس پلى است بين اين دو

 حتى اگر مغز صدمه ببيند، زندگى ادامه .شودزندگى متوقف مى
ها و ساير اعضاء از بدن جدا شوند، باز هم انسان به  اگر چشم.يابدمى

 اما اگر تنفس متوقف گردد، زندگى فوراً .دهدحيات خود ادامه مى
دهد و در تنفس در واقع روح و بدن را به هم پيوند مى.يابدخاتمه مى

محل اتصال روح و بدن، انرژيى مستقر است كه ما آن را به نام 
خوانيد،  كندالينى و يا هر نام ديگرى كه آن را مى.شناسيمكندالينى مى

.همان انرژيى است كه در نقطه تلاقى روح و بدن قرار دارد
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اين انرژى به دو شكل وجود دارد؛ هنگامى كه به سوى بدن جريان 
 ميل جنسى، و زمانى كه به سوى روح روان گردد، پيدا كند، تبديل به

 اين انرژى، هنگام حركت به سوى بدن، .شودتبديل به كندالينى مى
كند، آيد و زمانى كه به سوى روح حركت مىبه سمت پايين فرود مى

 بنابراين كندالينى انرژى صعودكننده .نمايدبه سمت بالا صعود مى
 كندالينى، با .كننده استى نزولاست در حالى كه نيروى جنسى، انرژ

تنفس سريع و عميق برانگيخته شده و از محل استقرار خود به سمت 
.كندبالا حركت مى

شما تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد كه هنگام برقرارى ارتباط جنسى، 
 ارتباط جنسى فوراً در حركات .توانيد تنفس خود را آرام نگه داريدنمى

 به محض اين كه انسان از نظر جنسى به .كندتنفسى تغيير ايجاد مى
كند زيرا تا وقتى كه هيجان آيد، سرعت تنفس او افزايش پيدا مى

تواند به حركت تنفس با اين مركز برخورد نكند، انرژى جنسى نمى
شدن و برخورد با تنفس، ايجاد ارتباط جنسى  بدون برانگيخته.درآيد

 بدون )سامادى(رور و وجد  به همين ترتيب، تجربه س.غيرممكن است
.پذير نيستبرخورد تنفس با كندالينى و برانگيختن آن امكان

سامادى، اوج و بالاترين نقطه صعود انرژى است، و احساس ناشى 
 ولى نقش تنفس در هر .ترين نقطه نزول انرژىاز ارتباط جنسى، پايين

 ميل  امتحان كنيد، اگر در اثر عصبانيت و يا.دو جهت، يكسان است
هايتان كاسته و شديد جنسى، تحت فشار قرار گرفتيد، از سرعت نفس

شويد كه احساس جنسى و  پس از آن متوجه مى.آن را آرام كنيد

عصبانيت و يا هر چيز ديگرى كه هست، از وجودتان رخت بر خواهد 
توانند دوام بياورند، زيرا انرژيى كه  چنين احساساتى هرگز نمى.بست

شود كند، از طريق تنفس به شما منتقل مىا تقويت مىچنين حالاتى ر
 بنابراين .تواند فعال شودو بدون برانگيخته شدن به وسيله تنفس، نمى

هايش را آهسته، آرام و منظم كند، هرگز عصبانى اگر كسى نفس
هايش بسيار آهسته و شود، و اگر كسى بتواند در حالى كه نفسنمى

تر از يك معجزه انجام داده كه كمآرام است عصبانى شود، كارى 
ها نفس چنين امرى غيرممكن است، زيرا به محض اين كه.نيست

 به همين ترتيب، اگر كسى به .رودآرام شوند، عصبانيت از ميان مى
.تواند از نظر جنسى به هيجان آيدحالت آهسته و آرام تنفس كند نمى

حساس ناخواسته بنابراين زمانى كه عصبانيت، ميل جنسى و يا هر ا
هايتان را آهسته و آرام كنيد تا ديگرى بر ذهنتان مستولى شد، نفس

.اين حالات از ميان بروند
زمانى كه حس كرديد شديداً تمايل به انجام مراقبه داريد، با كشيدن 

 زيرا انجام اعمال .هاى سريع و عميق، كندالينى را برانگيزيدنفس
شود كه انرژى، در سفر جب مىتنفسى و همين طور اشتياق شما مو

.ترى پيش بروداش به سوى لافكرى، با شدت و قوت بيشروحانى
فن تنفس ) 50( پراناياما،.تنفس عميق، اثر شديدى بر كندالينى دارد

ها از طريق تجربه و آزمايش  آن.ها آشكار نشدجهت بر يوگىيوگا، بى
نكته پى بردند كه به هاى متوالى، در طى ساليان دراز، به اين و بررسى

توان واقعاً كارهاى بزرگى كمك تنفس و برانگيختن كندالينى مى
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ترى كندالينى تحريك صورت داد؛ هر چقدر با قوت و قدرت بيش
جايى كه كندالينىِ  از آن.تر خواهد بودشود، حركت انرژى نيز سريع

مردم عادى، مدتى طولانى در خواب بوده، براى برانگيختن آن لازم 
.تر و شديدترى به عمل آيداست كه تلاش سخت

.كندتنفس، كندالينى را كه مركز اصلى انرژى است، تحريك مى
كنيد، ترى را تجربه مىهمين طور كه در مراقبه سطوح عميق

توانيد حتى با چشمان بسته، محل دقيقى را كه تنفس بر كندالينى مى
بنابراين اغلب اتفاق .گذارد، به وضوح مشاهده و حس كنيدتأثير مى

افتد كه با برانگيختن كندالينى از راه تنفس، ميل جنسى نيز بيدار مى
دهد اين است كه بدن شما  علت اين كه چنين اتفاقى رخ مى.گرددمى

اى آشنايى دارد و به هنگام تنفس عميق، بدن از فقط با چنين تجربه
با آن كند به حركت در جهت ميل جنسى كه روى عادت شروع مى

 به همين دليل، بسيارى از جويندگان زن و مرد، احساس .مأنوس است
.انگيزدكنند كه تنفس عميق، فوراً مركز جنسى آنان را برمىمى

رفتند، داراى تجربه مشابهى  مى»گورجيف«افراد بسيارى كه نزد 
كردند كه احساس جنسى آنان به  بسيارى از زنان فكر مى.بودند

شود، كه البته امرى كاملاً طبيعى  او برانگيخته مىهنگام ملاقات با
 تعبير نادرست مردم از اين مسئله موجب بدنامى گورجيف شده .بود

 زيرا يك شخص .ترين تقصيرى نداشتبود، در حالى كه او كوچك
 ارتعاشاتى ـاش بيدار شده است  به علت اين كه كندالينىـبين روشن

له به روى كندالينى شخصى كه به كند كه بلافاصبه اطراف ساطع مى

جايى كه كندالينى شخص،  ولى از آن.گذاردشود، اثر مىاو نزديك مى
كند اش قرار دارد، در برخورد اول احساس مىدر مجاورت مركز جنسى

.گرددكه اين ارتعاشات موجب بيدار شدن ميل جنسى در او مى
 تمام .گذاردتنفس عميق و سريع، تأثير عميقى روى كندالينى مى

هايى شوند، چيزى نيستند به جز توقفگاهمراكزى كه چاكرا ناميده مى
ها مراكزى هستند كه  اين.كه در مسير حركت كندالينى قرار دارند

شمارى از اين  به طور معمول، تعداد بى.كندها عبور مىكندالينى از آن
.شده استها اظهار نظرهاى متفاوتى مراكز وجود دارند كه درباره آن

ولى به طور كلى، هفت مركز مهم وجود دارد كه كندالينى، به هنگام 
ها استراحت حركت به طرف پايين و بالا، مايل است براى مدتى در آن

 هنگامى كه با هر يك از اين مراكز در تماس است، .و اقامت كند
 شما اولين اثر تماس آن را در مركزى .گذاردها باقى مىاثراتى بر آن

 براى مثال، اگر .كنيد كه بيش از همه در شما فعال استحساس مىا
دهند، به از آن دسته از افراد باشيد كه دايماً كارهاى ذهنى انجام مى

 زيرا مركز فكرى و .شودهنگام تنفس عميق، سرتان بسيار سنگين مى
است و اولين تماس شديد تنفس، در مغزى شما هميشه فعال بوده

 اگر شخصى داراى تمايلات سكسى باشد، در .شودسر احساس مى
 به همين ترتيب، يك .شودوهله اول، مركز جنسى او برانگيخته مى

دهد ترى از خود بروز مىتر و عميقفرد با محبت، عشق و شفقت بيش
.گرددترى مىو فردى احساساتى، دستخوش احساسات بيش
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يع و عميق، از ترين مركز، نسبت به تنفس سربنابراين ابتدا، فعال
 ولى در مدتى بسيار .گردددهد و برانگيخته مىخود واكنش نشان مى

كوتاه، به تنفس بر ساير مراكز نيز اثر گذاشته و نتيجتاً تغيير و تحولى 
شويد كه از نظر كم متوجه مى شما كم.آورددر فرد به وجود مى

.شخصيتى در حال دگرگونى هستيد و ديگر آن شخص سابق نيستيد
هاى بسيار زيادى كه درون هر يك از ما ما از امكانات و توانايى

 ما فقط با آن مركزى كه فعال و غالب است .اطلاعيمنهفته است، بى
 بنابراين وقتى كه .دهد، آشنايى داريمو موجوديت فعلى ما را نشان مى

مان رسد كه شخصيت قبلىشود، به نظر مىمركز ديگرى باز مى
 درست مثل اين است .ايمبه انسان جديدى مبدل شدهناپديد گشته و 

ام آگاهى داشته باشم و هاى خانهكه من فقط از وجود يكى از اطاق
 ناگهان يك روز درى گشوده .همان اطاق در ذهنم نقش بسته باشد

 پس از آن، تمام .بينمشود و اطاق ديگرى را در مقابل خود مىمى
گردد و تم، دستخوش تغيير مىاى كه از آن خانه در ذهن داشنقشه

كردم متعلق به من است، بسيار متفاوت اى را كه فكر مىحالا خانه
بينم كه تصوير جديدى از خانه در ذهنم داشته يابم و لازم مىمى

.باشم
همين طور كه مراكز مختلف به وسيله تنفس برانگيخته و فعال 

 زمانى كه .سازندشوند، ابعاد جديدى از زندگى، خود را آشكار مىمى
ها تمام مراكز با هم فعال شوند و انرژى به طور يكسان در همه آن

جريان پيدا كند، براى اولين بار زندگى را به طور تمام و كمال تجربه 
.خواهيم كرد

 ما فقط با .كندبه طور معمول، هيچ كس كامل زندگى نمى
اند رار گرفته مراكزى كه در بالا ق.هايى از زندگى آشنا هستيمبخش
 بنابراين تنفس عميق، تمام .اندنخورده و تجربه نشده باقى ماندهدست

.سازدها را برانگيخته و فعال مىآن
 ولى مراكز را از جهت . نيز همان اثر را دارد»من كيستم؟«پرسشِ 

 بنابراين همان طور كه چگونگى عملكرد تنفس .انگيزاندديگرى برمى
»من كيستم؟«رديد، سعى كنيد به اثر تكرار عميق و سريع را درك ك

.بر كندالينى پى ببريد
بنديد و دانيد به چه علت هنگامى كه چشمانتان را مىشما نمى

تان فوراً سازيد، مركز جنسىتصويرى از يك زن را در ذهن خود مى
 شما فقط تصويرى در ذهنتان داريد، ولى با اين .شودبرانگيخته مى

 چرا؟.گردددر شما بيدار مىوجود، ميل جنسى 
.در حقيقت، هر مركز، قوه تخيل و تصور مربوط به خودش را دارد

اگر چيزى را تصور كنيد كه به آن مركز نزديك و شبيه باشد، آن 
 بنابراين به محض اين كه راجع به سكس .شودمركز فوراً تحريك مى

ن بيدار تاشود و ميل جنسىكنيد، مركز جنسى شما فعال مىفكر مى
.گرددمى

متعجب خواهيد شد اگر به اين موضوع پى ببريد كه يك زن واقعى 
ممكن است به اندازه تصورتان، شما را تحت تأثير قرار ندهد و به 
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 علتش اين است كه فكر كردن درباره آن، در ذهن شما .هيجان نياورد
ذارد گتان اثر مىآورد كه فوراً بر مركز جنسىتصويرى را به وجود مى

 اما مصداق بيرونى تصورتان به دليل اين كه .كندو آن را تحريك مى
تواند شما را به دنياى تخيل بكشاند و مستقيماً در حضور شماست نمى

تواند به اندازه چيزى كه مستقيماً در دسترستان قرار دارد بر فقط مى
 در حالى كه زن واقعى، مستقيماً احساستان را .شما اثر بگذارد

 يك حمله .سازدانگيزد، زن تخيلى، شما را از درون دگرگون مىىبرم
 بنابراين .تواند به قدرت و عمق يك حمله درونى باشدمستقيم نمى

مردان بسيارى وجود دارند كه در مقابل يك زن واقعى، از نظر جنسى 
كنند ولى از نظر تخيلى داراى توانايى و قدرت احساس ناتوانى مى

خيالى از درون بر مركز  زيرا يك حمله.تندجنسى نامحدودى هس
تواند از گذارد در حالى كه حمله مستقيم فقط مى شما اثر مى)چاكراى(

جايى كه انسان در دنياى ذهنى زندگى  از آن.بيرون بر شما اثر بگذارد
ها تواند به طور مؤثرى بر روى اين مراكز اثر بگذارد و آنكند، مىمى

.را فعال سازد
 به طور ذهنى نيز »من كيستم؟«كنيد اين زمانى كه سؤال مىبنابر

 وقتى شما با تمام وجود، تشنه .شوداين سؤال براى شما مطرح مى
رويد و مطمئناً روى دريافت پاسخ اين سؤال هستيد، به درون خود مى

.سازيديكى از مراكز اثر گذاشته و آن را فعال مى
شى است كه قبلاً آن را  پرس»من كيستم؟«جايى كه اما از آن
شناسيد ايد، بر هيچ كدام از مراكز فعالى كه شما آن را مىمطرح نكرده

آن مرد «»آن زن كيست؟«كرديد  شما اغلب سؤال مى.گذارداثر نمى
ايد كه پى به ماهيت واقعى خود  ولى هرگز اشتياقى نداشته»كيست؟

است كه چنين  ساليان درازى .»من كيستم؟«ببريد و از خود بپرسيد 
گذارد اى اثر مى بنابراين بر مركز كاملاً ناشناخته.پرسشى مطرح نشده

 اين مركز ناشناخته، مركزى بسيار .ايدكه هرگز با آن در تماس نبوده
نفسه سؤالى بسيار مهم،  نيز فى»من كيستم؟« زيرا سؤال .حياتى است

 عمق و  زيرا كل موجوديت ما را با تمام.اساسى و قابل تعمق است
برد كه در آغاز گيرد و ما را به جايى مىاش در برمىابعاد گسترده

 اين .ايمجا بودههاى گذشته در آنخلقت، قبل از تولد و تمام زندگى
سؤال داراى عمقى نامحدودى است و بنابراين سفرى كه در پيش دارد 

،  بنابراين، تكرار اين سؤال.نيز، به همان نسبت خطير و نامحدود است
ترين مراكز است و كندالينى ناميده  كه از عميقـفوراً بر مركز اصلى 

.گذارد اثر مىـشود مى
تنفس سريع و عميق، موجب برانگيختن اين مركز از نظر جسمانى 

 آن را از نظر ذهنى و روانى »من كيستم؟«گردد و سؤال مى
 انرژى  اين سؤال از طريق انرژى ذهنى، و تنفس از طريق.انگيزدبرمى

ها به اندازه  و اگر اثر هر دوى آن.گذاردجسمانى بر كندالينى اثر مى
توانيد حدس بزنيد كه چه اتفاقى كافى عميق و قوى باشد، مى

 به طور معمول براى برانگيختن مركز، دو راه وجود دارد، ...افتدمى
.اندهاى ديگرى هم وجود دارند كه كمى پيچيده راه.تنفس و سؤال
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 اگر .تواند در اين راه شما را يارى كندديگرى نيز مىشخص 
تر و بخشتمرينتان را در حضور من انجام دهيد، اثرش رضايت

 كه خودتان از آن آگاه ـ زيرا از جهت ديگرى نيز .تر خواهد بودسريع
 است، كه از )كوكبى( كه همان جهت نجومى .گيريد تأثير مىـنيستيد 

 زمانى كه با شدت .كندن، عمل مىترى، نسبت به ذهسطح ظريف
كنيد، با كنيد، اين مركز را از سطح فيزيكى تحريك مىتنفس مى

دهيد  همان كار را از سطح ذهنى انجام مى»من كيستم؟«تكرار سؤال 
كنيد، بدن كوكبى و هنگامى كه در حضور شخص ديگرى مراقبه مى

يز آغاز شود و سفر سومى نشما، از طريق آن شخص، برانگيخته مى
جا با يكديگر مراقبه كنند، اين  بنابراين اگر پنجاه نفر در اين.گرددمى

تر از آن است كه هر يك به تنهايى مراقبه تمرين به مراتب قوى
 زيرا اشتياق اين پنجاه نفر، همراه با ارتعاشات شديد تنفسشان، .نمايند

اج نورى  اين فضا نوع جديدى از امو.آوردفضايى روحانى به وجود مى
افتد و از جهتى ديگر بر الكتريكى است كه در اطراف به جريان مى

.گذاردها اثر مىآن
اما به طور طبيعى، شما فقط دو جهت بدنى و ذهنى را در اختيار 

 نسبت به تنفس عميق، اثر شديدترى »من كيستم؟« بنابراين .داريد
جا كه تنفس ز آنكنيم، و ا ولى ما تمرينمان را با تنفس شروع مى.دارد

من « تكرار سؤال .تر استشود، انجامش آسانمربوط به بدن مى
تر شود، كمى مشكل، به آن دليل كه مربوط به ذهن مى»كيستم؟

كنيم؛ زمانى كه بدنمان به طور كامل به  ما با بدن شروع مى.است

من « براى تكرار .كندارتعاش درآمد، ذهنمان را براى پرسش آماده مى
 اگر بدون مقدمه و هر . شرايطى مناسب مورد نياز است»؟كيستم

.رسيدزمانى كه مايل باشيد، سؤال كنيد، به نتيجه مطلوبى نمى
 براى .در حقيقت، هر سؤالى بايد در موقعيت صحيحى پرسيده شود

آيد، خود به مثال، زمانى كه تمام بدن شما به حركت و ارتعاش درمى
شود كه اين كارها براى چيست؟ من ىخود اين سؤال برايتان مطرح م
يابيد، اين شما دهم؟ و پس از آن درمىچگونه اين كارها را انجام مى

.كنيدچرخانيد يا پايتان را بلند مىرقصيد، سرتان را مىنيستيد كه مى
 اگر اين حركات، بدون .افتدها اتفاق مىولى با اين وجود، تمام اين

 پس يكى بودن شما با بدنتان گيرد،سعى و تلاش شما صورت مى
شود، اين  پس از آن، سؤالى جديد برايتان مطرح مى.گرددمنتفى مى

دهد و شما كه هستيد؟ پرسش كه چه كسى اين حركات را انجام مى
 و اين زمان براى .افتدجاست كه بين شما و بدنتان فاصله مىدر اين

 طريق اين تواند ازمى« من كيستم؟»پرسش مناسب است زيرا سؤال 
اى  سؤال بايد دقيقاً در چنين لحظه.فاصله به عمق وجودتان نفوذ كند

 پيدا كردن زمان . در واقع هر سؤالى زمان خودش را دارد.پرسيده شود
 اين پرسشى نيست كه .صحيح براى طرح اين سؤال، بسيار مهم است

ا  اگر شم.بتوان آن را در هر زمان و بدون آمادگى لازم به زبان آورد
، سؤالتان به »من كيستم؟«اى بپرسيد ناگهان و به طور غيرمنتظره

 بايد يك .شوداثر باقى مانده، در هوا گم مىرسد و بىمركز اصلى نمى
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شكاف وجود داشته باشد كه اين سؤال بتواند از طريق آن، به درون 
. وجود يك چنين روزنى ضرورى است.شما نفوذ كند

 كندالينى را تحريك و آن را »تم؟من كيس«تنفس عميق و سؤال 
العاده  بيدارى كندالينى سبب بروز اتفاقاتى خارق.سازدبيدار مى

گردد، زيرا تمام تجارب زندگى گذشته شما به كندالينى مربوط مى
جا ذخيره توان گفت كه اين تجارب در آنشود و به نوعى مىمى

به عنوان يك ـهاى گذشته شمار شما در زندگى تجارب بى.اندشده
درخت، پرنده، ماهى و يا به طور كلى تمام مراحل مختلفى را كه در 

 همچون بذرى در مسير ـايد طى دوران تكامل خود از آن گذر كرده
 اين مار قدرتمند كه آن را به نام كندالينى .اندسفرتان افشانده شده

 هر  بنابراين.شناسيد، تمامى تجربيات را در خود ذخيره كرده استمى
توانيد خود را با آن تواند براى شما اتفاق بيفتد، و شما مىچيزى مى

 هر اتفاق غيرقابل .ها را تقويت كنيداتفاقات هماهنگ نموده و آن
 شما با تجارب گوناگون و ظريفى .تصورى ممكن است روى دهد

.خبريدآن بىشوند و ازشويد كه به كندالينى مربوط مىمواجه مى
اگر درختى در معرض باد و بارانى شديد و سنگين قرار براى مثال، 
اى وجود خواهد داشت كه كاملاً منحصر به خود درخت بگيرد، تجربه

 هرگز .تواند باران را همانند آن درخت تجربه كند هيچ كس نمى.است
 حتى اگر در كنار آن هم بايستيم .توان به احساس درخت پى بردنمى
توانيم هر چيز را  ما فقط مى.داشته باشيمتوانيم تجربه يكسانى نمى

.آن طور بشناسيم كه استعداد و توانايى شناخت آن را داريم

 حالا .ايدتان، شما نيز يك درخت بودهاى از سفر زندگىاما در مرحله
، كندالينى «من كيستم؟»اگر به هنگام تنفس شديد و تكرار سؤال 

جا نوان يك درخت در آناى برسد كه تجارب شما به عشما به نقطه
نگهدارى شده است، ناگهان به احساس درخت و شناختى كه از باران 

ى او را خواهيد  شما در زير باران، دقيقاً تجربه.دارد پى خواهيد برد
 آن گاه دچار ترس شديدى . باران را واقعاً احساس خواهيد كرد.داشت

 فقط در .اده استپرسيد چه اتفاقى افتشويد و با حيرت از خود مىمى
اين زمان است كه خواهيد دانست چرا گاهى اوقات احساس باد، 

 در اثر چنين تجاربى، .كنيداقيانوس و تجربياتى نظير آنان را پيدا مى
شناسى و بسيارى از استعدادهاى نهانى شما شكوفا قريحه زيبايى

.شوندمى
تنومندى هايش درخت بسيار بلند و در يكى از نقاشى) 51(»ون گوگ«

را كشيده است كه تمام ستارگان و ماه و خورشيد در مقابلش چون 
آيند كه در پاى درخت و نزديك زمين تقريباً اشياء كوچكى به نظر مى

نهايت به رسد آن درخت تا بىاند در حالى كه به نظر مىگم شده
مگر عقلت را از «:  شخصى به ون گوگ گفت.دهدرشدش ادامه مى

اى؟ آيا ممكن است درختى تا ه چنين درختى را كشيدهاى كدست داده
.»اين حد رشد كند و بالا برود كه ستارگان را نيز پشت سر بگذارد؟

شناسى چون هرگز آن را از شايد تو درخت را نمى«: ون گوگ گفت
 اگر چه . ولى من با عمق درخت آشنا هستم.اىدرون، مشاهده نكرده

رود ولى بدون ن آسمان بالاتر نمىدرخت از ماه و خورشيد و ستارگا
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ى رسيدن به كمال و شك او نيز همچون درختان ديگر تشنه
تواند تا آن  درخت به خاطر محدوديتى كه دارد نمى.كرانگى استبى

دانم كه چطور روح و جوهر وجوديش حد رشد كند، ولى من مى
.»ها برساندآيد تا خود را به اوج آسمانبه پرواز درمىپيوسته

درخت در واقع اشتياق زمين را براى «: گفتون گوگ اغلب مى
 زمين از طريق درخت، دستانش را به .دهدرسيدن به آسمان نشان مى

.»كند تا آن را لمس نمايدسوى آسمان دراز مى
توانيم از تجربه يك درخت در زير باران آگاه از طريق كندالينى مى

شناسد، كه يك درخت مىشويم، اگر چه باران را به آن وضوحى 
. بنابراين در مراقبه هر چيزى ممكن است اتفاق بيفتد.شناسيمنمى

شويم علاوه بر تجربيات فوق، تا حدودى نيز از اتفاقات آينده آگاه مى
ايم بلكه قادريم از يابيم كه نه تنها در گذشته وجود داشتهو درمى

.سرنوشت آينده خويش نيز آگاهى يابيم
 به جاده كندالينى و پيوستن به سفر زيارتى او، داستان پس از ورود«

آگاهى "پذيرد و داستان زندگى ما به عنوان يك فرد پايان مى
هميشه از چنين اصطلاحاتى ) 52(»اروبيندو«.»گردد آغاز مى"خالص

 هنگام بيدارى .كرد، كه بسيار مشكل و مبهم استاستفاده مى
 فرد نيست بلكه تنها داستان كندالينى، ديگر داستان مربوط به يك

.ايد در آن زمان شما تنها نيستيد زيرا به ابديت پيوسته.آگاهى است
ابديتى كه شامل تمام اتفاقاتى است كه در گذشته روى داده است و يا 

 شما نامحدود بودن را در .اين كه در آينده به وقوع خواهد پيوست

اى است كه دايماً خود درون خود احساس خواهيد كرد؛ مانند بذر اوليه
 وقتى .رسد تا ابد به اين كار ادامه دهدسازد و به نظر مىرا آشكار مى

شويد، وضعيت شما به كلى دگرگون از نامحدود بودن خود آگاه مى
.شودگردد و همه چيز در اطرافتان دستخوش تغييرى عظيم مىمى

.همه چيز در كندالينى شما جاى دارد
ها شوند كه قبلاً آنبسيارى در برابرتان ظاهر مىهاى آن زمان رنگ

هايى كه در بيرون شويد تعداد رنگ در واقع متوجه مى.را نديده بوديد
هايى نيستند كه در درون خود مشاهده بينيد، به اندازه رنگاز خود مى

هاى  زيرا در طول سفر نامحدودتان در زندگى، با اين رنگ.كنيدمى
 بادبادكى كه در .د ولى به شكلى كاملاً متفاوتايدرونى آشنا بوده

اى متفاوت از ما كه در زمين ها را به گونهآسمان سرگردان است، رنگ
 اگر شما به ميان انبوهى از درختان برويد فقط رنگ .بيندهستيم مى
 ولى يك نقاش، در همان جا هزاران رنگ سبز را .بينيدسبز را مى
 رنگ منفردى نيست و داراى درجات و كند زيرا رنگ سبز،مشاهده مى

.هاى مختلفى است كه هر يك ويژگى خاص خودش را داردسايه
 از نظر ما سبز فقط سبز .حتى دو رنگ سبز كاملاً مثل يكديگر نيستند

 زيرا تصور ما از رنگ سبز، .شوداست و موضوع در همين جا تمام مى
تر از يك رنگ سبز چيزى بيش.سطحى، كلى و خشن است

 ولى واقعيت آن رنگ، كاملاً متفاوت از آن چيزى است كه .بينيمنمى
اى از  رنگ سبز فقط يك رنگ نيست، در واقع مجموعه.شناسيمما مى

هاى ديگر هم مانند سبز، هزاران رنگ را در  رنگ.هزاران رنگ است
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كنيد، هزاران  بنابراين زمانى كه به درون خود سفر مى.خود دارند
.گذاريدلطيف و غيرمعمول را پشت سر مىتجربه ظريف، 

.روداز نظر ادراكات حسى، انسان موجودى ضعيف به شمار مى
 اعضاء .حيوانات، از جمله پرندگان، در اين مورد بر انسان برترى دارند

.اى برخوردارندالعاده و از حساسيت فوق.ها بسيار قوى استحسى آن
توانند آگاهانه چيزى را ياد نمىها كم دارند اين است كه آن چه كه آن

 اما حساسيت، هوشيارى و تجارب .بگيرند و يا درباره آن فكر كنند
.تر استتر و قوىآنان بسيار عميق

اى معمولى در ژاپن وجود دارد كه بيست و چهار ساعت قبل از پرنده
 وقتى كه اين پرنده در .كندوقوع زلزله، محل زندگيش را ترك مى

شوند كه در جا فوراً متوجه مىده پيدا نشود، ساكنين آنهيچ جاى دهك
 ما حتى با وسائل .اى رخ خواهد دادبيست و چهار ساعت آينده زلزله

الوقوع ى قريبتوانيم يك زلزلهعلمى جديدى كه در اختيار داريم، نمى
بينى كنيم، كه حتى آن هم قابل تر از شش ساعت قبل پيشرا بيش

.بينى اين پرندگان، صددرصد درست استپيش اما .اطمينان نيست
آنان از حساسيت دقيق و بالايى برخوردارند كه مصون از هر گونه 

شوند و تعدادشان نيز ها در همه جا يافت مىخطايى است؛ و چون آن
شوند، تمام مردم دهكده از وقوع بسيار زياد است، وقتى كه ديده نمى

 اين بدين معناست .شوندلع مىزلزله در بيست و چهار ساعت آينده مط
الوقوع را ترين ارتعاشات يك زلزله قريبها حتى ظريفكه اين پرنده
.كننداحساس مى

ايد، به اى بودههاى بسيار دور شما چنين پرندهحتى اگر در گذشته
هنگام بيدارى كندالينى اين ارتعاشات را تجربه خواهيد كرد، ارتعاشاتى 

 در واقع آن را قبلاً تجربه .اس نكرده بوديدها را احسكه قبلاً آن
 در جريان بيدارى كندالينى هيچ چيز .آوريدايد ولى به خاطر نمىكرده

ى شما اتفاق افتاده افتد مگر اين كه قبلاً در زندگى گذشتهاتفاق نمى
بينيد كه قبلاً نديده بوديد و صداهايى هايى را مى بنابراين رنگ.باشد

 (naad)  كبير آن را ناآد.ايدا به حال نشنيدهشنويد كه ترا مى
.نامديا صداى ظريف مى

بارانى از شهد فرو ! اوه راهبان، به رقص درآييد«: گويدكبير مى
 اين گفته كبير در .»باران كجاست؟«:  و راهبان پرسيدند.»ريزدمى

 او همچنين .اى درونى استافتد و تجربهدنياى بيرون اتفاق نمى
 ولى .»هاى بزرگ گوش بسپاريدبه صداى طبل! اوه راهبان«: گويدمى

شنوند و با وجودى كه كبير مرتب راهبان دوباره گفتند كه صدايى نمى
دانستند كه او از چه صدايى ها نمىكرد كه گوش كنيد، آنتكرار مى

توانيد آن صداهايى را كه كبير شنيده بود،  شما نيز مى.كندصحبت مى
ها را هايى را بچشيد كه قبلاً آنتوانيد طعممى همچنين .بشنويد

.ايدتجربه نكرده
بنابراين كندالينى با دنياى عظيمى از احساسات و تجربيات در 

شوند و در مقابلتان قرار ها زنده و بيدار مىارتباط است كه تمامى آن
 به خاطر همين است كه در چنين مواقعى، اغلب انسان .گيرندمى

ايم، آيد زيرا هنگام مراقبه، زمانى كه ما آرام نشستهر مىديوانه به نظ
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بيند كه ما افتد چون او چيزهايى را مىشخصى ناگهان به خنده مى
بينيم و ممكن است زمانى كه ما مشغول خنديدن هستيم، او نمى

افتد كه براى ديگران ناگهان فرياد بكشد زيرا اتفاقى برايش مى
.ناآشناست

.ر معمول، دو راه براى برانگيختن كندالينى وجود داردبنابراين به طو
پات يا همان انتقال انرژى است كه روشى راه سوم راه شاكتى

 زمانى .غيرمعمول و سماوى است و انجام آن نياز به يك واسطه دارد
كند كه شخص ديگرى به مراقبه شما عمق و كيفيت بهترى پيدا مى

خص كار بخصوصى انجام  لازم نيست كه آن ش.شما كمك نمايد
 تنها حضور او كافى است زيرا او حكم يك واسطه يا كاتاليزور را .دهد

.كندپيدا مى
انرژى بيكران، تمام جهان هستى را در برگرفته است، فقط بايد 

اى  ما امروز براى مقابله با صاعقه، ميله.بتوانيم آن را دريافت كنيم
 هنگامى كه صاعقه با ساختمان .مدهيهايمان قرار مىآهنى بر بام خانه

رود و بدين كند، از ميله آهنى عبور كرده و به زمين فرو مىبرخورد مى
 بدون وجود ميله آهنى، ساختمان .ماندترتيب ساختمان سالم باقى مى
 اين ميله به تازگى مورد استفاده .گردددر اثر صاعقه كاملاً ويران مى

.از ازل وجود داشته استگيرد، در صورتى كه صاعقه قرار مى
پات نيز مانند صاعقه، هميشه وجود داشته است ولى استفاده از شاكتى

. فكرى جديد استـ كه حكم همان ميله آهنى را دارد ـيك واسطه 

يك انرژى نامحدود، انسان را از همه سو احاطه كرده است و 
رژى، به  براى انتقال اين ان.تواند براى رشد معنوى او به كار رودمى

توانيد براى خود حكم يك واسطه را  شما مى.يك واسطه نياز داريم
داشته باشيد ولى ممكن است اين كار در ابتدا براى شما خطرناك 

تواند به حدى قوى باشد كه پات يا انتقال انرژى مى شاكتى.باشد
 ممكن است موجب انسداد و يا از هم .نتوانيد آن را تحمل كنيد

 هر انرژى .پذير بدنتان شوداز حواس ظريف و آسيبپاشيدگى بعضى 
داراى ولتاژ بخصوصى است كه بايد با ظرفيت تحمل شما كاملاً 

 شخص واسطه، اين انرژى را در ارتباط با ظرفيت .متناسب باشد
.كندپذيرش شما تنظيم مى

براى اين كه بتوان در انتقال انرژى به عنوان يك واسطه عمل كرد، 
 تنها .ست كه انرژى الهى بر شخص مقابل فرود آمده باشدابتدا لازم ا

پات را تواند بنا بر ظرفيت شما، شاكتىدر آن زمان است كه او مى
 لازم نيست كه فرد مورد نظر، در اين زمينه كارى انجام .تنظيم كند

دهد، صرفاً حضور او كافى است تا آنچه لازم است انجام بگيرد؛ و اين 
 حضور او همچون يك عامل .ه مورد نياز استتمام آن چيزى است ك

 بنابراين اگر .دهد او شخصاً كارى را انجام نمى.كندواسطه عمل مى
تواند  هيچ كس نمى.كسى چنين ادعايى را بكند، كاملاً در اشتباه است

شخصاً انرژى الهى را انتقال دهد، ولى حضور كس ديگرى براى بروز 
.چنين اتفاقى لازم است
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شوند، در مراقبه عميق مىكنندگان،كنم وقتى تمرينمىمن فكر 
 اين به هيچ وجه كار .افتدپات با نيروى زيادى اتفاق مىشاكتى

 لازم نيست كسى عملى انجام دهد، همه چيز خود به .دشوارى نيست
كنيد انرژى كاملاً  شما ناگهان احساس مى.گيردخود صورت مى

 اين انرژى از درون شما . استمتفاوتى از بيرون به شما وارد شده
كنيد كنيد، حس مى هنگامى كه حركت كندالينى را تجربه مى.نيست

پات را تجربه كه اين انرژى از درون خود شماست و وقتى شاكتى
 اين به .ايدرسد كه آن را از بالا دريافت كردهكنيد، به نظر مىمى

 به روى شود كه كسى ريزش آب را از بالاهمان وضوحى تجربه مى
خود احساس كند و يا اين كه حركت آب را از پايين به بالا و در 

.اطراف خود حس نمايد
شباهت به غرق شدن نيست، گويى شما در بستر تجربه كندالينى بى

آيد كه شما را در ايد و سطح آب آن قدر بالا مىاى ايستادهرودخانه
 است، مانند  تجربه كندالينى هميشه همين طور.كندخود غرق مى

آيد و  چيزى از اعماق وجودتان بالا مى.غرق شدن در يك رودخانه
پات چيزى كاملاً  اما تجربه شاكتى.سازدور مىشما را در خود غوطه

 اين .شود از بالا سرازير مى.متفاوت است؛ مانند ريزش باران از آسمان
بارانى ! اوه راهبان«: گويدى آن مىهمان چيزى است كه كبير درباره

آيد و شما را در پات از بالا به پايين مى شاكتى.»ريزداز شهد فرو مى
.كندخود غرق مى

ها با هم اتفاق بيفتند، پيشرفت شما را سرعت حالا اگر هر دوى اين
 در آن موقع، همزمان با ريزش باران از بالا، سطح آب .بخشندمى

ران و طغيان رودخانه،  ريزش با.آيدرودخانه نيز از پايين به بالا مى
 شما از هر دو سو نابود .كنندافتند و شما را غرق مىهمزمان اتفاق مى

.تواند اتفاق بيفتد و كار دشوارى نيست اين امر مى.شويدمى

پات موقت است و يا مدتى طولانى ادامه آيا اثر شاكتى: سؤال
ى پات براى رسيدن به هدف كافيابد؟ و آيا يك بار شاكتىمى

است؟

پات فقط يك در حقيقت، كندالينى اثرى ماندنى دارد، ولى شاكتى
تواند جزئى از پات هرگز نمى شاكتى.كننده استكننده و كمكتقويت

 آنچه كه در .ساختار اصلى شما شود و يا شما را از اساس تغيير دهد
تر است زيرا اساسى و بنيادى است، و افتد، مهمدرون شما اتفاق مى

پات به  شاكتى.آيدين است كه ثروت واقعى شما به حساب مىهم
.دهدافزايد، ولى مطمئناً ظرفيت رشدتان را افزايش مىثروت شما نمى
اى است  بلكه در حكم اسلحه.پات دارايى خودتان نيستپس شاكتى

 اسلحه، نيروى دويدن .كه كسى به هنگام تعقيب شما در دست دارد
تر شود كه شما سريع ولى مطمئناً موجب مىدهدشما را افزايش نمى

دويد و انرژى شماست كه  به هر حال اين شما هستيد كه مى.بدويد
گردد كه حتى آن انرژى شود، ولى اسلحه موجب مىمصرف مى
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 اسلحه، انرژى شما را افزايش .ى مصرف نشده به كار افتدباقيمانده
 اين ماجرا از دست اى از انرژى خود را نيز دردهد و حتى ذرهنمى
 اگر بعد از تعقيب، اسلحه را بررسى كنيد، خواهيد ديد كه به .دهدنمى

همان صورت قبلى باقى مانده است، اما فشار ناشى از آن، سرعت و 
داشتيد، شدت دويدن شما را نسبت به قبل، كه با فراغ بال قدم برمى

.دهدافزايش مى
بخشد اما مطمئناً ظرفيت نمىپات انرژى شما را غنا بنابراين شاكتى

.دهدرشد و گستردگى آن را افزايش مى
اى آنى از برق آسمان است، چنين برقى پات مانند جلوهشاكتى

سازد و جاى يك چراغ را پيماييد، روشن نمىاى را كه مىجاده
اى كوتاه، اطراف و راه مقابلتان را به شما گيرد، فقط براى لحظهنمى

ا همين تابش آنى و نگاه سريع، بسيار پرارزش است،  ام.دهدنشان مى
اى قوى و عزمى راسخ به هايى استوار، ارادهزيرا پس از آن با گام

دانيد ايد و مى زيرا شما مسير را ديده.كنيدسوى مقصد حركت مى
 در اثر يك تابش آنى .هدف و سرگردان نيستيدكجاست و ديگر بى

 آن عبور كنيد و همان معبدى كه مقصد اى كه بايد ازتوانستيد به جاده
 به محض اين كه روشنى نور از ميان .سفر شماست، نظرى بيندازيد

رويد اما در اين زمان، رود، شما دوباره در تاريكى محض فرو مىمى
ايد، اگر چه در همان جايى شما تغيير كرده و شخص ديگرى شده

اى شما را دلگرم  چنين تجربه.ايدهستيد كه قبل از تابش نور بوده
دانيد كه در حال پيشروى هستيد، جهت جاده را كند زيرا مىمى

دانيد كجاست و معبد نيز اگر چه ناپيداست، دهيد، مىتشخيص مى
شود و همين  حس اعتماد و اطمينان در شما بيدار مى.ولى دور نيست

.تر شودتان محكمگردد كه عزم و ارادهموجب مى
گذارد، پس بارها به ت به طور غيرمستقيم اثر مىپابنابراين شاكتى

 از تابش برق دوم، بهره . يك بار كافى نيست.آن نياز پيدا خواهيد كرد
 برق سوم، باز هم اثر بهترى در شما به جاى .گيريدترى مىبيش

تر تان را محكمتوانند اراده اين تجربيات حداقل مى.خواهد گذاشت
.نمايندتان را تقويت كنند و روحيه

پات به هدف نهايى خود توانيد از طريق شاكتىبنابراين شما نمى
. اين خود شما هستيد كه بايد در مسير سرنوشتتان گام نهيد.برسيد

توانيد به هدفتان برسيد، ولى پات نيز مىشما حتى بدون شاكتى
پات، اعتماد به نفس  بدون برق شاكتى.گيردترى مىزمان بيش

ترى نياز خواهيد ، در حالى كه به جرأت و قدرت بيشترى داريدكم
 شك، ترديد و ترس، هر از گاهى وجود شما را فرا خواهد .داشت

.شودرويد به كجا ختم مىگرفت، مطمئن نيستيد راهى را كه مى
 با وجود اين به هدفتان خواهيد .افتدها چيزهايى است كه اتفاق مىاين

.كندمك مىپات حقيقتاً ك ولى شاكتى.رسيد
پات دهم كه شاكتىاگر شما تا حدودى پيشرفت كنيد، ترجيح مى

براى گروه بزرگى اتفاق بيفتد، به جاى اين كه هر بار يك و يا دو نفر 
 چرا آن را به يك و يا دو نفر محدود كنيم؟ .از آن برخوردار شوند

تواند براى گروهى هزار نفرى كه در يك جا پات يك باره مىشاكتى
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 اين كار مشكل نيست، زيرا به همان اندازه .اند اتفاق بيفتدع شدهجم
 هيچ فرقى .گيردكه براى يك و يا دو نفر لازم است وقت مى

.كندنمى

پات به اگر تماس با واسطه ادامه نيافت، آيا اثر شاكتى: سؤال
رود؟تدريج از ميان مى

 به تدريج اثر خود را اثر آن بايد از بين برود، زيرا در واقع هر چيزى
نفسه بدين معناست كه عاملى خارجى  اثر فى.دهداز دست مى

 اما آن .رودآورد؛ پس طبيعتاً از بين مىموجبات تغييرى را فراهم مى
جوشد باقى خواهد ماند زيرا متعلق به خود انرژيى كه از درون شما مى

.رود بين مىيابد و ازآيد، تقليل مى انرژيى كه از بيرون مى.شماست
.گيرد دوام خواهد يافتولى آن انرژى كه از درون شما سرچشمه مى

آيد باقى پات در شما به وجود مىهمچنين آن انرژى كه در اثر شاكتى
رود، ولى اثر  سرمايه اصلى و درونى شما از بين نمى.خواهد ماند

.پات دايمى نيستشاكتى

ثر همنشينى با فرد آيا اين خطر وجود دارد كه در ا: سؤال
نامناسب، انرژى اصلى ما از بين برود؟

 واقعاً لازم است كه اين .هيچ راهى براى تنزل كردن وجود ندارد
 اين بسيار جالب است كه بدانيد راهى .موضوع را كاملاً درك كنيد

توان شما را يارى كرد كه به  مى.براى بازگشت به عقب نداريد
تواند  حركت شما به بالا مى. كه هستيد برويداى بالاتر از آنچهمرحله

توان شما را از جايى كه هستيد پايين با مانع رو به رو شود، اما نمى
 زيرا شما به هنگام صعود و . دليلى براى آن وجود ندارد.كشيد

اى از توان ذره حتى نمى.كنيدحركتتان به سمت بالا، تغيير و رشد مى
ايد، تقليل داد و يا آن را به سير شتهرشد شما و پيشرفتى را كه دا

 در زندگى، امكان حركت كردن به عقب و بازگشت .قهقرايى كشاند
 مثل اين است كه ما به كودكى كمك كنيم تا از كلاس .وجود ندارد

توانيد معلمى را بيابيد كه شاگردش  شما نمى.اول به كلاس دوم برود
 اگر چه اين .است فراموش كندرا وادار كند تا آنچه را كه قبلاً آموخته 

امكان وجود دارد كه يك شاگرد بعد از ارتقاء به كلاس دوم، به خاطر 
معاشرين بد و نامناسب بارها و بارها رد شده و در همان كلاس نگه 
داشته شود، اما هرگز امكان ندارد كه دوستان نادان بتوانند او را به 

و ممكن است اجازه نيابد  آيا اين طور نيست؟ ا.كلاس اول بازگردانند
كه به كلاس سوم وارد شود ولى ممكن نيست او را دوباره به كلاس 

 اين تمام آن چيزى است كه . او متوقف خواهد شد.اول رجعت دهند
.برايش اتفاق خواهد افتاد

كند  او يا به جلو حركت مى.در زندگى معنوى، بازگشتى وجود ندارد
 اين توقف، .شودكند و نگه داشته مىو يا اين كه در همان جا گير مى

.خوانيدهمان چيزى است كه شما آن را تنزل و بازگشت به عقب مى
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 بدترين چيزى كه در امور .افتداما در واقع سير قهقرايى اتفاق نمى
.دهد، ركود در پيشرفت و توقف استمعنوى رخ مى

؟پات و فيض الهى تفاوتى وجود داردآيا ميان شاكتى: سؤال

پات  شاكتى.در واقع اين دو تفاوت بسيار بزرگى با يكديگر دارند
پات  شاكتى.توان آن را طراحى و اداره كردنوعى تكنيك است كه مى

توان آن را در هر  نمى.ريزى شده و درست به كار گرفته شودبايد طرح
 متوجه منظور من شديد؟ براى اين كه .زمان و مكانى به كار برد

ت اتفاق بيفتد، بسيار لازم است كه جوينده، قابليت دريافت، و پاشاكتى
 وقتى شرايط مطلوب بين .واسطه نيز توانايى انتقال آن را داشته باشد

پات روى ها با يكديگر هماهنگ شدند، شاكتىاين دو فراهم شد و آن
. لازمه وقوع چنين اتفاقى، به كار بردن يك تكنيك است.خواهد داد

 شما .گرددگهان و در تاريكى بر شما نازل مىفيض الهى نا
 فيض .توانيد آن را طلب كرده و يا به ميل خود دريافتش كنيدنمى

اى است كه  زيرا واقعه.ريزى و مديريت كردتوان برنامهالهى را نمى
.افتداى با شكوه و بزرگ، خود به خود اتفاق مىيك بار در لحظه

همانند الكتريسته منزل شما و پات و فيض الهى فرق بين شاكتى
دهيد و فوراً همه جا روشن اى را فشار مى شما دكمه.برق آسمان است

 برق، خود به خود اتفاق .كند اما برق آسمان كاملاً فرق مى.شودمى
 اگر چه در .مند شويدتوانيد به ميل خود از آن بهرهافتد و شما نمىمى

 برق .كنندنوع انرژى كار مى با يك )الكتريسته و برق(اصل، هر دو 
منزل شما از طريق تكنولوژى، با استفاده از يك وسيله و به كار بردن 

. ولى ما كنترلى روى برق آسمان نداريم.شوديك تكنيك اداره مى
اى فيض الهى مثل برق آسمان است و در لحظات نادر و غيرمنتظره

بى بوده و دهد، اگر در آن لحظه، جوينده در وضعيت مناسروى مى
.شودقابليت دريافت آن را داشته باشد، فيض الهى شامل حال او مى

 اگر چه در اصل مانند يكديگرند، ولى .پات نيستاين مطمئناً شاكتى
.كندپات فرق مىاين يك فيض الهى است كه كاملاً با شاكتى
 براى دريافت فيض الهى .تفاوت ديگرى هم بين اين دو وجود دارد

كنيد و وجود واسطه نيست، شما آن را مستقيماً دريافت مىنيازى به 
توان آن را مانند  نمى.افتدهميشه به طور ناگهانى و به ندرت اتفاق مى

توانم بگويم  من مى.ريزى نمودپات اداره كرد و برايش برنامهشاكتى
جا بياييد، بعد از فراهم آمدن اگر شما روز بعد در ساعت معينى اين

 اما اين موضوع هيچ .افتدپات اتفاق مىخصوصى، شاكتىتمهيدات ب
.تواند اتفاق بيفتد و يا نيفتد فيض الهى مى.ربطى به فيض الهى ندارد

اش كرد و يا كنترلى روى آن توان اداره نمى.اين دست ما نيست
پات و فيض الهى يكى  به استثناء اين اختلافات، شاكتى.داشت
.هستند

پات فقط در حالت تهى بودن از نفس رخ اگر شاكتى: سؤال
ريزى كرد؟توان آن را برنامهدهد، چگونه مىمى
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تواند در حالت تهى بودن از نفس انجام گيرد، وجود ريزى مىبرنامه
پذير است كه  اين كاملاً امكان.ريزى مغايرتى نداردنفس با برنامه

.ديگرى است نفس به كلى چيز .ريزى كردبدون دخالت نفس، برنامه
گيريم كه با فراهم آوردن مقدمات لازم، فردا براى مثال، ما تصميم مى

 در اين .جا بنشينيمپات در اينصبح در ساعت پنج براى انجام شاكتى
ريزى لازم نيست جوينده خالى از نفس باشد؛ ولى واسطه بايد برنامه

.چنين باشد
يم يك لحظه داراى توان نمى.رها بودن از نفس، حالتى موقتى نيست
 اگر تهى از نفس باشيد، كه .نفس باشيم و لحظه ديگر بدون نفس

 اين طور نيست كه فردا ساعت پنج، من .هستيد، و اگر نباشيد، نيستيد
 چگونه چنين چيزى ممكن است؟ .نفسى قرار بگيرمدر حالتى از بى

 اگر در حال حاضر .آيد و هرگز امكان ندارداين به نظر مضحك مى
ون نفس باشم، در آن صورت فردا در ساعت پنج هم همين طور بد

 چه شما .ريزى كرده باشم يا نهخواهم بود، صرف نظر از اين كه برنامه
جا حاضر شويد يا نه، يا اين كه در آن لحظه بيدار باشم يا در در اين

خواب، به هر حال اگر داراى نفس باشم يا نباشم، به همان حالتى كه 
.مانمىهستم باقى م

 گو اين كه ما .تهى بودن از نفس، مانند درجه حرارت بدن نيست
. طرز فكر ما چنين است.بندى كنيمايم هر چيزى را درجهعادت كرده

اگر حرارت بدن كسى نود و هشت درجه فارنهايت باشد، او را سالم 

 نود و .گوييم تب دارددانيم و اگر به نود و نه درجه افزايش يابد، مىمى
دانيم، چون همه داراى هشت درجه نيز تب است اما آن را عادى مى

ترين انحراف از حرارتى كه ما آن را  كوچك.چنين حرارتى هستند
.شودآفرين مىدانيم، مشكلطبيعى مى

 اگر كسى .كنيمبه طور معمول، ما نفس را نيز مانند تب ارزيابى مى
ردى خوب و متواضع به اندازه ديگران داراى منيت باشد او را ف

دانيم منحرف دانيم، ولى اگر كمى از آن چه كه ما آن را طبيعى مىمى
 در صورتى كه درجه .خوانيمشود، فوراً او را خودپسند و خودخواه مى

منيت فردى كمى تنزل كند، او را فردى كاملاً فروتن، افتاده و داراى 
.دانيمروحى بزرگ مى

ها  اين.ى كاملاً جداگانه استداشتن يا نداشتن نفس، موضوع
گيرى ما قابل هاى مختلفى هستند كه با معيارهاى اندازهوضعيت

 در حقيقت، فقط .توان نفس را با تب مقايسه كرد نمى.ارزيابى نيستند
 زيرا تا وقتى .توان گفت كه او تب ندارددر مورد يك شخص مرده مى

يا غيرطبيعى، كه بدن داراى حرارت است، چه به ميزان طبيعى و 
 با اين تفاوت كه نود و هشت درجه، .توان گفت كه تب داردمى

 حرارت غيرطبيعى در .حرارت طبيعى و نود و نه، غيرطبيعى است
.شودكند و موجب بيمارى مىسطح بدن ايجاد مشكل مى

 اگر نفس .گيردنفس از زاويه ديگرى نيز مورد ارزيابى قرار مى
ار كند، او را شخصى نفسانى و خودبين دشخصى، منيت ما را خدشه

ى تسلى نفس ما باشد و آن دانيم و اگر نفس شخص ديگرى مايهمى
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 ولى ملاك ما براى شناخت .دانيمرا تقويت كند، او را غيرنفسانى مى
نفس چيست؟ اگر شخصى با رفتارى غرورآميز سعى كند كه برترى 

 اما .دانيم نفسانى مىخود را به ما تحميل نمايد، او را فردى خودبين و
اگر همان شخص به ما احترام بگذارد، او را بسيار متواضع و خوب 

 چه معيارى براى تشخيص آن وجود دارد؟ ما فقط يك روش .ناميممى
آزارد،  از نظر ما هر چيزى كه نفس ما را مى.براى آزمون نفس داريم

ا نفسانى  اگر كسى به ما آسيب برساند، او ر.ناشى از وجود نفس است
دانيم و اگر نفس ما را تقويت و همراهى كند، او را فردى روحانى و مى

 ملاك ما براى ارزيابى ديگران، هميشه نفسمان .ناميممتواضع مى
كنيم كه آيا ديگران نفسانى هستند و  با همين ملاك تعيين مى.است

.ماينفسى عاجز شده و به همين دليل، از درك مرحله بى.يا غيرنفسانى
ايم كه چگونه نفس را توانيم آن را بشناسيم؟ ما ياد گرفتهچگونه مى

 اما زمانى كه هيچ گونه معيارى در دست نداريم، در .بندى كنيمدرجه
.شويمنفسى با مشكل رو به رو مىشناخت مرحله بى

ى نفسى كلمه بى.نفس باشدپات، واسطه بايد بىاما در مورد شاكتى
توانيم بگوييم كه واسطه نبايد نفس راين فقط مىمناسبى نيست، بناب

كننده فيض  به خاطر داشته باشيد كه چنين فردى دريافت.داشته باشد
 اين بركت و موهبت، چون بارانى در تمام لحظات شبانه .الهى است

.دهد كه شما نيز طعم آن را بچشيدبارد و وى ترتيبى مىروز بر او مى
تواند  بدين سان مى.راى او تداوم دارداما آن شهد روحانى، تنها ب

متوجه شود كه در چه زمانى دريچه آگاهى شما براى يكى دو 

اى از آن شهد شود تا از آن طريق بتواند چند قطرهاى گشوده مىلحظه
.را درون شما بريزد

آيا اثر فيض الهى، بر شخصى كه آن را مستقيماً دريافت : سؤال
تواند انسان را به هدف  آن فيض مىكند، دايمى است؟ و آيامى

اش برساند؟نهايى

تواند به طور مستقيم دريافت شود كه فيض الهى، فقط زمانى مى
 فقط زمانى كه .شخص به هدف غايى رسيده باشد، نه قبل از آن
 نفس، تنها .شودنفستان از ميان رفته، فيض الهى بر شما نازل مى

 رسيدن به هدف .داردهدف بازمىمانعى است كه ما را از رسيدن به 
غايى، آخرين مرحله است كه بيش از آن، چيزى براى كسب كردن، 

.ماندباقى نمى

آيا سادانا يا تنظيم و هدايت كندالينى، امرى روحى، روانى : سؤال
است و يا معنوى؟

دانيد كه خوردن، امرى فيزيكى  مى.اين فقط امرى معنوى است
.كندخوريد، به زودى روح، بدنتان را ترك مى اما اگر غذا ن.است

شود، معهذا، بايد در وضعيت بنابراين اگر چه غذا وارد بدنتان مى
 به همين .خاصى قرار داشته باشد تا روح بتواند در آن ساكن گردد
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اى روانى است، ولى بايد در موقعيتى ترتيب، اگر چه كندالينى پديده
 در غير اين .به روح ملحق شويدخاص قرار بگيرد تا شما بتوانيد 

 بنابراين اگر چه كندالينى .گرددصورت، رسيدن به روح غيرممكن مى
اى روحى است، ولى از طريق آن است كه حركت به سوى پديده

نفسه امرى معنوى نيست و هر  كندالينى فى.شودمعنويت آغاز مى
ا  اگر هم كسى غذ.كس چنين ادعايى داشته باشد، در اشتباه است

كند؛ ولى با وجودى كه غذا خوردن خوردن را معنوى بداند، اشتباه مى
.عملى فيزيكى است، مبنا و اساسى براى معنويت است

 همه چيز .نفس و فكر، در واقع معنوى نبوده و امورى مادى هستند
ترين شكلشان، ذهنى و  فكر و نفس در ظريف.از جنس ماده است

 اما همه .اندوان، شكل ظريف ماده روح و ر.شوندروانى خوانده مى
 به عنوان خط شروع و سكوى پرشى ـ نفس، ذهن و روان ـها آن

 مثل اين است كه .روندبراى پريدن به درون عالم روحانى به كار مى
اى شيرجه بزند، براى اين كار او بايد كسى بخواهد به درون رودخانه

اند ه نصب كردهاى كه در كنار رودخانابتدا به روى تخته شيرجه
 ممكن است شخصى بگويد . ولى تخته شيرجه، رودخانه نيست.بايستد

خواهد به درون چرا وقتى تخته شيرجه خودِ رودخانه نيست، او كه مى
رودخانه برود، بايد ابتدا روى آن قرار بگيرد؟ ولى بايد دانست كه هيچ 

 انسان .ندتواند با ايستادن در رودخانه، به درون آن شيرجه بزكس نمى
تواند به ابتدا بايد روى تخته پرش قرار بگيرد، پس از آن است كه مى

اى كه شخص به درون آن وارد  تخته پرش با رودخانه.رودخانه بپرد
. تخته، رودخانه نيست.شود، دو چيز كاملاً جداگانه هستندمى

توانيد به به همين ترتيب، از طريق بدن و ذهن است كه شما مى
پذير  دستيابى به معنويات، تنها زمانى امكان.ى ملحق شويدروح اله

 در حال حاضر شما بايد از جايى كه در .است كه جهشى صورت بگيرد
 وقتى كه پرش .اين لحظه هستيد، خود را براى اين كار آماده كنيد

.ايدانجام شود، شما نيز به معنويت دست يافته

خواستيد كه يشه از ما مىدر تعليم اولين مراقبه، شما هم: سؤال
 و حالا در جريان .حركت و هشيار باشيمدر آرامش و سكوت، بى

كنيد كه از  ما را تشويق مى»من كيستم؟«تنفس شديد و سؤال 
 ولى كسى كه .حداكثر نيرويمان بهره بگيريم و سخت تلاش كنيم

تكنيك قبلى مراقبه را تمرين كرده است، انجام درست اين كار 
 بنابراين كدام يك از اين دو تكنيك براى ما .ل استبرايش مشك
خوب است؟

 شما فقط بايد ببينيد .جا مسئله خوبى و بدى مطرح نيستدر اين
دهند و كيفيت ترى به شما مىها آرامش بيشكدام يك از تكنيك

تواند در مورد همه به يك نحو عمل  اين نمى.برندتان را بالا مىمراقبه
 كسانى هستند كه .اى متفاوت از ديگرى داردربه هر كس تج.كند

يابند و كسان ديگرى فقط بعد از دويدن بسيار، به آرامش دست مى
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توانند بلافاصله آرامش را تجربه كنند؛ اما تعداد آنان كم هستند كه مى
 تعداد .يابى مستقيم به آرامش، نسبتاً مشكل است دست.است

ها بايد  اكثريت آن.ين كارى كنندتوانند چنشمارى از مردم مىانگشت
فشار و خستگى زيادى را متحمل شوند تا بعد از آن بتوانند به آرامش 

 اما هدف نهايى از انجام دو تكنيك، يكى است؛ و آن .دست يابند
.كسب آرامش است

شما هنگام توضيح درباره تنفس عميق و شديد گفتيد كه : سؤال
رفتن از يك نهايت به نهايت تكنيك دگرگونى و تحول، از طريق 

 بدين معنا كه براى رسيدن به مرحله آرامش .شودديگر انجام مى
 اگر اين طور است، .مطلق بايد ابتدا حداكثر فشار را تجربه كنيم

توانيم آن را يك سادانا يا تنظيم و هدايت فشار به حساب آيا مى
آوريم؟

.دن تنش و فشار استاين عمل، كاملاً يك سادانا يا به نظم در آور
.در حقيقت، هر گونه هدايت انرژى، به قاعده درآوردن تنش است

 از اين طريق، انرژى به وجود .انرژى، خود به معناى تنش است
ايم با شكافتن و تحت فشار قرار دادن  ما موفق شده.آيدمى

.العاده زيادى از آن خارج سازيمترين اجزاء اتم، انرژى فوقظريف
 اگر .ن تنظيم قدرت و انرژى، يك ساداناى تنش و فشار استبنابراي

.درست دقت كنيم، فشار، خود، انرژى است

ايد، شما از دو روش ساداناى مثبت و منفى صحبت كرده: سؤال
ساداناى كندالينى مثبت است يا منفى؟

.كاملاً مثبت است

ى كه مراكز انرژ(چرا بودا درباره كندالينى و چاكراها : سؤال
صحبتى نكرده است؟( كندها عبور مىكندالينى از آن

در حقيقت، تمام چيزهايى كه بودا گفته، ثبت و نگهدارى نشده و 
 بسيارى از تعاليم بودا .اين موضوع، مسئله را بسيار مشكل كرده است

 پانصد سال پس از مرگ بودا، تعاليم او .اندعمداً ثبت و نگهدارى نشده
 براى . در زمان او دست به چنين اقدامى نزدند. شدگردآورى و ثبت

كه دانش او را  (bhikkhus) پانصد سال شاگردان بودا
.حفظ كرده بودند، حاضر نشدند كه تعليماتش را روى كاغذ بياورند

بالاخره و به تدريج، تمام امانتدارانِ دانش بودا از روى زمين محو 
داييان دور هم گرد آمدند تا بزرگى از بو) 53( تا اين كه اجتماع.شدند

آورى و ثبت نمايند، زيرا اين خطر براى نخستين بار تعليمات او را جمع
داران بودا، تعاليم او به طور وجود داشت كه بعد از مرگ آخرين امانت

.كامل از ميان برود
شاگردان بودا، تا حد امكان، تعليمات او را به طور شفاهى و از طريق 

ها خوددارى ند و مصرانه از مكتوب نمودن آنحافظه، حفظ كرد
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 چنين چيزى در مورد تعليمات مسيح و ماهاويرا نيز اتفاق .ورزيدند
.افتاد؛ و البته انجام چنين كارى لازم بود

دلايل موجهى وجود داشت كه تعليمات بودا و مردانى چون او ثبت 
ر و دهان  اول اين كه چنين افرادى تعاليمشان را از طريق گفتا.نشود

به دهان دريافت كرده بودند، بنابراين به همين روش هم آن را انتقال 
 در اين ميان، هر يك از رهروان حقيقت، مطالبى را عنوان .دادندمى
كرد كه با ديگرى فرق داشت و تمامى آن تعليمات الزاماً براى مى

توانستشاگردان مبتدى كه در مسير معنوى بودند مفيد نبود، حتى مى
.آور باشدبراى آنان زيان

اغلب وقتى تعليماتى را كه مخصوص رهروان پيشرفته بود به 
كردند، موقعيتشان به عنوان يك طلبه شاگردان مبتدى منتقل مى

ها را از وظايف شد، زيرا فكر رسيدن به مراحل بالاتر، آنمتزلزل مى
 نيز به  علاوه بر آن، اين كار مشكل ديگرى را.داشتاصلى خود بازمى

آورد و آن اين كه بسيارى از مطالبى كه به مبتديان آموخته وجود مى
شد، نه تنها از نظر رهروان پيشرفته زايد بود بلكه غلط هم تلقى مى
.شدمى

بنابراين اگر مطالبى را كه براى افراد پيشرفته در نظر گرفته شده 
وس خود را ها دراست، قبل از موعد مقرر، به مبتديان بياموزند، آن

كنند و در همان جايى كه هستند گيرند، به آن اطمينان نمىجدى نمى
 بنابراين بسيار .ترى بكنندتوانند پيشرفت بيشمانند و نمىباقى مى

اى كنند متناسب با مرحلهضرورى است تعليماتى را كه دريافت مى

انند توها مى تنها در اين صورت است كه آن.باشد كه در آن قرار دارند
.به درستى در مسير معنوى گام بردارند و پيشرفت كنند

خواهد الفبا ياد بگيرد، آموخته است كه حرفكودكى كه مى
Gمتعلق به كلمه God است بنابراين لزومى ندارد كه به او بگوييم
هم باشد و هيچ ارتباطى  goblin تواند متعلق بهمىGحرف«

ها از يك خانواده آنوجود ندارد و  goblin و God بين
وGodبه هيچ وجه ارتباطى با "G"نيستند؛ و در واقع

goblinگفتن چنين چيزى به كودك خطرناك است و .»ندارد 
اى نادان« اگر پدر كودك به او بگويد كه .شودمانع يادگيرى او مى

G ربطى به God تواند به هزار و يك كلمه ندارد، اين حرف مى
 پس .»شودنمىGodشته باشد و صرفاً مربوط بهديگر نيز تعلق دا

يابد كه او شخصاً درمى.گيردرا ياد نمىGاز آن، كودك هرگز حرف
Gمنحصراً مربوط به Godپس از آن، كلمه.شودنمى  God  را

.شناسدرا مى G كنار گذاشته و مستقلاً حرف
ه هاى معنوى نيز هزاران مطلب و نكته وجود دارد كه بدر روش

 مطالبى نيز وجود دارند كه بسيار .شودهزاران مرحله مربوط مى
 بعضى تعاليم طورى است كه .شخصى، خصوصى و محرمانه هستند

 اما مطالب ديگرى وجود دارد .توان در جمع درباره آن صحبت كردمى
 درباره چنين .ها را مطرح نمودتوان در يك گروه بزرگ آنكه نمى

عدودى كه آمادگى لازم را دارند، صحبت مطالبى، فقط با تعداد م
.خواهد شد
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بنابراين اگر چه بودا، مطالب زيادى به شاگردانش آموخته بود ولى 
 به همين ترتيب، تمام چيزهايى را .اندها ثبت و نوشته نشدهتمام آن

 بعضى از مطالب را كه .توان روى كاغذ آوردگويم نمىهم كه من مى
 آن مطالبى . شدنش خطرى در بر نداردكنم، ثبتدر جمع مطرح مى

كه بايد به عنوان تعليمات سرىّ حفظ شوند، هرگز در ميان گروه بازگو 
اش را ها را به افرادى كه شايستگى من فقط آن.گردندو فاش نمى

.كنم تا به ذهنشان بسپارنددارند منتقل مى

اين بدين معناست كه موضوع كندالينى و چاكراهاى : سؤال
لف نيز بايد مانند يك راز حفظ شود؟مخت

 ثبت مطالبى . در اين مورد مسائل قابل بحث ديگرى وجود دارد.خير
كه در اين چند روز راجع به كندالينى و چاكراها گفته شد، هيچ گونه 

كنم، مربوط به فاصله  مشكلى را كه من به آن اشاره مى.ايرادى ندارد
ت كه بين تعليمات بودا و ما قرار اى اسزمانى دو هزار و پانصد ساله

 در .هاى بزرگى شده است همين باعث به وجود آمدن تفاوت.گرفته
كنم  من فكر مى.ها ارتقاء يافته استطول اين زمان، آگاهى انسان

دانسته ولى حالا كاملاً مطالبى وجود داشته كه بودا آن را سرىّ مى
 وجود آمدن  گذشت بيست و پنج قرن موجب به.اندعمومى شده

 بنابراين بسيارى از مطالبى را كه بودا .تغييراتى اساسى شده است
توانم براى همه بازگو كنم و به همين دانست، حالا من مىسرىّ مى

ترتيب، مطالب بسيارى نيز كه از نظر من سرّى هستند، ممكن است 
دو هزار و پانصد سال ديگر آشكار شوند؛ مشروط بر اين كه آگاهى 

. به همان نحوى كه بايد، سير تكاملى خود را پيموده باشدانسان،
گويم؟ اگر بودا هم دوباره بازگردد مايل آيا متوجه هستيد كه چه مى

است كه بسيارى از مطالبى را كه در زمان خودش پنهان داشته بود، 
.آشكار سازد

اى را داد كه بر طبق آن هيچ كس اجازه بودا حكم مهم و زيركانه
 زيرا اگر هر .يازده سؤالى را كه او تعيين كرده بود، مطرح نمايدنداشت 

ها شد او ناگزير بود به نحوى به آنها مطرح مىكدام از اين سؤال
ها پاسخ غلط بدهد، پاسخ بگويد و در عين حال كه صحيح نبود به آن

دادن پاسخ درست هم كاملاً اشتباه بود، بنابراين تصميم گرفت كه 
رح اين يازده سؤال بازدارد؛ زيرا سؤالاتى غيرقابل توضيح مردم را از ط

كرد  بودا قبل از اين كه به شهرى وارد شود به همه اعلام مى.بودند
ها پاسخ كه هيچ كس نبايد اين يازده سؤال را مطرح كند زيرا او به آن

 بر طبق چنين اعلامى، هيچ كس اجازه نداشت بودا را با .دهدنمى
.ى بيازاردطرح چنين سؤالات

ها  زيرا اگر او به اين سؤال.بودا براى اين كار دليل خوبى داشت
آور بود و اگر از پاسخ دادن امتناع داد، براى شنوندگان زيانپاسخ مى

.نمودورزيد، از اين كه حقيقت را بيان نكرده بود، احساس گناه مىمى
.دپس بهترين راه اين بود كه اصلاً چنين سؤالاتى مطرح نشو
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كردند كه چون اى با ضربات طبل اعلام مىبنابراين در هر دهكده
شود، هيچ كس اجازه ندارد اين يازده سؤال را جا وارد مىبودا به آن

 اين سؤالات را .گرددمطرح كند، زيرا اين كار موجب پريشانى او مى
دانستند و واقعاً هم هيچ گاه چنين سؤالاتى مى) 54(غيرقابل توضيح

.ه نشدپرسيد
كردند، هر گاه مخالفين بودا در طرح چنين سؤالاتى پافشارى مى

بايد مدتى صبر كنيد و ضمناً با عبادت، خود را «: گفتها مىبودا به آن
 آن گاه به شما پاسخ .شايسته دريافت جواب اين سؤالات نماييد

 اين همان .داد ولى هرگز به چنين سؤالاتى پاسخ نمى.»خواهم داد
.ود كه منتقدان و مخالفين، آن را عليه او به كار گرفتندچيزى ب

و هندوها معتقد بودند كه بودا به اين دليل پاسخ سؤالات ) 55(هاجين
كردند چون در متون داند و فكر مىها را نمىدهد كه جواب آنرا نمى

ها به تمام سؤالات پاسخ داده شده است، پس بودا به دليل مذهبى آن
 اما .كندكافى، از پاسخ دادن به سؤالات خوددارى مىنداشتن دانش 

خواست، تكرار مخالفين او اين را فراموش كرده بودند كه اگر بودا مى
.متون مذهبى براى او بسيار آسان بود

هاى واضح نوشته حقيقت اين است كه حتى در آن متون نيز پاسخ
. زيرا در واقع امكان چنين چيزى وجود ندارد.نشده است

بنابراين نبايد انتظار داشت كه بودا در آن زمان، درباره چاكراها و 
.كندالينى سخن گفته باشد

10بخش 

ى بسيار خوبى داردمراقبه، آينده

شما سادانا يا راه و روش تنظيم كندالينى را راهى براى : سؤال
 ممكن است راجع به آن توضيح دهيد؟.دانيدسازى بدن مىآماده

در ابتدا بايد بگويم كه روح و بدن در سطحى بسيار عميق، از 
.يكديگر جدا نيستند و تفاوت بين آن دو بسيار سطحى و ظاهرى است

وقتى كل حقيقت را بشناسيم، ديگر روح و بدن را به عنوان دو وجود 
 در .بينيمها را يكى مىدانيم، بلكه واقعاً آنمجزا از يكديگر نمى

سمت از روح است كه به وسيله حواس تشخيص حقيقت، بدن آن ق
شود؛ و روح آن قسمت از بدن است كه فراتر از دريافت داده مى

 بنابراين روح قسمت نامرئى بدن است و بدن، قسمت .حواس قرار دارد
.مرئى روح

رسيم كه به تجربه حقيقت غايى اما فقط زمانى به چنين دركى مى
.نايل شده باشيم
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كه همه مردم بر اين باورند كه بدن و روح، يكى جاست جالب اين
 زيرا ما در واقع .آلود است ولى اين عقيده عمومى، وهم.هستند

 اما حتى .گيريمدانيم كه روح چيست و بدن را با روح اشتباه مىنمى
اين عقيده عمومى و تخيلى هم ناشى از همان حقيقت اصلى است كه 

اى پنهان از عمق  ما در گوشه.ددانشى از يگانگى، در پس آن جاى دار
.مان، از يگانگى روح و بدن آگاهيمهستى

دانش و آگاهى از يگانگى، موجب به وجود آمدن دو ديدگاه غلط 
گرايان معتقدند كه فقط روح وجود دارد نه  از طرفى، روح.شده است

و ) 56(»چارواك«گرايانى چون بدن؛ و از طرف ديگر ماده
دارند كه فقط بدن وجود دارد و روحى در كار مىاظهار ) 57(»اپيكور«

 اين دو ديدگاه غلط، كه متضاد يكديگرند، از همان درك عميق .نيست
.شود كه روح و بدن، دو چيز جداگانه نيستندناشى مى

گرايان، خود و بدنشان را يكى افراد عامى و جاهل نيز، مانند ماده
گردد، اين باور  آغاز مى اما به محض اين كه سفر درونى.پندارندمى

يابد كه روح و بدن شكند و شخص به اين ادراك دست مىدرهم مى
 زيرا به محض اين كه انسان از وجود روح آگاه .از يكديگر جدا هستند

 اما چنين .بردگردد، به جدا بودن اين دو از يكديگر نيز پى مىمى
 كه شما به  زمانى.افتدچيزى در مراحل ميانى سفر درونى اتفاق مى

يابيد، رويد و به تجربه غايى دست مىترى فرو مىتر و بيشعمق بيش
هاى ها واقعاً از يكديگر جدا نيستند، بلكه شكلشويد كه آنمتوجه مى

.متفاوتى از يك حقيقت واحدند

مثل اين است كه بگويم من دو دست دارم، يكى راست و يكى 
بيند، هر دوى تان مرا مى از نظر كسى كه از دور و بيرون، دس.چپ
 زيرا دستان من از .كند البته او اشتباه مى.آيندها يكى به نظر مىآن

بيند كه دست شود مىتر مىيكديگر مجزا هستند و او وقتى نزديك
 ممكن است من در دست .راست و چپ من كاملاً از هم جدا هستند

 دست  ممكن است.چپم احساس درد كنم ولى دست راستم درد نكند
 بنابراين كاملاً روشن است .راستم قطع شده و دست چپم سالم باشد

 اما اگر شخصى به درون و .هايم از يكديگر جدا هستندكه دست
.شود كه اين دو دست متعلق به من استتر بيايد، متوجه مىنزديك

كشم و اگر اگر دست چپم شكسته باشد، اين من هستم كه درد مى
 به .كشم باشد، اين من هستم كه عذاب مىدست راستم صدمه ديده

شود، اين من هستم همين ترتيب وقتى دست راست و يا چپم بلند مى
.كنمها را بلند مىكه آن

ها  آن.بنابراين در تجربه نهايى، روح و بدن از يكديگر جدا نيستند
 مانند دو دست ما كه متعلق به يك حقيقت .در دو سو قرار دارند

.برم تشبيهاتى را براى درك بهتر مطلب به كار مى چنين.واحدند
تواند از دو نقطه آغاز گردد؛ يا از قسمت بدن و يا از سفر معنوى مى

تر و  اگر كسى سفر را از بدن آغاز كند و به عمق بيش.جانب روح
 مثل اين است كه كسى دست .رسدترى برود، عاقبت به روح مىبيش

 پيش برود، او دير يا زود، به دست راست مرا بگيرد و به سمت بالا
تواند مستقيماً از روح  به همين ترتيب، انسان مى.چپم نيز خواهد رسيد
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 اما شروع كردن از روح، بسيار .شروع كند و در نهايت به بدن برسد
جايى كه ما  از آن.مشكل است، زيرا روح براى ما كاملاً ناشناخته است

شود، اگر م، سفرمان از بدن آغاز مىاصولاً در سطح فيزيكى قرار داري
 اما .كنندهايى وجود دارند كه مستقيماً از روح شروع مىچه تكنيك

 يك در ميليون .شوندعموماً براى عده معدودى مفيد واقع مى
 اكثريت مردم مجبورند از .ها استفاده نمايندتوانند از اين تكنيكمى

شود كه در آن قرار  سفر انسان از محلى شروع مى.بدن شروع كنند
.دارد

شود، در كندالينى تمهيدات اوليه براى سفرى كه از بدن شروع مى
ترين تجربياتى است ى عميق كندالينى مقر اصلى و اوليه.نهفته است

.شوندكه مربوط به بدن مى
كنيم تر از آن چيزى است كه ما فكر مىدر واقع بدن به مراتب بيش

اى را  براى مثال اگر پنكه.دانندباره آن مىها درو يا فيزيولوژيست
هاى آن، براى بررسى قطعاتش پياده كنيم، در هيچ يك از قسمت

 ممكن است در انتهاى بررسى، شخص .شودالكتريسيته يافت نمى
بسيار باهوشى به اين نتيجه برسد كه در ساختمان اين پنكه چيزى به 

تواند الكتريسيته را در  نمى او هرگز.نام الكتريسيته به كار نرفته است
 معهذا، حقيقت اين است كه .هاى پنكه پيدا كندهيچ يك از قسمت

كند و به پنكه فقط با نيروى الكتريسيته به حركت در آمده و كار مى
ها، براى  فيزيولوژيست.ايستدمحض نرسيدن برق، از حركت باز مى
 از كندالينى در كنند، ولى اثرىمطالعه بر روى بدن، آن را تشريح مى

 با وجود اين، تمام بدن با انرژى الكتريكى كندالينى به .بينندآن نمى
 از .آوردآيد؛ همان طور كه برق، پنكه را به حركت در مىحركت درمى

الكتريكى كندالينى پى برد و يا از توان به وجود انرژىخارج نمى
 بررسى بدن،  زيرا به هنگام تجزيه و.طريق تشريح بدن، آن را شناخت

اى  فقط از طريق تجربه.گرددجريان انرژى قطع شده و ناپديد مى
.توان از وجود آن آگاه شددرونى مى

ها، توان مانند فيزيولوژيست مى.دو راه براى شناخت بدن وجود دارد
بدن را از بيرون و از طريق تشريح مطالعه كرد، يا از طريق تجربه 

وقتى شخص به اعماق وجود خود فرو .درونى آن را شناسايى نمود
شود، از درون شروع به شناخت بدنش جا ساكن مىرود و در آنمى
.كندمى

شناسيم، به خاطر داشته باشيد كه ما بدنمان را فقط از بيرون مى
شناسيم به  اگر دستمان را مى.شودزيرا از بيرون به ما شناسانده مى

 بنابراين دانش .بينيممانمان مىخاطر اين است كه آن را واقعاً با چش
ها هايمان، در واقع همان دانشى است كه فيزيولوژيستما درباره دست

 اما اگر چشمانمان را ببنديم و دستمان را احساس كنيم، .اندبه ما داده
 بنابراين اگر .اين احساسى درونى است كه متعلق به خودمان است

 به زودى به كندا خواهد كسى براى شناخت بدنش به درون خود برود،
 انرژيى كه در . مخزنى كه منشأ تمامى انرژى جسمانى ماست- رسيد 

 انسان پس از تجربه .شوداين مخزن قرار دارد، كندالينى ناميده مى
گيرد، به جا سرچشمه مىدرونى متوجه خواهد شد كه همه چيز از آن
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اغى است  آن مركز، مانند چر.شودكند و پخش مىتمام بدن نفوذ مى
 اگر شما به جستجوى منشأ .سازدكه نورش تمام اطاق را روشن مى
منشأ تمام آن انوار نورانى كه روشنايى بپردازيد، خواهيد ديد كه

 با اين .سراسر اطاق را روشن كرده است، فقط يك چراغ كوچك بوده
كند، ولى كه پرتو نورانى چراغ، تمام گوشه و كنار اطاق را روشن مى

.ماندچنان به صورت منشأ نورانى باقى مىچراغ هم
جا در جستجوى نقطه بخصوصى هستيم كه انرژى حياتى ما در اين

 انرژى حياتى .شودگيرد و در سراسر بدن پخش مىاز آن سرچشمه مى
شود كه داراى منشائى بايد داراى مركزى باشد؛ هيچ انرژيى يافت نمى

 از ما فاصله دارد، با اين  اگر چه خورشيد صدها ميليون مايل.نباشد
توانيم بگوييم كه كنيم و مىوصف، اشعه نورانى آن را دريافت مى

گردد و مركزى وجود دارد؛ مركزى كه انوار نورانى از آن ساطع مى
 در حقيقت انرژى بدون مركز وجود .گيردتمامى زمين را در بر مى

 يك دايره، . هر كجا انرژيى وجود داشته باشد، مركزى نيز هست.ندارد
تواند بدون مركز باشد؟ هر محيطى مطمئناً داراى مركزى چگونه مى
.نيز هست

 اين نيازى .اى از انرژى استكاملاً بديهى است كه بدن شما توده
رود و گاهى فرو ى انرژى گاهى بالا مى اين توده.به اثبات ندارد

 به شود، زمانىكند و گاهى متوقف مىنشيند، گاهى حركت مىمى
شود و زمانى سست و دچار رود، گاهى فعال و پرقدرت مىخواب مى
 زمانى . بنابراين عملكرد انرژى همواره يكسان نيست.گرددرخوت مى

توانيد تخته سنگ بزرگى را بلند كرده و شويد، مىكه شما عصبانى مى
توانيد آن به سوى كسى پرتاب كنيد، اما در حالت عادى به سختى مى

ترسيد، با چنان سرعتى  وقتى كه به شدت مى.كت دهيدسنگ را حر
 بنابراين .انگيزيددويد كه رشك يك دونده مسابقه المپيك را برمىمى

انرژى شما هميشه به يك حالت نيست و بنا بر شرايط بيرونى و 
.كندتان تغيير مىدرونى

بنابراين بديهى است كه شما داراى مخزنى از انرژى هستيد كه 
 به هنگام نياز، آن انرژى .شودشود و يا نمىز آن وارد عمل مىانرژى ا

 در غير اين صورت، به شكلى ساكن در منشأ .آيداز قوه به فعل درمى
 در شرايط عادى و يا غيرعادى، انرژى را از همين .ماندخود باقى مى

كشيد و براى احتياجات روزانه و همچنين در مواقع منشأ بيرون مى
 با اين وصف، اين مخزن هيچ گاه خالى .كنيدستفاده مىلزوم از آن ا

توانيد آن را تخليه كنيد؛ تمام  شما نمى.نيست، بلكه هميشه پر است
.شدنى نيست
جاست كه بدانيد ما هيچ وقت از اين منبع بزرگ جالب اين

 كسانى كه بدين منبع .كنيممان به طور كامل استفاده نمىانرژى
ترين افراد، كه به عنوان العادهيند كه حتى خارقگواند، مىدست يافته

تر از پانزده درصد انرژى خود را مصرف شوند، بيشنابغه شناخته مى
ساز تاريخ، از محدوده پانزده  تمام مردان بزرگ سرنوشت.اندنكرده

شود، جايى كه به افراد معمولى مربوط مى تا آن.انددرصد تجاوز نكرده
تا دو و نيم درصد انرژى كندالينى خود استفاده ها حداكثر از دو آن
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شان بلااستفاده مانده كنند و نود و هشت درصد از انرژى واقعىمى
.است

بنابراين از نظر بذر اوليه انرژى و به طور بالقوه، بين يك انسان 
 اختلاف در .العاده و يك انسان معمولى، تفاوتى وجود نداردخارق

ك شخص معمولى نيز داراى همان مقدار  ي.ميزان مصرف انرژى است
رساند، ولى آن را انرژى است كه يك فرد نابغه به مصرف مى

 انسان معمولى هرگز نخواسته كه انرژى .بلااستفاده باقى گذاشته است
درونى خويش را بيدار ساخته و به كار اندازد، زيرا هميشه برخوردى 

ا همان چيزهاى  او خود را ب.ترديدآميز نسبت به آن داشته است
ها برترين چيزهايى است پندارد آنكند و مىكوچك ظاهرى راضى مى

گيرد و اش در زندگى بهره مى از حداقل انرژى.تواند داشته باشدكه مى
 همه .گذارداش را دست نخورده باقى مىكران درونىنيروى بى

راد در ترين افها از اين انرژى درونى برخوردارند زيرا حتى عادىانسان
اى از خود بروز العادههاى فوقها و توانمندىلحظات بحرانى، قابليت

وجود چنين نيروى  تنها در اين زمان است كه ما از.دهندمى
.شويماى در درون خود، آگاه مىبالقوه

مان در در درون هر يك از ما مركزى هست كه تمام انرژى نهفته
نرژى به صورت بذرى ناشكفته و توانيم بگوييم آن ا مى.آن جاى دارد

 به آن مركز، كندا يا بركه .توان آن را شكوفا نمودپنهان است، ولى مى
.گوييممى

 يكى از . بسيار پراهميت است و معانى بسيارى دارد»كندا«كلمه 
.ترين موجآبگيرى آرام، ساكن و بدون كوچك: معانى آن اين است

است كه انرژى فعال شده حتى اگر يك موج در آن باشد، بدين معن
ـ كه همان انرژى است ـ كندا يعنى آبگيرى كه محتويات آن .است

 معناى .ترين حركتى، آرام، راكد و كاملاً غيرفعال استبدون كوچك
ديگرش اين است كه اگرچه غيرفعال و در خواب است، ولى در هر 

 آن يك.توان آن را فعال و بيدار كرد و به حركت درآوردلحظه مى
حاصل نيست، بلكه سرشار از انرژى است و در هر بركه خشك و بى

حركت و در تواند فعال گردد و به حركت درآيد؛ حتى اگر بىلحظه مى
.خواب باشد

دانيم دليل عدم آگاهى ما از وجود چنين انرژيى اين است كه نمى
 تنها .آن چيزى كه در درونمان به حال سكون نهفته است چيست

يابيم كه فعال شده باشد؛ فقط بخش فعال ن آگاهى مىزمانى از آ
شود و بخش غيرفعال آن، در ضمير ى انرژى وارد آگاهى ما مىشده

 به خاطر همين است كه .ماندناخودآگاهمان به حالت سكون باقى مى
اى، از وجود ها، قبل از رسيدن به چنين مرتبهترين انسانحتى بزرگ

اويرا، بودا، كريشنا و مسيح، هيچ كدام قبل  ماه.اين انرژى آگاه نيستند
.از اين كه اين نيروى بالقوه را به فعليت درآورند، از آن آگاه نبودند

فقط زمانى به اين نيرو پى بردند كه به چنان مرحله و مرتبه والايى از 
.آگاهى دست يافتند
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افتد، بينى، خود به خود اتفاق مىبه همين دليل وقتى روشن
دانند كه منشائى ناشناخته ان آن را هديه و فيض الهى مىبينروشن

شوند كه اين هديه الهى چگونه و از كجا ها متحير مى آن.دارد
كنند كه آن را از نصيبشان شده است، همچنين احساس مى

شان  اگر معلم معنوى.اندترين منشأ ممكن دريافت كردهنزديك
دانند و اى از جانب او مىيهها باشد، آن را هدترين فرد به آننزديك

ترين هدف و معبودشان خدا باشد، آن را به خدا نسبت اگر نزديك
ترى بدهند، همان را منشأ اصلى  به هر چيزى كه بهاى بيش.دهندمى
اى هميشه منشأ درونى  اما حقيقت آن است كه چنين تجربه.دانندمى

 به عامل خارجى ها به دليل ناآگاهى، اين تجربه رادارد، ولى انسان
ها به دهند، بنابراين مبنا كه كدام يك از آنچون خدا و استاد ربط مى

.ايشان و اتفاقى كه افتاده است نزديكتر باشد
ديروز برحسب اتفاق داستانى را خواندم كه در آن دو كشاورز براى 

اى كوهستانى بودند و ها ساكن دهكده آن.اولين بار سوار ترن شدند
 بنابراين، هنگام جشن تولدشان، .يك روز متولد شده بودندهر دو در 

جايى  از آن.اى به آنان بدهندمردم دهكده به اين فكر افتادند كه هديه
اى را بهتر از كه خط آهن، جديداً در آن ناحيه احداث شده بود، هديه

ها دو بليط قطار  بنابراين به آن.يك سفر با قطار براى آنان نيافتند
.ها اولين سفرشان با قطار را شروع كردند آندادند و
اى كاملاً جديد بود، هر ها تجربهجايى كه اين سفر، براى آناز آن

انگيخت گرفت، كنجكاويشان را برمىچيزى كه در مسيرشان قرار مى

اى ملايم اى كه نوشابه فروشنده.آوردها را به هيجان مىو آن
ها تصميم گرفتند يك بطرى از آن.فروخت از مقابلشان عبور كردمى

آن را خريدارى كرده و با هم امتحان كنند تا اگر مطابق ميلشان بود، 
.يكى ديگر هم بخرند

.پس از خريد نوشابه، يكى از آنان شروع به نوشيدن سهم خود كرد
به محض اين كه نوشابه به نيمه رسيد، ترن وارد يك تونل شد؛ در 

ان سهم خود گشت و از دوستش خواست اين موقع كشاورز ديگر نگر
 دوستش به او گفت، به خاطر خدا .كه تمام نوشابه را به تنهايى ننوشد

.دست به اين نوشابه مزن چون سمى است و مرا كور كرده است
وقتى وارد تونل شدند، به علت تاريكى، كشاورز با خود انديشيد كه 

ا موجب كورى خود ترين عامل، يعنى نوشابه ركور شده است و نزديك
 آنچه كه به هنگام وقوع يك حادثه .پنداشت؛ اين كاملاً طبيعى است

.شودتر است، از نظرمان عامل اصلى شناخته مىبه ما نزديك
به همين ترتيب، ما از منشأ اصلى انرژى خود آگاه نيستيم و تا وقتى 

يم دان ما حتى نمى.كه بيدار نشود، راهى براى شناخت آن وجود ندارد
توان به آن دسترسى پيدا كرد يا نه و يا اين كه تا چه اندازه كه آيا مى

.تواند در اختيارمان قرار گيردمى
.شود، كندالينى ناميده مى)كندا(بخش بيدار و آگاه اين انرژى خفته 

 اما كندالينى، آگاه و بيدار .كندا به خودى خود، ناآگاه و در خواب است
گردد و انرژى كه بيدار شده و از كندا خارج مى تنها آن بخش از .است
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.شودكند، به نام كندالينى شناخته مىبه سمت بالا حركت مى
.گرددكندالينى موجى است كه از آن بركه خارج مى

ى  يك جنبه.اين ترتيب، اين سفر اكتشافى داراى دو جنبه استبه
 در درونتان آن، بيدارى كندالينى است كه شما را از منبع عظيمى كه

العاده و نامحدودى را برايتان سازد و امكانات فوقنهفته است، آگاه مى
 بيدارى كندالينى، شما را كاملاً از قدرت بدنتان آگاه .آوردبه ارمغان مى

 با بيدار كردن اين انرژى به مراكز مهمى دست خواهيد .سازدمى
ـتان رئىها حركت به سوى بدن ناميافت؛ مراكزى كه از طريق آن

.شودپذير و آسان مى امكانـناميم كه آن را روح مى
لازم است از اين مطلب كاملاً آگاه شويد، زيرا در واقع تمام كارهايى 

ها و مراكز مختلفى دهيم، توسط انرژى و از طريق دريچهكه انجام مى
ها هستند كه ها يكى از آن دريچه براى مثال، گوش.گيردصورت مى

هايتان سالم نباشند، قادر  اگر گوش.شنويمها اصوات را مى آناز طريق
 زيرا راه ورود انرژى به گوش، مسدود گشته و .به شنيدن نخواهيد بود

اش با منشأ قطع شده است؛ به همين دليل، حركت انرژى به رابطه
 زيرا انرژى تنها در .گرددها تدريجاً كم شده و متوقف مىسوى گوش

.ند كه فرصتى براى فعاليت داشته باشدكجهتى حركت مى
 اگر كسى ناشنوا شود و شديداً .تواند اتفاق بيفتدعكس اين هم مى

اراده كند كه از طريق انگشتانش بشنود، اين امكان وجود دارد كه 
 در حال حاضر افرادى در روى زمين .انگشتانش شروع به شنيدن كنند
 از طريق اعضاى ديگر توانندها، مىوجود دارند كه به جاى گوش

 افراد ديگرى نيز وجود دارند كه به جاى استفاده از .بدنشان بشنوند
 واقعاً چيزى كه .ها، از طريق اعضاى ديگر قادر به ديدن هستندچشم

ناميم، چيست؟ آن، چيزى نيست به جز قسمتى از ما آن را چشم مى
قسمت هاى قديم، انسان اين  با اين تفاوت كه از زمان.بدن شما

بخصوص از بدنش را براى ديدن انتخاب كرده است و اين فقط 
توانست از هر قسمت  او مى.تواند يك اتفاق و تصادف باشدمى

 موجودات ديگر در واقع .ديگرى از بدنش، به اين منظور استفاده كند
كردند و در نتيجه هاى ديگرى براى ديدن استفاده مىاز قسمت

 حيوانات، .شدلفى از بدنشان ظاهر مىهاى مختچشمانشان در قسمت
 يك .پرندگان و حشراتى وجود دارند كه داراى دو جفت چشم هستند

 در حالى كه با چشمان .جفت چشم واقعى و يك جفت چشم كاذب
كنند، از چشمان كاذبشان براى فريب واقعى خود همه جا را نگاه مى

چشم  در صورتى كه دشمن به .نماينددادن دشمن استفاده مى
 يك .ماندشان سالم و در امان مىكاذبشان صدمه بزند، چشمان واقعى

شود، داراى هزاران مگس معمولى كه در منازل شما نيز يافت مى
 به خاطر همين، ظرفيت و ميدان ديد اين حشره بسيار بالا .چشم است

بينند زيرا ها با دمشان مى بعضى از انواع ماهى.انگيز استو حيرت
ها حمله ترسند كه مبادا دشمنانشان از عقب به آن اين مىها ازآن

.كنند
اگر در مورد چشمان تمام موجودات جهان مطالعه كنيم، متوجه 

 به .شويم كه هميشه لازم نيست چشم در جاى معينى قرار بگيردمى
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.همين ترتيب، داشتن گوش به شكل فعلى، معناى بخصوصى ندارد
 محل چشم و گوش، از .ى بدن باشندتوانند در هر كجاها مىگوش

اش ثابت مانده است كه دفعات نامحدودى اين جهت در جاى فعلى
عمل ديدن و شنيدن از اين نقطه تكرار شده و در نتيجه، خاطره آن در 

ها به طور  بنابراين آن.عمق آگاهى ما حك گرديده و ثابت مانده است
.شوندغيرارادى و آسان به كار برده مى

كى از اعضاء حسى ما از دست برود، ارتباط خود را با آن بخش اگر ي
گرفت، از دست از جهان كه از طريق آن حس در دسترسمان قرار مى

 اگر چشمانمان را از دست بدهيم، جهان روشنايى از نظرمان .دهيممى
 در آن موقع، .شودى ديدن نور متوقف مىگردد و تجربهناپديد مى

ترين گوش، چشم و ساير اعضاى حسى  و سالمحتى اگر داراى بهترين
.دهيمباشيم، باز هم روشنايى را تشخيص نمى

بنابراين وقتى كندالينى شروع به بيدار شدن و حركت به سمت بالا 
نمايد، به درهاى جديدى كه اصلاً براى شما آشنا نيستند، ضربه مى
پس از  از طريق اين حواس غيرعادى، و .كندزند و تحريكشان مىمى

كنيد كه ها توسط كندالينى، شروع به شناخت چيزهايى مىتحريك آن
تر  دقيق.ايدها نبودهاز طريق حواس معمولى خود، قادر به شناسايى آن

بگويم، كندالينى شروع به برانگيختن و بيدار ساختن اعضاى حسى 
 حتى اكنون نيز حواس معمولى شما از طريق .كنددرونى شما مى

ها اعضاى خارجى هستند كه  ولى اين.نمايدلينى عمل مىانرژى كندا
 با افزودن به .ترى به انرژى كندالينى دارندبراى عملكردشان نياز كم

 براى مثال .توانيد مراكز درونى را نيز فعال سازيدمقدار آن انرژى، مى
اگر ما مقدار كمى آب روى زمين بريزيم، در مسير حركت خود، 

دهد و از خود فقط يك اثر باقى يل مىمجراى كوچكى را تشك
 اما اگر آب .گذارد تا اين كه آب بتواند به راحتى در آن حركت كندمى

ترى از آن منشعب ترى روى زمين بريزيم، مجارى بيشبيش
تواند به تنهايى تمام آن آب را در خود  زيرا مجراى قبلى نمى.گرددمى

.جاى دهد
تر از حواس فيزيكى، بدين بيدارى كندالينى در سطحى ظريف

شويد كه ديگر مجارى معناست كه به حدى سرشار از انرژى مى
تان قادر به دريافت تمام آن نيستند و در نتيجه، انرژى با قدرت قديمى

گردد كه خود را در آن و شدت فراوان، به دنبال مسيرهاى جديدى مى
هاى حس در اثر اين تغييرات، بسيارى از ادراكات و .جارى سازد

 اين مراكز فوق حسى موجب .گرددظريف در درونتان بيدار مى
گردد در شما مى( ارتباط فكر)پاتى ضميرى و پيدايش قدرت تلهروشن

كنيد كه فراتر از ديدن و و شروع به ديدن و شنيدن چيزهايى مى
كنيد كه  چيزهاى بخصوصى را تجربه مى.شنيدن معمولى است

 اعضاى حسى كاملاً جديدى در درون . نداردارتباطى با حواس عاديتان
ى قوى شدن اين ترين نتيجه بهترين و ژرف.گرددشما فعال مى

كنيد كه حواس جديد آن است كه شروع به شناخت دنيايى نامرئى مى
ترين توصيفترين و غيرقابلدر درون بدنتان نهفته است؛ و آن ظريف

 بنابراين، با .ناميمىبخش وجود شماست كه ما آن را آتمن يا روح م
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.يابدبيدارى كندالينى، امكانات رشد معنوى شما به مراتب افزايش مى
.اما اين كار بايد از بدن شروع شود

 تا .امراه ديگرى نيز وجود دارد كه تا به حال از آن سخن نگفته
كنون آنچه را كه به طور كلى براى بيدار كردن كندالينى انجام شده 

 راه . اما كندالينى تمام كندا و يا بركه نيست.دماست، توضيح دا
.ديگرى وجود دارد كه بهتر است جداگانه راجع به آن صحبت كنم

تعداد معدودى از افراد در جهان، به جاى بيدار كردن كندالينى كه ما با 
آن آشنا هستيم، فرو رفتن و غرق شدن در درون كندا را انتخاب 

ار كردن قسمت كوچكى از انرژى و  اين روش، مانند بيد.اندكرده
استفاده كردن از آن به منظور رشد نيست، بلكه مستغرق ساختن تمام 

 در چنين روشى، هيچ .آگاهى خويش در كندا يا بركه انرژى اوليه است
اى غيرعادى اتفاق شود و تجربهگونه حواس جديدى بيدار نمى

 در اين روش، .داى راجع به روح وجود ندارافتد، حتى هيچ تجربهنمى
.كندشخص مستقيماً انرژى خالص را تجربه مى

اى كه برايتان پيش از طريق بيدار كردن كندالينى، اولين تجربه
شويد كه روح شما شود؛ در نتيجه متوجه مىآيد، مربوط به روح مىمى

 كسانى كه از راه بيدار كردن كندالينى به .جدا از روح ديگران است
ها  آن.هاى متعدد اعتقاد دارندمعمولاً به وجود روحاند، هدف رسيده

معتقدند به اندازه موجودات روى زمين روح وجود دارد و هر شخصى 
 اما كسانى كه خود را مستقيماً در كندا .اى استداراى روح جداگانه

اند، معتقدند روحى وجود ندارد؛ فقط خدا هست و چيزى به غرق كرده

 در كندا، نه تنها با كنداى فردى خود، بلكه با  با فرو رفتن.جز او نيست
 يكى -  كه همان كنداى جهانى است - كنداى همه، به طور جمعى 

 كندا متعلق به من، شما و يا ديگرى نيست، كندا فقط يكى .شويدمى
.است و به عنوان وجودى جداگانه موجوديت ندارد

يست كه  مهم ن.به همين دليل، انرژى كندا نامحدود و عظيم است
توانيد ايد، چون نمىشما چه ميزان از آن انرژى را بيرون كشيده

اى كاهش دهيد؛ تا ابد پر و كامل باقى ى آن را، حتى ذرهذخيره
خواهيد،  شما ممكن است براى مصرف خود، هر چقدر كه مى.ماندمى

از آن مخزن، انرژى بيرون بكشيد ولى تغييرى در آن ايجاد نشده و 
كشيم،  ولى ما مايليم آنچه را كه از آن بيرون مى.شودمىهرگز خالى ن

آورى  اين كار مثل خالى كردن آب اقيانوس و جمع.از آن خود بدانيم
پنداريم كه محتواى ظرف ما  مى.هاى كوچك استآن در ظرف

متفاوت از ديگرى است، اما اگر كسى در اقيانوس فرو برود، خواهد 
هاى مختلف، بخشى از هاى ظرفگفت كه اقيانوس يكى است و آب

.همان اقيانوس است كه قرار است دوباره به منشأ خود بازگردانده شود
 به .توانيد براى مدتى طولانى آن را جدا از دريا نگه داريدشما نمى

به ابر شود، تبديلزودى آب ظرف در اثر گرماى خورشيد بخار مى
واقعاً از منشأ خود جدا  پس .گرددشده و به صورت باران به دريا بازمى

.تواند جدا شودنشده، و نمى
كنند، داراى رهروانى كه از روش بيدار كردن كندالينى استفاده مى

العاده، منحصر به فرد و در اند، كه واقعاً خارقتجربيات فوق حسى
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يابند  چنين افرادى به اين ادراك دست مى.ارتباط با روح و جان است
كنند از طريق ند است و به اين ترتيب، سعى مىكه روح جزئى از خداو

 اين مثل آن است كه مردم .روح فردى خود به حقيقت كل دست يابند
مختلف، از مناطق و سواحل دور و نزديك، اقيانوس عظيم بيكران را 

 ممكن است من بتوانم همان اقيانوسى را لمس كنم كه .لمس كنند
دورتر قرار دارد، آن را لمس ها مايل شما از ساحلى ديگر، كه ميليون

توانم باور كنم كه شما به همان اقيانوسى  ولى چگونه مى.كنيدمى
كنم كه ام؟ من از ساحلى آن را لمس مىرسيده باشيد كه من رسيده

كنيد به نظرم متعلق به خودم است و شما از ساحلى ديگر، كه فكر مى
قيانوس كنيم ا هر يك از ما فكر مى.متعلق به خودتان است

 اين مثل آن است كه من اقيانوس هند و شما .اى داريمجداگانه
.آتلانتيك و شخص ديگرى پاسيفيك را متعلق به خود بداند

ها يكى هستند؛ اقيانوسى بيكران و اما در حقيقت، همه اقيانوس
 اما در صورتى كه هر يك از ما بخواهيم جداگانه به چنين .جهانى

 زيرا با اين . حقيقت بسيار مشكل استدريافتى برسيم، درك اين
 بلكه به دليل ديد محدودمان آن را .روش، پى به يگانگى نخواهيم برد

 ما نه تنها اقيانوس، بلكه سواحل آن .سازيمتقسيم كرده و متمايز مى
.كنيمرا نيز تقسيم مى

ى روح مانند لمس اقيانوس از محل بخصوصى بنابراين، تجربه
اى از آن انرژى بيكران ى فقط با بيدار كردن ذرها چنين تجربه.است

رسد،  بنابراين هنگامى كه يك رهرو بدين مرحله مى.دهدروى مى

بايد آماده شود كه روح فردى را رها كرده و خود را به ماوراء آن ارتقاء 
 در غير اين صورت، در حالى كه هنوز به مقصد نرسيده است، .دهد

 فرد .وح، رسيدن به پايان سفر نيست شناخت ر.شودسفرش متوقف مى
 اما بعد از آن، همه چيز .بايد روحش را نيز رها كند و در كندا فرو برود

.شودتر مىآسان و آسان
بسيارى از اوقات، پيمودن مسافتى طولانى از طى يك راه ميان بر و 

 من براى نزديك .دليل نيسترسد؛ و اين بىتر به نظر مىكوتاه، آسان
 اگر بخواهم .ه خود، ناگزيرم از شخص ديگرى استفاده كنمشدن ب

رسد كه  به نظر مى.تصوير خود را ببينم، بايد از يك آيينه كمك بگيرم
 زيرا اول بايد تصوير من در .جهت طولانى استاين راهى مشكل و بى

آيينه وارد شود و انعكاس آن به سوى من بازگردد تا بتوانم صورت 
چرا بايد چنين راه «: پرسد انسان از خود مى.خود را مشاهده كنم

. اما راه ديگرى به جز اين وجود ندارد»غيرمستقيمى را انتخاب كند؟
تر است، ولى درست به اگرچه صورت من از هر چيز به من نزديك

.همين دليل، ديدن مستقيم آن از دشوارترين كارهاست
كندالينى، بسيار بنابراين اگرچه راه بيدار كردن قسمتى از انرژى 

 از همين طريق است .طولانى است ولى امرى غيرقابل اجتناب است
شود و گشوده مىكه درهاى دنياى حواس و ادراكات درونى به رويمان

بريم؛ و در ما به خودشناسى نائل گشته و به وجود روحمان پى مى
 در واقع .جاست كه لازم است يك جهش كوانتومى صورت بگيردآن

ه غيرمستقيم و طولانى است كه انجام جهش كوانتومى را نرم همان را
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 زيرا بعد از آن است كه سرور ناشى از خودشناسى، .كندو آسان مى
انگيزد كه براى رسيدن به درجات بالاتر و تجربه سرور انسان را برمى

.تر، تلاش كندبيش
شكى نيست كه شناخت و درك خويشتن، توأم با سرور و شادى 

تر تر و متعالىا سرور رها كردن روح فردى، به مراتب عميق ام.است
آزارد و آن غم  بعد از شناخت خويشتن، فقط يك چيز شما را مى.است

.آگاهى از وجود خويش است
رود و تنها اين ها از ميان مىبا نيل به دانش خودشناسى، تمام رنج

موقع ديگر  زيرا در آن .ماند كه چرا هنوز وجود داريدرنج باقى مى
 پس از آن، با جهشى .آور استدانيد كه بودن، غيرضرورى و رنجمى

 روزى به خود .پيونديدكوانتومى از هستى به نيستى و ابديت مى
خواهم نبودن را نيز تجربه دانم بودن چيست و مىحالا مى«: گوييدمى
ام، بسيار مشتاقم كه تاريكى را هم  حالا كه روشنايى را شناخته.كنم

.»بشناسم
اگرچه روشنايى، وسيع و عظيم است ولى به هر حال داراى حدود 

 هستى، بدون شك بسيار پراهميت . اما تاريكى نامحدود است.است
نهايت و  ولى نيستى، بى.است ولى با اين وصف، داراى حدود است

.نامحدود است
هاى بودا را درك كنند، درست به همين دليل مردم نتوانستند حرف

، هنوز )رهايى(آيا من در موكشا «: پرسيدگامى كه شخصى از او مىهن
تو باقى نخواهى ماند؛ اين تو ! خير«: داد و او پاسخ مى»وجود دارم؟

با «:  او دوباره پرسيد.»هستى كه واقعاً بايد از خود رها شوى
ها و گناهان از برخوردارى از موهبت رهايى، تمام اميال، آرزوها، رنج

شود؟ آيا من به  من چه مى)هستى(ند رفت، ولى بودن ميان خواه
چطور «: گفت بودا در پاسخ مى.»ام زندگى خواهم كرد؟صورت قبلى

ها و گناهان از ميان توانى زندگى كنى؟ بعد از اين كه آرزوها، رنجمى
 و همان .ماند و آن رنج بودن استروند، باز هم يك رنج باقى مىمى

.»اردآزرنج بودن، تو را مى
جالب است كه بدانيد پس از ترك آرزوها، همان بودنتان شما را 

 تا وقتى كه داراى اميالى هستيد، هستى شما .كندآزرده و دلتنگ مى
.ايدشود، زيرا او را مشغول و سرگرم چيزهاى ديگرى كردهآزرده نمى

اگر به دنبال ثروت هستيد، هستى شما سرگرم گردآورى ثروت است، 
تان سرگرم كسب بال كسب شهرت و اعتبار هستيد، هستىاگر به دن

 ولى زمانى كه ميل به ثروت در شما از .نام و شهرت براى شماست
تان چه خواهيد كرد؟ وقتى كه ميل و اشتياق رود، با هستىميان مى

رود، وقتى ديگر شما براى كسب موقعيت و حتى سكس از ميان مى
گردد، با ادن كارها نيز متوقف مىماند و وقتى انجام دكارى باقى نمى

تان شروع به هستى خود چه خواهيد كرد؟ در آن زمان است كه هستى
كنيد ديگر نيازى به جاست كه احساس مىكند، در آنآزردن شما مى

چيزى باقى نخواهد ! خير«: گويد در چنين حالتى، بودا مى.آن نداريد
.»رود؟ بعد از خاموش كردن چراغ، شعله كجا مى.ماند
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بعد از «كردند كه تا زمان مرگ بودا مردم مرتب از او سؤال مى
: گفت و بودا هميشه مى»افتد؟چه اتفاقى مى) 58(»تاتاگاتا«مرگ يك 

وقتى كه من ديگر نباشم، چه اتفاقى ممكن است بيفتد؟ چيزى باقى «
 همه چيز در تاريكى فرو .ماند، مانند چراغى كه خاموش استنمى
شود، هرگز نپرسيد چه اتفاقى براى قتى كه چراغ خاموش مى و.رودمى

افتد، وقتى كه شعله خاموش شد، ديگر خاموش شده ى چراغ مىشعله
.»است

سازد تا اى است كه شما را آماده مىبنابراين، رسيدن به روح، مرحله
آوريم  ما روح را فقط از آن جهت به دست مى.آن را از دست بدهيد

 زيرا اگر شما مستقيماً .تر استرهايش كنيم؛ و اين آسانكه در نهايت، 
از كسى كه هنوز آرزوهايى در دل دارد بخواهيد كه خودش را در كندا 
غرق سازد و كاملاً خود را فنا كند، او خواهد گفت كه اين غيرممكن 
است زيرا كارهاى بسيار مهمى دارد كه بايد انجامشان بدهد؛ از 

.خود را فنا كندآيد كه اش برنمىعهده
چرا تا اين اندازه رها كردن و فراموش كردن خود، برايمان 

ترسيم، چون هميشه كارهاى زيادى هستند كه وحشتناك است؟ مى
 براى .مانندها ناتمام باقى مىبايد انجام شوند و اگر ما نباشيم، آن

ام كه هنوز كامل نيست و فكر اى ساختهمثال، من براى خود خانه
ى از دست دادن و رها كردن خود م اگر خانه كامل شود، آمادهكنمى

 وقتى كه خانه كامل شود، برنامه و كار ناتمام ديگرى .خواهم بود
 علاقه به كار، در واقع اشتياق به كامل كردن .آيدبرايم پيش مى

.كند و اين همان موضوعى است كه ما را ناراحت مى.چيزيست
 داراى ميلى باشد، ممكن نيست روحش را بنابراين، تا وقتى كه انسان

.ترين راه رسيدن به آزادى است اگرچه رها كردن روح، كوتاه.رها كند
تواند روحش كسى كه داراى آمال و آرزوهاى بسيار است، چگونه مى

را از دست بدهد؟ البته اگر آرزوهايش از ميان برود، آمادگى پيدا 
يرا در آن زمان، ديگر روح كند كه روحش را نيز از دست بدهد، زمى

.كاربردى نخواهد داشت
براى مثال، اگر شما از كسى كه هنوز ناراحتى و نگرانى دارد، 

خواند، ولى بخواهيد كه شاد و مسرور باشد، او شما را ديوانه مى
اش رفع شود و فقط قرار باشد كه هنگامى كه ناراحتى و نگرانى

 اما وقتى كه .رور باشدتواند مساحساس سرور و شادى بكند، مى
آرزويى باقى نماند، انسان با شادى و سرور چه خواهد كرد؟ آن رويداد 

اش دهد كه فرد، آمادگى رها كردن شادىبزرگ، فقط زمانى روى مى
ى رها كردن رنج و تواند آماده هر كسى مى.را نيز داشته باشد

 مشتاقانه آيد كهمان زمانى پيش مىاش باشد؛ اما در زندگىناراحتى
حاضريم شادى و سرور خويش را نيز رها كنيم؛ و اين همان چيزى 

.شوداست كه منجر به نابودى ما و پيوند و يگانگى با قادر متعال مى
تواند به طور مستقيم نيز اتفاق بيفتد، شخص چنين چيزى مى

 ولى به هر حال بسيار مشكل است .تواند در يك آن وارد كندا شودمى
 در اين صورت، .ا فوراً براى وقوع چنين رويدادى آماده كردكه كسى ر

.تر استآماده شدن تدريجى، آسان
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وقتى اميال از ميان بروند، ذهن متوقف شود و عملى انجام نگيرد؛ 
كرديد، ها زندگى مىوقتى تمام آن چيزهايى كه شما با اتكا به آن

گاهى ياد و تكيهفروريزد؛ و در نهايت، شما بدون هيچ گونه اساس و بن
حالا ديگر نيازى »: گوييدباقى بمانيد، در آن زمان است كه با خود مى

 پس .«توانم آن را هم رها كنمبه نجات و حفظ خود نيست، حالا مى
 اين يكى .شويدآز آن، شما خود را در كندا غرق كرده و با آن يكى مى

.نامندشدن با كندا را نيروانا يا رهايى مى
بخواهد مستقيماً در كندا فرو رود، با كندالينى سروكار پيدا اگر كسى 

هاى معنوى، درباره  به خاطر همين است كه در بعضى از راه.كندنمى
 كسانى كه از آن روش .كنند، زيرا ضرورتى نداردكندالينى صحبت نمى

كنند، نيازى به صحبت درباره تكنيك بيدارسازى كندالينى، استفاده مى
اما تجربه به من ثابت كرده است كه معمولاً راه مستقيم به .بينندنمى

رسد، مگر در موارد بسيار نادر كه آن هم چندان اهميتى نتيجه نمى
شود، بنابراين انسان ناگزير است جاده  چون با يك گل بهار نمى.ندارد

.ترى را بپيمايدطولانى
خويش، از بسيارى از اوقات انسان ناچار است براى رسيدن به خانه 

 براى .هاى متعددى عبور كند و درهاى بسيارى را بكوبدمقابل خانه
شناختن صورت خويش، ممكن است مجبور شويد ابتدا بسيارى از 

هاى ديگر را بشناسيد، و پيش از اين كه بتوانيد خود را دوست صورت
 دوست داشتن .بداريد، بايد افراد ديگرى را دوست داشته باشيد

 با دوست داشتن خود چه مشكلى .آيدر بسيار ساده مىديگران، به نظ

شود؟ اين درست داريد؟ چه چيز مانع از دوست داشتن خودتان مى
افتد، است كه بايد مستقيماً به خانه برويد، اما عملاً اين طور اتفاق نمى

ى خودتان بسيار مشكل است، مگر اين كه در حقيقت پيدا كردن خانه
 تا . ديگر كه متعلق به شما نيستند سر بزنيدهاىبه بسيارى از خانه

وقتى كه انسان به دنبال جلب محبت ديگران و يا عشق ورزيدن به 
.ها نباشد، به معناى عاشق بودن پى نخواهد بردآن

سازى بدن است؛ در واقع انسان را آماده كندالينى كه براى آماده
.ى و روح شودبدنى، يعنى دنياى معنوى بىسازد كه وارد مرحلهمى

توانيد با اين مقدار انرژيى كه فعلاً در اختيار داريد، به روح شما نمى
 در .كندبپيونديد زيرا اين مقدار فقط براى زندگى روزانه كفايت مى

واقع براى رفع احتياجات روزانه نيز كافى نيست و به قدرى ناچيز است 
.ايد فرسوده شدهكنيد تقريباً تهى وكه در انتهاى هر روز، احساس مى

.توانيد وارد روح شويدبنابراين بدون ترديد، با اين انرژى ناچيز نمى
به ( زندگى در تجرد) )59(ى سانياسبه همين دليل بود كه ايده

 اين عقيده بدين منظور شكل گرفت كه از راه آزاد شدن از .وجود آمد
لوگيرى مسئوليت زندگى خانوادگى، انرژى حفظ شده و از اتلاف آن ج

شود، زيرا انسان انرژى بسيار محدودى در اختيار دارد، بنابراين لازم 
.ترى برسدبود جهت مجراى اين انرژى تغيير يابد تا به مصرف مهم

كردند كه خود را از هياهوى بازار بدين منظور رهروان را ترغيب مى
.زندگى دور سازند
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يزى كه ما در  انرژى ناچ.از نظر من چنين طرز فكرى مردود است
كنيم، ارزش ذخيره كردن ندارد، زيرا بايد به زندگى روزانه مصرف مى

 بسيارى .همان اندازه انرژى صرف كنيم تا بتوانيم آن را حفظ نماييم
شود كه براى از اوقات براى ابراز عصبانيت آن قدر انرژى مصرف نمى

ور  گاهى اوقات براى اجتناب از يك درگيرى، مجب.سركوب كردن آن
ترى، نسبت به آن مقدار انرژى كه ممكن است شويد انرژى بيشمى

 بنابراين من تجرد را .در خود درگيرى مصرف كنيد، صرف نماييد
. اين روش افراد حقير و بدبخت است.دانمروش درستى نمى

آيا سانياس اين است؟ اين روش مردم ممسك و لئيم است كه از 
 اين .كنندزياد نيست، ذخيره مىاندك انرژى كه دارند، كه آن هم 

 ما بايد به جاى .آيندآميز به هيچ كار نمىهاى حقيرانه و بخلروش
ى ذخيره مقدار كمى انرژى از اين طرف و آن طرف، انرژى خفته

.درونى را بيدار سازيم تا به نيروى فراوان و بيكرانى دست يابيم
د بيدار و بيدارتر چرا بايد انرژى ذخيره كنيم؟ فقط انرژى را در خو

ترى مصرف كنيد، آن را از منبع خواهيد انرژى بيش اگر مى.كنيد
 شما آن قدر انرژى داريد .اش كه نامحدود است بيرون بكشيداصلى

توانيد تمام آن را مصرف كنيد، بنابراين چرا كه اگر هم بخواهيد، نمى
بايد زحمت ذخيره كردن آن را به خود بدهيد؟

ترسند كه اگر به همسرشان عشق بورزند،  مىبعضى از اشخاص
كنند كه ها با خود فكر مى آن.ديگر قادر به دوست داشتن خدا نباشند

.شودهمان انرژى اندكشان نيز صرف دوست داشتن همسرشان مى

گيرند كه از او دور بمانند و براى حفظ اين انرژى، بنابراين تصميم مى
و همين عمل موجب اتلاف انرژى ناچارند با نفس خود مبارزه كنند، 

 گذشته از آن، آيا اساساً با چنين انرژى اندكى، كه صرف .شودمى
توانيد به خدا برسيد؟ در واقع اين كنيد، مىدوست داشتن همسرتان مى

تواند شما را به همسرتان انرژى به قدرى ناچيز است كه حتى نمى
اى رسيدن به خدا  اين مقدار انرژى هرگز بر.برساند چه رسد به خدا

.كافى نيست
خواهم بگويم اين ديوانگى محض است كه شما فكر كنيد با اين مى

توانيد پلى رساند، مىمقدار انرژى، كه حتى شما را به محبوبتان نمى
 شما حتى در ارتباطات كوچك .ارتباطى ميان خود و ابديت بنا كنيد

و بارها به هنگام شويد خود نيز از ناكافى بودن اين انرژى آگاه مى
.كنيدتلاش براى رسيدن به محبوبتان، كمبود آن را احساس مى

بنابراين مسئله ذخيره انرژى نيست، بلكه مهم آن است كه بتوانيد 
انرژى عظيم درونى خويش را بيدار سازيد؛ انرژيى كه نامحدود و تمام 

كند، سرعت نشدنى است و هنگامى كه شروع به بيدار شدن مى
 زمانى كه اين انرژى بيدار شده و به .يابدش دايماً افزايش مىبيداري

افتد، به قدرى عظيم و نامحدود است كه شما هرگز جريان مى
 به عبارت ديگر، هرگز در .توانيد تمام آن را مصرف كنيدنمى

آيد كه بگوييد ديگر چيزى براى بيدار اى پيش نمىتان لحظهزندگى
.شدن باقى نمانده است
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.آوردرى كندالينى، امكانات و انرژى نامحدودى را به همراه مىبيدا
توانيد از اين مخزن نامحدود، انرژى شما هر اندازه كه بخواهيد، مى

ترى پيدا تر اين كار را بكنيد، قدرت بيش هر چقدر بيش.بيرون بكشيد
ترى بيرون تر و بيشخواهيد كرد كه از اين مخزن عظيم، انرژى بيش

انى كه مقدار فراوانى از اين انرژى در اختيارتان قرار گرفت،  زم.بكشيد
ها نايل گشته و جرأت گام فقط در آن زمان، شما به درك ناشناخته

 آيا آنچه را كه .نهادن در آن مسير پرمخاطره را پيدا خواهيد كرد
كنيد؟گويم درك مىمى

 شخصى كه.خورددر دنياى خارجى نيز نوعى فراوانى به چشم مى
.افتدثروت فراوانى را گرد آورده است به فكر سفر كردن به ماه مى

جا چيزى نصيب شخص معناست، زيرا در آنالبته رفتن به ماه بى
آيد؛ زيرا چيزى را از دست شود؛ اما اشكالى هم پيش نمىنمى
 او از نظر مالى آن قدر توانايى دارد كه به آسانى از عهده .دهدنمى

.يدآچنين كارى برمى
تا وقتى كه ثروت فراوانى در اختيار نداريد و فقط در حد مصرف 

ها و مخارجتان تر از آن پول داريد، با دقت مراقب هزينهروزانه و يا كم
.كنيد حتى قبل از خرج كردن، ولو به مقدار كم، بارها فكر مى.هستيد

خته بنابراين تا وقتى كه انرژى اندكى داريد، هرگز قدمى از دنياى شنا
ها، به انرژى فراوانى  براى ورود به ناشناخته.رويدشده فراتر نمى

كند؛ تا حدى كه  كندالينى، شما را از اين انرژى سرشار مى.نيازمنديد

آيد كه اين انرژى را چگونه و در كجا اين سؤال برايتان پيش مى
.مصرف كنم

ريد، به خاطر داشته باشيد وقتى كه انرژى فراوانى در اختيار دا
شوند زيرا شويد كه تمامى مجارى انرژى مسدود مىناگهان متوجه مى

ترى را ندارند و آن انرژى زياد، براى ديگر ظرفيت دريافت انرژى بيش
 مثل اين است كه آب اقيانوس، به .ها در نظر گرفته نشده استآن

رودخانه كوچكى سرازير شود؛ فوراً رودخانه را در مسيرش پاك كرده و 
 رودخانه نخواهد دانست كه كجا و چگونه از ميان رفته .بردين مىاز ب

 به همين ترتيب، با بيدار شدن انرژى در انسان، مجارى قديمى .است
كه مربوط به سكس و عصبانيت و ساير نفسانيات هستند، ناگهان 

كند،  روزى كه سيل انرژى طغيان مى.روندمسدود شده و از ميان مى
 شما .داردديمى و سواحل رودخانه را از ميان برمىهاى قتمام لنگرگاه

شويد كه در موقعيتى كاملاً جديد و متفاوت قرار ناگهان متوجه مى
هاى حقير و مانيد كه چه بر سر اندوختهايد و در شگفت مىگرفته

هاى ناچيزتان  تلاش.آميز شما آمده استنظرانه و بخلزندگى تنگ
ودن خشم و نفسانيات، همه در هوا مانند تمرين تجرّد و سركوب نم

اند و به ها از ميان رفته زيرا مجراهاى قديمى و رودخانه.شوندمحو مى
.گرددها اقيانوس عظيمى از لامكان در برابر شما ظاهر مىجاى آن

هنگامى كه راه ديگرى براى مصرف انرژى بيكران نداريد، ناگهان 
ديد و متفاوت را آغاز كرده يابيد كه اين انرژى، سفرى كاملاً جدرمى
وقفه پيش برود، و  زيرا اين سفرى است كه بايد ادامه يافته و بى.است
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تواند متوقف دهد و نمى انرژى به حركت ادامه مى.هرگز متوقف نشود
.گردد، اين سفر زيارتى تا ابد ادامه خواهد يافت

 پس از آن، .كافى است كه انرژى اضافى فقط يك بار بيدار شود
شوند و درهاى ناآشنا و معنا مىهاى قديمى زندگى برايتان بىروش

اند، به روى اين انرژىِ اى كه ساليان دراز بسته بودهناشناخته
كم تجربيات جاست كه كم در آن.گردندرونده گشوده مىپيش
 به محض اين كه اين درهاى فوق حسى .اى خواهيد داشتالعادهفوق

 از بخش غيرجسمانى بدنتان، كه به آن روح شوندبه روى شما باز مى
.شويدگويند، آگاه مىو يا جان مى

سازى بدن براى ورود به روح يا بدن بنابراين، كندالينى، آماده
.غيرجسمانى است

كرديد، وقتى از صعود و نزول انرژى كندالينى صحبت مى: سؤال
همان  آيا نزول آن .گفتيد كه صعود آن مقدم بر نزول آن است

غرق شدن و فرو رفتن در كنداست و يا چيزى ديگر؟ لطفاً پديده 
.صعود و نزول را توضيح دهيد

 مسئله بالا .در واقع فرو رفتن در كندا، نه صعود است و نه نزول
 البته .رفتن و فرود آمدن نيست بلكه فقط فرو رفتن در اقيانوس است

شود، مطمئناً به ىاى در اثر گرماى خورشيد بخار موقتى كه قطره
كند و در اثر برخورد با هواى سرد، تبديل به ابر شده آسمان صعود مى

 اما يك قطره، در سفرش به .آيدو به صورت باران، بر زمين فرود مى
 فقط در آن فرو رفته و محو .رود و نه پايينعمق اقيانوس، نه بالا مى

د و نزول به معناى  بنابراين مسئله صعو.ميردگردد؛ در اقيانوس مىمى
 به اين معنا كه بسيارى از اوقات، وقتى .آيدكاملاً متفاوتى پيش مى
 ما در عين .آيد، بايد به كندا بازگردانده شودانرژى به سمت بالا مى

اش آوريم، آن را بارها و بارها به منشأ اصلىحال كه انرژى را بالا مى
.ارى، ضرورى است انجام اين كار، به دلايل بسي.گردانيمبازمى
ترين دليلش آن است كه اغلب، مقدار انرژى بيدار شده، بسيار مهم
تر از آن چيزى است كه بتوانيم آن را تحمل كنيم؛ بنابراين بايد بيش

 در غير اين صورت ممكن است .اش بازگردانيمآن را به منبع اصلى
.خطرناك باشد

ش از حد چون ظرفيت محدودى داريم، اگر مقدار انرژى، بي
 حتى ضربه ناشى از غم، .تواند به ما آسيب برساندتحملمان باشد، مى

هاى تواند موجب بروز بيمارىفشار، شادى شديد و ناگهانى مى
هاى  به همين دليل است كه بسيارى از اوقات، انرژى.تنى گرددروان

 اما اين بستگى به .شان بازگردانده شونداضافى بايد به منبع اصلى
 در مورد روشى كه راجع به آن .بريمى دارد كه ما به كار مىتكنيك

هايى هستند كه انرژى را  روش.كنيم، اين كار لزومى نداردصحبت مى
بينى سريع و ها تكنيك روشنسازند؛ به آنسريع و ناگهانى بيدار مى

هايى هميشه خطراتى را در بر دارد، زيرا  چنين روش.گويندناگهانى مى
رعت و مقدار انرژى، بيش از حد تحمل ما باشد و ممكن است س
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 ولتاژ آن ممكن است به قدرى .آمادگى دريافت آن را نداشته باشيم
هاى شما بسوزد، فيوزتان بپرد، پنكه بالا باشد كه موجب شود چراغ

 اما تكنيكى كه من به .شما بسوزد و يا اين كه ماشينتان آتش بگيرد
تان بالا  با اين روش، ابتدا توانايى.تخطر اسآموزم كاملاً بىشما مى

.شودتان بيدار مىرود و سپس انرژىمى
سعى كنيد موضوع را اين گونه درك نماييد؛ اگر سدى بشكند، 

آورد، اما اگر آب همان سد را به روشى منظم خسارت زيادى به بار مى
توانيم از آن هايى جارى سازيم، مىو بر طبق نيازمان، در كانال

.فاده كنيماست
 او در دوران .اتفاقى استثنايى رخ داد) 60(در زندگى كريشنامورتى

.جوانى تحت تعليم افراد بخصوصى كه اهل عرفان بودند، قرار گرفت
 اعمال بسيارى به .ها روش تنظيم كندالينى را كاملاً به او آموختندآن

ندارد ها  ولى در حال حاضر، خاطره روشنى از آن.روى او انجام گرفت
داد كاملاً به خاطر و كارهايى را كه بايد در آن زمان انجام مى

آورد كه اقيانوس آگاهى و  فقط زمانى را به خاطر مى.آوردنمى
 به همين دليل است كه .بينى، در كانالى چون او جارى شده بودروشن

هيچ گونه آگاهى و دانشى از مراحل مقدماتى زندگى معنوى خود 
بينى نه اعمال مقدماتى را كه براى رسيدن به روشنندارد؛ و هر گو

 اما واقعيت آن است كه او براى مواجهه با .كندلازم است، رد مى
 تا قبل از او هرگز چنين اتفاقى .چنين رويدادى كاملاً آمادگى داشت

 البته افرادى اعمال مقدماتى و تمريناتى را .در روى زمين رخ نداده بود

.ها توسط خودشان صورت گرفته است تمام ايناند، ولىانجام داده
ولى براى اولين بار، كسان ديگرى بودند كه اين كار را براى 

.ها واقعاً روى او كار كردند آن.كريشنامورتى انجام دادند

توانند چنين كارى را انجام دهند؟آيا واقعاً ديگران مى: سؤال

 زيرا ديگران در .ندتوانند آن را انجام دهقطعاً، ديگران مى
 كسانى كه به نظر .آيندترين مفهومش، ديگران به حساب نمىعميق

 بنابراين ديگران اين .آيند، در واقع ديگران نيستندما ديگران مى
ها  آن.اعمال مقدماتى را انجام دادند زيرا هدف بزرگى داشتند

ن خواستند از طريق كريشنا به رويداد مهمى تحقق بخشند، ولى آمى
رويداد نتوانست صورت خارجى پيدا كند و اين آزمايش به نتيجه 

.نرسيد
اى كه صوفيان انتظارش را داشتند، يك ظهور بود؛ ورود يك حادثه

روح بزرگ، كه براى اين منظور، كريشنامورتى به عنوان يك وسيله و 
 قرار بود كريشنامورتى فقط به عنوان يك .مجرا انتخاب شده بود

 بدين منظور، توسط . او براى اين كار آماده شد.ر رودوسيله به كا
 اما .كريشنا مورتى، مجارى معنوى باز و انرژى خفته بيدار گرديد

 خودِ كريشنامورتى هدف برنامه .ها فقط كارهاى مقدماتى بودنداين
خواستند در او فضايى براى ساير ارواح  مسئله اين بود كه مى.نبود
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جا ساكن گردند؛ اما وانند وارد آن شده و در آنها بتايجاد كنند، تا آن
.توفيق نيافتند

 چون زمانى كه انرژى به سوى او .برنامه با شكست مواجه شد
جارى شد، كريشنامورتى نپذيرفت كه براى ديگرى، نقش يك واسطه 

رفت كه او  بيم اين مى.خواست يك وسيله باشد او نمى.را بازى كند
 به .ها هميشه وجود داشته استا و ترسه اين نگرانى.چنين كند

 چنين ترسى .شدهمين دليل، چنين آزمايشاتى در گذشته انجام نمى
تواند رسد كه مىاى مى زيرا زمانى كه انسان به مرحله.طبيعى است

اى براى هميشه از خويشتن رها گردد، چرا بايد قبول كند كه وسيله
دقايق، اين پيشنهاد را رد  كريشنامورتى در آخرين .براى ديگرى باشد

.كرد
سپارم تا آن ام را به دست شما مىمثل اين است كه من كليد خانه

 اما بعد از اين كه .را براى مهمانى كه قرار است فردا بيايد، آماده كنيد
شويد و كليد را به دست شما داده و خانه را ترك كردم، صاحبخانه مى

ه هستيد، به راحتى از پذيرفتن توانيد به بهانه اين كه صاحبخانمى
 اين كليد توسط .مهمان خوددارى كنيد؛ چون كليد در دست شماست

شخص ديگرى ساخته شده و شخص ديگرى اين خانه را ساخته 
دانيد كه آن كليد و يا  اگر چه كليد در دست شماست، ولى نمى.است

 ولى همين كه كليد در دست .آن خانه، چگونه ساخته شده است
.دانيد چگونه در را باز كنيد، كافى است و مىشماست

توانند خود را  بعضى از مردم مى.چنين چيزهايى اتفاق افتاده است
 ولى به هر حال .اندآماده كنند و برخى ديگر با اين آمادگى به دنيا آمده

 به طور معمول، هر كسى بايد .اين يك موضوع معمولى نيست
 آن است كه ابتدا كارهاى مقدماتى  صحيح.شخصاً خود را آماده سازد

.شودبينى تجربه مىانجام گيرد و بعد از آن، شادى ناشى از روشن
كند كه ترى در مجارى شما جريان پيدا مىفقط زمانى انرژى بيش

.ظرفيت دريافت خود را افزايش دهيد
بايد مراقب باشيد كه مقدار انرژى بيدار شده، به اندازه قابليت 

هايى وجود  تكنيك.تر نشودباشد و هرگز از آن بيشدريافت شما 
گرديد؛ به همين دليل، داشت كه منجر به آزاد شدن انرژى اضافى مى
 به خاطر همين .شدنددر گذشته، بسيارى از مردم، ديوانه و بيمار مى
.تمرينات بود كه مردم از مذهب وحشت داشتند
 داريم كه اشكالى در آن بنابراين، ما دو راه براى بيدارسازى كندالينى

.نيست
رسانى خواهم از تجربه اخير مردم امريكا درباره سيستم برقمى

ها درهم برايتان بگويم تا بدانيد كه چگونه گاهى اوقات تمام برنامه
تواند حتى در فضاى درونى زندگى ما نيز  چنين وضعيتى مى.ريزدمى

 دارد كه اگر يك شهر  مركز توزيع برق وجود80 در آمريكا .پيش بيايد
اى كه به آن اختصاص داده شده است، برق تر از سهميهبخصوص كم

مصرف كند، برق اضافه به شهر ديگرى كه به آن نياز دارد، منتقل 
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 اين بدان معناست كه حتى مقدار كمى از انرژى الكتريسته، .شودمى
.مانددر هيچ جا بلااستفاده باقى نمى

كه تا ديروز مشغول كار بوده، امروز به دليل براى مثال يك كارخانه 
خواهد از انرژى برقى كه به مسائل كارگران تعطيل شده است و نمى

 از طرفى، در شهر ديگر، ممكن .آن اختصاص داده شده استفاده كند
.اى به دليل كمبود برق، متوقف شده باشداست فعاليت كارخانه

اند كه برق به طور مداوم ن دادهاى سازمابنابراين توزيع برق را به گونه
.اى به ناحيه ديگر فرستاده شوداز ناحيه

اما چند سال قبل، به دليل همين سيستم انتقال انرژى خودكار، 
اتفاقى روى داد و آمريكا حدود ده الى دوازده ساعت در تاريكى محض 

 ماجرا اين .نظمى و اغتشاش همه جا را فرا گرفتفرو رفت و نوعى بى
ى خلأيى كه ايجاد گرديد، كه برق يك شهر قطع شد و در نتيجهبود 

تمامى انرژى اضافى در شبكه منطقه، به طور خودكار و با شدت به آن 
 انتقال انرژى با چنان قدرتى انجام گرفت كه تمام .ناحيه ارسال شد

هاى برق ذوب شدند، متعاقباً تمام سيستم اتصالات داخلى آن سيم
رسانى در ه و مختل گرديد و كليه تشكيلات برقناحيه از هم گسيخت

 ناگهان و در عرض دوازده ساعت، آمريكا به وضعيت دو .هم ريخت
 تاريكى همه جا را در بر گرفته و تمام .هزار سال پيش برگشت

.هاى اجتماعى متوقف شده بودفعاليت
ها براى اولين بار متوجه شدند كه هر گونه تلاش در در آن زمان آن

اى  كسب قدرت، توليد و كارايى ممكن است تبديل به فاجعهجهت

 اگر هر شهر .شود كه همچون بومرنگى به سوى خودشان بازگردد
.داداى داشت، هرگز چنين اتفاقى روى نمىرسانى جداگانهسيستم برق

افتد، بلكه فقط در آمريكا امكان بروز چنين چنين حوادثى در هند نمى
رسانى دارد و كاملاً ايى كه سيستم مركزى برقاتفاقاتى وجود دارد، ج

سازمان يافته است و جريان برق فراوانى در هر لحظه در مدار، در 
. در چنين جايى هميشه امكان بروز خطرى وجود دارد.گردش است

در درون انسان نيز سيستمى چون جريان برق وجود دارد و اگر اين 
ش را داريد، برايتان تر از آن حدى باشد كه ظرفيتجريان، بيش
توانيد هايى وجود دارند كه از طريق آن مى تكنيك.شودخطرناك مى

 براى مثال، فرض كنيد با .تان را افزايش دهيدجريان برق درونى
ايد، تكنيكى هست كه به كمك آن پنجاه نفر در يك سالن نشسته

 در آن .تواند به سوى شما جارى شودتمام انرژى آن پنجاه نفر مى
تواند براى شما هم خطرناك  اين مى.شوندها بيهوش مىصورت، آن

 ممكن است چنين انرژيى بيش از حد تحملتان باشد و از شدت .باشد
 يعنى .تواند اتفاق بيفتد عكس اين هم مى.تراكم انرژى، از هم بپاشيد

تان را از جريان انرژى شما به سوى ديگران روان شود و تمام انرژى
.انددر گذشته چنين آزمايشاتى را انجام داده.دست بدهيد

تواند هايى وجود دارد كه از طريق آن، انسان مىبنابراين روش
انرژى اضافى را، كه يكباره به سوى مراكز بالاى بدن جريان پيدا 

 اما ضرورت ندارد چنين كارى در .اش بازگرداندكند، به منشأ اصلىمى
 زيرا از .دهم، انجام گيرد مىمورد تكنيكى كه من به شما آموزش
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طريق اين تكنيك، فقط به همان اندازه كه ظرفيتش را داريد، انرژى 
كنيم و سپس آن را با  ما ابتدا فضاى كافى ايجاد مى.شودآزاد مى

 بنابراين شما هرگز به برگرداندن انرژى .سازيمانرژى آزاد شده پر مى
يتى برايتان پيش نخواهد  اصولاً چنين وضع.اضافى نياز نخواهيد داشت

 البته شما روزى به منشأ انرژى بازخواهيد گشت، اما اين موضوع .آمد
 پس از اين كه از همه چيز آگاه شديد، با يك جهش، .ديگرى است

.كند اما اين موضوع كاملاً فرق مى.كنيدخود را در كندا غرق مى
.ستاصطلاح صعود و نزول به معناى ديگرى نيز به كار رفته ا

.كندشرى اروبيندو آن را به مفهوم كاملاً متفاوتى بيان مى
توان آن را  مى.توانيم راجع به انرژى الهى به دو طريق فكر كنيممى

هاست و يا اين كه چيزى فرض كرد كه در بالاى سرمان و در آسمان
توان از  در اين مورد، مى.ترين نقطه مستقر استدر پايين و ژرف
 و حضيض استفاده كرد، اما به كار بردن اصطلاحات اصطلاحات اوج

معنا و كاملاً بالا و پايين يا زير و رو، در مورد طبقات كيهانى، بى
ها فقط يك تصور است و به نوع طرز فكر و  اين.نامناسب است

 ما سقف اين سالن را بالاى سر خود .كندنگرش ما ارتباط پيدا مى
 اگر به وسيله يك دستگاه و درست .يست اما واقعاً اين طور ن.بينيممى

از همين محل، زمين را سوراخ كنيم و همين طور ادامه دهيم، روزى 
به آمريكا خواهيم رسيد؛ آن گاه اگر كسى بتواند از آن سوراخ به ما 
نگاه كند، اين سقف را نه در بالا، بلكه در پايين و زير سر ما خواهد 

آييم كه در حال انجام نظر مىجا مانند كسانى به  ما در اين.ديد

.اين سقف، همان سقف استهستند، در حالى كه) 61(شيرساسانا
.برداشت ما، بستگى به اين دارد كه آن را از كجا و چگونه نگاه كنيم

 شرق و غرب .به اين ترتيب، تصور ما از شرق و غرب نيز غلط است
ب چيست؟ اگر حركت خود به سمت شرق را ادامه دهيد، به غر

خواهيد رسيد؛ و اگر حركت خود به سمت غرب را ادامه دهيد به شرق 
رسيم  اگر با حركت از جهت غرب، در نهايت به شرق مى.رسيدمى

 اين گونه .معناستناميم؟ اين واقعاً بىپس چرا آن را غرب مى
ها فقط فرضياتى  آن.تصورات، نسبى و بنابراين غيرواقعى هستند

.در عين حال كه مفيدند، واقعى نيستنداند و سودمند و تخيلى
توانيد بگوييد شرق كجاست و يا از كجا شروع شده است؟ آيا شرق مى

شود و شود يا از رانگون و توكيو؟ از كجا شروع مىاز كلكته شروع مى
شود؟ در واقع، شرق از هيچ جا شروع نشده و به هيچ به كجا ختم مى

صورات سودمندى هستند كه  شرق و غرب، فقط ت.گرددكجا ختم نمى
.تر، تقسيم نمودتوان زمين را، براى آسودگى بيشها مىبه وسيله آن

به همين ترتيب، بالا و پايين و زير و رو هم تصورات و فرضياتى 
 شرق و غرب، فرضياتى افقى، و بالا و پايين، تصوراتى .مفيدند

ن وقتى از  بنابراي. زيرا كيهان، داراى سقف و زمين نيست.اندعمودى
.شود، در واقع معنايى ندارداين جهات مختلف جغرافيايى صحبت مى

مان نيز اثر تصورى كه ما از پايين و بالا داريم، روى افكار مذهبى
كنند خدا چيزى است  بنابراين بعضى از افراد حس مى.گذاشته است

شود كه اند؛ و اين حس زمانى ايجاد مىاش كردهكه از بالا تجربه
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كنند كه خدا را از  بعضى ديگر حس مى.آيدها فرود مىرژى بر آنان
اند؛ و اين حس، تأثير حركت انرژى از پايين به پايين تجربه كرده

 ما برحسب .بندى معنايى ندارد اما در واقع اين تقسيم.سمت بالاست
.دهيماستعداد و قابليتى كه داريم، خدا را در پايين و يا در بالا قرار مى

ى اگر اين امر انتخابى بود، من تصور صعود را بر نزول ترجيح ول
.دادممى

 زيرا اگر اين .تصور صعود انرژى، به دلايلى براى شما مفيدتر است
شويد براى هدايت انرژى از پايين به بالا، تصور را برگزينيد، مجبور مى

 ولى اگر تصور نزول انرژى را انتخاب كنيد، .روى خود كار كنيد
ماند، به اى به جز دعا و عبادت نداريد و كارى برايتان باقى نمىهچار

.جز اين كه دست روى دست بگذاريد و فقط دعا و عبادت كنيد
 يكى بر اساس .بنابراين دو نوع مذهب در جهان گسترش پيدا كرد

 مذاهبى كه پرداختن به عبادت را .مراقبه و ديگرى دعا و عبادت
تند كه بر طبق تصورشان، خدا را از بالا و هايى هساند، آنبرگزيده

هاست و ما ها معتقدند كه او در آسمان آن.اندآسمان تجربه كرده
توانيم او را پايين بياوريم و اگر بخواهيم به او برسيم، بايد بالاتر و نمى

توانيم به الوهيت برسيم؛  اگر در اين راه تلاش كنيم مى.بالاتر برويم
 پس تنها كارى كه .م، مجبوريم در همين جا بمانيمتوانيولى چون نمى

توانيم بكنيم اين است كه در دعاهايمان او را بخوانيم و از او مى
.بخواهيم كه فرود بيايد

از طرف ديگر، مذاهبى هستند كه معتقدند بايد چيزى را از درونمان 
گويند در عمق وجودمان چيزى ها مى آن.به سمت بالا هدايت نماييم

توانيم آن را بيدار ساخته و از آن طريق به سمت فته است كه مىنه
 آن .هايى بزنيمبالا حركت كنيم، و بايد در اين جهت دست به تلاش

.اندپردازند و مراقبه را مذهب خود قرار دادهمذاهب، به مراقبه مى
بنابراين، تصور بالا و پايين، چنين اختلافى بين مراقبه و عبادت به 

اند معتقدند كه  مذاهبى كه روش عبادت را برگزيده.ده استوجود آور
اند هايى كه مراقبه را انتخاب كردهخدا در بالا و در آسمان است، و آن

ها ساكن است و از معتقدند كه خداوند در درون و ريشه انسان
.جاست كه بايد ظهور كندآن

دت به خاطر داشته باشيد، پيروان مذاهبى كه روششان فقط عبا
 اين .انداست، به تدريج اعتقادشان را از دست داده و سست گرديده

تر رشد  ولى روش مراقبه، هر روز بيش.مذاهب، در آينده جايى ندارند
ى بسيار خوب و روشنى در شود، و آيندهكرده و نيرومندتر مى

)62(.انتظارش است
.مايلم بدانيد كه جهت سفر ما از پايين به بالاست

 تصور به هر حال نسبى .ر داراى معانى ديگرى نيز هستاين تصو
 بنابراين از نظر من اهميتى ندارد كه شما بر اين اعتقاد باشيد كه .است

.شوم من در اين مورد دچار مشكلى نمى.خدا بالا و در آسمان است
.شويددانم كه شما مطمئناً در درك آن، با مشكل رو به رو مىولى مى

شما گفتم كه اگر به حركتمان به سمت شرق ادامه چند لحظه قبل به 
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 اما اين بدان معنا نيست كه اگر .رسيمدهيم، نهايتاً به غرب مى
 ما .بخواهيم به سمت غرب برويم بايد در جهت شرق حركت كنيم

 اگر چه شرق و غرب، يك تصور و .فقط بايد به سمت غرب برويم
، بايد به سمت معناست ولى اگر بخواهيم به سمت غرب برويمبى

 اگرچه اين يك حقيقت است كه اگر به حركت به .غرب حركت كنيم
رسيم ولى در اين سمت شرق ادامه دهيم در نهايت به غرب مى

 آيا متوجه منظور من .ايمتر كردهدليل طولانىصورت، سفرمان را بى
شويد؟مى

 خداى يك .اختلاف بسيار زيادى بين يك مريد و يك رابط هست
كند و دست به  بالا و در آسمان است؛ بنابراين او را عبادت مىمريد،

 خداى يك رابط در پايين و در عمق وجود خود او .ماندسينه منتظر مى
 بنابراين خودش مسئول بيدار كردن و آشكار ساختن .پنهان است

.اوست
 زمانى كه ما .معانى ديگرى نيز وجود دارند كه بايد به خاطر بسپاريم

 خدا در پايين و در عمق وجودمان قرار دارد، حضورش را در معتقديم
.كند او در همه چيز وجود دارد و زندگى مى.كنيمهمه جا احساس مى

 از نظر .دانيمبنابراين ما هيچ چيز را در ذهنمان پست و سطحى نمى
تواند ترين سطح هم مى حتى در پايين.ما او در همه جا حضور دارد

 به عبارت ديگر هيچ جايى در عالم وجود ندارد ...بيدار و آشكار شود
...جا حضور نداشته باشدكه او در آن

اما اگر فكر كنيم كه خدا در آن بالا و در آسمان است، فوراً 
شود و پس از آن، آنچه كه در پايين آميز آغاز مىهاى سرزنشنغمه

.يابيم نمىجاگيرد، زيرا خدا را در آنقرار دارد، مورد سرزنش قرار مى
.كندسپس شخص معتقد، ناخودآگاه احساس حقارت و عدم كفايت مى

نتيجه روانى اين عقيده، محكوم ساختن خويش و احساس گناه است 
.بار و خطرناك استكه واقعاً مصيبت

خواهيد كه محكم و استوار روى پايتان بايستيد، لازم است اگر مى
 آن از پايين، به پاهايتان نيرو كه انرژى از پايين بيايد زيرا دريافت

كند،  اگر انرژى فقط از بالا بيايد، تنها سرتان را لمس مى.بخشدمى
.بنابراين، براى مؤثر بودن، بايد از عمق و ريشه هم به شما برسد

 به .انرژيى كه از بالا بيايد، هميشه به نظرتان غريبه و بيگانه است
كنند كه ما و او هرگز قبول نمىهمين دليل، كسانى كه بر اين باورند، 

...يكى هستيم
دليل چنين اعتقادى اين است كه وقتى ما خدا را بلندمرتبه و خود را 

...پست بدانيم، ناگزير بايد دو وجود جدا از يكديگر باشيم
توانيم با روح الهى يكى باشيم كه از پايين ما تنها در صورتى مى

توانيم  با دريافت او از پايين، آيا نمى.يم زيرا ما در پايين قرار دار.بيايد
به او بپيونديم و يكى شويم؟

ايم، زندگى ها نشاندهتا وقتى كه ما خدا را روى تختى در آسمان
شود و تولد يافتن در اين جهان را آلود مىآميز و گناهمان حقارتزمينى

 و عمق  اما زمانى كه خداوند را در ريشه.پنداريمنتيجه گناهانمان مى
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دهيم، زندگى بر روى زمين، سرورآميز، مقدس و پربركت قرار مى
مان دانيم، بلكه زندگىشود و ديگر آن را نتيجه گناهانمان نمىمى

گردد و پس از آن، حضور نور خداوند تبديل به هديه و عشق الهى مى
ترين چيزها و در اعماق وجود بدترين و شريرترين را حتى در تاريك

.كنيم احساس مىموجودات،
اگرچه از نظر كسى كه آگاه است، به هيچ وجه اختلافى بين اين ...

فايده و داند كه هر دو ايده، كاملاً بى او مى.دو تصور وجود ندارد
 اما اگر ما اين را ندانيم و بخواهيم سفرى معنوى را .معنا هستندبى

. انتخاب نماييمتر استآغاز كنيم، بهتر است راهى را كه برايمان آسان
كنند، آتش را به عنوان كسانى كه سفر از پايين به بالا را انتخاب مى

 براى اين كه شعله آتش، هميشه به سمت .شناسندسمبلى از خدا مى
.كشدرود و شعله يك چراغ هم دايماً به سمت بالا زبانه مىبالا مى

از خدا ترين گوشه ذهنمان، آتش را سمبلى بدين خاطر ما در عميق
هاى آتش در هر شرايطى به  به همين دليل ساده كه شعله.دانيممى

روند، مدتى در شوند و به محض اين كه بالا مىسمت بالا كشيده مى
 به همين .گردندهوا ديده شده و بعد از آن، در خلأ، گم و ناپديد مى

شود، براى ترتيب يك جوينده هم عاقبت به سمت بالا كشيده مى
ه شده و پس از آن، خود را در ناشناخته رها كرده و گم مدتى ديد

.شودمى
 نه از بالا به .كنمبنابراين من به روش سفر از پايين به بالا تأكيد مى

.پايين

هاى عميق و شما گفتيد كه ما بايد بدنمان را با نفس: سؤال
 به طورى كه . خسته كنيم»من كيستم؟«سريع و تكرار مداوم 

 اما چگونه خستگى و كم شدن . مراقبه عميق وارد شويمبتوانيم به
ى عميق گردد، در حالى كه تواند منجر به ورود به مراقبهانرژى مى

اى واقعاً نياز به انرژى فراوانى دارد؟به دست آوردن چنين تجربه

 وقتى به شما .خسته شدن به معناى كم شدن انرژى نيست
»خودتان«د، منظور من از اصطلاح گويم بايد خودتان را خسته كنيمى

تان كه هر روز  يعنى اعضاى حسى»خودتان«جا چيست؟ در اين
ها جريان پيدا برطبق يك سرى اعمال منظم، انرژى شما از طريق آن

 همان طور كه در حال . اعضايتان است»خودتان« منظورم از .كندمى
كنم؛ حبت نمىتوانيد باشيد ص درباره آنچه كه شما واقعاً مى.حاضريد

.ى شماستنظرم به اين لحظه
كنيد، دو چيز با هم اتفاق بنابراين وقتى خودتان را خسته مى

 كه شامل ذهن و -  هنگام خستگى مفرط، تمام حواستان .افتدمى
شود و از گرفتن و به جريان انداختن انرژى گردد، خسته مىبدنتان مى

ه نياز به انرژى دارد، به ترى كايستد؛ شما ديگر فعاليت بيشباز مى
بنابراين اين تمرين از « امخسته»: گوييد كه فقط مى.گيريدعهده نمى

كند و از طرف طرفى ذهن، بدن و اعضاى حسى شما را خسته مى
 پس شما از يك سو .نمايدتان را تحريك و بيدار مىديگر، كندالينى
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بيدار شدن تان شروع به شويد و از سوى ديگر انرژى خفتهخسته مى
.كندمى

شويد  از يك طرف خسته مى.افتداين دو جريان همزمان اتفاق مى
 در آن هنگام شما در وضعيتى .گرددتان بيدار مىو از طرفى انرژى

 به علت خستگى .تر استفاده كنيدتان بيشنيستيد كه بتوانيد از انرژى
 حتى .ندكمفرط، چشمانتان قادر به ديدن نيستند و ذهنتان كار نمى

 پاهايتان از شدت خستگى حركت .توانيد فكر كنيداگر بخواهيد، نمى
.كنندنمى

 كه بخش جديدى از ـدر چنين حالتى، شما از بعد كاملاً متفاوتى 
چشم ( مركز ديد درونى .كنيد شروع به ديدن مىـتان است هستى
 نديده بينيد كه قبلاًكند و چيزهايى را مى شما شروع به كار مى)درونى
كنيد كه هرگز در گذشته از آن  همه چيز را از بعدى مشاهده مى.بوديد

 حالا .استفاده نكرده بوديد و به آن فرصتى داده نشده بود تا عمل كند
.براى اولين بار فرصتى پيش آمده كه وارد عمل شود

 ابتدا .كنم خود را خسته كنيدبه همين دليل است كه من تأكيد مى
 به طورى كه آن چيزى .بدن و تمام اعضايتان خسته شودبايد ذهن، 

 وقتى انرژى جديد .كه واقعاً هستيد و از آن آگاهى نداريد، فعال شود
بالا آمد و به جريان افتاد، بايد كار كند؛ هستى شما بايد كارى براى او 

شود و براى  در واقع اين انرژى، خود به خود وارد عمل مى.فراهم آورد
هايتان  بنابراين به دليل اين كه گوش.كنديدا مىخود كارى پ

يا صداى ) 63(اند، انرژى جديد بيدار شده و صداهايى را كه نادخسته

اند، انرژى  چون چشمانتان خسته.شنويدشود، مىدرونى ناميده مى
 براى شنيدن اصوات و يا .كندجديد شروع به ديدن نورهاى درونى مى

. و چشم فيزيكى نيازى نداريدديدن نورهاى درونى، به گوش
كنيد كه فراتر و خارج از دسترس حس عطرهايى را استشمام مى
 بدين ترتيب احساسات بسيار ظريفى، كه .بويايى معمول شما هستند

.شوندنامند، زنده و فعال مىآن را فوق حسى مى
هر يك از اعضاى حسى ما به يكى از اعضاء فوق حسى ارتباط پيدا 

 گوشى براى شنيدن صداهاى درونى داريم و گوشى براى  ما.كندمى
 اما به گوش درونى هرگز اين فرصت داده .شنيدن صداهاى بيرونى

 وقتى گوش بيرونى به علت خستگى .نشده است كه وارد عمل گردد
تر خوددارى كند و انرژى در نزديكى آن جمع زياد، از انجام كار بيش

 گوش ديگر يا گوش درونى شما را افتد؟ آن انرژى،شود چه اتفاقى مى
 بنابراين شما .كندشد فعال مىكه در گذشته از آن استفاده نمى

ها را براى ديگران مطرح بينيد كه اگر آنشنويد و مىچيزهايى را مى
اى، اين غيرممكن است، تو ديوانه شده«: گويندكنيد، آنان به شما مى

.»كنىپردازى مىفقط خيال
تر از هر نوايى كه قبلاً شنيده بوديد، ت را واضحاما شما آن صو

 صداى عود درونى به قدرى واضح و روشن به گوشتان .شنويدمى
گوييد،  با خود مى.توانيد تصور كنيد غيرواقعى استرسد كه نمىمى

تر اگر اين صدا خيالى است، پس صداهاى بيرونى به مراتب غيرواقعى
.هستند
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 پس در ابتدا لازم .شود رويتان گشوده مىبنابراين درهاى جديدى به
 وقتى آن درها باز شدند، مشكلى .است كه حواستان را خسته كنيد

توانيد ديد درونى و بيرونى را  در آن زمان شما مى.ماندباقى نمى
گوييد اگر قرار است ببينم، به مراتب  آن گاه با خود مى.مقايسه كنيد

ين گونه ديدن، بسيار سرورآميز بهتر است كه از درون ببينم زيرا ا
 تجربيات بيرونى، در مقايسه با تجربيات درونى، بسيار .است

 اما اكثر شما در حال حاضر در موقعيتى نيستيد كه بتوانيد .انداهميتبى
 اگر بخواهيد ببينيد، فقط .مقايسه كنيد زيرا تنها يك امكان داريد

 كه چشم درونى شما  ولى وقتى.توانيد دنياى بيرونى را ببينيدمى
توانيد ديد درونى و شروع به ديدن كند، قدرت انتخاب داريد، مى

بيرونى را با يكديگر مقايسه كنيد و بعد از آن، هميشه ديد درونى را 
دهيد، چون كنيد و اين فرصت را هيچ وقت از دست نمىانتخاب مى

.شودمعنا مىديد بيرونى براى شما بى
 روزى .برايتان داستانى بگويم) 64(ى رابعهخواهم درباره زندگمى

 درويشى به نام حسن .اش نشسته بودهنگام غروب آفتاب، او در كلبه
 بنابراين حسن او را . غروبى واقعاً زيبا و دلپذير بود.به ملاقات او رفت
كنى؟ روزى بسيار رابعه، درون كلبه چه مى«: صدا كرد و گفت

كوه است كه هرگز نظيرش را  غروب خورشيد به قدرى باش.زيباست
. ممكن است ديگر چنين غروب زيبا و درخشانى را نبينى.نديده بودم

:  رابعه در پاسخ به او گفت.»كنم بيرون بيا و تماشا كنخواهش مى
خواهى به تماشاى بيرون ادامه دهى؟ من از تو تا كى مى! اى نادان«

غول تماشاى كسى جا مش زيرا من در اين.خواهم كه به درون بيايىمى
كنم كه هستم كه خورشيد را آفريده است؛ خورشيدهايى را مشاهده مى

 پس .اى ناشناختنى خلق خواهند شداند و در آيندههنوز به وجود نيامده
.»بهتر است كه تو به درون بيايى

اما حسن نتوانست آنچه را كه رابعه قصد داشت به او بگويد، درك 
داد كه خود را  رابعه به او هشدار مى.ورزيدكند و بر سخن خود اصرار 

در ميان شكوه و زيبايى دنياى خارج گم نكند، والاّ از تجربه 
.ماندهاى درونى و واقعى محروم مىزيبايى

گفتگو ميان رابعه و حسن در دو سطح متفاوت و در يك زمان اتفاق 
رونى  اگر از حواس د.شدحسى مربوط مىافتاد، اما به دو نوع اعضاى

 به .شودآگاهى نداشته باشيد، دنياى بيرون براى شما همه چيز مى
.گفتم كه حواس بيرونى بايد خسته شوندهمين دليل مى

اى است كه در طول تاريخ وجود رابعه از معدود زنان برجسته
.اندداشته

پس در مراقبه، خسته شدن به معناى كمبود انرژى : سؤال
نيست؟

اى كه در ه معناى بيدار كردن انرژى است؛ انرژى خفته بلكه ب.ابداً
درون هر يك از شما قرار دارد و تمام آن اعمال به منظور بيدار 

شوند اما  درست است كه اعضاى حسى خسته مى.ساختن آن است
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ها داراى انرژى نيستند و فقط درهايى هستند كه انرژى از طريق آن
 شما .ستيد بلكه چيز ديگرى هستيد شما آن درها ني.كندها عبور مىآن

كنيد، اين درها هستند كه خسته صرفاً از ميان اين درها عبور مى
ها عبور نكنيد، چون خسته خواهند كه از آنشوند و از شما مىمى

 ساير .خواهند كه مورد استفاده قرار گيرنداند؛ چشمان شما نمىشده
.خواهند كار كنندحواستان نيز ديگر نمى

.براين در ابتدا، مرحله خسته كردن اعضاء، بسيار سودمند استبنا

اگر مسئله بيدار كردن انرژى است، پس اين مراقبه بايد : سؤال
 اما به طور معمول، .موجب شادابى و سرحالى شود نه خستگى

 چرا؟.شودباعث خستگى مى

 اما به تدريج احساس سرزندگى و.فقط در آغاز اين طور خواهد بود
 شادابى و نشاطى كه پيش از آن هرگز احساس .نشاط خواهيد كرد

 به اين .كنيد اما در آغاز مطمئناً احساس خستگى مى.نكرده بوديد
كنيد با حواستان يكى نماييد كه فكر مىخاطر احساس خستگى مى

 بنابراين وقتى حواستان خسته .ها خودِ شما هستندهستيد و آن
 اين يكى بودن با حواس بايد از ميان .امدهگوييد خسته ششوند، مىمى

.برود
 در .شودكنيد و اسب شما خسته مىسوارى مىبراى مثال، شما اسب

.ايدگوييد خسته شدهدانيد و مىجا شما خود و اسبتان را يكى مىاين

.گيريمدانيم، مىها يكى مىما خستگى تمام كسانى را كه خود را با آن
شود سبتان يكى فرض كنيد، وقتى كه او خسته مىاگر خودتان را با ا

 روزى كه متوجه شويد كه شما با اسب يكى .شويدشما هم خسته مى
نيستيد، نشاط و سرزندگى را به شكلى كاملاً متفاوت تجربه خواهيد 

.شوند، نه شما بعد از آن خواهيد دانست حواستان خسته مى.كرد
گر قادر به كار كردن برعكس، وقتى حواستان خسته هستند و دي

نيستند، مقدار زيادى انرژى در حوضى از انرژى كه درون شماست، 
شد، بلااستفاده باقى  اگر اين طور نمى.شودنگهدارى و ذخيره مى

 در اين هنگام شما به معناى نگهدارى و .رفتماند و به هدر مىمى
ديل به اى تب اين انرژى به طور فزاينده.ذخيره انرژى پى خواهيد برد

شود و وقتى خارج نشود، به درون تمام ذرات گنجى گرانبها مى
 زمانى كه اين را . شما، اين انرژى هستيد.كندوجودتان نفوذ مى

.دانستيد، به تفاوت خود و حواستان پى خواهيد برد
 اين .كنيدبنابراين بعد از مراقبه، به تدريج نشاط فراوانى را تجربه مى

 به جاى آن بايد .كنيديم نشاط را احساس مىاشتباه است كه بگوي
 اما فقط زمانى چنين .نفسه نشاط خواهيد شدبگوييم كه شما فى

 در حال حاضر .اى را خواهيد داشت كه هويت شما تغيير كندتجربه
سوارى هستيد كه در تمام زندگى، خودتان را با اسبتان يكى مانند اسب

كشد تا متوجه شويد كه شما با ى زمان نسبتاً زيادى طول م.ايددانسته
تر  پس از آن برايتان آسان.اسبتان يكى نيستيد، بلكه سواركار هستيد

خواهد بود كه بفهميد اسبتان آن قدر خسته است كه به زمين افتاده؛ و 
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شويد كه داراى موجوديتى رويد متوجه مىهنگامى كه خودتان راه مى
.جداگانه هستيد

ايد، فراموش ولانى روى اسب نشستهبه دليل اين كه مدتى ط
. پس بهتر است كه اسب خسته شود.توانيد راه برويدايد كه مىكرده

11بخش 

آساى تنفستأثير معجزه

عارف بزرگ روسى، جورج گورجيف، در كتابى تحت عنوان : سؤال
را  شرحى از خاطرات زندگى معنوى خويش »ملاقات با مردان بزرگ«

كند كه به شدت تحت تأثير  او در اين كتاب اشاره مى.آورده است
سخنان يك درويش صوفى درباره پرانايام و آساناهاى يوگايى قرار 

هاى تنفسى  طى جلساتى درويش او را از نتايج تمرين.گرفته است
مطلع كرده و به وى هشدار داده بود، زيرا معتقد بود كه هر گونه تغيير 

نظمى در زندگى و نتايجى ناگوار منجر عى، به بىدر تنفس طبي
 نظر شما در اين باره چيست؟.شودمى

اى هاى تنفسى، موضوع تا اندازهدر رابطه با پرانايام و ديگر تمرين
 در حقيقت هيچ سخن كذبى وجود ندارد كه درون خود .واقعيت دارد

 هر . باشدتوانداى از واقعيت را نداشته باشد؛ طور ديگرى نمىذره
 و همين اندك واقعيت .دروغى درون خود اندكى واقعيت نهفته دارد
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 با اين ذره از واقعيت، هر .دهداست كه شخص را تحت تأثير قرار مى
كند، در غير اين صورت هيچ رود و اعتبار پيدا مىدروغى پيش مى
.كندكس باورش نمى

له نمود يا سر هاى طبيعى زندگى مداخاين مسئله كه نبايد در حالت
 در غير اين صورت، مشكلاتى .ها مانع ايجاد كرد، واقعيت داردراه آن

 چه خوب بود اگر سر راه عملكرد طبيعى بدن، .به وجود خواهد آمد
كرديم؛ بر سر راه عمل تنفس، چگونگى راه رفتن، مانعى ايجاد نمى

 زيرا به محض ايجاد موانع، تغييرات شروع .ايستادن و نشستن
.وندشمى

اى از تغيير به ياد داشته باشيد كه فقدان يا وجود هر چيز نشانه
 بنابراين اگر .آيند بود و نبود، هر دو، تغيير به حساب مى.است
خواهيد به همين حال كه هستيد باقى بمانيد، در راه تنفس خود مى

تان خواهيد در راه و روش زندگىتغييرى ايجاد نكنيد و اگر مى
 خطر زمانى است كه اگر .بايست خطر كنيداد شود، مىدگرگونى ايج

تان را تحت تغييرى در طرز تنفستان ايجاد كنيد، كل سبك زندگى
. اگر از آنچه هستيد، خشنوديد، نيازى به تغيير نداريد.تأثير قرار دهد

كنيد بايد بيش از آنچه كه هستيد، باشيد، مجبوريد ولى اگر حس مى
.كه تغييرى حاصل كنيد

از اين رو، تغيير در طريقه تنفس، اهميت دارد و بسيار هم مهم 
 به محض اين كه در روش تنفستان تغييرى دهيد، خيلى چيزها .است

 اكنون .رسندشوند و بسيارى چيزها در شما به اتحاد مىاز شما جدا مى

بعد از انجام هزاران آزمايش معلوم شده است كه چه چيزهايى از شما 
 اين امر در حال .گردندچيزهايى در شما ايجاد مىدور شده و چه 

.حاضر حقيقتاً به يك علم تبديل شده است
 به .گردندمان بر ما آشكار مىبعضى موضوعات در اثر تجارب روزانه

شويم، تنفسمان دچار تغيير شده عنوان مثال، زمانى كه خشمگين مى
ن سكوت و  همچنين تنفس در زما.گرددو از حالت معمولى خارج مى

 اگر شما بر چگونگى .كند و مانند قبل نخواهد بودآرامش تغيير مى
تنفس در وضعيت سكوت آگاه گرديد، از طريق منظم و موزون كردن 

.تنفستان، مجدداً قادر به خلق وضعيت سكوت خواهيد بود
 زمانى كه ذهن از نظر .اى تنگاتنگ دارندذهن و تنفس، رابطه

 به همين .كندريقه تنفس فوراً تغيير مىگردد، طجنسى تحريك مى
ى دليل اگر شما در حالت تحريك جنسى به حالت تنفستان اجازه

گردد و ميل جنسى بدون تغيير دهيد، وضعيت مذكور فوراً ناپديد مى
 براى بروز هر حالتى بايد .گرددترين زمانى متوقف مىاتلاف كم

 به اين ترتيب، . باشدمكانيزم بدن در نظم و هماهنگى با ساير اجزاء
گردد، شروع به تنفس زمانى كه موجى قوى از خشم بر شما حاكم مى

رود، زيرا خشم با تنفس آرام هماهنگى آرام كنيد، عصبانيت از بين مى
.تواند خودنمايى كندندارد و نمى

 يك تغيير در .بنابراين نظم تنفسى از اهميت بالايى برخوردار است
 هيچ خطرى در اين .كندى مرتبط را ايجاد مىتنفس، يك تغيير ذهن

تغيير وجود نخواهد داشت بخصوص اگر به طور علمى و بر مبناى 
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 البته در .چگونگى كنش ذهن در حالات گوناگون تنفسى، برقرار گردد
 در واقع، .مراحل اوليه، خطراتى بر سر راه اين آزمايش وجود داشت

اى وجود دارد اما انهخطر در مراحل آزمايشى هر كاوش ماجراجوي
همين كه آزمايش به نتيجه مورد نظر رسيد، تبديل به يك قانون 

 به عنوان مثال، غيرممكن است كه انسان خشمگين .گرددعلمى مى
 تنفس .شود در حالى كه تنفسى پيوسته، يكنواخت و آرام داشته باشد

يك شخص خشمگين و آرام، هيچ گاه با هم سازگارى ندارند و در 
 اگر شما . عكس اين موضوع نيز صادق است.گردندا جمع نمىيك ج

كشيد، تنفس كنيد، به زودى همان طور كه هنگام خشم نفس مى
.شويددچار خشم مى

هاى متفاوتى براى تغيير و از طريق پرانايام يا تنفس منظم، روش
جاست كه دانستن تفاوت بين  در اين.تحول ذهن كشف شده است

 آنچه را كه شما به عنوان .يعى سودمند استتنفس مصنوعى و طب
 اگر به درستى بر نوع .دانيد، در واقع طبيعى نيستتنفس طبيعى مى

 آگاه گرديد، متوجه ـايد  كه به آن عادت كردهـتان تنفس فعلى
جايى كه مدتى مديد، حتى در  از آن.شويد كه تنفسى طبيعى نيستمى

ايد و ، اين گونه خو گرفتهايددوران كودكى، بدين سبك تنفس كرده
 در واقع شما .اين سبك تنفس، به طبيعت دومتان تبديل شده است

.دانيدتنفس طبيعى را نمى
كنيد و در طول شب با نظمى در طول روز با يك نظم تنفس مى

 در طول شب، . آهنگ تنفستان در طول روز مصنوعى است.ديگر

 جريان .گرددن مىزمانى كه در خوابيد، تنفس طبيعى جايگزين آ
.تر استتنفسى در زمان خواب، از هنگام روز طبيعى

ما هنگام بيدارى به نوعى تنفس غيرطبيعى عادت داريم؛ دلايلى 
 اگر شما اندكى در رابطه با طريقه .هم براى اين امر وجود دارد

تنفستان هوشيار باشيد، خواهيد ديد كه در مكانى شلوغ، به شكلى 
 همچنين خواهيد ديد .كشيد مكانى خلوت نفس مىكاملاً متفاوت از

كه شيوه تنفستان به محض خارج شدن از شلوغى و تنها ماندن، تغيير 
.كندمى

كنيد و اى خاص تنفس مىزمانى كه در جمعى قرار داريد به شيوه
 زمانى كه در جمع احاطه .زمانى كه تنها هستيد به طريقى متفاوت

 و تنفستان كوتاه و سطحى )عصبى(زدهايد، ذهن شما هيجانشده
ايد و آرام هستيد،  اما زمانى كه تنها نشسته.است، و عميق نيست

رويد و  زمانى كه به رختخواب مى.شودنفستان مجدداً عميق مى
 شما هرگز .شودهنگامى كه در خواب هستيد، نفس كاملاً عميق مى

ه بيداريد، كنيد، هرگز زمانى كدر طول روز به طور عميق تنفس نمى
ـ آنچنان كه صداى تنفستان بلند باشد و شنيده شود ـطبيعى و عميق 

.كشيدنفس نمى
دانيم، در اصل طبيعى نيست آنچه به عنوان تنفس طبيعى خود مى

 اين نوع تنفس به ظاهر .بلكه تنفسى شرطى شده و مصنوعى است
.طبيعى، چنان قالب گرفته كه به صورت يك عادت درآمده است



177

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 كودكى را بخوابانيد و .كنندودكان به طريقى ديگر تنفس مىك
كشد، در واقع وقتى تنفسش را مشاهده كنيد؛ او با شكم خود نفس مى

 ولى تنفس بزرگسالان .رودكند شكمش بالا و پايين مىتنفس مى
شان گيرد، و در اثر تنفس، قفسه سينهتر با ناحيه سينه انجام مىبيش

.دروبالا و پايين مى
 اگر شما به شيوه كودكان .كشدكودك به طور طبيعى نفس مى

 يا .تنفس كنيد، آن گاه ذهنتان به تدريج شبيه ذهن كودك خواهد شد
بر عكس، اگر به معصوميت كودكى برسيد، از ناحيه شكم تنفس 

.خواهيد كرد
شود به همين دليل مجسمه بودا كه در چين و ژاپن ساخته مى

 در .اخته شده در هندوستان متفاوت استكاملاً با مجسمه س
اى بزرگ تجسم شده هندوستان شمايل بودا با شكمى كوچك و سينه

هاى  اين مورد در چين و ژاپن كاملاً متفاوت است، زيرا مجسمه.است
 به نظر ما، .اى كوچك و شكمى بزرگ هستندوى همه داراى سينه

رسد؛ ما  نظر مىمجسمه ساخته شده از بودا در ژاپن و چين عجيب به
 اما در واقع، كاملاً .ها زشت و بد شكل هستندكنيم كه آنفكر مى

درست است، زيرا هنگامى كه يك استاد سكوت مثل بودا نفس 
 كه راه طبيعى تنفس كردن ـكند كشد، با شكم خود تنفس مىمى

.است
تواند با سينه خود نفس بكشد زيرا فردى مقدس چون بودا نمى

 زمانى كه شخصى با .آيديعى و مصنوعى به حساب مىراهى غيرطب

 به همين خاطر .گرددشكم خود تنفس كند، شكم بزرگ و برآمده مى
 ممكن .شودشكم برجسته بودا حالتى سمبوليك در نظر گرفته مى

است كه در واقع چنين بزرگ نبوده باشد، ولى به شكلى كه شرح آن 
.داده شد مجسم شده است

هاى توانيم قدمگرديم، مى اين موضوع آگاه مىزمانى كه ما از
بينيم،  همين طور كه مى.ترى به سوى تنفس طبيعى برداريمبيش

 درويش كه شما را از .شيوه تنفسمان غيرطبيعى و مصنوعى است
 در واقع، .تنفس مصنوعى بر حذر داشته، دچار اشتبار شده است

 كه درك ما از  همين.تنفسمان، پيشاپيش مصنوعى و غيرطبيعى است
 زمانى كه نحوه .تر تنفس خواهيم كرداين مسئله افزايش يابد، طبيعى

مان واقعيت پيدا تنفسمان كاملاً طبيعى گردد، برترين قابليت زندگى
.نمايدكند و آشكار شدن خود را از درون آغاز مىمى

خوب است اين را هم بدانيم كه تمرين سريع تنفس مصنوعى مفيد 
.است

هر جا كه : جا، يك موضوع بايد به طور كامل روشن شوديندر ا
كند، اى را اداره مى يك شخص مغازه.سودى باشد زيان نيز وجود دارد

.كار او به همان اندازه كه سودآور است، ممكن است زيان هم بدهد
كند به همان اندازه كه ممكن است برنده شخص ديگرى كه قمار مى

 نسبت سود و زيان، پيوسته يكسان .نيز داردشود، احتمال بازندگى را 
 بنابراين سخن درويش، مبنى بر اين كه مداخله در تنفس يك .است
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 اما فقط نيمى از حقيقت است، اين .فرد خطرناك است، درست است
.كار پر از احتمالات، و نوعى ريسك است

بنابراين اگر براى زمانى كوتاه به طور كاملاً غيرطبيعى نفس بكشيم 
 از ـايم  غيرطبيعى به معناى غير از حالتى كه تا كنون تنفس كردهـ

ها  در اين حالت.هاى جديدى، در درون خود مطلع خواهيم شدحالت
 هر دو .ممكن است به جنون دچار شويم و يا بتوانيم رها و آزاد گرديم

جايى كه اين ما هستيم  و از آن.ها وجود دارداحتمال در اين موقعيت
توانيم زمانى كه كنيم، پس مىهايى را خلق مىن موقعيتكه چني

كنيم، كنترلشان كرده و تحت برنامه ها را حس مىضرورت بودن آن
 خطر زمانى وجود دارد كه . بنابراين خطرى وجود ندارد.خود قرار دهيم

ها را به وجود جايى كه ما آن ولى از آن.قادر به كنترلشان نباشيم
.توانيم پايانشان دهيمب مىايم، خيلى خوآورده

دانيد به هايى در كنترل شمايند، زيرا در هر لحظه مىچنين موقعيت
كنيد يا بدبختى، آيا حركت رويد، به طرف سعادت حركت مىكجا مى

 هر لحظه به وضوح آگاهيد كه چه .شما به سوى صلح است يا خطر
.افتد، بنابراين هيچ خطرى وجود نداردچيزى اتفاق مى

اگر نحوه تنفستان خيلى سريع و ناگهانى تغيير كند، تمام حالات 
هاى تنفسى معمول،  ما در حالت.گرددتان دستخوش تغيير مىدرونى

هرگز قادر به فهميدن اين موضوع، كه از بدنمان جدا هستيم، 
 عادتى كه در ما شكل گرفته پلى بين ذهن و بدن ايجاد .نخواهيم بود

.ها را يكى بدانيمايم كه آنكردهكرده است؛ و ما عادت 

رويد، به اين مسئله شبيه آن است كه هر روز وقتى شما به خانه مى
شويد، ناخودآگاه جهت را عوض محض اين كه به منزلتان نزديك مى

 شما اصلاً نيازى به تفكر .بينيدكنيد و خود را در راهروى خانه مىمى
اهد افتاد اگر روزى كه مانند هر  اما چه اتفاقى خو.در اين رابطه نداريد

گردانيد، ماشين به سمت راست روز ماشينتان را به سمت چپ مى
اى گردش كند و جاده آشناى هر روز محو شده، به جاى آن جاده

كاملاً جديد جلوى شما ظاهر گردد؟ در اين حال فوراً گيج و سردرگم 
نى شويد و خود را در يك وضعيت كاملاً عجيب و باورنكردمى
.گرديد براى نخستين بار كاملاً آگاه مى.يابيدمى

ناآشنا بودن يك چيز، سريعاً شما را خارج از ناخودآگاه قرار داده و به 
 ناخودآگاه شما در دنيايى كه خوب .دهدتان خاتمه مىخواب روانى

سازماندهى و جايگزين شده، در جايى كه هر چيزى خود به خود تكرار 
 ضمير ناخودآگاه شما زمانى ناپديد .گيرديان نمىگردد، هرگز پامى
انگيز شود كه به طور ناگهانى چيزى غيرمنتظره، عجيب و حيرتمى

.اتفاق بيفتد
به عنوان مثال من در حال صحبت كردن با شما هستم؛ اين شما را 

 اما اگر اين ميز به طور ناگهانى .كنداز حالت ناخودآگاه خارج نمى
جا حتى يك نفر هم در حالت ن كند در اينشروع به صحبت كرد

 حتى هزار واژه من هم كافى نيست، .ماندناخودآگاه خود باقى نمى
 ولى يك لغت از اين ميز باعث .شنويدها را ناخودآگاهانه مىهمه آن

شود كه شما وارد حالتى از هوشيارى گرديد كه قبلاً آن را مى
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.لعاده و طور ديگرى استا چرا؟ زيرا عجيب، خارق.ايدشناختهنمى
انگيزد و همين حالت عجيب است كه حالت درونى شما را برمى

.ريزدى پيشين را در هم مىرفتارهاى بنيان گذاشته
بنابراين وقتى تجارب تنفسى، شما را وارد يك موقعيت كاملاً غريب 

اى براى رشد روحى به رويتان باز كند، آن گاه درِ احتمالات تازهمى
.بينيديابيد و آن گاه به واقع چيزى را مىد؛ به آگاهى دست مىشومى

.اى بزرگ خواهد بوداگر يك نفر به طور خودآگاه ديوانه شود، تجربه
بايست در  اما او مى.تر از اين باشدتواند بزرگاى نمىهيچ تجربه

ى پويايى كه  در مراقبه.همان حال كه ديوانه است، آگاه نيز باقى بماند
كنم، چنين فضايى قابل خلق كردن است چرا كه شما در شنهاد مىپي

مانيد و در بيرون كاملاً ديوانه درون، به طور كامل آگاه باقى مى
گرديد كه اگر شخصى ديگر چنان  آنچنان غرق ديوانگى مى.شويدمى

.كرديدبود، در مجنون خواندن وى تأمل نمى
 اما از حالت .مجنون بخوانيدتوانيد خود را كاملاً بنابراين شما مى

.خود نيز آگاه بوده و در حال تماشاى رقص و چرخش خود باشيد
.هوشيار و ديوانه بودن: افتندبنابراين هر دو به طور همزمان اتفاق مى

اما در حالى كه شما هوشيار هستيد، چگونه ممكن است ديوانه 
يزى است كه افتد، چباشيد؟ با اين حال هر آنچه برايتان اتفاق مى

 در اين موقعيت است كه احساسى .دهدبراى يك مرد ديوانه روى مى
.كنيددهد و خودتان را از بدنتان جدا مىكاملاً غريب به شما دست مى

نه اين كه خودتان اين كار را انجام دهيد، بلكه اين جدايى خود به 

يابيد كه همه ارتباطات و  شما ناگهان درمى.دهدخود رخ مى
ها هاى بين شما و بدنتان از هم گسيخته شده است، همه پلتگىوابس

 خواهيد .اندها فرو ريختهها و تنظيماند و همه هماهنگىشكسته شده
ديد كه هر چيز مرتبطى نامرتبط شده است؛ ارتباط روز به روز چيزها 

 دستان .افتد همه چيز خود به خود اتفاق مى.شوددر هم ريخته مى
 چشمانتان بدون اين كه .كنندكه بخواهيد، حركت مىشما بدون اين 

خواهيد كه جلوى خنديدن خود را بگيريد  مى.ريزندبخواهيد، اشك مى
.كندرغم آن، خنده ادامه پيدا مىولى على

.خلق چنين لحظات غريبى براى هوشيارى، بسيار با اهميت است
هاى اهشوند تا رتر حاصل مىچنين لحظاتى از طريق تنفس، سريع

انجامد؛ با روش تنفس، ده ها به طول مىها سال بعضى تكنيك.ديگر
 اين مسئله به جهت آن است كه تنفس .كشدتر طول نمىدقيقه بيش

چنان عميقاً با هستى ما مرتبط است كه يك ضربه كوچك به آن، در 
.يابدكل وجودمان انعكاس مى

به پراناياما يا هر هاى تنفسى باارزشى وجود دارند، اما من تكنيك
 زيرا همين كه تنفس را .دهماسلوب تنفسى ديگر چندان بها نمى

هاى جديد آن براى شما از بين مند كنيد، خاصيت خلق موقعيتروش
 مثلاً با ـكند مند مى همين كه يك شخص تنفسش را روش.رودمى

گيرد، براى مدتى آن را حبس كرده و با سوراخ يك سوراخ بينى دم مى
 در واقع آن را تحت قاعده درآورده ـدهد يگر عمل بازدم را انجام مىد



180

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 اين، تنفسى عادتى و شرطى است كه به .كندو به عادت تبديل مى
.گرددنوبه خود پلى بين شما و بدنتان مى

دهم كاملاً غيراسلوبى است زيرا بدون روش تنفسى كه آموزش مى
دم يا حبس تنفس به روشى  موضوع، دم و باز.قاعده و غيرمعقول است

ـ بلكه راهى براى خلق يك حس غريب در شماست .خاص نيست
براى بيرون آوردن شما از دنده، خلاص كردن و قرار دادن در يك 
آشفتگى مطلق، به طورى كه دوباره قادر به مرتب كردن آن وضعيت 

 كه ـنظمى، نظم ايجاد كنيد، ذهن شما  اگر شما در اين بى.نباشيد
كند و خود را با آن وفق  به زودى آن را قبول مىـ زيرك است بسيار

گردد و  تنفس با هر روش اصولى، به يك سيستم تبديل مى.دهدمى
.دهداش را از دست مىتمام ناشناختگى

ها و اى فرا رسد كه همه ريشهخواهم اين است كه لحظهآنچه مى
 بايد روزى .ندهاى شما در يك چشم به هم زدن از بين برووابستگى

اى نداريد، هويتى نداريد، هيچ فرا رسد كه شما ناگهان دريابيد ريشه
نوع وابستگى نداريد، والدينى نداريد، برادر، خواهر و حتى بدنى هم 

.خواهم كه به چنين حالتى از وارستگى برسيد من از شما مى.نداريد
ان وارد به خاطر داشته باشيد كه اگر بدون هوشيارى و تقلاى خودت

 اما چنانچه با تلاش و .اين حالت شويد، به واقع ديوانه خواهيد بود
 زيرا در اين .هوشيارى خود به اين حالت برسيد، ديوانه نخواهيد شد

توانيد از آن صورت همه چيز در اختيارتان خواهد بود و هر لحظه مى
.حالت بيرون بياييد

برد، متقاعد به  مىبه نظر من اگر شخصى كه از اختلال روانى رنج
ى پويا گردد، امكان برگشت سلامت فكر و تندرستى وى انجام مراقبه

وجود دارد، زيرا يك بار كه متوجه گردد بيمارى ذهنى را خودش خلق 
 پيش از اين، .فهمد كه چگونه آن را درمان كندكرده است، مى

 اين ناراحتى فكرى خود به خود بر او تسلط يافته بود، او اختيارى در
دهد كه چگونه خود او در خلق  اين مراقبه به او ياد مى.مورد نداشت
يابد كه چگونه از آن اش دست داشته و بنابراين درمىحالت درونى

 اما -  البته اين تكنيك خطرهاى خاص خود را دارد .حالت خارج شود
 بنابراين يك انسان از .خطرهاى با ارزشى كه پر از احتمالات است

 اين روش .تواند مشكل ذهنى خود را درمان كندقبه پويا مىطريق مرا
.براى درمان بيماران روانى نيز با موفقيت همراه است

زند، با براى يك شخص طبيعى كه دست به چنين كارى مى
توان گفت كه هرگز گرفتار مشكل ذهنى نخواهد شد، زيرا اطمينان مى

نابراين به راحتى  ب.گردندداند كه مشكلات چگونه ايجاد مىمى
 حالا .اى را كه شروع كرده است، خاتمه دهدداند كه چطور قضيهمى

ديگر ديوانه كردن وى غيرممكن است، زيرا او هميشه بر حالت خود 
.داند اكنون او راز ديوانگى و سلامت فكرى را مى.مسلط خواهد بود

كنم يك روش غيرموزون و تنفسى كه من از آن صحبت مى
توانيد امروز آن را همان گونه انجام دهيد  شما نمى.ى استغيراسلوب

 نه تنها عملكرد .كه ديروز انجام داده بوديد، زيرا قاعده خاصى ندارد
توانيد آن را ديروز را امروز نخواهيد داشت، بلكه همين امروز نيز نمى
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 همانى خواهد بود كه .به همان روشى كه آغاز كرديد، پايان دهيد
.دكناقتضا مى

هاى شدگىتنها هدف اين نوع تنفس آن است كه دريابيم شرطى
 آن .ها و قواعد شكل گرفته، از بين رفتنى هستندذهنى، و عادت

هاى بدن گويد كه خيلى از پيچ و مهرهدرويش در اين مورد درست مى
 در حال حاضر، .پاشند؛ در واقع هم بايد چنين باشدو روانتان از هم مى

ها چنان محكم است كه جدايى بدن ها و عادتدگىشساختار شرطى
 فقط زمانى كه اين جدايى كاملاً ميسر شود، .از روح غيرممكن شده

ها در درون شما وجود دارد، كه خواهيد فهميد كه چيزى بيش از اين
.به بدن متصل شده و قابل تفكيك نيست

از گيرد، جايى كه اين جدايى از طريق تنفس صورت مىاما از آن
 براى .طريق تنفس و به طرزى خاص، دوباره قابل اتصال خواهد بود

اتصال مجدد احتياج به كار خاصى نيست؛ خود به خود تنظيم 
 البته اگر تنفس شما به ناراحتى فكرى بينجامد و غيرقابل .گرددمى

كنترل گردد، اگر به يك عقده روحى تبديل شود و تمام طول روز 
. واقعاً بد خواهد شدادامه پيدا كند، آن وقت

اما اگر اين كار را براى يك ساعت انجام دهيد و آن را رها كنيد، آن 
 بعد از آن، فقط .گرددوقت همه چيز خود به خود به حالت اوليه باز مى

ماند؛ به خاطر خواهيد آورد كه چگونه با خاطره تجربه در شما باقى مى
 بعد از .به آن ملحق شديدروشى منضبط از بدنتان جدا و چگونه دوباره 

.دانيد كه از آن جدا هستيداى، با وجود اتصال به بدن، مىچنين تجربه

توانيم بنابراين، اين روش تنفس ضرورى است؛ و بدون آن نمى
.كارى در اين رابطه انجام دهيم

به همين دليل، آن درويش در مورد اين كه دخالت در تنفس 
ر واقع اين كار خطرات خاص خود را  د.گويدخطرناك است، درست مى

خواهيم، بايد با خطراتى متناسب با  اما اگر ما كمال زندگى را مى.دارد
 اما از هر نظر كه بنگريم، يك خطر وجود .هدفمان رو به رو شويم

دارد؛ خطرى كه غيرمنتظره است و ما قادر به فرار از آن نيستيم و 
يم و قادريم هر وقت كنخطر ديگر كه ما آن را دعوت و خلق مى

.بخواهيم بر آن غلبه كنيم
به عنوان مثال، از طريق مراقبه، شما از حركات و اعمال گوناگونى 

.خواندرقصد و آواز مىكشد، ديگرى مى يكى فرياد مى.كنيدعبور مى
ها خواسته شود كه همه چيز را متوقف كنند، فوراً اين كار اما اگر از آن

ى اين تجارب ها متوقف خواهند شد زيرا همه آن.را انجام خواهند داد
 اما اگر گريه كردن و رقصيدن، بدون .ساخته خودشان بوده است

 يك ديوانه .دخالت و همكارى شما رخ دهد چيزى كاملاً متفاوت است
 هيچ چيز در .رقصد، رقص او بدون اختيار استدر وسط جاده مى

.د براى توقفش كارى انجام دهدتوانداند، بنابراين نمىرابطه با آن نمى
تيشنى كه به شما تصور من اين است كه دير يا زود، اين نوع مدى

دهم، تبديل به درمانى بسيار مؤثر خواهد شد، و بدون ترديد ارائه مى
راهى براى درمان بيماران روانى و بازگشت سلامتى آنان خواهد 

تيشن را اين مدى اگر امكان آن باشد كه هر كودكى در مدرسه .گرديد
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هاى ذهنى مصون انجام دهد، براى تمام عمر از ابتلاء به بيمارى
خواهد ماند؛ هرگز ديوانه نخواهد شد و از اين بيمارى در امان خواهد 
ماند، زيرا در صورت انجام مراقبه، بر جسم و ذهن خويش مسلط 

.خواهد بود
رو درويشى كه گورجيف درباره تنفس با وى گفتگو كرده، ره

 او هيچ گاه تمرين تنفس انجام نداده و .طريقت ديگرى است
هاى ديگرى تجربه كرده العاده را از راههاى عجيب و خارقموقعيت

داند و بدون  مشكل همين جاست كه او تنها يك راه را مى.است
 اما هر چيزى در ارتباط با راه .كندها را اشتباه تلقى مىتأمل، ساير راه

 آنچه در يك راه غلط محسوب .و يا غلط استبخصوصى، درست 
.شود، ممكن است براى طريقى ديگر كاملاً درست باشدمى

 اكنون فردى .اى وجود داردبراى مثال، در چرخ يك گاو آهن، ميله
 شايد .فايده استتواند بگويد كه اين ميله كاملاً بىبا يك ماشين مى

 ميله براى گاوآهن همان فايده باشد، اما آندر ساختار يك ماشين بى
قدر لازم است كه وجود هر قطعه از ماشين براى آن؛ بنابراين هيچ 

.چيز كاملاً غلط يا درست نيست، همه چيز نسبى است
 اين درويش صوفى در طريقتى .شوداما اين اشتباه پيوسته تكرار مى

 يك صوفى معمولاً .ديگر، كه اسلوب ديگرى دارد، قرار گرفته است
دارى  براى وى شب زنده.كند نه روى تنفسواب خود كار مىروى خ

ماند و به واسطه بيدارى و ها بيدار مى او ماه.اهميت زيادى دارد
هشيارى مداوم و طولانى، ممكن است تجاربى غيرمعمول برايش 

حاصل گردد؛ همان طور كه با تنفس سريع و شديد نيز اين موقعيت 
ماه تمام را بدون خوابيدن بگذرانيد، به  اگر بتوانيد يك .شودفراهم مى

اى از ديوانگى خواهيد رسيد كه از طريق تنفس نامنظم و عميق حوزه
.شودنيز حاصل مى

اى كاملاً طبيعى است، صوفى جا كه خواب، مانند تنفس، پديدهاز آن
كند و به اين ترتيب وارد تجربياتى بسيار مستقيماً به خوابيدن حمله مى

دارى نيز خطرات خاص  اما شب زنده.گرددالعاده مىقعجيب و خار
 اين .تر از خطرات مربوط به تنفس نامنظم استخود را دارد كه بيش
دارى زنده شب.ها بيدار بمانيدكننده است، بايد ماهكار، طولانى و خسته

 اگر بعد از دو ماه بيدارى، مشكلى .فايده استبراى يكى دو شب بى
 اما .شودد، اين مشكل در يكى دو ثانيه درمان نمىبراى شما پيدا شو

اگر مشكلى بعد از ده دقيقه تنفس به وجود آيد، در يك ثانيه حل و 
 اگر پس از دو ماه بيدارى مداوم به خواب رويد، .گرددرفع مى

.توانيد در بيست و چهار ساعت، زيان حاصل شده را جبران كنيدنمى
.دارى، اصلاً نتوانيد به خواب رويدزندهممكن است بعد از دو ماه شب

دارى نيز بسيار سودمند زندهتر است، اگرچه شبراه صوفى خطرناك
 درويشى .ماند سالك شبى را پس از شب ديگر صبورانه بيدار مى.است

.كردكه با گورجيف ملاقات كرده بود، اين طريق را دنبال مى
 رقصيدن هم .كندصوفى از رقص نيز به عنوان وسيله استفاده مى

اى است براى ايجاد جدايى بين جسم و روح، اما اين رقص وسيله
 اگر .ريزى شده باشدنبايد آموخته شده، تمرين شده و از قبل برنامه



183

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

رقصى را انجام دهيد كه قبلاً تمرين كرده باشيد، مؤثر واقع نخواهد 
به  چنانكه گفتم تنفس به صورت پرانايام، جدايى جسم و روح را .شد

 به همين ترتيب، اگر فردى، .آورد، زيرا پرانايام، منظم استوجود نمى
رقصى را كه قبلاً تمرين كرده، انجام دهد، به سرعت خود را با جسم 

 اما اگر من به يكى از شما كه رقص بلد .خويش شناسايى خواهد كرد
نيست بگويم كه بايد برقصد و او ناگهان شروع به رقص و جست و 

 انجام اين كار، عمل عجيب و .موفق خواهد شدخيز كند، 
توانيد خود را با آن شناسايى كنيد، اى است كه شما نمىالعادهخارق
.رقصيدتوانيد بفهميد اين شماييد كه داريد مىنمى

دارى و زندهكنند، شبها از دو روش استفاده مىبنابراين صوفى
ها راى مثال صوفى ب.برندهاى ديگرى را نيز به كار مى روش.رقص

ها در آب و هواى داغ  آن.كنندهاى خود از پشم استفاده مىبراى جامه
پوشند، و به اين ترتيب بر ضد جسم هاى پشمين مىصحرا، لباس

.كندگيرد نيز بر ضد جسم عمل مى كسى كه روزه مى.كنندعمل مى
نشيند كه يك پايش روى ميخ تيزى قرار گيرد، و يك نفر طورى مى

ها وسايلى هستند كه  همه اين.خوابديگرى روى بسترى از خار مىد
آن موقعيت روانى غيرمنتظره را به وجود آورند تا جدايى جسم و روح 

.بتواند واقع گردد
تواند فكر كند كه واضح است كه رهرو يك طريقت بخصوص نمى

.اى ديگر نيز به وجود آيدتواند به وسيلهالعاده مىهمان تجارب فوق
داند و اگر چيزى شبيه به آن را درويش گورجيف چيزى از پرانايام نمى

 در مورد او، اين .اى واقعىبه كار بندد، صدمه خواهد ديد، صدمه
ماند كه چرخ گاو آهن  مثل اين مى.بار باشدصدمه ممكن است فلاكت

 حال اگر يك فردِ .را براى ماشين به كار ببريم، خطرناك خواهد بود
 همان شب .دار، پرانايام را انجام دهد، فوراً ديوانه خواهد شدزندهشب

 دلايل زيادى براى اين امر وجود .عقل خود را از دست خواهد داد
.دارد

 به همين دليل .توانيد اثرات دو روش را با هم تحمل كنيدشما نمى
العاده را ها آن وضع خارقدهند، زيرا آنپيروان جين پرانايام انجام نمى

 اگر روزه گرفتن را با پرانايام .آورنداز طريق روزه گرفتن به وجود مى
 پرانايام .تركيب كنند، دچار گرفتارى زيادى خواهند شد، خطرى بزرگ

براى پيروان جين مناسب نيست، يك راهب پيرو مكتب جين خواهد 
داند كه با رد كردن  اما نمى.فايده استگفت كه اين راه كاملاً بى

خواهد بگويد كه اين كار در طريق معنوى خاص او، ، فقط مىپرانايام
كند كه پرانايام براى  روزه براى وى همان كارى را مى.جايى ندارد

.دهداى ديگر انجام مىعده
به همين دليل پيروان مكتب جين به آساناها و ساير مسائل مربوط 

 قرار دارد، پردازند، زيرا براى فردى كه تحت روزه طولانىبه يوگا نمى
دهند  افرادى كه آساناهاى يوگا را انجام مى.آور استبه شدت زيان

استفاده ) 65(بايد از مواد غذايى ملايم و چرب مانند شير، كره و روغن
 اما روزه شما را از داخل، خشك و خالى .كنند كه بسيار مساعد است

ت گرسنگى انگيزد و انجام آساناها در حالتان را برمىكند؛ گرسنگىمى
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تواند به مغز شما  آتش گرسنگى مى.آور خواهد بودبراى شما زيان
 بنابراين يك راهب پيرو مكتب جين به .برسد و موجب ديوانگى گردد

ارزش شما خواهد گفت كه آساناهاى يوگا براى وى سودى ندارد و بى
.است

دهند، اما براى طريقتى كه پويندگانش آساناهاى يوگا را انجام مى
ها همراه با رژيم غذايى  انجام آن.اندازه سودمند استكاربرد آن بى

 لازم است كه بدن در شرايط نرم و .كندمناسب، اعجاز مى
 به اين دليل .كارى شدهپذيرى باشد، مثل اين كه خوب روغنانعطاف

ها، غذاهاى نرم و چرب بسيار اهميت دارد، زيرا هر يك از استخوان
ا، حركات و تغيير و تحولات زيادى را متحمل هها و عصبرگ و پى

پذير نباشد آسيب  اگر بدن به اندازه كافى نرم و انعطاف.گرددمى
.پذير باشد بايد بسيار قابل ارتجاع و انعطاف.خواهد ديد

هاى اين آساناهاى يوگا چيزى نيست جز وضعيت يا حالت
دانيم كه ى و نم.ها عادت نداريمغيرمعمول بدن كه معمولاً به آن

.هاى بدن با ذهن ما كاملاً مرتبط هستندچگونه تمام وضعيت
يك فرد هنگامى كه مضطرب و نگران است، شروع به خاراندن سر 

خاراند، اين عمل توان از او پرسيد كه چرا سرش را مى مى.كندخود مى
كند؟ ولى اگر او را از انجام اين كار چه كمكى به اضطراب او مى

 براى قرار گرفتن .تواند نگران باشد خواهيد ديد كه ديگر نمىبازداريد،
 اگر او را .برددر حالت نگرانى، اجباراً او دستش را به سمت سر خود مى

 لازمه هر .تواند نگران باشداز انجام اين كار بازداريد، به سختى مى

 مثلاً .اضطرابى، ايجاد نوعى حالات جسمى خاص در رابطه با آن است
ها است عضلات دست شما به شكل خاصى در ارتباط با عصبلازم 

كند كه بدن وى  حالت اضطراب وقتى در يك فرد بروز مى.قرار گيرند
.در وضعيت لازم براى آن حالت قرار گيرد

هايى از حالات مختلف ذهن ما، همه آساناها و مودراهاى يوگا طرح
.شمارى هستندو نتايج آزمايشات و تجربيات بى

ها و حركات بدنى، خود به خود در طول اناها و مودراها، وضعيتآس
 بعد از .گيرندداديد، شكل مىجا انجام مىتيشنى كه در اينمدى

هزاران آزمايش، معلوم شده كه كدام مودرا در كدام حالت خاص ذهنى 
تواند به كار رود،  سپس عمل عكس آن نيز مى.شكل گرفته است

توانيد به حالت ذهنى خاصى دست ربوطه مىيعنى با انجام مودراى م
.يابيد

نشيند و اگر شما بتوانيد به براى مثال، بودا به صورت خاصى مى
همان صورت بنشينيد، دستيابى به همان حالت ذهنى بودا براى شما 

تر خواهد بود، زيرا هر حالت ذهنى، حاصل وضعيت خاصى از آسان
رويد، مثل بودا بنشينيد و مثل بودا  اگر بتوانيد مثل بودا راه ب.بدن است

تر خواهد بود كه به حيطه ذهنى او دست تنفس كنيد، براى شما آسان
 برعكس، اگر بتوانيد به حيطه ذهنى بودا نايل شويد، تشابه .بيابيد

 اين .هاى راه رفتن و نشستن خود و بودا خواهيد يافتزيادى بين شيوه
.كنند مىدو حالت به طور موازى به سوى هم حركت



185

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 كه به يك معنا فردى از ريشه جدا - امروزه، افرادى مانند گورجيف 
 اين را نخواهند فهميد، زيرا در گذشته خويش، از هزاران - شده است 

 علاوه بر آن گورجيف در دوره .سال قبل، هيچ سنتى با خود ندارند
ها عارف اهل تصوف متعلق به سرگردانى خود، با نزديك به ده

ى مختلف برخورد كرده و اطلاعات خود را از چنين منابع هامكتب
هاى زيادى از  اطلاعات او شامل بخش.آورى نموده استمتنوعى جمع

شود كه هر يك كاملاً با ديگرى متفاوت مكاتب معنوى گوناگونى مى
.است

ها ها، هر يك در جاى خود صحت دارد، اما وقتى همه آناين بخش
 به همين .آورندجموعه عجيبى را به وجود مىشوند مبا هم تركيب مى

شود، ولى دليل بعضى مواقع روش گورجيف بر يك نفر مؤثر واقع مى
 بنابراين، هيچ يك از افرادى كه با .اين تأثير هرگز كامل نيست

 واقعاً .اند به تحقق كامل دست بيابنداند نتوانستهگورجيف كار كرده
فر شروع به كار كردن با غيرممكن است، زيرا هنگامى كه يك ن

شود، به آن روش كند و ناگهان چيزى براى وى روش مىگورجيف مى
هاى اى از طريقتگردد كه آميختهمند شده و وارد طريقتى مىعلاقه

 بنابراين خيلى زود، ساير اصول، شروع به عمل عكس .گوناگون است
امل و جا كه گورجيف طريقت معنوى ك از آن.بر روى او خواهند كرد

 بايد آن را روشى چند .دهدمنضبطى ندارد، چنين اتفاقى رخ مى
 در اين زنجير چند طريقتى، .طريقتى و در عين حال ناكامل خواند

.هاى ضرورى نيز مفقود شده استبسيارى از حلقه

ها گردآورى شده است، در تر از طريق صوفىروش گورجيف بيش
ر رابطه با دانش هاتايوگا اين روش از يوگاى تبتى خبرى نيست و د

 علاوه بر آن، همه اطلاعات وى در .نيز دچار نقص و نارسايى است
ارتباط با هاتايوگا از جانب مخالفين اين روش به دست آمده است، 

. گورجيف در هاتايوگا مهارتى ندارد.يعنى از طرف دراويش صوفى
و يا به وسيله همه دانش او درباره يوگا يا كندالينى از منابع مخالف آن 

.هاى متضاد با آن هستند، به دست آمده استافرادى كه رهرو طريقت
دهد، بنابراين آنچه گورجيف بر مبناى اين اطلاعات ارائه مى

 مثلاً، نظر او درباره كندالينى كاملاً نامعقول .هاى زيادى داردتناقض
.نامدمى« كنداى حائل»داند و آن را است، هيچ چيز در اين باره نمى
 منظور او اين است كه به خاطر .كلمه حائل واژه خوبى نيست

توانيد به خرد دست يابيد، زيرا مثل يك كندالينى است كه شما نمى
غايى، و به كند، مثل سدى بين شما و آن هدفگير عمل مىضربه

 بنا به نظر گورجيف .اين ترتيب بايد با نابود كردنش، از آن فراتر رويد
.گويدداند چه مى او نمى.ى ندارد كه كندالينى بيدار شوداصلاً ضرورت

گيرهايى هست كه به البته در ساختار شخصيتى ما موانع و ضربه
هاى سخت را توانيم بسيارى از صدمات و ضربهها مىخاطر وجود آن

 گورجيف درباره آن .گير نيست اما كندالينى يك ضربه.تحمل كنيم
ى ترين ضربه خود يك ضربه است، بزرگ كندالينى،.داندچيزى نمى

ترين ضربه به شما وارد خواهد  اگر كندالينى بيدار شود، بزرگ.ممكن
كنند، ها فرق مى اما آن. البته در مكانيزم شما موانعى وجود دارد.آمد
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 اما .كنند و لازم است كه از ميان بروندگير عمل مىمثل يك ضربه
داند، خودِ آن را به عنوان يك ىگورجيف چون از كندالينى چيزى نم

اى از كندالينى ندارد،  در حقيقت، او تجربه.شناسدگير مىحائل و ضربه
زيرا اين فرصت را پيدا نكرده تا آن را از استادان كندالينى يوگا 

.دهد به همين دليل خيلى از اوقات اتفاقات متناقضى رخ مى.بياموزد
هايى  قربانيان چنين تناقضمردانى چون گورجيف و كريشنامورتى،

مندى از توانند دانش روشها نمى تناقض اين است كه آن.هستند
.هايى چون كندالينى داشته باشندها و انرژىاسرار نهفته در پشت واژه

.در واقع، كسب چنين دانشى در طول يك زندگى بسيار مشكل است
ى، ها زندگفقط ممكن است براى افراد نادرى كه در طول ده

اند، هاى گوناگونى را آموخته و در ميان آن مكاتب رشد كردهمكتب
 اگر .اتفاق بيفتد، در غير اين صورت كسب چنين دانشى امكان ندارد

ها زندگى به ها مكتب رشد كند، كه به طور قطع دهفردى در ميان ده
انجامد، آن گاه ممكن است در آخرين زندگى، وى در ميان طول مى

 در غير اين .ى گوناگون، آميخته و تركيبى را پيدا كندتعاليم معنو
.صورت پيدا كردن يك تركيب ممكن نخواهد بود

معمول اين است كه يك فرد، فقط از طريق يك مكتب به بالاترين 
 در اين صورت، ديگر نيازى به تولد دوباره نخواهد .درجه نايل شود

.كامل يافته است به عبارتى به هدف خود رسيده و زندگى او ت.داشت
 اخيراً به اين مطلب .آيدبنابراين تركيبى از تعاليم مختلف به دست نمى

ام كه ايجاد تركيبى از تعاليم معنوى در تمام جهان فكر كرده

 همه تعاليم .پذير است و چيزى است كه ارزش كار كردن را داردامكان
 هم بايد از جوانب گوناگون مورد توجه قرار گرفته و سپس كنار

هاى  آن رويداد غايى، هميشه يكسان است، فقط روش.گذاشته شوند
.نيل به آن متفاوت هستند

 اين .كنديك استاد ذن، سالكى را از پنجره به بيرون پرتاب مى
كند، نه وضع فقط فضايى عجيب و غيرمتداول براى سالك ايجاد مى

 بهاستريكا،  اما استاد ذن خواهد گفت كه انجام پرانايام و.چيزى ديگر
كه يكى از حركات تنفسى در پرانايام است، ضرورتى ندارد، از نظر او 

. او براى چنين سخنى دلايلى دارد.اندفايدهها بىاين
يك نفر ممكن است بپرسد كه اگر بهاستريكا اثرى ندارد، چگونه 
بيرون انداختن فردى از پنجره مؤثر است؟ اگر برويد و به بودا يا 

گوييد كه يك نفر بعد از اين كه از پنجره به بيرون پرتاب ماهاويرا ب
شد، به معرفت و ادراك نايل گشت، خواهند گفت كه شما ديوانه 

شوند ها به پايين پرت مىها يا درخت هر روز مردم از روى بام.ايدشده
.كنندو هيچ يك به آن معرفت دست پيدا نمى

ب شدن، چيزى كاملاً اما افتادن، يك چيز است و به بيرون پرتا
 افتادن از بام، مثل ديوانه شدن است، اما وقتى چند نفر، بدن .متفاوت

 در حالى كه او - فردى را بلند كنند و از پنجره به بيرون پرتاب كنند 
 به سرعت درباره همه اين - داند كه به بيرون پرتاب شده است مى

شود،  پرتاب مى وقتى دارد.اى غيرمعمول خواهد شدقضايا وارد تجربه



187

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

پيوسته آگاه و متعجب از اين اوضاع است و لحظه برخورد با زمين، 
.گردداى است كه از جسم خود جدا مىلحظه

دارد و بر سر سالك يكى ديگر از استادان ذن چوب خود را برمى
 سالك براى رسيدن به آرامش ذهن . اين هم عجيب است.كوبدمى

 اين كار، ناگهان لحظه عجيب .زندچوب مىنزد او رفته و استاد او را با 
 ولى در هند چنين .آوردو غيرمعمولى را براى سالك به وجود مى

جا اگر شما كسى را بزنيد، او هم شما را خواهد زد؛  در اين.نخواهد شد
دهد، زيرا اين  اين امر فقط در ژاپن رخ مى.براى جنگ آماده است

دانند كه  مردم مى. كرده استروش، در آن كشور جايى براى خود پيدا
توانند كار بزرگى را صورت استادان ذن از طريق كتك زدن سالك مى

.دهند
هايى قبيح اگر نزد قديسى برويد و او به محض ديدن شما، با واژه

شروع به توهين به شما بكند، به خوبى توانسته فضايى كاملاً 
عتقاد كه او فردى فرزانه  شما با اين ا.غيرمرسوم را برايتان ايجاد نمايد
هايى زشت و رويد و او ناگهان با واژهو آگاه بر حقيقت است نزد او مى

اما اين امر وقتى كارساز است ! چه تقابلى! كندقبيح به شما حمله مى
كه شما تا حدى از آن آگاهى داشته باشيد، در غيراين صورت 

ا اشتباه  ممكن است خيال كنيد كه او ر.آفرين خواهد بودمشكل
.ايد و ديگر نزدش نرويدگرفته

در مكاتبى خاص، حتى توبيخ و ناسزا نيز براى ايجاد فضايى 
 در دهكده كوچكى به نام سايكهارا .شودنامتداول به كار گرفته مى

دانيد وقتى به نزديك گاداروارا زاهدى هست كه شما هيچ گاه نمى
هايى مكن است از واژه م.ديدن او برويد، چگونه شما را خواهد پذيرفت

...وارى را انجام دهدقبيح استفاده كند و يا هر كار غيرعادى و ديوانه
العاده را براى  اين كارها آن فضاى خارق.كاملاً دچار شُك خواهيد شد

.شما به وجود خواهد آورد
غير از آن، ممكن است سعى نمايد شما را كتك بزند، و براى اين 

 اما افرادى كه كارهاى او را درك .نبالتان كندكار شايد كيلومترها د
هايى كه اين كارها را برند، و آنكنند، از ملاقات وى بسيار سود مىمى

تواند به چنين افرادى  او نمى.دانندكنند، او را ديوانه مىدرك نمى
هايى كه اهميت اين كارها را درك كمك كند، اما مطمئناً به آن

 در اين شرايط، فردى كه زاهد كيلومترها .اندكنند، يارى خواهد رسمى
 اين .العاده خواهد ديدتعقيبش كرده، قطعاً خود را در فضايى خارق

كند و هزاران نفر موقعيت را خوب تصور كنيد، او كسى را تعقيب مى
اى به وجود العاده بدون شك جو خارق.كنندمىاين صحنه را تماشا

.خواهد آمد
هاى  توسط بسيارى از مكاتب، فنون و روشتوانداين حالت مى

 اما مشكل اين است كه هيچ يك از اين .ديگر نيز ايجاد گردد
دانند كه ساير مكاتب نيز كار مشابهى را به روش خود ها نمىمكتب

.دهندانجام مى
 حتى اگر فردى بداند كه با ساير .مشكل ديگرى نيز وجود دارد

جه رسيد، اما اين را نخواهد گفت، توان به همان نتيها نيز مىروش
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دهد، بايد آن را به عنوان زيرا وقتى كسى روش خاصى را ارائه مى
.بهترين مكتب عرضه كند، در غير اين صورت مؤثر واقع نخواهد شد

دهم، حتى اگر بدانم كه اين وقتى من دارم روش خاصى را ارائه مى
د، آن را نخواهم ها نيز به دست خواهد آمنتيجه از طريق ساير روش

گويم كه اين نتيجه فقط از اين روش حاصل خواهد شد و گفت و مى
 براى اين كار هم .به وسيله هيچ طريق ديگرى ميسر نخواهد بود

دليل دارم، چون شما آن قدر باهوش نيستيد كه ديد صحيحى از گفتن 
.توانند همين نتيجه را بدهند، پيدا كنيداين مطلب كه همه مكاتب مى

كنيد كه هيچ كدام از گيرى مىشويد و نتيجهما فقط سردرگم مىش
 علاوه بر آن، اين .اى واقعى داشته باشندتوانند ثمرهها نمىاين راه

مكاتب چنان با يكديگر در تقابل هستند كه شما متعجب خواهيد شد 
تر نيز تان بيشكه چگونه چنين چيزى ممكن است و سردرگمى

.افزايش خواهد يافت
دانند، مجبورند به زبان افراد به اين دليل، فرزانگان و افرادى كه مى

اين تنها راه است و «: ها بايد ادعا كنند كه آن.نادان صحبت كنند
شوند،  به همين دليل، گرفتار مشكل بزرگى مى.»راهى جز اين نيست
ها هم همين نتيجه را در برخواهند دانند ساير راهچون به خوبى مى

.داشت

12بخش 

كندكندالينى، شما را دگرگون مى

ها  شما ديروز گفتيد كه كنداها يا ذخاير انرژى انسان:سؤال
متفاوت و جدا از هم نيستند؛ بلكه در واقع يك كنداى كيهانى 

جايى كه به سالك مربوط است، انرژى او از  اما تا آن.هستند
 با اين وجود آيا .رانخيزد نه از كنداى ديگكنداى خودش برمى

.كندا واقعاً يكى است؟ لطفاً توضيح دهيد

اين مانند آن است كه تو چاهى در خانه خودت داشته باشى و من 
 بديهى است كه اين دو چاه جدا از .نيز چاه ديگرى در خانه خودم

ها ذخيره آب خود را از يك  اما اين چاه.رسنديكديگر به نظر مى
كنند و اين جريان زيرزمينى، در مسير يافت مىجريان زيرزمينى در

.گردش خود، با اقيانوسى دوردست مرتبط است
كند دنبال كنى، ات را تأمين مىاگر مسير جريانى كه آب چاه خانه

هاى موجود نيز مواجه رسى بلكه با ساير چاهنه تنها به چاه من مى
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 به همين .شوى، و در نهايت به آن اقيانوس عظيم خواهى رسيدمى
 هنگامى .ترتيب، كندالينى هم فقط در آغازِ سفر به صورت فردى است

 آن گاه تنها چيز .يابدرسد آن فرديت نيز پايان مىكه سفر به پايان مى
موجود، تماميت است، كل است، مطلق است، يكى است، يا هر چه كه 

.ناميدآن را مى
 هستم، اما در لذا در نقطه آغاز سفر تو جدا هستى و من هم جدا

ها يا اجزايى  ما بخش.مقصد، در نقطه غايى، نه تو هستى و نه من
.هستيم از آنچه كه در پايان سفر موجود است

آيد شود، نخست به نظر مىبنابراين وقتى كندالينى در تو آشكار مى
 طبيعتاً خود . است و از آنِ توست-  منحصر به فرد - كه متعلق به تو 
 اما با بالا رفتن و گسترش .نار چاهت خواهى يافترا ايستاده در ك

ها نيز مرتبط يابى كه چاه تو با ساير چاهتر درمىكندالينى، هر چه بيش
تر شود چاه فردى تو محوتر و محوتر است، و هر چه اين مهم عميق

 در تجربه غايى .ى خود، اقيانوس متجلى خواهد شدشده و به نوبه
 در اين ادراك .دا متعلق به همه استتوانى بگويى كناست كه مى
گويى كندا، واحد و جهانى است؛ يك ذخيره انرژى است كه مى

.كيهانى
كنيم كه افرادى جدا همه ما، به همين دليل اين طور فكر مى

 اگر برگ . بياييم موضوع را به نحو ديگرى تشريح كنيم.هستيم
يد كه برگ آشعور و هوشيار شود، به نظرش مىدرختى، ناگهان ذى

تواند بداند برگى كه از شاخه  چگونه مى.مجاور از خودش جداست

هاى ساير ديگر همان درخت آويخته است، با خودش يكى است؟ برگ
تواند برگ ديگرى را كه ها را در نظر بگيريد؛ آن برگ حتى نمىشاخه

 ممكن است فاصله .بر روى شاخه خودش قرار دارد، با خود يكى بداند
آيد كه برگ سمت  حتى به نظرش مى.ز هم خيلى كم باشدها اآن

 علت اين است كه آگاهى اين برگ، .راستى هم از خودش جداست
.فردى است

يابد كه برگ اما اگر اين برگ به درون خود برود، به زودى درمى
مجاور نيز مانند خودش به همان ساقه متصل است و هر دو شيره 

 اگر اين برگ .كنندريافت مىحياتى خود را از يك سرچشمه د
يابد كه نه تنها ساقه خودش، بلكه ساقه مجاور نيز تر شود درمىعميق

.ها يكى و واحد استاجزايى از يك درخت هستند و نيروى حياتى آن
يابد كه همه هاى اصلى درخت توجه كند درمىچنانچه به ريشه

رخت واحد هاى آن، مانند خودش، اجزايى از همان دها و برگشاخه
.هستند

ـاگر اين برگ به سفر خود ادامه دهد و به قلب زمين وارد شود 
يابد كه آن  درمىـزمينى كه درخت مجاور نيز از آن سربرآورده است 

. هستندـ مادر زمين ـدرخت و همه درختان ديگر فرزندان يك مادر 
اسر يابد كه سردر صورتى كه اين برگ باز هم پيش رود، نهايتاً درمى

 لذا اين برگ كوچك، تنها .كيهان چيزى نيست مگر امتداد خودش
.انتهايى بر اين هستى پهناور است
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هنگامى كه برگ از يك جزء آگاهى دارد، فردى جداست، و هنگامى 
.كشدكه بر كل آگاهى يابد از فرديت دست مى

نخستين تجربه شما از بيدارى كندالينى، آتمن يا روح خواهد بود؛ و 
 اگر با نخستين .آتمن يا خود خدا خواهد بودربه غايى آن پارامتج

بيدارى توقف كنيد و ديگر به جست و جو نپردازيد، اگر بر روى چاه 
بيدارى خود حصارى بكشيد، به صورت آتمن يا يك روح، راكد 

كنند  به همين دليل تعدادى از مذاهب در حد روح توقف مى.شويدمى
 اما آتمن يا روح، تجربه غايى نيست؛ اين .روندو فراتر از آن نمى

 چنانچه فراتر برويد، روح نيز .پيمايندمذاهب تنها نيمى از سفر را مى
.ماندمحو خواهد شد و آن گاه فقط خدا يا كل باقى مى

تر پيش رويد، آنچه در همان طور كه قبلاً گفتم، اگر كمى بيش
.ماندگفت كه هيچ باقى مىتوان  مى.ماند نيروانا يا خلأ استپايان مى

كنند گامى فراتر از پارام آتمن بگذارند به نيروانا لذا آنان كه جرأت مى
.گويند آنان هستند كه از خلأ غايى يا خالى مطلق سخن مى.رسندمى
ماند؛ نهايتاً هيچ يا خودِ هيچى جا چيزى باقى نمىگويند كه آنمى

.است
 كنيد، همزمان هيچ يا حقيقت اين است كه وقتى كل را درك

. مطلق، هيچى نيز هست.كنيدهيچى را نيز درك مى
 صفر و كل، هيچ و همه، خلأ .بياييد از طريق ديگرى به آن برسيم

اند؛ ها به يكديگر قابل تبديل آن.و مطلق دو نام براى يك چيز هستند

 تهى، تماميت هم هست، هيچى، . صفر، كل هم هست.يك معنا دارند
.هم هستهمه چيز 

توانيد به دو ايد؟ صفر را نمىتا كنون يك تهى يا صفر نصفه ديده
توانيد آن را بشكافيد؛ اگر موفق شويد ديگر بخش تقسيم كنيد، نمى

توانيد به دو  يك را مى.توانيد به دو تقسيم كنيد دو را مى.صفر نيست
 صفر يا تهى را.توانيد تقسيم كنيدتقسيم كنيد، اما صفر را نمى

 نشان صفر بر صفحه كاغذ، نمادين .توانيد بر صفحه كاغذ بكشيدنمى
كشيد، ديگر تهى نيست، زيرا آن را  به محض اين كه آن را مى.است

 اگر از اقليدس .نماييدكنيد، با خطوطى آن را محدود مىمشخص مى
.بپرسيد، خواهد گفت صفر چيزى است كه نه طول دارد و نه عرض

ترين  را چقدر كوچك بكشيد، حتى كوچككند كه آنفرقى نمى
 لذا علامت صفر كه بر .ى ممكن هم طول و عرض كمى داردنقطه

 اگر طول و .شود، فقط نمادين است، نه واقعىصفحه كاغذ ترسيم مى
گويند اگر  لذا اوپانيشادها مى.تواند صفر باشدعرض داشته باشد نمى

توان چيزى از  يعنى نمى-ماند هيچ را از هيچ برداريم، باز هم هيچ مى
.آن كم كرد

 تمام .توان چيزى برداشتيابيد كه از تهى نمىدر انتها درمى
توانيد آن را  نمى.ها براى ربودن از آن بيهوده خواهد بودكوشش

.ناپذير و غيرقابل انتقال استبرداريد يا با خود ببريد؛ شكست
يا مطلق نيز صادق آنچه درباره صفر يا تهى صادق است، درباره كل 

 معناى .توانيد كل را به جز از طريق تهى درك كنيد در واقع نمى.است
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تواند به آن اضافه شود و معناى صفر يا كل اين است كه چيزى نمى
 هيچ راهى براى .تواند از آن كم شودتهى اين است كه چيزى نمى

 كل .داردترين تهى وجود نفراتر رفتن از مطلق و يا فروتر رفتن از ژرف
ناپذير ها بخشهايى تقسيم كنيد؛ آنتوانيد به بخشيا تهى را نمى

.هستند
تواند تواند محدود شود، چون چيزى كه محدود شود نمىكل نمى

 محدود شدن به اين معناست كه چيزى خارج از محدوده .كل باشد
تر ازتواند همه را در برگيرد؛ پس كمماند، و يك محدوده نمىباقى مى
شود كه مرز خانه من در  مرز خانه شما از جايى شروع مى.كل است

شود، پس خانه من كل نيست؛ اگر كل باشد بايد خانه جا تمام مىآن
تواند حدى داشته باشد؛ محدود  لذا كل نمى.شما را نيز در برگيرد

تواند آن را محدود كند؟ براى اين كار، يك  چه كسى مى.نشدنى است
 اما هيچ چيزى خارج از كل .، لازم است)اى بيرونىواسطه(همسايه 

.اى ندارد كل خود به تنهايى هست؛ هيچ گونه همسايه.نيست
.به ياد داشته باشيد، براى ايجاد مرز، هميشه دو چيز لازم است

.شود، مرزى وجود داردشوم و ديگرى آغاز مىوقتى كه من تمام مى
جا باشم، ديگر ر فقط من آناگر شخص ديگرى نباشد تا آغاز شود، اگ

 چه . پس كل نيز حدى ندارد.توانم محدود شومشوم؛ نمىتمام نمى
جاست كه آن را محدود كند؟ به همين شكل، تهى نيز كسى آن

تواند حدى داشته باشد؛ زيرا اگر بتواند محدود شود، چيزى هست، نمى
.تواند هيچ باشدآن گاه ديگر نمى

يابيد كه تهى و كل، دو بيان از كنيد درمىاگر اين را كاملاً درك 
تواند هر يك از اين دو  يك رهرو مذهبى مى.يك چيز واحد هستند

 هر دو طريق، شما را به .شويد و يا هيچيا كل مى: طريق را دنبال كند
.رساندتقدير خويش، كه تقدير همگان است، مى

ورزد، مىپيمايد، كسى كه به خداوند عشق آن كه طريقِ كل را مى
 او .»من روح الهى هستم، من كمال مطلق هستم«: خواهد گفت

 خواهد گفت كه وراى هستى او .خواهد گفت كه تمام هستى است
 اگر .گيردها را در برمى»تو«يى وجود ندارد؛ همه «تو»چيزى نيست و 

برايتان امكان دارد كه چنين مطلق باشيد، به آن والاترين دست 
.خواهيد يافت

يى وجود «تو« هم بايد برود، زيرا اگر »من«ر نهايت حتى اين اما د
؟ »من هستم؛ من روح الهى هستم«توان گفت ندارد، چگونه مى

»تو« بدون .تواند معنا داشته باشد مى»تو« تنها در مقابل »من«
.ربط است، كاملاً بى»من«

 چندان معنايى ندارد، »من مطلق هستم«وقتى مطلق هستيد، گفتن 
 را تأييد ـ هستى مطلق و شما ـا اين عبارت به طريقى وجود دو تا زير
، حتى هستى مطلق نيز »من« در نهايت، با از ميان رفتن .كندمى
 آن گاه فرد خاموش خواهد شد، كاملاً سكوت خواهد .شودمعنا مىبى

.كرد
گوييد داريد كه مىدر طريق ديگر، خود را آن قدر از ميان برمى

 يا »من هستى مطلق هستم«گوييد  در يك مورد مى.»من نيستم«
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من هيچ هستم؛ همه «گوييد  و در مورد ديگر مى»من كل هستم«
 اين طريق نيز شما را به همان سرنوشت .»چيز تهى مطلق است

توانيد جا رسيده باشيد ديگر حتى نمى وقتى به آن.رساندنهايى مى
.دارد« من»ز به وجود نيا« من نيستم» گفتن .بگوييد كه شما نيستيد

.لذا حتى اين هم محو خواهد شد
.توانيد بگوييد كه همه چيز خالى است، يا كل تهى استحتى نمى

 و »كل«براى اين كه بگوييد كل تهى است، وجود هر دو، يعنى 
 پس تنها مسيرى كه براى شما گشوده .شود لازم مى»تهى«

 چه ـكجا شروع كنيد  از هر .شويدگردد، خاموشى است؛ ساكت مىمى
رسيد؛ جايى كه  به منتهاى سكوت مىـاز كل و چه از تهى يا هيچ 

.چيزى براى گفتن نخواهيد داشت
 آنچه بايد .بنابراين مهم نيست كه فرد سفر خود را از كجا آغاز كند

 مسئله اصلى .رسدبه تجربه درآيد، تقديرى است كه در نهايت فرا مى
.شود آن ختم مىجايى است كه هر حركتى به

تواند شناخته شود و به تشخيص درآيد؛ و اين تقدير نهايى مى
چنانچه فردى به آن نايل شود، مسيرى كه پيموده، مسيرى صحيح 

 هر . به طور مطلق هيچ راهى درست و هيچ راهى غلط نيست.است
راهى كه شما را به هدف برساند راه درستى است؛ و هدف، واحد و 

.يگانه است
.كنيد آغاز مى»من«ا از هر كجا كه شروع نماييد همواره با ام

 واقع است، زيرا اين وضعيتى »من«هميشه نخستين تجربه بر محور 

است كه ما در آن قرار داريم؛ در ابتدا جايى وجود دارد كه در آن 
 چه كندالينى را بيدار كنيم يا به حالت .كنيمجا آغاز مىهستيم و از آن

م و يا به سكوت برسيم، اولين تجربه، فردى است و بر تيشن برويمدى
 هر آنچه كه در مرحله نخست براى ما رخ . واقع شده»من«محور 

 اما هر .دهد، فردى است، زيرا در آغاز سفر، افرادى مجزا هستيممى
تر  هر چه تجربه عميق.گرايدتر شويم، فرديت به نابودى مىچه عميق

 اما اگر از سفر درونى .رودر تحليل مىتباشد، فرديت يا منيت بيش
منحرف شده و راه را گم كنيم، فرديت باقى مانده و به رشد خود ادامه 

.دهدمى
 اگر داخل چاه شده .فرض كنيد فردى بر لبه يك چاه ايستاده است

 او .تر به عمق رود، روزى به اقيانوس خواهد رسيدتر و بيشو بيش
 چاه در واقع .ه عنوان چاه وجود ندارديابد كه چيزى بنهايتاً درمى

اى است در زمين كه فرد از طريق  چاله.چيست؟ فقط يك چاله است
.اى است كوچك به اقيانوس عظيمنگرد؛ دريچهآن به اقيانوس مى

 گذرگاهى است كه .معناى چاه چيست؟ چاه دهانه كوچكى است
دانيد در  مى اگر چاه را با آب يكى.شويدتوسط آن با دريا مرتبط مى

اشتباه هستيد؛ آبِ موجود در چاه، همان اقيانوس است؛ از اقيانوس 
توانيد دريا را اى است كه از طريق آن مى چاه فقط واسطه.آيدمى

 هنگامى كه اين دهانه وسعت يابد، ديدار دريا نيز به همان .ببينيد
.يابداندازه وسعت مى
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ويد، نهايتاً ديدار آب را نيز از اما اگر از چاه خارج شده و از آن دور ش
 در اين صورت صرفاً لبه چاه و دهانه آن را خواهيد .دست خواهيد داد

 و .ديد؛ هرگز نخواهيد توانست ارتباط ميان چاه و اقيانوس را بيابيد
.ها را نخواهيد پذيرفتاعتقاد به وحدت و يگانگى آن

ا سفر بيرونى به  ام.رساندسفر درونى، شما را به وحدت و يگانگى مى
كشاند و به كند؛ شما را به جدايى و انحراف مىطور عكس عمل مى

.دهدكثرت سوق مى
ماند اين است كه در ابتداى همه تجارب مربوط اما حقيقتى كه مى

به آن چاه، فرديت وجود دارد و در پايانِ اقيانوس، عدم فرديت يا 
و كيهانى است، به  اين كه گفتم كنداى انرژى واحد، جهانى .خداست

 اگر به عمق فرو رويد ديگر كندا از آنِ شما نيست، بلكه .اين معنا بود
 آن گاه در حقيقت چيزى .تنها يك كنداى جهانى وجود خواهد داشت

 اين در مورد طبيعت اصلى چيزها نيز صادق .از آنِ شما نخواهد بود
.است

فردى يكى هاى ى به اصطلاح چاهگوييد كه همهشما مى: سؤال
 اگر چنين باشد، چه .هستند و با اقيانوسى كه تهى است مرتبطند

نيازى است كه بخواهيم از طريق سادانا يا انضباط معنوى، با آن 
تهى يا خالى يكى شويم؟

كنيد كه خالى چيزى پرسيد چون فكر مىشما اين سؤال را مى
يد بكوشيد نيست و چرا بايد سعى كرد تا به هيچ رسيد؟ در صورتى با

 شما تهى بودن و پوچى را با هم .كه چيزى براى دست يافتن باشد
.آيد لذا سادانا يا تلاش برايتان غيرضرورى به نظر مى.پنداريديكى مى

 چرا براى هيچ .تلاش در صورتى برايتان اهميت دارد كه چيزى شويد
تلاش كنيد؟

هى، تمامى هر دانيد ت نمى.دانيد كه تهى به معناى كل استاما نمى
 تهى به معناى پوچى نيست، بلكه به معناى .آن چيزى است كه هست

تواند توانيد درك كنيد كه تهى چگونه مى اما الان نمى.مطلق است
اگر فقط براى اين «تواند بگويد  يك چاه هم مى. باشد)مطلق(كل 

.»بايد به اقيانوس بروم كه دريابم چيزى نيستم، اصلاً چرا بايد بروم؟
 اگر رفتن چاه به دريا به اين معنا باشد كه .چاه حق دارد اين را بگويد

.سرانجام موجوديتى برايش باقى نماند، حق دارد كه به دريا نرود
 حقيقت .كنداما اين كه شما به اقيانوس نرويد، حقيقت را عوض نمى

 چه به اقيانوس برويد، چه نرويد، واقعيت را .اين است كه شما نيستيد
 واقعيت اين است كه شما چاه نيستيد؛ خودِ اقيانوس .دهديير نمىتغ

توانيد انتخاب كنيد كه يك چاه بمانيد، اما حقيقت اين  البته مى.هستيد
 اين دروغ به شما .است كه نيستيد؛ اين كه هستيد يك دروغ است

 زندگى شما را پيوسته .شود كه درجا بزنيدزند، باعث مىصدمه مى
.داردها نگه مى شما را در زنجير و اسارت.كندآور مىذاباندوهبار و ع

.در اين دروغ، امكان هيچ گونه خوشى و سعادتى نيست
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شود، اما به همراه درست است كه چاه با رسيدن به دريا محو مى
ها و  زيرا همه رنج.ها نيز محو خواهد شدها و اضطرابآن، همه رنج

 از ديد . است)فرديت، منيت( بودن ها كاملاً وابسته به چاهاضطراب
آيد كه اين چاه با ورود به اقيانوس، خود را از ديگران چنين به نظر مى

.كند اما خودِ چاه اين طور فكر نمى.دست داده؛ نتوانسته چيزى باشد
ام؟ گويد كه من خود را از دست دادهچه كسى مى«: او خواهد گفت

يه، كه هنوز دريا را نديده است،  چاه همسا.»اممن خودِ اقيانوس شده
روى كه به بودن روى؟ چرا به جايى مىاى ابله كجا مى»: گويدمى

اما چاهى كه به سوى دريا روان است خواهد « دهى؟خود خاتمه مى
گويد كه رفتن به اقيانوس يعنى نيست شدن؟ چه كسى مى«: گفت

 اقيانوس ميرم، اما به صورت خودِدرست است كه من از چاه بودن مى
.»متولد خواهم شد

خواهيد يك چاه باقى بمانيد يا اين همواره انتخاب اين است كه مى
 انتخاب ميان اندك و لايتناهى است، ميان جزء و .كه اقيانوس شويد

 اما اين موضوعى تجربى است و به هيچ .كل، ميان اسارت و رهايى
ارتباطش با  اگر چاه از مردن بترسد، بايد تمام .وجه فلسفى نيست

اقيانوس را بگسلد، زيرا به محض اين كه با اقيانوس مرتبط شود در 
.گردد كه دريابد كه او خودِ اقيانوس استمعرض اين خطر واقع مى

هاى زيرزمينى قطع ها و جريانپس بايد ارتباط خود را با همه چشمه
ا از هاى خود ر بايد چشم.روندها سرانجام به اقيانوس مىكند، زيرا آن

هر سو ببندد و از مشاهده درون بپرهيزد؛ مبادا كه از نبودِ خود و بودن 

نگرد و هرگز به درون  پس همواره بيرون را مى.اقيانوس آگاه شود
تر كند كه جويبارها هر چه كوچك آن وقت آرزو مى.كندنگاه نمى

 اما در طول زمان، با وجود همه .شوند؛ حتى خشك شوند و بميرند
ميرد؛ در تلاشى كند، او هم مىه براى نجات خويش مىتلاشى ك

.شودشديد براى نجات خود، هلاك مى
ميرد، و تنها دهد مىكسى كه خود را نجات مى«: عيسى گفته است

.»ى خود بميرديابد كه با ارادهكسى نجات مى
چرا بايد به جايى بروم كه «: آيد كهمدام اين سؤال در ذهن ما مى

شوم؟ اگر مردن حتمى است، اصلاً چرا به يرم و ناپديد مىمدر آن مى
 چگونه . اما اگر مردن حتمى است، چيزى است كه هست»جا بروم؟آن
هايى براى حفظ خويش، خود را بر روى خواهيد با چنين تلاشمى

زمين حفظ كنيد؟ اگر از نظر شما تبديل شدن به چنين اقيانوس 
خواهيد به صورت  چه مدتى مىانجامد، چگونه وعظيمى به مرگ مى

چاه كوچكى به زندگى ادامه دهيد؟ به زودى ديوارهاى چاه فرو 
.خواهند ريخت، آبِ آن تبخير شده و با گرد و خاك پوشيده خواهد شد

اگر نتوانيد به صورت اقيانوسى پهناور بقا يابيد، چگونه و چه مدت 
توانيد به صورت چاهى كوچك باقى بمانيد؟مى

 همين ترس است كه چاه .خيزدترتيب، ترس از مرگ برمىبه اين 
خواهد به دريا برود، لذا از  چاه از ترس نابودى نمى.كندرا دنبال مى

 اما حتى در اين .دهدگيرد و به چاه بودن ادامه مىدريا فاصله مى
گيرد، زيرا به محض صورت هم، ترس از مرگ به سختى آن را فرا مى
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.شودتر مىكند، مرگ نزديك و نزديكا دور مىاين كه خود را از دري
در مجاورت با اقيانوس، براى چاه، اميد و حيات وجود دارد؛ زندگىِ آن 

.به اقيانوس بسته است؛ با جدايى از اقيانوس، مرگش حتمى است
ترسيم كه مبادا با مرگ ترسيم؛ مىهمه ما به اين علت از مرگ مى

يست؛ مردن حتمى است و فقط دو  اما از مرگ گريزى ن.نابود شويم
 يكى اين كه با جهشى به سوى اقيانوس .روش براى مردن وجود دارد

بار است، زيرا در واقع نخواهيد مرد، بميريد؛ چنين مرگى بسيار سعادت
 نوع ديگر مرگ، وقتى است كه سرسختانه .خودِ اقيانوس خواهيد شد

ن صورت راكد شده،  در اي.ميريدچسبيد و با اين وجود مىبه چاه مى
.ميريدرويد و با چشمانى اشكبار مىتحليل مى

.ذهن ما حريص است؛ دايماً در پى منفعت، بهره و كاميابى است
آورم؟ اگر به اگر به اقيانوس بروم چه به دست مى«: پرسدپيوسته مى

 بپردازم چه چيزى به دست )نيروانا يا تهى(جست و جوى سامادى 
ره جوياى اين هستيم كه به چه چيزى دست  ما هموا.»آورم؟مى

در اين «.پرسيمخواهيم يافت و هرگز آنچه را كه بايد پرسيد، نمى
.»توانيم خود را ببازيم؟وفاى منفعت و پيشرفت، چگونه مىگردونه بى

ثروت، قدرت، قدر و : آوريمدر رويارويى با آن، همه چيز به دست مى
دهيم؛ ما ، خود را از دست مى طى اين كسب و كار.منزلت، همه چيز

 مگر خودمان - اكنون همه چيز داريم .ايمخود را كاملاً از دست داده
.را

در صورتى كه : اگر درباره دستيابى از من بپرسيد خواهم گفت
 و .حاضريد خود را از دست بدهيد، خود را به دست خواهيد آورد

خويشتن را حفظ كنيد چنانچه حاضر نيستيد خود را ببازيد و سعى مى
 اين حالتى تناقض گونه دارد .كنيد، خود را كاملاً از دست خواهيد داد

كنيد به جز كه در تلاش براى حفظ خود، همه چيز را حفظ مى
اندوزيد و روح خود را، كه حقيقت  چيزهاى ديگر را مى.خودتان را

.دهيدوجودى شماست، از دست مى

اكسيدكربن، با تنفس و دىشما گفتيد كه نسبت اكسيژن : سؤال
 لطفاً توضيح دهيد كه اين موضوع چه ارتباطى .كندعميق تغيير مى

با بيدارى كندالينى دارد؟

 ما در درون خود، هم قابليت زندگى .ها هستارتباط زيادى ميان آن
 اكسيژن موجود در نفس، نمايانگر .را داريم و هم قابليت مرگ را

 وقتى .دهنده قابليت مرگ استربن، نشاناكسيدكقابليت زندگى و دى
شود و يابد و ناياب مىكه اكسيژن موجود در بدن به تدريج كاهش مى

.شودماند، بدن به يك لاشه تبديل مىاكسيدكربن باقى مىفقط دى
 تا وقتى كه اكسيژن موجود باشد، .مانند سوزاندن يك تكه پشم است

كسيژن در اختيار داشته باشد،  تا هنگامى كه ا.دهدبه سوختن ادامه مى
 اما به محض اين كه اكسيژن .آتش هست و در پشم، حيات وجود دارد

ميرد و به خاكستر يا ذغال، كه همان كربن است، به پايان برسد، مى
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ماند چيزى نيست مگر آتش  كربنى كه بر جاى مى.شودتبديل مى
.مرده

 ميزان  اگر.كنندهر دوى اين عناصر در درون ما عمل مى
 به .شويمحالى و رخوت مىتر باشد، دچار بىاكسيدكربن بيشدى

تر است، زيرا در همين علت، خوابيدن در شب از خوابيدن در روز آسان
يابد در حالى كه مقدار اكسيژن اكسيدكربن افزايش مىشب مقدار دى
رويم ها به آسانى به خواب مى به اين سبب شب.كندكاهش پيدا مى

 هنگام روز ميزان اكسيژن .توانيم به آن آسانى بخوابيمها نمىاما روز
.ى چيزها بيدار و فعال هستنديابد زيرا خورشيد و همههوا افزايش مى

.كندبا غروب خورشيد، نسبت اكسيژن در هوا به اندازه زيادى افت مى
به همين علت، تاريكى شب نمادى است از خواب مرگ و رخوت، و 

ست از نور، زندگى و انرژى، زيرا با خود حيات خورشيد نمادى ا
هاى گل بسته گلبرگ: شودحال مى در شب همه چيز بى.آوردمى
گردند و همه موجودات زنده به ها سست و پژمرده مىشود، برگمى

 به بيانى، هنگام شب تمام زمين به مرگ موقت فرو .روندخواب مى
ها شوند، درخت شكفته مىها دوباره با ظهور صبحى ديگر، گل.رودمى

گردند، موجودات زنده بيدار آيند، برگ ها زنده مىبه نوسان درمى
آيند و تمام زمين به جشن و پايكوبى شوند، پرندگان به پرواز درمىمى
شود و حيات به زمين  مرگ موقتىِ شب هنگام ناپديد مى.پردازدمى

.گرددبازمى

 وقتى كه مقدار اكسيژن .دهدهمين اتفاق در درون شما نيز رخ مى
 براى بيدار .گردندهاى نهفته بيدار مىشود، انرژىدر بدنتان زياد مى

توان فردى را  مى.اى، اكسيژن لازم استشدن هر نوع انرژى نهفته
.كه رو به مرگ است براى مدت كوتاهى با اكسيژن زنده نگه داشت

 اما با اكسيژن .ميردمىاگر لوله اكسيژن از بينى او برداشته شود، فوراً 
تواند براى چند روز، چند ماه يا حتى چند سال زنده بماند، زيرا مى

انرژى حياتى او كه كاملاً تضعيف شده است، با اكسيژن تجديد 
.گيريم در واقع با كمك اكسيژن، جلوى مرگ را مى.گرددمى

ونى امروزه هزاران نفر در سراسر اروپا و امريكا از طريق دميدن بير
 اگر .اندشان زنده نگه داشته شدهاكسيژن در مجراى تنفسى

 در حال حاضر، .ها پيش مرده بودندسيلندرهاى اكسيژن نبود، مدت
ترين پيامدهاى دنياى مرگ آسان براى بيماران لاعلاج يكى از مهم

 مرگ آسان به اين معناست كه يك فرد لاعلاج بايد حق .غرب است
توانند با كمك اكسيژن و ساير ن مى پزشكا.مردن داشته باشد

 اگرچه ـتجهيزات مدرن، فردى را براى مدتى طولانى زنده نگه دارند 
 بنابراين مرگ آسان ـممكن است كه او كاملاً مثل مرده باشد 

 مشكل يك پزشك اين است كه اگر اجازه .موضوع مهمى شده است
.شوددهد بيمار بميرد، مقصر است و عملش نوعى قتل محسوب مى

.داردى اكسيژن، زنده نگه مىلذا يك عليل هشتاد ساله را به وسيله
اگر چنين نكند به جرم قتل تحت پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت، لذا 
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با گذاشتن لوله اكسيژن در مجراى تنفسى، اين انرژىِ رو به زوال را 
.كندحفظ مى
 كه من هاى تنفسى مثل پرانايام، بهاستريكا و آن چيزىتمرين

كنند؟ شما از طريق اين نامم، چه مىتنفس شديد و سريع مى
تان بريد تا ذخيره انرژى نهفتهتمرينات، مايه حيات را به درون مى

 در همان هنگام با تنفس عميق و سريع، .تشديد شده و بيدار شود
.رودحالت سستى و يا خواب از بين مى

.نم متعجب خواهيد شدخواهم برايتان تعريف كاز داستانى كه مى
 او .حدود چهار سال پيش يك راهب بودايى از سيلان نزد من آمد

 همه نوع .مدت سه سال را بدون اين كه بخوابد سپرى كرده بود
عمليات پزشكى بر روى او انجام شده بود، بدون اين كه مؤثر واقع 

 يوگا توانست بر او اثر كند زيرا راهب بودايى، آناپانساتى دارو نمى.شود
 را تمرين )هانوع بخصوصى از انضباط تنفسى رايج ميان بودايى(

 فردى . اين تمرين عبارت است از مشاهده دايمى تنفس كامل.كردمى
دانست كه اگر يك نفر كه آناپانساتى يوگا را به او تعليم داده بود نمى

روز، تنفس كامل خود را مشاهده كند، طى بيست و چهار ساعت شبانه
 را به كلى از دست خواهد داد و از آن پس، خواب رفتن برايش خوابش

.شودغيرممكن مى
داد به او در حالى كه آن راهب بودايى آناپانساتى را انجام مى

آور داده شد و اوضاع را بدتر كرد، و باعث ايجاد تضاد هاى خوابقرص
ى كه  در حال.اى بود او واقعاً در وضع آشفته.شديدى در بدن او گرديد

كرد، توجه دايم به تنفس، او را بيدار نگه دارو در او ايجاد خواب مى
بست و بحران در بدن او ايجاد شده بود،  در نتيجه نوعى بن.داشتمى

مثل اين كه در يك ماشين، گاز و ترمز به طور همزمان به كار گرفته 
.برد بديهى بود كه راهب بودايى در رنج شديدى به سر مى.شوند
 به محض .ى درباره من با او صحبت كرده بود و او نزد من آمدكس

 او خود را در .اين كه او را ديدم دانستم كه گرفتار نوعى آشفتگى است
 از او خواستم كه آناپانساتى يوگا را فوراً .وضعيت بغرنجى قرار داده بود

خواست بداند كه آناپانساتى چه ارتباطى با  اما او مى.متوقف كند
 او اصلاً خبر نداشت كه توجه مدام بر تنفس كامل، .ابى او داردخوبى

اكسيژن بدنش را به قدرى افزايش داده كه خواب او را كاملاً از بين 
تواند آناپانساتى را ترك  همچنين به او گفتم كه اگر نمى.برده است

.خوابى سر كندبخش را متوقف كرده و با بىنمايد بايد داروهاى آرام
توانست به راحتى بدون خواب به داد، مىآناپانساتى ادامه مىاگر به 

.شداى به او وارد نمىسر برد؛ هيچ صدمه
وقتى كه راهب بودايى آناپانساتى را فقط به مدت هشت روز متوقف 

بخش كرد، خواب به سوى او بازگشت و ديگر نيازى به داروى آرام
.نداشت

 هر چيزى .دهد افزايش مىاكسيد كربن قطعاً خواب راافزايش دى
مان را به هاى به خواب رفتهكه در بدن ما كربن ايجاد كند، انرژى

 به .كندتر مىمان را نيز عميقبرد و ناآگاهىترى مىخواب عميق
همين علت با افزايش جمعيت دنيا سهم اكسيژن هر نفر به همان 
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 نيز بسيار  كه اكنون-يابد و اين امر به ناآگاهى ما ميزان كاهش مى
رسد كه قابليت ما براى  به زودى زمانى مى.افزايد مى- زياد است 

.بيدارى، به حداقل خود خواهد رسيد
شما هنگام صبح با نشاط هستيد، وقتى به جنگل يا ساحل دريا 

كنيد، اما وقتى در بازار و در شلوغى هستيد، رويد احساس فرح مىمى
اكسيد كربن و ه خاطر كثرت دى چرا؟ اين ب.شويدحال و كسل مىبى

 درست است كه اكسيژن به طور مداوم توليد .كمبود اكسيژن است
ترى مصرف جايى كه اجتماع مردم اكسيژن بيششود، اما از آنمى
 وقتى به مكان شلوغى .شودكند، در بازار كمبود اكسيژن حاصل مىمى

حسى  بى برويد، به سرعت گرفتار كسالت و)مثل يك سينما يا معبد(
 اما وقتى به كوهستان، باغ يا كنار رودخانه برويد، احساس .شويدمى

.كنيدهوشيارى، سرزندگى و شادمانى مى
.افزايش ميزان اكسيژن در بدن شما مفهوم عظيمى در بر دارد

كند، از دهد؛ شما را بيدارتر و هوشيارتر مىتان را تغيير مىتعادل درونى
 چنانچه ميزان اكسيژن سريعاً، به تندى .اهدكتان مىخواب و ناآگاهى

و ناگهان افزايش يابد، در تعادل درونى شما تغييرى اساسى ايجاد 
 مانند اين است كه يك كفه ترازو كاملاً بالا رفته و كفه .خواهد كرد

 اگر اين تغيير به طور ناگهانى رخ دهد، آن .ديگر به زمين برخورد كند
 تغيير آهسته و تدريجى را به .خواهيد كردرا سريعاً و به تندى تجربه 

.كنيدسختى احساس مى

كنم؛ به اين ترتيب به همين علت بر تنفس سريع و شديد تأكيد مى
شود و طى ده دقيقه، از يك مرحله تحول سريعى در شما حاصل مى

كنيد و فرآيند تغيير خود را نيز مشاهده خواهيد به مرحله ديگر گذر مى
تواند اين كه چيزى سريعاً و به تندى تغيير كند مى فقط وقتى .كرد

.قدر به وضوح مشاهده شود
براى مثال هر يك از ما از كودكى به جوانى و از جوانى به پيرى 

كنيم، اما فرآيند تغيير به قدرى آهسته و تدريجى است كه گذر مى
شويم كه دقيقاً چه وقت جوان و چه هنگام پير هرگز متوجه نمى

 اگر كسى تاريخ دقيق زمانى را كه من پير شدم بپرسد، .مگرديمى
تواند بفهمد كه  يك آدم پير گيج است، نمى.توانم پاسخ دهمنمى

اش هيچ شكافى نبوده اكنون پير شده، چون ميان جوانى و كهنسالى
فهمد كه به سن بلوغ  به همين ترتيب، يك كودك نيز نمى.است

 در حالى كه از ديد .دهدود ادامه مىرسيده است؛ و به رفتار كودكانه خ
.آيد، خودش از اين واقعيت آگاه نيستسايرين، جوان به نظر مى

هنگامى كه والدين انتظار دارند كه او وظايفش را در خانواده بر عهده 
.داندبگيرد او هنوز خود را بچه مى

علت آن اين است كه گذر از يك مرحله به مرحله ديگر به طور 
 به همين .گيرد؛ بلكه بسيار آرام و آهسته استصورت نمىناگهانى 

كند كه گويى جوان است؛ او ترتيب يك فرد مسن نيز طورى رفتار مى
.اش صورت گرفته استبر اين امر آگاه نيست كه تحولى در زندگى

تواند آگاه باشد؟ تحولى سريع و ناگهانى لازم است تا اين چگونه مى
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 اگر براى وقوع چنين تحولى، روز و ساعت .كه فرد از آن آگاه گردد
 ديگر نيازى نبود .معينى وجود داشت، ديگر جايى براى سردرگمى نبود

اش تذكر داده كه به يك نوجوان يا فرد مسن درباره وضعيت شايسته
.شود

لازم است در طول مراقبه آنچنان تغيير سريع و قوى ايجاد شود كه 
 خود و قرينه بيدار شده آن را به اختلاف ميان آگاهى به خواب رفته

 اين تغيير بايد مثل يك جهش توسط يك .وضوح تشخيص دهيد
ضربه رخ دهد تا اين كه به خوبى دريابيد كه آن تحول واقع شده 

 چنين دريافتى ارزشمند است؛ به شما كمك بسيار زيادى خواهد .است
هايى هستم كه باعث تحولى  به همين علت من طرفدار روش.كرد

 اگر روند تحول طولانى باشد، هرگز متوجه .شوندسريع و ناگهانى مى
 خطر اين .آن نخواهيد شد؛ و اين ناآگاهى، خطر خاص خود را دارد

است كه اگر متوجه نشويد چه تحولى رخ داده است، آن وقت اين 
.كندتر نمىتحول، چنان كه بايد، ادراك شما را عميق

املاً ناآگاهانه و بدون كوشش، به افتد كه فردى كاغلب اتفاق مى
رسد؛ اين تحول به قدرى آهسته و آرام است كه اى معنوى مىتجربه

 آن گاه چون ديد .شود كه اين چيزها براى چيستاصلاً متوجه نمى
كند آن را به روش هميشگى لازم براى درك آن وجود ندارد، سعى مى

ى از مواقع، به يك  بسيار. تفسير كند-  كه عمدتاً اشتباه است - خود 
كنيد، تجربه معنوى جديد خيلى نزديك هستيد اما از كنارش گذر مى

 همه .نماييدهاى گذشته خود تفسير مىفرضزيرا آن را بر اساس پيش

ها فقط به اين علت است كه تغييرات، بسيار آهسته و تدريجى اين
.گيرندصورت مى

دوست را با شناسم كه به راحتى يگ گاوميش آبمردى را مى
 در . گاوميش حيوانى است بسيار بزرگ و سنگين.كنددستانش بلند مى

 اين مرد با بلند كردن .دامدارى او تعداد زيادى گاوميش وجود داشت
يك بچه گاوميش شروع كرد و براى مدتى طولانى هر روز آن را بلند 

او شد، تدريجاً توانايى  به اين ترتيب وقتى گاوميش بزرگ مى.كردمى
تواند هر گاوميش  اكنون مى.يافتنيز براى بلند كردن آن افزايش مى

 آن مرد خودش -! ماند كه واقعاً به يك معجزه مى-بالغى را بلند كند 
كند كه اين كار يك معجزه باشد، زيرا اين توانايى را به فكر نمى

 اما بقيه مردم .آهستگى و طى زمانى طولانى كسب كرده است
كه اين كار يك معجزه واقعى است، زيرا ديد خاصى انديشند مى

توانند كارى را كه دانند كه خودشان نمىها مى آن.نسبت به آن دارند
.كند، به راحتى انجام دهنداين مرد مى

تيشن را به به اين علت است كه من اين روش شديد و پوياى مدى
.آموزمشما مى

 هر .عاده ارزشمندى استال چيز فوق.اكسيژن اهميت بسيارى دارد
تر بدن خود را با اكسيژن پر كنيد گذر شما از جسم به روح، چه بيش

يابيد كه  اگر آن را به درستى درك كنيد درمى.تر خواهد بودسريع
.شودجسم شما سوى كم ارتعاش شماست و به همين علت ديده مى
ؤيت اين بخش از شما كه كم ارتعاش است، جماديت يافته لذا قابل ر
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 روح بخش ديگرى از شماست كه روان، لطيف، رقيق و اثيرى .است
 مقدار فراوانى از اكسيژن كه براى شما .تواند به چنگ آيداست و نمى

آورد، فاصله نسبتاً زيادى بين جسم و بيدارى و حيات به همراه مى
ها به شويد كه آن آن گاه به وضوح متوجه مى.كندروح شما ايجاد مى

ـ يعنى خود شما ـم متفاوتند، اگرچه دو بخش از يك وجود كلى از ه
.كند لذا تنفس نقش مهمى در بيدارى كندالينى بازى مى.هستند

اكسيد كربن آن را توانيد با دى نمى.كندالينى، انرژى خفته شماست
 اكسيژن .كندتر مى برعكس، كربن خواب آن را عميق.بيدار كنيد

 به همين علت، همواره براى .ينى استكمك بزرگى در بيدارى كندال
 علت اين است كه در .گاه اهميت زيادى قائل هستيمتيشن صبحمدى

.صبح، حتى يك نفس كوچك هم مقدار زيادى اكسيژن به همراه دارد
نظير و تا يك ساعت پس از طلوع خورشيد، زمين در حالتى بى

دى از اين حالت، من لذا در سراسر دنيا، براى بهره.استثنايى قرار دارد
.صبح به عنوان بهترين زمان براى عبادت انتخاب شده است

تر با تنفس سريع و شديد، كندالينى را برانگيزيد، زودتر هر چه بيش
 اما مشكل اين است كه ما عملكرد آن را به وضوح .بيدار خواهد شد

 براى .بينيم، و از اين رو اهميت تنفس عميق بر ما نامعلوم استنمى
بينيم، سوزد؛ ما نفت موجود در ظرف سفالى آن را مىثال چراغى مىم

بينيم، همچنين شعله و فتيله و چوب كبريتى كه آن را روشن كرده مى
-بينيم اما از ديدن چيز اصلى يعنى اكسيژن نور برخاسته از آن را مى

 در واقع اين . ناتوانيم- كه جزء حياتى سراسر اين عمليات است 

 نفت، فتيله و چوب كبريت، .دهدسوزد و نور مى كه مىاكسيژن است
ها اجزاء قابل رؤيت چراغ  آن.هيچ كدام اهميت اكسيژن را ندارند

 اما جزء نامرئى، يعنى اكسيژن، .دهندهستند و بدنه آن را تشكيل مى
.سوزد، قابل رؤيت نيستكه روح چراغ است و در واقع مى

اى براى ديدن دوستانشان از ام كه يك روز عصر خانوادهشنيده
 آن خانه .منزل بيرون رفتند و پسرى را براى مراقبت در خانه گذاشتند
 از .سوختمعبد كوچكى داشت كه در آن چراغى در مقابل مجسمه مى

.پسر خواسته بودند كه خصوصاً مراقب باشد تا آن چراغ خاموش نشود
ن چراغ شد، لذا در اين اثناء باد شديدى وزيدن گرفت و پسر نگران آ

 با اين كه از چراغ به .اى آورد و چراغ را با آن پوشانديك جام شيشه
خوبى در برابر باد محافظت شده بود، اما شعله آن به سرعت خاموش 

توانست از باد جان سالم به در ببرد، اما با نبود  شايد آن چراغ مى.شد
.دتوانست دوام آورد؛ لذا در يك آن خاموش شاكسيژن نمى

اكسيژن، كه در واقع نيروى حياتى است، غيرقابل رؤيت است؛ آنچه 
خوانيم نوعى فرآيند تركيب با اكسيژن است، كه آن را حيات خود مى

. به بيان علمى، حيات همان اكسيژنِ فروزان است.مثل سوختن چراغ
چه در انسان باشد، چه در درختان، چه در چراغ و چه در خودِ خورشيد، 

ه فرآيند تركيب با اكسيژن وجود داشته باشد حيات هم هر كجا ك
ترى دريافت كنيد، شعله زندگى  لذا هر چه اكسيژن بيش.وجود دارد

 دريافت . كندالينى همين شعله زندگى است.تر استشما درخشان
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كند و كندالينى را به جريان تر اكسيژن، فروزشش را شديدتر مىبيش
.ه با كندالينى، بسيار مؤثر است لذا اكسيژن در رابط.اندازدمى

ها از غارهايى كوهستانى استفاده بسيارى از يوگى: سؤال
 اين غارها چگونه به .كنند كه كاملاً عارى از اكسيژن هستندمى

كنند؟دست يافتن به سامادى يا وحدت با مطلق كمك مى

رود در واقع پيش از اين كه فردى بتواند براى تمرين يوگا به غارى ب
نيازها فراهم نباشند، هرگز يك  اگر اين پيش.شرايط زيادى لازم است

شود؛ بلكه برعكس دچار ناآگاهى يوگى، در غار، به سامادى نايل نمى
پندارد چيزى نيست مگر گردد؛ آنچه كه او سامادى مىاى مىفزاينده

تواند از غار استفاده كند  فقط فردى مى.عميق شدن خواب و ناآگاهى
با تمرين بسيار زياد پرانايام، خود را آن قدر از اكسيژن سرشار كرده كه 

.باشد كه غار برايش خطرى در بر نداشته باشد
اگر فردى به طور دقيق و كامل، طريق پرانايام را پيموده باشد، 

اى از خون و هر بافتى از بدنش از اكسيژن سرشار چنانكه هر قطره
مدت هشت روز زير خاك دفن كند و در تواند خود را به شده باشد، مى

او به قدر كافى :  علت آن خيلى ساده است.پايان، زنده بيرون بيايد
 ما به طور .ذخيره اكسيژن با خود دارد كه بتواند هشت روز دوام آورد

معمول، هيچ اكسيژن اضافى با خود نداريم؛ بلكه با اكسيژن بسيار 
 پرانايام، در كنار يك يوگى  اگر بدون تمرين كافى.كنيماندكى سر مى

ميريد در حالى كه آن يوگى زير خاك بخوابيد، طى اين هشت روز مى
 آن يوگى مقدار اكسيژنى را كه براى گذراندن هشت روز .ماندزنده مى

 چنين فردى به خوبى از .در زير خاك لازم است، در خود ذخيره دارد
 با توجه به .برد مىتيشن استفاده كرده و بهره فراوانىغار براى مدى

شود، از ساير مزايايى اين كه از لحاظ اكسيژن با مشكلى مواجه نمى
.گرددمند مىتواند براى يوگى فراهم آورد، بهرهكه فقط يك غار مى

علت استفاده از غار اين است كه سالك را از بسيارى جهات تحت 
 هوى بيرون  نه تنها او را از سر و صدا و هاى و.دهدمحافظت قرار مى

رساند نيز كند، بلكه در برابر ارتعاشاتى كه به يوگا آسيب مىحفظ مى
 غارى كه سنگ آن از نوع بخصوصى باشد، از .كنداز او محافظت مى

هاى خاص مانند سنگ  برخى از سنگ.اهميت زيادى برخوردار است
 به .كنندمرمر، از ورود بسيارى ارتعاشات به داخل غار ممانعت مى

 به . علت در بناى معابد، زياد از سنگ مرمر استفاده شده استهمين
.مانندخاطر وجود اين سنگ، ارتعاشات خاصى از معابد دور مى

 آن طور كه همه تصور ـلذا از مرمر تنها براى مقاصد تزئينى 
شود، بلكه اين سنگ در واقع از اهميت معنوى  استفاده نمىـكنند مى

.طى تجاربى طولانى آشكار شده استبالايى برخوردار است كه 
كنند، لذا ها هستند كه ارتعاشات خاصى را جذب مىبعضى از سنگ
هاى ديگر، اين  بعضى از سنگ.شوندها به معابد مىمانع از ورود آن

 بعضى نيز ارتعاشاتى را به سوى .كنندارتعاشات را منحرف يا دفع مى
ضباط معنوى سوق كنند كه انسان را در راستاى انخود جذب مى
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جايى كه طراحى غار نيز در انجام سادانا امرى مهم  از آن.دهدمى
هاى خاصى حفارى است، در گذشته غارهايى به اشكال و اندازه

ها نداريم، زيرا تمام آن دانش،  اما در حال حاضر اطلاعى از آن.شدمى
.از دست رفته است

 يكى از .گيريمدر ساخت يك ماشين، طراحى خاصى را به كار مى
 ماشين بايد طورى .اهداف اين كار، افزايش سرعت ماشين است

 اگر قسمت جلوى .طراحى شود كه هوا را بشكافد؛ و با آن درگير نشود
 قسمت جلو بايد طورى .شودماشين صاف باشد، سرعت آن كند مى

 و چون ماشين با .باشد كه مثل تير، بدون هيچ مقاومتى هوا را بشكافد
شكافد، هوا به خلأ ايجاد شده در پشت ماشين وا را مىسرعت ه

.افزايدهجوم برده و به سرعت آن مى
آباد بر روى رودخانه گنگ ساخته شده است شايد پلى را كه در االله

 جريان رودخانه به .ديده باشيد؛ اين پل با سختى فراوانى ساخته شد
 فراوان سعى اى را كه مهندسان با تلاشقدرى قوى بود كه هر پايه

 بايد بعد از هر پايه، .بردشكست و با خود مىدر ساختن آن داشتند، مى
 اما سازندگان در ساخت يكى از .شدپايه بعدى ساخته و بازسازى مى

.نمودها با مشكلى مواجه بودند؛ ساخت آن تقريباً ناممكن مىپايه
هاى ديگر آماده شدند، ساخت اين پايه توسط وقتى همه پايه

 ناگاه طرحى مبتكرانه .كنولوژى جديد همچنان با مشكل مواجه بودت
ها پايه را مطابق با ساختار يك به ذهن مهندسان خطور كرد؛ آن

 به اين ترتيب پايه در برابر آن جريان قدرتمند .كفش طراحى كردند

يابيد كه ساختار آن  اگر به كفش خود نگاه كنيد، درمى.ايستادگى كرد
 به همين .كندن هوا به راه رفتن شما كمك مىچگونه با شكافت

ى شبه كفش نيز توانست ضربه حاصل از جريان شديد ترتيب، آن پايه
.رود گنگ را بر خود تحمل كند

به اين علت است كه غارها شكل و اندازه خاصى دارند و جنس 
.هاى مشخصى استها از سنگآن

نى در فضاى اطراف تواند ارتعاشات خود را تا حد معييك سالك مى
آموزد كه چقدر فضا لازم دارد  او به طور تجربى مى.خود پراكنده كند

 مثلاً اگر فردى متوجه شود كه .تا ساداناى خود را به راحتى انجام دهد
تواند مساحت شصت و چهار فوت مربع را با ارتعاشات خود پر كند، مى

نين جايى را براى ماند و او دقيقاً چچنين فضايى براى او محفوظ مى
 سپس بايد توجه كند كه غار حداقل ورودى را .خود خواهد يافت

 و اين يك ورودى بايد ـ احتمالاً يك ورودى كافى است ـداشته باشد 
داراى شكل و اندازه خاص خودش باشد؛ بايد ارتعاشات سالك را در 

ون خود نگه دارد و در عين حال از ورود ساير ارتعاشات ناخواسته به در
.ممانعت كند

اگر چندين سالك از غار بخصوصى براى انجام سادانا استفاده كرده 
كند و سالكان جديد اى پيدا مىالعادهباشند، آن غار اهميت فوق

 لذا بعضى از غارها هزاران .توانند از آن بهره خيلى زيادى ببرندمى
.اندسال بدون وقفه مورد استفاده واقع شده
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ها از انتا براى نخستين بار كشف شدند، همه آنوقتى غارهاى آج
 اين كار به منظور خاصى انجام شده بود، اگرچه .خاك پر شده بودند

.دار كار حفارى بودند از آن موضوع اطلاعى نداشتندافرادى كه عهده
ها متعجب شدند كه همه غارها آن طور به دقت با خاك پر شده و آن

هايى كوهستانى به نظر ل صخره درست مث.محكم بسته شده بودند
 پر كردن غارها .جا روييده باشندرسيدند كه درختانى خودرو در آنمى

با خاك لازم بود، زيرا زمانى فرا رسيد كه تعداد سالكان معدود شد لذا 
شد؛ براى هاى آينده حفظ مىبايد تأثيرات مفيد آن غارها براى زمان

.داشته باشندها نياز وقتى كه سالكانى جديد به آن
غارهاى آجانتا به هيچ وجه به خاطر جهانگردان و بينندگان و 

 آن غارها براى .كنند، نبوده استها استفاده مىافرادى كه امروزه از آن
ها چيزهاى ارزشمند اين غارها را واقعاً نابود بازديدكنندگان نيستند؛ آن

.رند امروزه آن غارها از لحاظ معنوى ارزشى ندا.اندكرده
.اگرچه غار فاقد اكسيژن است، اما براى سالكان فوايد ديگرى دارد

هاى بسيارى اى است؛ جنبهسادانا يا انضباط معنوى قضيه پيچيده
.دارد

 سالك مجبور نبود كه .غار براى سالكان پيشرفته مكان مناسبى بود
ر  اگ.شدگاهى از آن خارج مىدايماً فقط در غار باقى بماند؛ بلكه گه

 او از هر دو .شدلازم بود، قسمتى از ساداناى او بيرون از غار انجام مى
.كرد استفاده مىـ فضاى درون و بيرون غار ـمكان 

معابد و مساجد به منظور همين هدف اصلى طراحى و ساخته شدند؛ 
هاى خاصى هستند كه اين اماكن به قصد حفظ ارتعاشات و انرژى

.برندسالك را در جهت رشد پيش مى
شويد كه در ديدار از مكانى، افكارتان به برخى اوقات متوجه مى

دانيد كه آن مكان در اين تغيير مؤثر ناگاه تغيير كرده است، اگرچه نمى
 بعضى .كنيد كه آن تغيير خود به خود اتفاق افتاده فكر مى.بوده است

ايد يابيد كه شخص متفاوتى شدهاوقات طى ديدار با افراد خاصى درمى
يابيد كه وجه ديگرى از شخصيت  درمىـ متفاوت از آنچه كه هستيد ـ

كنيد كه موضوع فقط تغيير روحيه  آن گاه فكر مى.شما رو آمده است
. اما قضيه به اين سادگى نيست.است

 از جمله درباره .هاى بسيارى در اين راستا انجام شده استپژوهش
ين اهرام چه هستند و چرا و به  براى پى بردن به اين كه ا.اهرام مصر

.اى انجام گرفته استاند، تحقيقات ويژهچه منظورى ساخته شده
هدف از بناى چنين اهرام غول پيكرى در سرزمينى پهناور، در صحرا 

ها شده و چقدر انرژى چه بوده است؟ چقدر پول صرف ساختن آن
هاى انها به كار رفته است؟ اگر چنين ساختمانسانى براى بناى آن

رسد، تنها به منظور دفن مردگان بنا عظيمى، چنانچه به نظر مى
.ملاحظه پول و انرژى انسانى بوده استاند، اتلاف بىشده

حقيقت اين است كه اهرام به طور ويژه براى مقاصد معنوى ساخته 
تر و ها ساداناى معنوى خيلى راحتشده بودند؛ اماكنى بودند كه در آن
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ت انجام شود و جسم افراد خاص نيز به مقاصد معنوى توانسبهتر مى
.شددر آن اماكن نگهدارى مى

 كه برخى )ارواح بسيار پيشرفته(در تبت جسم بودهيساتواهاى بزرگ 
ها هزاران سال قدمت دارند، در غارهاى مخفى بسيار عميقى از آن

 جسم فيزيكى كه روح بزرگ بودا هشتاد سال همراه .اندنگهدارى شده
 اين جسم، .اندازه ارزشمند و بزرگ بود بى.ن بود، يك چيز عادى نبودآ

نظير بودا را به مدت هشتاد سال جذب كرده و به ارتعاشات نادر و بى
اى مشابه آن دوباره توان گفت كه پديده به سختى مى.خود گرفته بود

.بر روى زمين رخ دهد
 قرار بود .دجسم عيسى پس از مصلوب شدن، در غارى قرار داده ش
 اين مسئله .كه روز بعد به خاك سپرده شود، اما ديگر هرگز پيدا نشد

به صورت رازى براى مسيحيان باقى مانده است كه جسم عيسى 
 حكايت درباره رستاخيز او چنين .چگونه ناپديد شد و بر آن چه رفت

گويد كه عيسى چند روز پس از مصلوب شدن، با چند تن از مى
پس از : ماند كه اما اين پرسش باقى مى.ه شده استمريدانش مشاهد

رستاخيز بر عيسى چه رفت و چه زمانى مجدداً جسم خود را ترك 
كرد؟

اما درباره عيسى، پس از مصلوب شدن، هيچ چيزى معلوم نيست و 
 مسيحيان هيچ اطلاعى از چگونگى رستاخيز عيسى .از اسرار است

ه قدرى با ارزش بود كه  حقيقت اين است كه جسم عيسى ب.ندارند
شد كه بتواند مدت زمانى بايد فوراً از آن غار به محلى منتقل مى

بايست  براى در امان بودن آن جسم، مى.طولانى صحيح و سالم بماند
 فردى مانند عيسى .شداين اطلاعات به صورت راز نگه داشته مى

.نظير استحقيقتاً نادر و كم
 بنا، هم محوطه و هم نماى ظاهرى  هم از لحاظـلذا اهرام مصر 

. بسيار پرمعنا و بااهميت هستندـويژه 

تيشن عميق، بدن ساكن شده و تنفس كند هنگام مدى: سؤال
 لطفاً .گرددشود كه احتمالاً منجر به كمبود اكسيژن در جسم مىمى

.اين پديده را بر اساس مفهوم سامادى و خلسه توضيح دهيد

ترين ميزان شدت خود برسد و مابين شما و وقتى تنفس به بالا
هاى هاى ناهشيار شما از بخشجسمتان فاصله بيفتد، زمانى كه بخش

آگاه جدا شوند، آن زمان است كه حركت شما به سوى بخش آگاهتان 
 در . در اين حالت، جسم، ديگر به اكسيژن نيازى ندارد.شودشروع مى

گردد، ه و ساكن مىجا جسم با شكوه تمام به آرامش رسيداين
 اينك نيروى حياتى شما به جاى آن كه به .باشكوهى همانند مرگ

.گيردسوى جسم فرو ريزد، به سمت روح اوج مى
نياز اين جسم است كه به اكسيژن احتياج دارد اما روح از آن بى

گويم؟ جسم نيازمند اكسيژن است و  متوجه هستيد چه مى.است
ريزد، جسم به  به سوى روح مىهنگامى كه نيروى حياتى شما

 فقط به قدرى كه آن را ـترين ميزان اكسيژن احتياج خواهد داشت كم
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 چنانچه در اين حالت .زنده نگاه دارد و به بيش از آن هم نيازى ندارد
.ترى دريافت كند، مانعى براى پيشرفت شما خواهد بوداكسيژن بيش

 تنفس كند شده ـاست  همان طور كه لازم ـبنابراين در اين حالت 
 هنگامى كه . تنفس براى تأمين انرژى لازم است.گرددو آرام مى

 در .گردد، ديگر نيازى به تنفس نيستانرژى خود به خود تأمين مى
 پس .ترين ميزان اكسيژن سر كندتواند با كماين حال، جسمتان مى

گردد و بايد همرسد كه تنفس كاملاً متوقف مىهايى فرا مىزمان
.چنين شود

در حقيقت هنگامى كه به نقطه تعادل صحيح كه ما آن را سامادى 
اى از  اما هيچ ايده.ناميم دست يابيد، تنفس متوقف خواهد شدمى

خواهيد هم اكنون آن را بشناسيد  اگر مى.مفهوم اين توقف نداريم
 با توقف .معناست اما اين بى.توانيد از نفس كشيدن دست بكشيدمى

اى توان آن حالت را تجربه نمود؛ و همان تجربهنفس نمىعمدى ت
.تيشن عميق داريدنيست كه در مدى

رود و تنفسى كه به درون مى: شناسيمما تنها دو طريق تنفس را مى
اى در اوج رسد، لحظهاى فرا مى اما لحظه.آيدتنفسى كه بيرون مى

 و بازدم اى كه در آن تنفس در جايى مابين دمتيشن، لحظهمدى
كنيد اى فرا رسد احساس مى هنگامى كه چنين لحظه.شودمتوقف مى

 اين لحظه قطعاً فرا .كه تنفس متوقف شده و اكنون است كه بميريد
.رسدمى

شويد، تنفستان كندتر و تر مىتيشن عميقهمان طور كه در مدى
 اين بدان علت است كه در .كندتر خواهد شد، گويى سبك شده است

 اكسيژن تنها در .تيشن، به اكسيژن نيازى نداريدق از مدىآن عم
 مثل اين است كه كليدى را در قفل بچرخانيم تا در .شروع لازم بود

 آيا پس از باز شدن، باز هم به كليد نياز داريم تا همان طور .باز شود
استفاده است؛ به قفل به چرخاندن ادامه دهيم؟ حالا ديگر كليد، بى

پرسيد چرا وقتى  و شما مى.ما هم داخل اتاق هستيمآويزان است و 
 نه، كليد وظيفه خود .كنيمكه داخل اتاق هستيم از كليد استفاده نمى

. كليد تنها براى باز كردن در بود.را انجام داده است
اى كه كندالينى بيدار نشده بايد با تمام قدرت از كليد تنفس تا لحظه

دالينى بيدار شد ديگر نيازى به تنفس  اما همان كه كن.استفاده كنيد
.نخواهد بود

هنگامى كه در حال سفر باطنى هستيد، جسمتان به اكسيژن بسيار 
 نيازى به توقف ارادى تنفس نيست بلكه خودش خود .اندكى نياز دارد
رسد كه همه چيز به نظر ساكن اى فرا مىشود و لحظهبه خود كند مى

اى كه تنفس مابين دم و بازدم لحظه- در حقيقت اين لحظه .آيدمى
اى است كه شما در حد اعلاى تعادل هستيد،  لحظه-گردد متوقف مى

 و نه -  دقيقاً در اين لحظه شما حضور را .در حالت جذبه يا سامادى
.كنيد تجربه مى-زندگى را 

 در حالت .متوجه تفاوت مابين درك زندگى و درك حضور باشيد
 وقوف شما .كنيد و نه زندگى راجربه مىسامادى شما حضور را ت
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نسبت به حيات، به تنفس شما مرتبط است چرا كه زندگى، اكسيژن 
 در حالت سامادى شما حضور را، .است، زندگى، بخشى از تنفس است

.كران است حضور، بى.نماييدنياز است، تجربه مىكه كلاً از تنفس بى
ها و ستارگان شما را، كوه هستى - اين حضور، همه چيز را در بر دارد 

 در حضور، ابداً حركتى نيست، همه چيز در حال .را و تمامى فضا را
ترين موجى هم در درياى آرام و ساكن آن  حتى كوچك.آرامش است

 در آن لحظه تمامى ارتعاشات تنفسى شما خاموش .توان يافتنمى
 چرا كه تنفس، به اين .گرددشوند، خود تنفس هم متوقف مىمى

 نه فقط تنفس، بلكه زندگى هم هرگز .سكون، به اين خلأ راهى ندارد
.به اين فضا راهى ندارد

.ماوراء، ماوراء زندگى هم هست
.بدانيد آنچه فراسوى مرگ است، فراسوى زندگى هم هست

توان گفت كه خداوند، زنده است؛ چنين حرفى بنابراين نمى
ست، پس زنده بودن هم جايى كه او تابع مرگ ني از آن.معناستبى

 وجود زندگى نسبت به مرگ معنا دارد؛ يكى .معنا خواهد بودبرايش بى
 در حقيقت او، - خداوند، حضور دارد .تواند باشدبدون ديگرى نمى
. ما موجودات زنده، زنده هستيم، ما حيات داريم.عين حضور است

ر باز  زمانى كه به حضو.آييم، حيات داريموقتى از حضور بيرون مى
.گرديم، زمان مرگ ماستمى

خيزد، همانند به عنوان مثال، هنگامى كه موجى از اقيانوس برمى
. پيش از برخاستن موج، تنها اقيانوس بود، موجى نبود.زندگى است

 موج، ايجاد .گرددخيزد، حيات آغاز مىهنگامى كه موجى برمى
.ش است زمان محو شدن موج، زمان مرگ.گيردشود، زندگى مىمى

 اما حضور دريا به .برخاستن موج، حيات آن است و سقوطش، مرگ آن
 پس . حتى پيش از ايجاد امواج، دريا وجود داشت.امواج وابسته نيست

از مرگ امواج هم همچنان وجود خواهد داشت؛ و تجربه آن حضور، 
.آن سكون، سامادى يا جذبه است

 است؛ پس سامادى درك زندگى نيست، سامادى درك حضور
 نفس .معناست براى سامادى، تنفس بى.نياز استبنابراين از تنفس بى

اى كه همه  لحظه.معنا هستندنفس، هر دو از نظر سامادى بىو بى
.دهدگردد، سامادى رخ مىچيز متوقف مى

هاى لازم به كار رود تا وقتى يك ها و مراقبتبنابراين بايد دقت
 افراد زيادى .رود، زنده بماندشن مىتيتر مدىسالك به مراحل عميق

بايد در آن ساعت بحرانى او را يارى دهند در غير اين صورت ممكن 
كرانگى كه سامادى نام دارد، است نابود شود، ممكن است او در آن بى

تواند هاى لازم به كار نرود، وى نمى چنانچه مراقبت.از بين برود
كريشنا اغلب به اين مرحله  راما.دوباره از آن حالت گذرا بازگردد

ماند و ى حضور باقى مى او روزها در سامادى و جذبه.رسيدمى
.شدبازگشت به زندگى برايش مشكل مى

شناسند و از او راماكريشنا از طبقه بسيار محترمى بود، همه او را مى
كرد  اما ما از مردى كه از راماكريشنا مراقبت مى.كنندبه بزرگى ياد مى

با ) 66( يكى از پسران برادرش.دانيمى دنيا باقى بماند چيزى نمىتا برا
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 او بود كه هر وقت راماكريشنا در آن حالت فرو .كرداو زندگى مى
اى كه  لحظه.ماندها بيدار مى وى شب.نمودرفت، از او مراقبت مىمى

كرد شد، اين برادرزاده به شدت تلاش مىراماكريشنا وارد سامادى مى
تر به راماكريشنا شير و  او با نيروى هرچه تمام.ا زنده نگاه داردتا او ر

 هر وقت كه تنفس راماكريشنا بند .خوراندآب و ساير مواد مغذى مى
 او به منظور .گرداندآمد، وى با ماساژ دادن، تنفس را به او برمىمى

.باقى ماندن راماكريشنا براى اين جهان، هر كارى انجام داد
 اما هيچ كس . راماكريشنا را از طريق ويوكاناندا شناختندتمام جهان،

 او به .شناسدمردى كه او را براى اين جهان زنده نگاه داشت، نمى
 كه هر زمان - كرد و براى محافظت از راماكريشنا سختى تلاش مى

 تجربه .كرد از هيچ چيز دريغ نمى- ممكن بود از اين دنيا برود 
است كه بازگشت از آن تقريباً ناممكن سامادى آن قدر سرورانگيز 

. در آن لحظه، هميشه احتمال محو شدن هست.است
يك نقطه بدون بازگشت وجود دارد كه به سامادى بسيار نزديك 

ها براى اين ها و آشرامهاى گروهى آموزشى، خانقاه مكان.است
تنها براى محافظت از لغزيدن سالكان : اندمقصود خاص به وجود آمده

سازند، ها كه هيچ گاه آشرام نمى سانياسين.بازگشت اين نقطه بىبه
هاى  سانياسين.اند به درك سامادى عميق نائل شوندنتوانسته

 و همواره از - شود ها ياد مىسرگردان، كه با نام پاريوراجاكا از آن
ترين تجربه معنوى،  از اين رفيع-مكانى به مكانى ديگر در حركتند 

اى وجود يك گروه و يك مكان  براى چنين تجربه.اندمحروم مانده
.براى آموزش گروهى، الزامى است

براى رفتن به اعماق سامادى و همين طور براى محافظت از 
سالكان در برابر مرگ، افراد زيادى كه با اين مسئله آشنا هستند مورد 

مطابق اى دارند كه  پاريوراجاكاها براى گريز از وابستگى قاعده.نيازند
.مانندآن هيچ گاه براى مدت زمانى طولانى در يك مكان باقى نمى

كسى كه در مدتى طولانى قربانى وابستگى شود، در مدتى كوتاه هم 
 در مدت ـ تفاوت، تنها در شدت وابستگى خواهد بود .خواهد شد

 مثلاً اختلاف به اندازه يك .كوتاه، شدت وابستگى او كم خواهد بود
 تفاوت تنها در حد .هه و يك وابستگى سه روزه استوابستگى سه ما
 مكتب پاريوراجاكاها نهايتاً منجر به از دست دادن .چند درجه است

ها و ها به وجود گروهگردد چرا كه محافظت از آنيوگا و سامادى مى
.اجتماعات نيازمند است

در مورد ورود به سامادى، بايد گفت كه يك فرد، به تنهايى قادر به 
 مشكل اصلى، .نجام آن هست اما بازگرداندن او مسئله ديگرى استا

تيشن نيست، بلكه توجه و مراقبت زيادى است كه بايد در مرحله مدى
 يك لحظه است كه در آن محافظت از .لحظه سامادى به كار رود

 او .بازگشت، ضرورى استسالك در برابر سر خوردن به محدوده بى
آورد؛ اوست كه برايمان از آن فراسوى خبر مىبايد زنده بماند چرا كه 

جا انداخته و اين تنها اوست كه از طريق سامادى گوشه چشمى به آن
.تواند آن خبرها را برايمان به ارمغان آوردبه واسطه اين لمحه مى
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دانيم توسط همان تعداد معدودى كه از آن هر آنچه از آن عالم مى
ها ما كاملاً  اما از ديد آن.مده استاند، برايمان آفراسوى بازگشته

توان آن را توسط فكر يا  نمى.نسبت به آن عالم، در جهل هستيم
توان  تنها مى. هيچ راهى براى شناخت آن نيست.انديشه شناخت

 اغلب براى كسى .اش كردمستقيماً با آن ارتباط برقرار نمود و مشاهده
.گشت به عالم دشوار استكند، بازكه با آن فراسوى ارتباط برقرار مى

بازگشت اى بى آن نقطه، نقطه.او ممكن است براى هميشه محو شود
جهد، كران فضا مىاى است كه از آن، فرد به خلأ بىجا نقطه آن.است

ها رسند، جايى كه تمام پلها در آن به انتها مىجايى كه تمامى جاده
م است و بايد كارى  آن زمان است كه مراقبت زيادى لاز.ريزندفرو مى

.بزرگ صورت پذيرد
اى را مد نظر قرار داده بودم و آن اين بود كه با از مدتى پيش نكته

شويد، ضرورتاً به توجه به آن كه شما اينك براى سامادى آماده مى
 و - ها  براى شما گروه.هاى آموزش گروهى و جمعى نيازمنديدمكان

ى كه از كسانى كه وارد هاياند، گروه حائز اهميت-نه اشخاص 
ها  چه در غير اين صورت آن.شوند، مراقبت خواهند نمودسامادى مى

هاى آموزش گروهى و ها، مكان گروه.براى هميشه محو خواهند شد
كنند و اجتماعات، به خروج جويندگان و سالكان از سامادى كمك مى

ر اين  در غي.گردندموجب حفظ آگاهى آن مشاهده و تجربه متعالى مى
.صورت، هميشه خطر از دست رفتن آن دانش متعالى وجود دارد

در حالت ساهاج سامادى يا جذبه طبيعى، وضع تنفس : سؤال
چگونه است؟

وضع تنفس در آن حالت بسيار موزون و هماهنگ است، گويى يك 
 فردى كه بيست و چهار ساعت در ساهاج سامادى .موسيقى است

زلزل نيست، آرام است و آرامش دارد، كسى  كسى كه ذهنش متـباشد 
 تنفسش به صورت خود ـكه در حضور استقرار يافته و با آن يكى شده 

به خودى و به طور موزون جريان دارد و زمانى كه به كارى مشغول 
 در آن زمان ـ نه خوردن، نه صحبت كردن، نه قدم زدن ـنيست 

 هنگام، فقط بودن و  در آن.گرددتنفس براى او بسيار سرورانگيز مى
نفس كشيدن، چنان سرور و شعفى براى او دارد كه هيچ چيز ديگر 

 تنفسش بسيار موزون و هماهنگ است، او به .قادر به ايجاد آن نيست
.نهد، صداى دست زدن با يك دستصدا قدم مىدرون صوت بى

توان آن تجربه غيرزمينى را از طريق روش خاصى از تنفس مى
 مانند روش ـهاى خاص تنفسى ه همين دليل هم روش ب.مزمزه كرد

.اندهاى گذشته شكل گرفته و تدوين شده در زمانـهاى يوگا و غيره 
به عنوان مثال، اگر چنانچه شخصى تنفسش را همانند تنفس فردى 
كه در حالت ساهاج سامادى است موزون و هماهنگ كند، سكوت و 

هاى تنفسى بر  ساير تكنيك پرانايام و.آرامش را تجربه خواهد كرد
هاى تنفس و تأثيرات تنفس افرادى كه در مبناى توجه به روش
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 چنين .اند، شكل گرفته و توسعه يافته استسامادى مستقر شده
.هايى بسيار مفيدندروش

رسد چرا كه در ترين ميزان خود مىدر سطح سامادى، تنفس به كم
 اهميت خود را از دست ـ نسبت به حضور يا بودن ـسامادى، زندگى 

 براى فردى كه در سطح سامادى است، بعد كاملاً جديدى .دهدمى
گشوده شده كه به حضور تعلق دارد و در آن سطح، به تنفس و 

 اكنون او به طور ابدى در آن بعد .چيزهاى شبيه آن نيازى نيست
مستقر شده، حضور دارد و تنها هنگامى كه بخواهد با ما ارتباط برقرار 

اى كند و در ساير موارد از بدنش استفادهمايد، از جسمش استفاده مىن
خورد،  او تنها به خاطر ارتباط داشتن با ماست كه مى.كندنمى

پوشد و ساير كارهايى نمايد، لباس مىكند، استحمام مىاستراحت مى
ها تنها به  همگى اين.دهدها نياز دارد انجام مىرا كه جسم به آن

.باط برقرار ساختن با ماستمنظور ارت
.به غير از اين منظور، او نيازى به جسمش، تنفس و غيره ندارد

ترين حد خود  تنفس او به كم.معناستجسم و كارهايش براى او بى
كشد كه نيروى حياتى لازم براى رسد و تنها به ميزانى نفس مىمى

تواند در ى بنابراين به راحتى م.نگاه داشتن او در جسمش فراهم شود
.مكانى كه اكسيژن بسيار كمى دارد زنده بماند

اى ندارند، معابد كهن و غارهايى هستند كه تقريباً هيچ در و پنجره
هايى براى دوران جديد آنچنان  چنين مكان.ها هيچ هواكشى ندارندآن

رسند كه گويى كاملاً بر خلاف علم بهداشت نامتناسب به نظر مى

مى اين معابد كهن و غارهايى كه هنوز هم  تما.امروزى هستند
 غارهايى هستند .اى ندارندموجودند، به معناى واقعى كلمه، هيچ روزنه

 شخص با ديدن چنين .ها غيرممكن استكه تهويه هوا در آن
هايى از اين كه جريان هوا چگونه ممكن است برقرار شود، دچار مكان

اند كردههايى زندگى مى اما كسانى كه در چنين مكان.گرددحيرت مى
خواستند هواى ها نمى در واقع آن.اندبه هواى چندانى احتياج نداشته

ها راه يابد چرا كه ارتعاشات دنياى خارج كه زيادى به خلوتگاه آن
شود، منجر به از بين رفتن توسط جريان هوا به داخل غار وارد مى

ـ و محافظت كرد ها مراقبت كه بايد از آنـارتعاشات آسمانى غار 
ى انرژى سماوى، علتى براى  محافظت و نگاهدارى ذخيره.گرددمى

.انتخاب معابد و غارهاى بدون روزن در روزگاران كهن بود
 براى حصول آن، نيازمند .اما امروزه چنين كارهايى ناممكن است

 ما به حضور مردان و .هاى طولانى مدت تنفسى هستيمايجاد نظام
. داريم كه به سامادى رسيده باشندزنانى احتياج

 چگونه بر - مشاهده مداوم تنفس -تكنيك آناپانساتى : سؤال
گذارد؟ميزان اكسيژن در بدن ما تأثير مى

 اين سؤال خوبى .آناپانساتى تأثير زيادى بر روى اكسيژن بدن دارد
 هر فعاليت حياتى، هر عمل .است كه بايد به درستى فهميده شود

 اغلب .گيردبه جسم، زمانى كه به آن توجه كنيد، شتاب مىمربوط 
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گيرد و نيازى به توجه كردن كارهاى جسم به طور اتوماتيك انجام مى
كنيد، از توجه شما ها توجه مىها نيست، اما هنگامى كه به آنبه آن

.پذيرندتأثير مى
به عنوان مثال، زمانى كه يك پزشك، انگشتش را روى نبض شما 

تر ذارد، ضربان نبضتان ثابت نمانده بلكه بلافاصله اندكى سريعگمى
 اين بدان علت است كه نبضتان .تر از آنچه قبلاً بودشود، سريعمى

 و . توجه دكتر و شماـشود، مورد توجه دو نفر مورد توجه واقع مى
تر چنانچه پزشك، شخصى از جنس مخالف باشد، سرعت نبض بيش

.تر مورد توجه واقع گرديده است اكنون بيشيابد چرا كهافزايش مى
سرعت نبضتان را : توان امتحان كرداين امر را به اين صورت مى

اندازه بگيريد، سپس به مدت ده دقيقه به ضربان نبض خود دقت 
بينيد كه  مى.گيرى كنيد آن گاه دوباره سرعت آن را اندازه.كنيد

يك عامل كاتاليزورى  توجه همانند .ضربان نبضتان تسريع شده است
براى تسريع ضربان نبضتان و يا تسريع هر كار ديگر جسم عمل 

.كندمى
 اين تكنيك، روشى .العاده ارزشمند استتكنيك آناپانساتى فوق

 در اين روش، لازم نيست هيچ .است براى توجه به تنفس خودتان
كارى در مورد تنفستان انجام دهيد، به هيچ وجه لازم نيست در 

 اما به محض . تنها بايد به آن توجه نماييد.هايتان دخالتى بكنيدنفس
.شودتر مىاش كنيد، تنفستان اندكى سريعآن كه شروع به مشاهده

 شيوه تنفس شما بر اثر مشاهده، تغيير خواهد .اين امر، طبيعى است

 اين تغيير و همچنين خود عمل .تر از قبل خواهد شدكرد و سريع
.را به بار خواهند آوردمشاهده، نتايجى 

اما هدف اصلى آناپانساتى ايجاد تحول در شيوه تنفسى شما نيست، 
بلكه هدف اصلى آن تنها مشاهده تنفستان به همان صورت است كه 

كنيد و اين مشاهده را  هنگامى كه شما تنفستان را مشاهده مى.هست
ز آن جدا دهيد، در حقيقت قدم به قدم خود را ابه طور ثابت ادامه مى

 چرا كه هر .افتداى مىهايتان فاصلهكنيد، پس بين شما و نفسمى
كننده از وقت كسى، چيزى را مشاهده كند، بلافاصله مشاهده

.گرددشونده جدا مىمشاهده
.شونده يكى باشدتواند با مشاهدهكننده نمىدر حقيقت مشاهده

تان را از كنيد، خوداى كه شما چيزى را مشاهده مىهمان لحظه
 شما نسبت به آن متفاوت ـسازيد تان جدا مىموضوع مورد مشاهده

ايد و به هايتان را مشاهده كردهجايى كه شما نفس حال از آن.شويدمى
ايد، در فرآيند مشاهده، از آن دور چگونگى عملكرد آن دقت نموده

ن يابيد كه در حين ايرسد كه درمى و بالاخره روزى فرا مى.شويدمى
كه تنفس ادامه دارد، در فاصله قابل توجهى نسبت به آن به سر 

.بريدمى
شود و شما حقيقتاً آناپانساتى يوگا منجر به جدايى شما از جسم مى

.كنيداين را تجربه مى
 چنانچه به روش .توان انجام دادآناپانساتى را به طرق مختلف مى

 اگر تنها توجه كنيد - د راه رفتن خود دقت كنيد و آن را مشاهده نمايي
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كند و پس از آن پاى كه چگونه پاى راست بلند شده و حركت مى
يابيد كه كاملاً از پاهاى خود جدا  پس از گذشت دو هفته درمى- چپ 

 به وضوح پاهاى خود را به عنوان موضوع مورد مشاهده و خود .هستيد
هايتان به رسد كه پا به نظرتان مى.بينيدگر مىرا به عنوان مشاهده

 چنين فردى خواهد گفت كه هنگام راه .كنندطور مكانيكى عمل مى
رود و هنگام سخن گفتن، او نيست كه رفتن، او نيست كه راه مى

خورد و هنگام گويد، هنگام غذا خوردن، او نيست كه غذا مىسخن مى
.گويدخوابد؛ و او حقيقت را مىخوابيدن، او نيست كه مى

گرى بر روى بلندى ى كه اينك ديگر به مشاهدهاما درك چنين فرد
گرِ حركت خود است،  اگر او مشاهده.مبدل گشته، بسيار دشوار است

رود، اين تنها اوست كه اگر هنگام پيمودن راه، او نيست كه راه مى
 براى ديگران حتى فهم اين مطلب .كنداين امر را درك و مشاهده مى

نمايد و در خود را مشاهده مى اگر او سخن گفتن .نيز دشوار است
گويد، اوست كه به زمان سخن گفتن، اين او نيست كه سخن مى

.تنهايى شاهد اين رويداد است
 به ـآناپانساتى تكنيك با اهميتى است چرا كه شما را به يك شاهد 

. اما اين با كندالينى تفاوت دارد.سازد مبدل مىـروحى كه شاهد است 

فس عميق و شديد، اين امكان وجود دارد كه در زمان تن: سؤال
.ها وارده شده و به شخص آسيب برسانداكسيژن زيادى به ريه

شما در اين مورد چه نظرى داريد؟

هاى خود در واقع هيچ كس در هنگام تنفس، به طور كامل از ريه
هاى هر شخصى حدود شش هزار كيسه  در ريه.كنداستفاده نمى

چنانچه شخص، كاملاً سالم بوده و به طور طبيعى .هوايى وجود دارد
تنفس كند، فقط بين هزار و پانصد تا دو هزار عدد از اين تعداد، از 

گردد كه در واقع  مابقى از دى اكسيد كربن پر مى.شوداكسيژن پر مى
توان شخصى را يافت كه  بنابراين به ندرت مى.همان آلودگى است

 حتى شخصى كه به .ژن جذب نمايدبيش از ميزان مورد نياز، اكسي
اى از  بخش عمده.اندازه مورد نيازش اكسيژن جذب كند هم نادر است

.مانداستفاده مىهاى ما بىريه
هاى خود را از اكسيژن سرشار سازيد، كار اگر بتوانيد تمامى ريه
ايد چرا كه اين امر، آگاهى شما را به ميزان حقيقتاً بزرگى انجام داده

توانيد در  از روى ميزان اكسيژنى كه مى.سط خواهد دادزيادى ب
.تان پى بردتوان به ميزان سرور در زندگىهايتان جذب كنيد، مىريه

 چنانچه بتوانيد .تر، به معناى زندگى سرشارتر استاكسيژنِ بيش
هاى خود را از اكسيژن پر كنيد، در نقطه اوج زندگى خواهيد تمامى ريه

.بود
 بيمار، .شود سلامتى و بيمارى، از اكسيژن ناشى مىتفاوت مابين

.كندشخصى است كه هنگام تنفس، اكسيژن بسيار اندكى جذب مى
به همين دليل است كه به برخى از بيماران، به طور مصنوعى اكسيژن 

 سلامتى و .ميرندها به حال خود رها شوند، مى اگر آن.دهندمى
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 به همين .ب اكسيژن سنجيدتوان از روى ميزان جذبيمارى را مى
 دويدن برايتان .دارددليل است كه دويدن، شما را سالم نگاه مى

 به همين دليل، هر ورزش .آوردمقادير زيادى اكسيژن به ارمغان مى
 هر فعاليتى كه ذخيره اكسيژن شما را .فيزيكى، بسيار با اهميت است

 اكسيژنتان گردد و هر آنچه ذخيرهافزايش دهد، منجر به سلامتى مى
تان مضر بوده و منجر به بيمارى را تخليه نمايد، براى سلامتى

.گرددمى
اما اين واقعيت همچنان باقى است كه شما هيچ گاه با ظرفيت 

 حتى هيچ گاه تمام اكسيژنى را كه .كنيدهايتان تنفس نمىكامل ريه
رد  بنابراين طبيعتاً در مو.نماييدقادر به جذب آن هستيد، جذب نمى

.كنيددريافت اكسيژن، به ميزانى بيش از مقدار مورد نياز، فكر هم نمى
ها اكسيژن ها، بيش از ظرفيت آنتوانيد بيش از توانايى ريهنمى

. اين، كارى بسيار دشوار است.بگيريد

هنگام تنفس، علاوه بر اكسيژن، گازهاى ديگرى نظير : سؤال
 وجود اين گازها به .شوندها مىنيتروژن و هيدورژن هم وارد ريه

تيشن، راهگشاست؟چه صورت در امر مدى

 هر آنچه در .تيشن راهگشا هستنداين گازها كاملاً در مورد مدى
 كه تنها شامل اكسيژن نبوده بلكه بسيارى چيزهاى ديگر را ـهواست 

هاست كه  به واسطه آن.گردد به حيات منجر مىـگردد نيز شامل مى

 در روى سياره و يا قمر يك سياره كه چنين .دشما زنده هستي
 وجود آن .گازهايى را با نسبت مناسب نداشته باشد، حياتى وجود ندارد

 بنابراين نبايد از اين .سازدعوامل است كه امكان حيات را ميسر مى
.جهت نگران باشيد

 در .ترى خواهيد بردهر چه شديدتر و تندتر تنفس كنيد، بهره بيش
ترين تنفس عميق و سريع، تنها اكسيژن است كه با بيشحالتى از 

.شوندشود و ساير گازها جذب نمىهاى شما مىميزان خود وارد ريه
ها  آن.تازه اين گازهاى ديگر، خود عوامل مفيدى براى حيات هستند

.مضر نيستند

چگونه است كه پس از تنفس عميق و سريع، جسم : سؤال
كند؟احساس سبكى مى

تيشنى، جسم احساس سبكى خواهد  پس از چنين مدى.رست استد
 اين بدان دليل است كه آگاهى ما نسبت به جسممان، يكى از .كرد

ناميم، چيزى جز آگاهى  آنچه را كه سنگينى مى.عوامل سنگينى است
كند حتى  جسمِ يك شخص بيمار، سنگينى مى.نسبت به جسم نيست

خص سالم نسبت به بدنش  اما يك ش.اگر آن جسم، لاغر باشد
 بنابراين آگاهى ما .احساس سبكى دارد حتى اگر سنگين وزن باشد

.كنداى بر ما سنگينى مىنسبت به جسم است كه همانند وزنه
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تنها زمانى نسبت به جسممان آگاه هستيم كه جسم در حال درد 
اند آگاهى  نسبت به پاهايمان فقط وقتى كه صدمه ديده.كشيدن باشد

 چنانچه .كند آگاهيم نسبت به سرمان فقط وقتى كه درد مى.داريم
هيچ درد جسمى نداشته باشيم، هيچ گاه نسبت به جسم خود آگاه 

. اين آگاهى، ميزانى از درد و رنج جسمانى است.نخواهيم بود
 آن كه .شخص سالم شخصى است كه گويى هيچ جسمى ندارد

جسمى داشته از بىاحساس جسم بودن نداشته باشد، آن كه ادراكى 
 اما چنانچه وى بخشى از جسمش را .باشد، او شخص سالمى است

.توان گفت كه آن قسمت از جسم، بيمار استاحساس كند مى
خيزد، يابد و كندالينى برمىهمين طور كه مقدار اكسيژن افزايش مى

گيرد كه متعلق به جسم نبوده بلكه به روح ادراكاتى در شما شكل مى
 به واسطه اين احساسات لطيف، به طور همزمان .تعلق دارديا آتمن 

 بسيارى .وزنى خواهيد نموداى از بىالعادهاحساس سبكى و حالت فوق
 البته اين به آن .از اشخاص در اين حالت، احساس معلق بودن دارند

 چنين ـمانند ها واقعاً در حالت تعليق در هوا مىمعنا نيست كه آن
 اما .دهدتيشن فقط يك بار رخ مىه طولانى مدىرويدادى در يك دور

به علت منتها درجه احساس سبكى، احساس معلق بودن در هوا را 
بينيد كه هنوز بر  چنانچه چشمانتان را بگشاييد، مى.خواهيد داشت

 اما چرا احساس معلق بودن در هوا را داريد؟.ايدروى زمين نشسته
درونى خود، با زبانى كه ما حقيقت اين است كه ذهن ما در اعماق 

 ذهن تنها زبان تصاوير و .گويدگوييم، سخن نمىبه آن سخن مى

كنيد  بنابراين هنگامى كه سبكى را تجربه مى.نمايدنمادها را درك مى
.كند ذهنتان اين را به زبان تصاوير بيان مىـ منتها درجه سبكى را ـ

 شده، بلكه آن را گويد كه اكنون سبكى حاصلذهن به طور لفظى نمى
كشد، به عبارتى احساس شناور به صورت معلق شدن به تصوير مى

.كندبودن مى
انديشد، با انديشد، بلكه با تصاوير مىتر ما با كلمات نمىذهن درونى

 به همين علت است كه رؤياهاى شبانه ما تنها تصاويرند و .نمادها
ذهن رؤيابين، همه چيز .شوندها بسيار به ندرت بيان مىكلمات در آن

 به .سازد به تصاوير مبدل مى- ها را  همه مشاهدات و انديشه- را 
شويم، درك همين دليل است هنگامى كه صبح از خواب بيدار مى

دانيم و آن را در  زبانى كه مى.يابيمرؤياهاى خود را بسيار دشوار مى
ملاً متفاوت بريم، با زبان تصويرى رؤياها كاساعات بيدارى به كار مى

 اين دو كاملاً با يكديگر غريبه هستند و بنابراين به مفسرين .است
ها پزشكان نيازمنديم تا آنبزرگى در غالب حكما، روانشناسان و روان

توان هيچ كارى در اين ها نمى بدون وجود آن.را برايمان تفسير كنند
.زمينه انجام داد

بلند همتى او هنگام رؤيا .حال شخص بلند همتى را در نظر بگيريد
هايش در گردد كه با بالاى مبدل مىكند؟ او به پرندهچگونه بروز مى

 در آن زمان او بر فراز تمام چيزهاست و تمامى .كندآسمان صعود مى
جهان در پايين او قرار دارند، بلند همتى در رؤياها به صورت پرواز 

 تمامى .بيندپرواز مى شخص در رؤيا خود را در حال -گردد متجلى مى



214

ى شعور خلاق روحروش آزادساز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

 اما واژه بلند همتى، هيچ گاه .مردان بلند همت، رؤياهايى از پرواز دارند
 بنابراين شخص، پس از بيدارى، از اين كه چگونه .در رؤيا جايى ندارد

 بلند همتى اوست كه .شودكرد دچار شگفتى مىدر رؤيايش پرواز مى
.گردددر رؤياها به پرندگان در حال پرواز مبدل مى

رويم، تيشن فرو مىبه همان طريق، هنگامى كه به اعماق مدى
 سبكى را تنها به كمك .كندسبكى به صورت حالت تعليق بروز مى

توان به تصوير كشيد و راه ديگرى براى بيان معلق بودن در هوا مى
.تصويرى آن وجود ندارد

سم، واقعاً العاده، يكباره جاى طولانى و در حالت سبكى فوقدر دوره
.گردددر هوا شناور مى

رسد كه چيزى در تيشن به نظر مىگاهى هنگام مدى: سؤال
.شود، و اين تجربه، ترسناك استدرون گسيخته مى

.ممكن است، كاملاً امكان دارد

آيا شخص نبايد بترسد؟: سؤال

.ترس ضرورتى ندارد، اگرچه طبيعى است كه احساس ترس كنيد

.كندحرارت زيادى هم ايجاد مى: لسؤا

 زيرا تمام مكانيزم درونى شما دستخوش .پذير استآن هم امكان
كنند  تمام ارتباطات شما با جسم شروع به شل شدن مى.شودتغيير مى

هاى قديمى  پل.گيرنداى شكل مىو به جاى آن، ارتباطات تازه
 درهاى قديمى .آيندهايى جديد به وجود مىشوند و پلشكسته مى

 به اين ترتيب، همه خانه .شوندبسته شده و درهايى تازه گشوده مى
كنيد كه چيزهاى زيادى در  به اين دليل فكر مى.شوددگرگون مى

درون شما در حال فرو ريختن است و آن وقت احساس وحشت 
 طبيعى است، زيرا كل سيستم به آشفتگى و آشوب فرو .كنيدمى
.دهدهنگام گذار رخ مى اين رويداد .رودمى

اى به وجود آيد، كاملاً با قبل متفاوت وقتى از اين آشوب، نظم تازه
و به طور غيرقابل قياسى منحصر به فرد خواهد بود، آن وقت فراموش 
خواهيد كرد كه اصلاً چيزى شبيه آن نظم قديمى وجود داشته است و 

 اصلاً چگونه با وقتى كه آن را به ياد بياوريد، تعجب خواهيد كرد كه
.ايدكردهآن سر مى
.پذير استها امكانهمه اين

پات يا انتقال انرژى، آيا لازم است حتى پس از شاكتى: سؤال
»من كيستم؟«سعى كنيم كه عميق و كامل تنفس كرده و بپرسيم 

گيرد؟يا اين امر به طور طبيعى و خود به خود صورت مى
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بيعى درآيد، ديگر سؤالى وجود وقتى تنفس و پرسش به حالت ط
.رسد آن هنگام، خود اين سؤال به نظر غيرطبيعى مى.نخواهد داشت

 اما بسيارى از .يابدوقتى همه چيز طبيعى باشد موضوع خاتمه مى
كند اوقات، خيلى پيش از آن كه اين طور شود، ذهن، شما را قانع مى

ن ديگر نيازى به كه گمان كنيد قبلاً موضوع خاتمه يافته است و اكنو
 تا وقتى كه ذهن به قانع كردن شما ادامه دهد .ادامه تلاش نيست

 شما بايد به اين .نبايد آسوده بنشينيد، نبايد دست از تلاش برداريد
 ادامه دهيد، زيرا كه ذهن هنوز وجود دارد، »من كيستم؟«پرسش 

 اين ذهن است كه با شما در جدل بوده و سعى در .هنوز باقى است
.نع كردنتان داردقا

يابيد ديگر لازم نيست كارى اما روزى فرا خواهد رسيد كه درمى
توانيد كارى انجام دهيد، زيرا  آن گاه حتى اگر بخواهيد هم نمى.كنيد

 ادامه دهيد كه »من كيستم؟«توانيد به پرسش شما فقط تا وقتى مى
گر وجود  روزى كه دريابيد كه هستيد، اين سؤال دي.دانيد كيستيدنمى

معنا خواهد بود، زيرا  آن هنگام، اين پرسش بسيار بى.نخواهد داشت
.دانيدپاسخ را مى

كدام طرف است، با اشتياق در مورد آن « در»تا وقتى كه من ندانم 
. اما وقتى بدانم، سؤال خود به خود از ميان خواهد رفت.كنمسؤال مى

دانم كه  مى.م يا نهكنم كه آيا اين سؤال را بپرسآن وقت سؤال نمى
پرسيم و به محض دانيم، مى تا وقتى چيزى نمى.معناستزايد و بى

 به محض اين كه تشخيص دهيد كى .يابددانستن، موضوع خاتمه مى

 هنگامى كه شما ناگهان به .رسدهستيد، همه سؤالات به پايان مى
 آن.ماندماوراء جهش كنيد، ديگر كارى براى انجام دادن باقى نمى

 راه برويد يا صحبت كنيد، .تيشن استوقت هر چه انجام دهيد مدى
كند  فرقى نمى.تيشن است حتى اگر بجنگيد، مدى.تيشن استمدى

.كنيدكه چه كار مى

پات و يا انتقال انرژى، تنفس تحت تأثير شديد شاكتى: سؤال
گاهى بدن در  ولى گاه.گيردكامل و عميق، خود به خود صورت مى

 آيا در .شودريلكس قرار گرفته و تنفسِ سريع قطع مىحالت 
چنين مواقعى نيز بايد به تلاش خود ادامه داد؟

 مسئله اين نيست كه تنفس ادامه يابد يا .بهتر است اين كار را بكنيد
ايد  مسئله اين است كه آيا شما به اندازه كافى تلاش كرده.قطع شود

 آنچه اهميت دارد اين است . مهم تلاش شماست، نه ثمره آن.يا نه
ترين سعى خود را كرده باشيد كه همه چيزتان را به خطر كه بيش
.بيندازيد

هاى فرار، بسيار زيرك است، براى بقاء خود ذهن در پيدا كردن راه
افتد، بهتر حالا كه اتفاقى نمى«: گويد مى.دهدهر كارى را انجام مى

ماهر است كه در طول يك  ذهن چنان .«است دست از تلاش برداريد
 ممكن .تواند صدها راه فرار و صدها بهانه و استدلال ارائه دهدروز مى
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است مدام به شما بگويد كه اگر بيش از اين به تلاش خود ادامه 
.دهيد، خفه خواهيد شد، خواهيد مرد

خفه شدن و مردن، «:  به او بگوييد.به ذهن خود گوش ندهيد
ر نفَسَ خودش قطع شود چيز ديگرى است،  اگ.»سعادت جاودانى است

 حتى .اما شما به سهم خود بايد به كوشش ادامه دهيد و كوتاهى نكنيد
اندكى كوتاهى نكنيد، زيرا بعضى مواقع همان مقدار اندك ممكن 

.ساز باشداست حساس و سرنوشت
. كدام است»آخرين پرِ كاه بر پشت شتر«داند كه هيچ كس نمى
فرض .كندرِ كاه است كه شتر را وادار به نشستن مىهميشه آخرين پ 

ايد ولى هنوز به حدى نيست كنيد كه بار زيادى بر پشت شتر گذاشته
 شايد آخرين ذره كاه كه موجب تعيين .كه او را وادار به نشستن كند

مانده است، زيرا هميشه آخرين پر شود، هنوز باقىتكليف نهايى مى
ساز است،  آخرين پر كاه سرنوشت.كندىكاه است كه تعيين تكليف م

ايد، ولى هنوز  كاه بار شتر كرده)67( پوند99/99 شايد قبلاً .نه اولين آن
 پوند 01/0شتر را به زانو در نياورده است، او هنوز منتظر آخرين ذره، 

.است
كنيد كه با چكش  شما سعى مى.بياييد موضوع را اين طور بفهميم

.ايد و قفل نشكسته است ضربه محكم زده99.يك قفل را بشكنيد
حالا در حالى كه خسته هستيد، صدمين ضربه را به آرامى وارد 

 بنابراين ثابت .شكند ولى قفل با اين ضربه ملايم درهم مى.كنيدمى
كننده شده است كه بعضى مواقع، چيزهاى خيلى كوچك، تعيين

. خواهد شدسازخواهند بود؛ گاهى اوقات فقط يك پر كاه سرنوشت
توانستيد كرديد ولى فقط يك نگذاريد كه بگويند شما هر كارى مى

 چه به خاطر يك سانتيمتر .سانتيمتر ديگر مانده بود تا به هدف برسيد
 اگر .هدف را از دست بدهيد و چه به خاطر يك كيلومتر، فرقى ندارد

.به آن نرسيد، آن را تمام و كمال از دست خواهيد داد
 دوستى سه روز بود كه در اقامتگاهى در .اقى افتاداخيراً اتف

-  يك دكتر -  او مردى تحصيلكرده .كردتيشن مىمدى) 68(امريتسار
كرد، ولى برايش اتفاقى رخ نداده تيشن مى به طور مداوم مدى.بود
دانستم او چه كرده و چه نكرده  من نمى. آخرين روز فرا رسيد.بود

 آخرين روز كه داشتم .دانستماو نمى در حقيقت چيزى در مورد .است
دادم، گفتم كه آب فقط وقتى تبديل به بخار روش كار را شرح مى

 درجه، 99 اگر فردى در . درجه برسد100شود كه دماى آن به مى
حرارت را متوقف و آن را از جوشيدن باز دارد، نبايد شكايت كند كه 

 حتى .ديل نشدآب فقط به خاطر كمبود يك درجه حرارت به بخار تب
 درجه گرما به آن بدهيد، باز همچنان به صورت آب باقى 99/9اگر 

 حتى اگر درجه حرارت يك ذره كم باشد، تغييرى نخواهد .خواهد ماند
. درجه برسد به بخار تبديل خواهد شد100كرد، فقط وقتى كه دما به 

. قانون، قانون است.راه ديگرى ندارد
د و گفت كه آنچه من در مورد تغيير او عصر همان روز نزد من آم

 پيش از آن گمان .ام، براى او كارساز بوده استحالت آب به بخار گفته
تيشن خفيف باشد، نتيجه آن نيز كرده كه اگر تلاش او در مدىمى
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 وقتى .اى خواهد داشتخفيف خواهد بود، ولى در هر حال نتيجه
 براى به جوش آمدن .سخنان مرا شنيده، فهميده كه اشتباه كرده است

 درجه، يك ضرورت است و اين طور نيست كه كمبود 100آب، دماى 
 تا وقتى دماى آب به .دما، آب را كمى بجوشاند و به بخار تبديل كند

كند و بايد تمام مراحل را طى صدمين درجه نرسد، اصلاً تغييرى نمى
ر تيشن به كا به اين ترتيب، او همه تلاش خود را در مدى.نمايد

گرفت، و با كمال تعجب مشاهده كرد كه چيزى به وقوع پيوسته 
فايده بود و در پايان،  كارى كه او در طول سه روز انجام داد بى.است

 روز آخر اصلاً خسته نبود و .آوردجز خستگى چيزى به دست نمى
.آنچه جالب توجه است، اين است كه او واقعاً موفق شده بود

هايى را كه  پر كاه است كه تفاوت بين آنبنابراين، هميشه آخرين
.كنداند، تعيين مىهايى را كه موفق نبودهاند و آنموفق شده

يك چيز ديگر را نيز بايد در نظر داشت، ممكن است موقع انجام 
كند تيشن، به فرد كنار دستى خويش كه دارد به خوبى تلاش مىمدى

 پيشرفتى ندارد و دست از نگاه كنيد و به نظرتان برسد كه حتى او نيز
 بين يك صد درجه، .ها اشتباه است اين طور برداشت.اين كار برداريد

 صد درجه براى شما با صد .ى ديگر تفاوت استو يك صد درجه
تر از شما  شايد ديگرى بيش.درجه براى شخصى ديگر يكسان نيست

لاش انرژىِ ذخيره شده داشته باشد و با وجود اين كه بهتر از شما ت
 مثل اين است كه .كند، اما همه آن انرژى را به كار نگرفته باشدمى

شخصى پانصد روپيه در جيب دارد، و سيصد تاى آن را شرطبندى 

.بنديدكند، و شما فقط پنج روپيه داريد و چهار تاى آن را شرط مىمى
ايد، از او پيشى گذارى كردهتر از او سرمايهجا شما بيشدر اين
.دايگرفته

ايد، مسئله اين نيست كه شما يا يك نفر ديگر چه مقدار خرج كرده
 نسبت .اندازيد مسئله استنسبت بين آنچه داريد و آنچه به خطر مى

 اگر همه پنج روپيه خود را به خطر بيندازيد، برنده .آن مهم است
 و آن ديگرى، حتى اگر چهار صد و نود و نه روپيه خود را به .شويدمى

 براى برنده شدن، بايد همه پانصد .دازد، بازنده خواهد شدخطر بين
.اش را به خطر اندازدروپيه

ى مهم، نهايتاً اين است كه شما خودتان را كاملاً به خطر مسئله
.بيندازيد، و اين كه حتى يك ذره از انرژى و تلاش خود را هدر ندهيد

عى خواهيد هرگز فكر نكنيد كه براى اكنون كافى است و دفعه بعد س
روى و عقبگرد اى كه اين فكر را بكنيد، شروع به پس لحظه.كرد
.نماييدمى

هايى اغلب چنين پيش آمده است كه درست موقعى كه زمان
شويد، اين رسند، و در جايى كه داريد موفق مىساز فرا مىسرنوشت

هايى چنين حساس و  در موقعيت.آورندنوع افكار به شما هجوم مى
افتد كه مبادا در آن هيچى  است كه ذهن شما به وحشت مىبحرانى

ترين لحظه براى منيت شما و نيز با  اين لحظه، خطرناك.محو شويد
 در .ترين لحظه براى روح شما خواهد بودبخشترين و تحققاهميت

خواهد كه ديگر دست برداريد، به اين اى ذهن شما مىچنين لحظه
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ايد؛ آب زيادى حرارت ديده است ش كردهبهانه كه به اندازه كافى تلا
.و هر لحظه ممكن است تبديل به بخار شود

كند، الوقوع و ناگهانى را احساس مىوقتى ذهن شما خطر قريب
تيشن است، ى مدىترين لحظهترين و پرارزشبدانيد كه حساس

گويد ادامه  تا وقتى خطرى در پيش نيست، ذهن مى.لحظه تحقق
ـ كه مانند نقطه جوش است ـض اين كه به خطر دهيد، ولى به مح

 ذهن .خواهد كه فوراً متوقف گرديدشويد، ذهن از شما مىنزديك مى
ايد، اكنون ديگر براى گويد كه قبلاً حداكثر كوشش خود را كردهمى

.تر هيچ انرژيى باقى نمانده استروىِ بيشپيش
لحظه حساس مراقب ذهن خود باشيد تا دريابيد كه چه موقع اين 

اى است كه بايد تمام انرژى خود را  آن لحظه دقيقاً لحظه.رسدفرا مى
 اگر آن لحظه را از دست بدهيد، ممكن است در .به كار گيريد

كشد تا به ها طول مى بعضى مواقع سال.هاى ديگر به دست نيايدسال
نود و نهمين درجه حرارت برسيد، و بعضى مواقع تقريباً وقتى صدمين 

كنيد، آن را به خاطر چيزهايى بسيار حقير، ديگر از جه را لمس مىدر
. به خاطر چيزهايى بسيار حقير.ايددست داده

.پس خودتان را هدر ندهيد، وگرنه از دست خواهيد داد

هاى خونى بر اثر كشش زياد صدمه ببينند چه اگر رگ: سؤال
كنيم؟

نيد؟ امروز يا فردا از ميان ك با حفظ آن چه مى.بگذاريد صدمه ببينند
روند، بعد از اين كه آن را حفظ كرديد چه خواهيد كرد؟مى

.خواهيم در حالت نادانى بميريمها نمىعلاوه بر اين: سؤال

هاى خونى خودتان هستيد، مطمئن باشيد كه در اگر نگران رگ
ظ هاى خونى خود را حف بعد از اين كه رگ.حالت نادانى خواهيد مرد

كرديد، چه خواهيد كرد؟ مشكل ما اين است كه هميشه نگران 
.اى ندارندچيزهايى هستيم كه براى ما نتيجه

در واقع ما دارايى اندكى داريم، چطور بخواهيم كه آن را : سؤال
از دست بدهيم؟

شك دارم همان اندكى را كه ارزش حفظ كردن داشته باشد هم دارا 
 حتى .تيد، ترسى براى از دست دادن آن نداشتيد اگر به واقع داش.باشيد

ترسد  شما مثل مرد عريانى هستيد كه مى.آن اندك را هم نداريد
 اين ترس، به مرد عريان، رضايت پوچى .هايش را از دست بدهدلباس

 او از توهم داشتن لباس، لذت عريان .دهدمبنى بر داشتن چيزى مى
واقع لباسى داشت، براى از دست  اگر او به .آوردنبودن را به دست مى

ها فقط لباس هستند، اگر از  با وجود اين، آن.ترسيددادن آن نمى
.هايى خلاص شويدشود؟ از شر چنين ترسدست بروند چه مى
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.هاى خونى شما واقعاً آسيب خواهند ديدمنظورم اين نيست كه رگ
.تيشنولى اگر آسيب ببينند به دليل ترس شماست و نه به خاطر مدى

ها صدمه خواهد زد، واقعاً همين ترس است كه به ترس قطعاً به آن
.هاى خونى شما و بسيارى چيزهاى ديگر آسيب وارد خواهد كردرگ

.ترسيمترسيم، ما از ترس خود نمىولى ما از اين بابت نمى
ترسيد، اگر مضطرب و يا نگران هستيد، به همين دليل شما اگر مى

 شما همراه با بسيارى چيزهاى ديگر آسيب هاى خونىمهم، رگ
تيشن، كه به  از مدى. ولى ما درباره آن ترسى نداريم.خواهند ديد

تيشن، برعكس، تمام  مدى.ترسيمزند، مىچيزى صدمه نمى
.كندهايى را كه قبلاً بر شما وارد شده است ترميم و جبران مىآسيب

.شويم پناهنده مىهاچسبيم و به آنهاى خود مىولى ما به ترس
گوييم، اگر چنين و چنان شود چه؟ به اين ترتيب هر كارى را براى مى

چرا اين : گويم اگر چنين است، مى.دهيمتيشن انجام مىفرار از مدى
 ديگر .كنيد؟ اين ترس، اين ترديد، اين تضاد خطرناك استكار را مى

.به طرف آن نرويد، براى هميشه تمامش كنيد
خواهيم  مى.خواهيم هر دو كار را بكنيماد داريم، مىولى ما تض

 چنين .خواهيم از آن فرار كنيمتيشن كنيم و در عين حال مىمدى
 آن وقت بدون هيچ ضرورتى .تضادى واقعاً به ما آسيب خواهد زد

 هزاران نفر بدون هيچ ضرورتى در اين آشفتگى .شويمآشفته مى
ترسند و در عين حال هر روز مىخواهند خداوند را بيابند هستند، مى

 مسئله، اين ذهنِ گرفتارِ دوگانگى و دو .ها مواجه شودكه مبادا او با آن

 همه مشكل ما اين است كه بخشى از ذهنمان .نيمه شده است
 ترديد و تضاد .خواهدخواهد كارى را انجام دهد و بخش ديگر نمىمى

ارى را كه آيد كه ك هيچ وقت پيش نمى.با ما عجين شده است
 روزى كه چنين شود، هيچ .خواهيم انجام دهيم، كاملاً بخواهيممى

 آن روز زندگى شما نيرويى را .چيز بر سر راه شما قرار نخواهد گرفت
.كه هرگز نشناخته است، پيدا خواهد كرد

رويم و اى هستيم، يك قدم به جلو مىولى ما، در حالت مسخره
اى يم؛ يك آجر را براى ساختن خانهگردبلافاصله قدمى به عقب برمى

 به اين .داريماى بعد آن را برمىگذاريم و لحظهدر جاى خود مى
.ترتيب، لذت ساختن يك خانه و اندوه ساخته نشدن آن را با هم داريم

بريم و هنگامى كه شب فرا در تمام طول روز، ديوارى را بالا مى
 آن وقت شكوه و .زيمريهاى خودمان آن را فرو مىرسد، با دستمى

.كنيم كه ساختن يك خانه چقدر سخت و مشكل استشكايت مى
ما بايد سعى كنيم اين ساختار دوگانه بودن ذهن را درك كنيم و 
تنها راه رسيدن به اين ادراك، آن است كه آماده بدترين چيزى كه 

هاى خونى شما  بدترين تصور اين است كه رگ.كنيم، باشيمفكر مى
 مثلاً اگر سى يا چهل سال مراقب .ينند، خوب بگذاريد ببينندآسيب بب

.اى خواهيد بودها باشيد، چه خواهيد كرد؟ سى سال كارمند ادارهآن
 اين فرزندان .خوابيد، و چند فرزند به وجود خواهيد آوردخوريد، مىمى

شوند و شوهران و زنانى خواهند شد و مانند به نوبه خود بزرگ مى
ها را  موقعى كه شما از دنيا برويد، آن.چنان خواهند كردشما چنين و 
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 چه .هاى خونى خود باشندخواهيد گذاشت تا نگران آسيب ديدن رگ
كار ديگرى خواهيد كرد؟

كوشيم، فقط زمانى كه درك كنيم اين زندگى كه براى حفظ آن مى
چيزى كه ارزش حفظ كردن را داشته باشد، در خود ندارد، خواهيم 

 در غير اين صورت، امكان . همه چيزمان را به خطر بيندازيمتوانست
 بايد كاملاً براى ما روشن شود كه آنچه را با اين زحمت سعى .ندارد

 همچنين بايد درك .كنيم، ارزش چنين زحمتى را ندارددر حفظش مى
كنيم، چيزى حفظ رغم تلاشى كه ما براى حفظ آن مىكنيم كه على

ه وضوح درك كنيم، ديگر هيچ گونه مشكلى در  اگر اين را ب.شودنمى
 آن وقت براى هر چيزى آماده خواهيم بود، حتى براى .كار نخواهد بود

.هاى خونى ما آسيب ببيننداين كه رگ
 در زمان گذشته اين اتفاق .هاى خونى واقعاً آسيبى نخواهند ديدرگ

خواهد  اگر براى شما رخ دهد، اتفاقى غيرعادى .هرگز رخ نداده است
.بود و شما بدعتى تازه را بنيان خواهيد گذاشت

*   *   *
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